7 
ای َ‫ 


وع سے +سص-ح یکو 


ٌٗ+م" 


1 ۸ہس ٭ہ 


ےھ بقاش :نا .ی8ا شے ھ: یندنھار 
۵ءء فی حم مہ ذاد 


٦ئ‏ ]نا ۲۰ہ 


مہ می وس اج جا ہہ ھا ہق نومام 
وٹ ھا جممیری ے٢‏ - يہ +۹١۹‏ 
مو ہے پوت اق وب تج ھب ہا سج -و“ 





0٢ً ۶٤ 


۸۸۵۰ لگ ...6۱۱۸0 


ئاەہ8 ؛×ہ٣‏ ۔ دا وحم مواعط 5ڑ وہ8 :0:0118 ۱٣١٢‏ ٢٥۵ا‏ 
.د٥ا‏ +٭ح ۔|1 .جم ×8 ٦اوااا 0۷۵٢‏ ۔د ٢‏ ٭ح ٢١۰٠۷|‏ 
جمیوسسیممڈوفیدبہژجتسوجیجوایجیجکجاایکواکومیواوفرمجٗججمممیفایییمییویھسجیمیعوجیومبجرٹرب عو بوچی ہے 








فھرسٹ مندرجات 
شمارڈ ۹ ۔ ۱١‏ سال ۱١۹‏ (۱۴۹۱۹) 


۴۔ عردی ار ظدیھا (رویر تائل حالرف) نادر ناجرپور (امریکا) 
۸۔ دگبر پروبر بائل خاملرک ایرج افٹار 
رناں فقارسی 


1۱۔ مجبوترفا آریس (مھی) - صادق هماری (شیرار) ۔ دکٹر اىوالفضل فاصی ۔ محمد صدیق 


ج(مد) حارهہ ادنی۔حلحفارس 
۹۔ اٹعار ار حسب عغمائی ۔ محمد مخط طاطائی ۔ فھدک برھانی ۔ ھمابوں صعتی (کرمان) 


تحقیقات اہرانی 

۵۔-۔ قرلی ار مولاا نا فافه یونای دکٹر فاھیار نوابی 
٠۔‏ ادف رس (ویدیداد) کتایون مزدا پور 
۰ء قضی ار ای تقور تعمرصوفی اضتھای محمدنقی دا ث‌ہزوہ 
۳۴۔ ففاغ غحماں ایرج افشار 
۷۔ خطافنامہ دکٹر انوطالت میرقابدہی (چین) 
۹۔ فرلھاف آدری بندرشبروای علی دلی (رضوانٹھر) 
دبدارھا بادگارھا 

١۔‏ وفابع شھرپور ۱۳۲۰ دکتر جواد شیخالاہلامی 
۸۔ دکا لملک فروغی ر سھربور ۱۴۲۰ دکٹر ىافر عاملی 
1۔ ساسملاران ابراں (نحشں چھارم) برجمه اىوالفضل فاسمی 
٦٠۔‏ محلس موسساں ۱۴۰۲ 89 ہو جھ یں بھم بادر رستگار (امریکا) 
٦۔‏ پل حسرو س..72.8892/ عطا طاہری (یاسوج) 
۱۔ دکبر مصدق در لب تلزنک سقاعھ ۸٥2‏ بح محسن حفیقی 
٢۱۔‏ باد گارنامة' مھدی احواں ال حت 
۵۔ ٹاناشمل ۱ 

ناب کتاب 

۷۔ ساصساھة جدید دکٹر غلامعلی رعدی آذرخشی 
۳۔ سانتشامه حدید بزرگ علوی (نرلین) 
4۔ روائط حخارجی ابراں محید مھران 
۹۔ ہد و دساںیابت دکٹر سوجھر ستودہ 
۰ ستفرنافه نادر وحلیجفارس احمد اقتداری 
اساد ومدارک 

۲۔ باممھای ساسی علًٌ“ ىہ نفیزادہ ۱ء 
۹۔ بامة درویش عدالمحید احمد سھیلی خوانساری 


۲۴۔ اه میرزا ھدات وزبر دفتر 
۵۔ سرگلشت خود ہوئنۂ شاھزادہ ٹیچالرئیس فاجار 
بادداشت: حاشید نکتە ۔ نامدھا ۔ یادبود نویسند گان ۔ معرفی کتابہای تازہ 


ہے ٭ 


اہےہ 


مجله فرھنگ و ہژوھشہای ایرانی (تاریخ؛ ادبیات: کتاب) 


سیاد گرفته در ٣٣۴۰١‏ بة صاحب اصیاری دکرمحمود افٹار 


ھیچگونہ پیریشگی واہستگی اجتماعیءعالی وَغَین آن بے 


ھیچ بنیاد و مؤٴسسه و سازمانی ندارد 


صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
(از سال ہیجم - ۱۳۵۸) 
ایرج افشار 


بھای اشتر اک سال ۱۳۷۰ را ھرچہ زودتر مر حمت کنید 
شمارۂؤ ٣-١‏ سال جدید در مرداد منتشر می شود 


سال شانزدھم آذر ۔اسفند 
شمارۂ ۹ ۔٢۱۲‏ ۴۶۴۹ 


آیندہ ۔ سال شانزدھم / ٦٢٤‏ 


احمد پی در پی میشنیدم کە صادق هدابتء آن را پسندیدہ و سراغ مرا گرفت است. 

روزی کە ھدایت و بزرگ علوی و عبدالحسین نوشین و یزدان بخش قہرمان در 
کانڈ فردوسی وعدۂ ملاقات داشتندہ من کہ نوجوانی ھجدہ سالە بودم؛ با لباس کازرونی 
و مری کوناہ دبیرستانی؛ بە اشارہ آل احمد قصد دیدارشان را کردم؛ اما کمروئی فراوانء 
رخصت این کار را بہ من ندلا و پس از چندین بار خیابان پیمودن و بر در آن کافه 
تردید کردن؛ بہ خانہ بازم گرفانید. 

آلاحمد کہ از مدتی پیش در خانه کوچک من سکونت یافته بود؛ بار دوم؛ مرا تا 
کافۂ فردوسی غمراھی کرد و بە انتظار آمدن ھدایت در پشت میزی نشائیدہ اما او نیامد 
ومن با چند تن از اطرافیائش مائند حسن قائمیان و رحمتالہی و پرویز داربوش آشنا 
شدم و درستء در لحظائی کہ بە انفاق آل احمد قصد خروج از کافە را داشتم؛ مردی 
سی و چند سالہ با چہرەای مطبوع و قامتی معتدل پا بە درون نہاد. پاپیونی خوشرنگ بر 
گردن و جامەای برازندہ بر تن داشت و با وجود جوانی؛ شخصیتش چنان بود کە حس 
احترام پیران را نیز برمی‌انگیخت. مه از جا برخاستند و او بە سوی ما آمد و آل احمد 
بہ گمان آن کے من هنازہ واردء را می شناسم؛ نام او را بر زبان نیاورد و تنہاء مرا بە او 
معرفی کرد. نشستیم واز ھر در سخنی بە میان آمد واز برکت اشاراتی کە در آن 
سخنہا نہفتہ بودہ من وتازہ واردہ را شناختم: او دکتر پرویز خائلری؛ مدیر مامنامۂ 
٭سخن) و دانشیار آنروزی دانشکدۂ ادبیات تہران بود کە من از چند سال پیش 
نوشتەھا و سرودمھای او را با اشتیاق تمام می خواندم. در پایان دیدار آن روز؛ خائلری از 
آل احمد خواست کە بکی از روزھای آیندہ؛ از طریق تلفن با او قراری بگذارد و مرا 
ھمراء خود بہ خانەاش ببرد؛ و چند روز بعد من و آل احمد بە خانهۂ خانلری رفتیم و چند 
ساعتی نزد او؛ ازھر در (و بہ ویژہ در شعر) سخن گفتیم و چنین بود کہ آشنابی من با 
خائلری آغاز سد و در طول سالیان؛ بہ دوستی انجامید. 

گاھگاہ بە دفتر کار او در دبیر خانۂ دانشگاہ تہران میرفتم و این؛ بە ھنگامی بود 
ک ماهنامۂٗ ٭سخن؛ بر اثر مشکلات مادی انتشار ئمییائت ومکائی در اختیار خود 
نداشت. 

در زمستان سال ۱۳۲۷ء خانلری برای مدت دو سال بە پاریس رفت تا مطالعات خود 
را در فلاہرانوار فونتیک صروربن بہ انجام رسائد. یک سال پس از آنء من نیز برای ادام؟ 
تحصیل بە ھمان شہر عزیمت کردم و در طول مدنی کہ اقامت من وخانلری مقارن شدہ 
بود؛ دستیاری و ھمکاری او را در پژوھشہای ٭آواشناختیە زبان فارسی بر عہدہ گرفتم. 


آبندہ ۔ سال شائزدھم / ۹۱۵ 





وی زودتر و من دیرٹر بە ایران برگشتیم و خانۂ او از ٭خیابان تیرم در تہرانء بہ 
٭وکوی دوست> در شمیران انتقال یافت و ھمین کە چندی بعد؛ ماھنامۂ (سخن> بە 
ھمت والای وی انتشار دوبارہ خود را آغاز کرد؛ اشعار من نیز در صفحائش جای گرفت 
و این ھمکاری؛ بە رغم وقفەھای کوتاہ تا پایان سال ۱۴۵۷ کہ فرجام عمر وسخن) بود 
ادامہ داشت. بدین گونہ؛ در فاصلۂ سالہای ۱۴۳۳۱ و ۱۴۳۵۹ (کە من ایران را ترک 
گغتم)؛ با وجود گرفتاریہای گوناگون خائلری؛ کە از احراز مقاماتی نظیر معاونت 
وزارت کشور؛ استانداری آفریایجان؛ وزارت آموزش و پرورش و سناتوری انتصابی تا 
دستگیری و زندان ترکیب یافت بودہ علاوہ بر دو سفری کہ ھمراہ او در سالہای ۱٣٣١‏ 
و ۱۳۵٣‏ بە ناجیکستان و ھندوستان کردمء دیدارھای پر اشتیاق و ارادتمندانۂ من با وی 
ھمچنان دوام یافت و محل آنہا یا ھمان باغچۂ ھ کوی دوست٭ بود و با خانۂ کوچ 
ھخاگزادم در خیابان شمیران؛ و دیداری کە بە واپسین بودنش گمان نمی بردم (اما چنین 
شد)ء در همین خانہ با حضور دکٹر فتحالله مجتبائی و مہندس ھوشنگ طاھری صورت 
گرفت و تاریخ آن در اواخر تیر ماہ ۱۴۵۹ بود. سپس دہ سالی فرا رسید کە غربت؛ 
میان ما فاصله افکند و در پایان آن؛ مرگ او انفاق افتاد, 
ع+ہ٭9+.م“َ×٭ 
سحرگاہ پنجشنبہ اول شہریور ماہ ۱۳١۹‏ در لوس آنجلس) خواب دیدم که 
وخائلری)؛ پشت بر دیوار و پای بستر- (چنانکە کوہ را در شعر وظہر) ورصف کردہ 
ہود)- ہر تختی نشستہ- است و سر انگشتی ناشناس؛ بہ پیشانی بلند وی اشارہ می کند 
و کسی نیز در گوش من می گوید: واو؛ دیگر برنخواھد خاست. من؛ ھراسان 
بیدارشدم و دانستم که در ھمان لحظء حادشای شرم رخ دادہ است و سم ساعت بعد 
صدای غم آلود ٭فریدون فرح اندون) در تلفن پیچید و احساس پیشرس مرا تاأیبد کرد 
ومن دریافتم کە از آن پسء خانلری را ھرگز نخواھم دید. 
اکنون وقت آن است کہ بە سرآغاز این مقال برگردم واز ھنگامی ہگریم که 
خائلری دستور آوردن ماحضری بہ خدمتگار می داد و خود روبروی من بە سخن گفتن 
مینشست. اگر ماحضر او حاصل شتاہش در مہمان نوازی بود؛ حضور ذھنش از سالیان 
دراز دائش اندوزی حکایت می کرد. خائلری در بذل آنچە اندوختہ بود؛ کرامتی پوشیدہ 
داشت: بە ثروت درونیاش تظاھر و یا تفاخر نمی کردہ اما همە را بیدریغ در اختیار 
مخاطب یا مہمان م یگذاشت. گرچہ لحنش عامداً از عاطفی شدن اجتناب میورزید؛ 
هر گز از عطوفت خالی نمی شد. از آنچہ در ہارہاش سخن می گفت؛ اطلاع کامل داشت 
وھیچ گا از آنجہ نمی دانستء دم نمیزد.. 
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در طول سالیان متمادی فریافتم کە دوستی خانلریء مانند چشمعای کە در میان 
درختان باغچمای می جوشید؛ آرام و زلال و ہی صدا بود. نقش همہٗ عواطف را در خود 
می گرفت اما سخنی بر لب نمی آورد و در آنچه بر لب می آوردم؛ صادق بود. بە ھمین 
سبب+اگر صفتی رادر دیگری می ‌ستود و یا شعر و نوشتەای را نگوھش می کرد؛ 
گغتعاش در خور اعنماد بود و شائبہ ھیچ حب و بغضی در آن راہ نمییافت. و چئین بود 
کہ وسواس فراوان خائلری در گزینش اشعار؛ ماھنام ٭سخن> را بە معیاری مطمئن برای 
سنجش شعر خوب بدل کردہ بود؟ اما این وسواس را فقط تنی چند از باران (سخن) 
(منجملہ: من و ایرج افشار کہ بارھا در ھنگام انتخاب شعر مجله حضور داشتعایم) 
بدرستی می شناختند و دیگران ٭ از آن بیخبر بودند و بە همین دلیل؛ گاھگاہٴ؛ شعری را 
برای درج در وسخن) پیشنہاد می کردند کە موجب شگفتنی خائلری میشد. و باز؛ در 
طی همان سالیان دانستیم کە شعر او نیز چون باغچ اوست: چشمەای زلال در اعماق 
دارد و جبین ھوشیارش را خجولانہ در غبار سبز کلمات می پوشاند و نسیم احساس را کهە 
از بلندیہای جان می آید؛ پنہانی در خود پناہ می‌دھدہ اما ھمۂ این نہان کاریہا در زلال 
شعر خائلری دیدہ می شود و هیچ سابه ابہامی بر نقش روشنش نم وافتد. نیز دائستم کہ 
شعر خائلری ھمائند دوستی او و چشمۂ باغچۂ اوہ شفاف و خاموش است اما گاھی پرواز 
عقاب را در ژرنای آسمان منعکس می کند: 

معمسردراوج فلک بردەبسر دعزدەئرنغس بسلاسحسر 

ابر رادیےە بے زہرپر خویش حیوان رام فرمائبر خویش 
و گاھی نیز؛ افول روزھا را در انتہای افق باز می‌نماید: 

چسون فضرود آید آنصاب خزان پرپسس بسرگہسای پسژصضردہ 

بسادی ازروزھایمرده گکئم فمے جانازملائلبسپردہ 

وھمۂٴاین نقشہای گوناگون کە در چشمۂ شعر او پیداست؛ مفہومی یگانە را بہ 
ذھن من القاٴ می کند و آن؛ این است که شعر و زند گی این مردہ عکسہا در ھم انکندہ 
و خانه ضمیرش را از نور و تصویر انباشتہ و بە زیبابی آراستہ بودند و ھمین زیبابی درونی 
ہود کہ بە این و آن سود مىرسانید و از باد و باران زیان نمی دید. 

آری؛ این ضمیر منیر بر من نیز پرتو بسیار افشاندہ است. گرچہ ھرگز و در ھیچ 
کلاسی- از دبیرستان گرفتہ تا دانشگاء- شاگرد خانلری نبودمامء او ھمیشۂ استاد من 
بودہ است و ھیچ دیداری با وی نداشتعام کە از سخنائش نکتعای نیاموختہ باشم. اگر او 
در شعر و نثر و زبان و زندگی بہ من بسی چیزھا یاد دادہ باشد عجبی نیست؛ زبرا کہ در 
ھم"ٗ اینہا استادی نمام داشت است.۔ 
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حقیقت این است کە خائلری در زمینەھای گوناگون زبان و ادب پارسی+ 
نمونەھای درخشان آفریدہ و سرمشقہای زیبا پدید آوردہ است: اگر تدریس چپل ساله او 
را کە از مدارس گیلان آغاز شدہ و بە کلاسہای دانشکدۂ ادبیات پایتخت انجامیدہ است 
بە یکسو نہیم؛ و تأاسیساتی نظیر وادار انتشارات دانشگاہ تہران )++سازمان پیکار با 
بیسوادی )44 پژوھشکدۂ فرھنگ ایران ) و مخصوصاً ماھنامۂ و سخن ) را (کہ در 
ظرف مدتی بیش از سی سالء نە تنہا بہترین مجلۂ ادبی جدید ایرانء بلک یکی از 
تعاق یی میں تس سار تار شال بی 20 دسا کر گا ؛ودر گسٹرہۂ 
پڑژوهشہا؛ آٹاری مائند ٭ تحقیق انتقادی در عروض ازس وگ نگی تحول اوزان غزل 
٤)‏ وزن شعر فارسی )؛ ‏ نارییخ زبان فارسی )؛ < زبان شناسی و زبان فارسی ) را با 
تصحیح داستان بر سمک عیار پ؛ و مقابلٴ چہاردہ روایت از ٭ دیوان حافظ ۷ بە نام او 
بت کنیم واز مجموعٴ کتابہای درسی وی؛ شامل (< دستور زبان فارسی ) (ز تاریخ 
ایران پیش از اسلام ) × تاریخ ایران بعد از اسلام ) ویک دورہ منتخب (( شاھکارھای 
ادبیات فارسی ) شتابان بگذریم و نرجمەھای کم نظیرش از قبیل × چند نامہ بە شاعری 
جوان )؛ (ر دختر سروان ٤‏ (ز نوراھب ) و بوبڑہ ( تریستان و ایزوت ؛) را ہشت سر 
بگذاریم؛ تازہ بە قلمرو خلاقیت ادبی او میرسیم کہ نوشتە‌ھابی چون ر ھفتاد سخن )؛ و 
سرودمھابی مائند ×< عقاب ) را دربر گرفتہ است. 
اما زندگی او-- کە بخشی از آن نیز مایۂ اعتراض خردہ گیران بودہ ھمائند آٹارش 
بە فرھنگ ایران سود رساندہ است؛ زیرا اگر او سمتہابی را در مقامات رسمی و دولتی 
پذیرفتہ؛ در صدد بودہ است کہ از برکت آن سمتہاء مشکلات را از سر راہ مساعی 
فرھنگی خویش بردارد و بر خدمات گرانبہایش بیفزایدہ نہ این کە از احراز آن مقامات 
او ویو ا ویا ثروتی بیشٹر اندوزد. گواہ دوگانۂ مدعای من این 
است کہ اولاً اگر او در راس سازمان پیکار با بیسوادی با وزارت آموزش و پرورش و 
نیز بنیاد فرھنگ ایران قرار نمی گرفت شاید هر گز مأموران سواد آموزی و یا سپاھیان 
دائش بەہ روستاھای دور دست کشور ما قدم نمی گذاشتند و دوستداران کتاب بە این عمه 
نسخەھای نایاب و کمیاب کہ زیر نظر او بە چاپ رسید؛ دست نمی یافتند. 
انی شیوۂ معاش خانلری در دوران اشتغالات اداری بر این معنی گواہ است کە 
تصدی مقامات دولتی؛ نہ ذرەای از فروننی ذات او کاسته و ئە چیزی ہر رفاہ و تجمل 
حیاتش افزودہ است. و این هر دو حقیقت؛ برھان آن است کہ اگر خانلری بہ سرچشمۂ 
قدرت نزدیک شدہ؛ نہ بہ قصد خدمت بہ خویش بلکە برای خدمت بە خلق بودہ است. 
روائش شاد باد۔ لوس آنجلس -- شہریور ۱۳۹ (سپتامبر ۱۹۹۰) 
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دکتر پرویز ناتل خائلری 


۲۳۴۹ ْ۰ ۳۲ 


باد کردن از سخنسرای (اعقاب) و مدیر زبان شناس مجلۂ سخن برای من 
یاد آور بسیاری از روزھای خوش زند گی شخصی و با زآور کارنامۂٴ کوششہای فرھنگی 
مربوط بە ابران در چہل و چند سال اخیر است. 

خائلری در سالہای ۱۴۲۱ ۔ ۱۳۲۳ کە شاگرد رشتهٗ ادبی دبیرستان فیروز بہرام 
بودم دببر بعضی از درسہای رسمی و درحقیقت مربی ذوفی چند تنی بود که در آن 
مدرصہ بە ادبیات علاقەمندی بیشتر داشتند. محمدعلی حکیمالہی؛ ذبیحالله صفاء 
محمد حسین مشایخ فریدئیء جواد تربتی؛ عبدالرحیم نبہی؛ ابراھیم ک وکلان عبدالله 
رھنما و فروغان تا آنجا کە در یاد دارم معلمان درسہای دیگر در رشتہ ادبی بودند. 
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خانلری دبیر متن ادبٔی بود. نامش برای دانش آموزان نازگی داشت. چرا کہ نہ 
معنای ناتل را می‌دانستیم نہ محملی برای خائلری بودن او مىیافتیم. تااینکە روزی گفت 
ناتل نام آبادی کہنی است کہ نیاکانم از آن‌جا بودماند و خائلر نام نیایم اعتصامالملک 
بودہ است کہ در دورہٗ ناصرالدین شاہ در دیوان سمت استیفا و انشاء داشتہ. 

برای ما در روزگاری کہ ایران چہر؛ تازہای یافتہ بود و روزنامەھای رنگارنگ 
منتشر میشد و گاھی بوی سیاست و قضایای اجتماعی از دامنۂ میدان بہارستان بە فضای 
مدرسه میرسیدساعتہای درس مردی کە گرم زبان و تازہ سخن بود و لابلاٴی شرح و 
تفسیر مشکلات متنہای خشک پیشین؛ گفتەھابی از ادبیات جہانی می آورد و سخن 
گڈشنگان را دز فرازویٰ تقداوؤ سنج ارڑش قناسی می گرد گائلاٹازگی داشت لن 
کلامش از خستگی درس می کاست و بر جوبابی و کنجکاوی ما بسیار میافزود. 

ھرچە مرحوم محمدعلی حکیمالہی (مدرسی بود دوست داشتنی از طبقَ 
دانشمندان سنتی) پیر بود و فرٹوٹ خائلری برای ما جوائی بود شاداب و تازەنغس؛ 
باریکاندام و ظریف. ھرچە مرحوم جواد ترہتی بدلباس و بیقید و خمٰیدہ قامت ہودەاو 
آراستەپوش و پاکیزہ و سرومائند بود. تنہا معلمی بود کە لاپاپیون) میزد و آن ھم هر 
روز بە یک زنگت؟ اغلب روزنامه و مجلۂ فزنگی در جیبش دیدہ میشد و گاھی ھم 
کتابہای فارسی در دستش بود. چابک و تیز راہ میرفت. در آن روزگار نکش به نگام 
صحبت کردن کمی لرزش و ٹیاسر داشت کە پس از سفر فرنگ و گذشت زمان 
وی ون کر آخالاری ایی از گا ٹر قیران یا درس پوردارد مطین را در رکشت 
آغاز و تجربە کردہ بود. دوستان زیادی ھم در آنجا یافتہ بود کە ھنوز ھم قدمای ادہای' 
گیلان روزھای ھمسخنی با او را بە یاد دارند. در تہران؛ در مدرسۂ ارامنہ ھم کە نزدیگ 
بہ فیروزبہرام بود درس م یگفت. 

در تدریس آسان گیر نبود. رفتار معلمی را نیگ می دانست. دائش آموزان وا نہ 
بطالت عادت نمی داد. تکلیفہای درسی او گاھی برایمان شاق بود. یادم است در ذرسی 
متن شناسی برای ھ رکس بخشی از کتابی را نعیین می کرد تا آن را بخوائد و بە تفصہر و 
نحلیل آن بپردازد۔ وقتی بە من گفت شما داستان شیخ صنعان را در کتاب منطق افطیر 


بخوائید و تفسیری از آن بنویسید و مقصود سرایندۂ منظومہ را بہان کنید؛ چون نام شہخم 
ر٦ ٠‏ 
وس 
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صنعان رانشیدہ نودم سختی و دشواری تکلیف ھمچرن کوھی بر من فرو افتاد. 

خوش سخنی و تازمدلی او موجت آن بود ک چون درس پایان می گرفت؛ اگر 
درس آحر نودہ دوام تقری یا اواب راہ می اقتادید تا از صحبتہای غیر درسی او لذت 
لأَ از مدرسے ب سوی حیانان استانبول میرفت تا خود را بہ ھمنشینان کان 





ہو ةہ ممجو 
پروی برسائت الو پار فَر مال زا تد کە نام صادق هدایت را از زبائش شنیدم۔ 
سمل سفن ار مقام ای اؤفرفاسٹاؤٹریسی پر گضشت: آن روز دریافٹم با ھم 
دوستی اسٹوار دارند. ىہ ار گنتم کتاب (افواید گیاھخواری ایشان را در کتابخانه پدرم 
دہدمام ماما آہیک داستاں تنیست و خوائدسش لذت‌بخشی ندارد. 

در آں رو رگاراں در گرھر ناپ زندگی حائلری را آرایشی نو داد. بکی عمّد 
همسری نامرا کتابرد رڈیگر ھمکاری یا ذبیح الله صفا بود کە (سخن) ر' بە وجود 
آورد۔ چندی ار آں دو واقع حوشایسد لگذشتہ بود کە بە دریافت درج" دگتری در 
ادیات فارسی مولقی ش٘د. 

پکی ار رورھاء کە موقع امتحاں پایاں سال ما بودء خائلری با چند عدد دفترچه 
مائند ھمسان ک کلم (رسخن)) بە زنک آبی روی آنہا خوائدہ میشد به مدرسہ آمد. 
پس ار ایک جلسۂ امتحان پایان گرفت و دو سہ ثنی با او ھمراہ شدیم پرسیدیم این 
کتانہا چیست؟ گفت مجلەای است بہ نام (رسخن) کہ با ھمکاری آقای ذبیحالله صفا 
ماھاہ چاپ حراھیم کرد. مجلەای خواهد نود خاص ادبیات. 

محل' سض در آعاز از سوی جامعۂ لیسانسیە‌ھای دانشسرای عالی منتشر شد 
(حرداد ۱۳۲۳). صفا صاحب امتیاز نود و خانلری سردبیر و مدیر بہایش پکی دوازدہ 
ریال ہود. از میان یاران مدرسہ تورج فرازمند و سیروس ذ کا۶ بیش از دیگران بە سخن 
روی آوردند و مروج مجلہ بودند. تورج مدئی دفتر اداری سخن را راہ می‌برد. 

از شمارہ دوم نام خائلری بە تنہابی بر روی مجله چاپ شدہ:زیرا بہ سن سی 
سالگی رسیدہ بود و خودش توانست امتیاز سخن را بگیرد. دکتر صفا امتیاز دیگری بە 
نام دشبامنگ, درخواست کرد. شباھنگ روزنامۂ سیاسی و فرھنگی بود و چندی در 
ھمان اوقات متتشر میشد. 

خائه خائلری در آن اوقات در خیابان دانشگاہ کوچ اتحادیه روبروی دانشکد 
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ھنرھای زیبا بود و صادق ھدایت در آن دانشکدہ کار می کرد. دفتر خائلری در سال اول 
مجلە در ھمان خانۂ کوچک بودتااپنکہ دوره دوم سخن با رنگ و روبی نوتر و مضامین 
و مطالبی دلکثرتر و با ھمکارانی ھماھنگتر آغاز شد و دفتر و مقری در خیابان سعدی 
برای آن درست شد. آنجا وپاتوق) واقعی هنروران روشنفکر چہل و پنج سال پیش شدہ 
بود. 

طبعاً انتشار مجلۂ سخن ہر منزلت ادبی خائلری در چشم دانش آموزان او افزود و 
او را نزد ما از آنچە بود برتر و گرام یتر کرد. فخر می کردیم از این کە معلم ادبیاتمان 
ناشر مجلەای است ک آوازهٗ آن در شہر پیچیدہ است. طبعاً کلاس درسش برایمان 
دلہذیرتر شدہ بود. بہ سخنائش ژرفتر گوش می نہادیم. در یکی از ساعات درس بود کە 
نخستین بار قسمتی از منظومۂ جاودانۂ (عقاب) را از زبان خودش شنیدیم. گاھی 
چاشنیوار از شعرھای خودش سر کلاس درس می خواند. 

چندی از انتشار سخن نس گقت کە پدرم بء ھوس تجدید انتشار لاآبند)) 
افتاد (دورہ سوم) و چون بە او گفت بودم خائلری ناشر (سخن) معلم ماست آگہی 
کوتاھی دربارہ انتشار مجدد آیندہ نوشت و بە من داد تا به خائلری بدھم. خائلری لطف 
کرد و آن آگہی رادر شمار ١‏ و ١١‏ سال اول سخنء درجابی کە زود دیدہ شود بہ 
چاپ رسائید. دورهٗ اول سخن میان خرداد ۱۳۲۲١‏ تا شہریور ۱۴۲۳ منتشر شد و 
نخستین شماره دورهٗ دوم آن در دی ماہ ۱۳۲۳ بە چاپ رسید. 

البتہ خائلری پیش از انتشار سخن در جامعۂ ادبی و فرھنگی؛ خصوصاأ میان 
روشنفکران زمانہہ حتی ادبای نام آور رو زگار خود شناخته شدہ بود. شرجم‌ھای زیادی 
ازو در سلسله انتشارات کلالۂ خاور کە بە ((افسانہ) موسوم بود چاپ شدہ بود.' شمرھابی 
ازو ۔ ازجملە ستایش فردوسی ۔ در مجلٴ مہر میان سالہای ۱۳۱۳ ۔ ۱۳٣١‏ انتشار یافتہ 
بود۔ نشست و برخاست دائمی با جمم ربعه (صادق ھدایت؛ مجتبی مینوی ۔ مسعود 
فرزاد ۔ بزرگ علوی) پیدا کردہ بود. مترجم و راھنمای بان ریپکای چکوسلواکی بە 
ھنگام کنگر فردوسی شدہ بود. دانشجوی خوش ذوق دانشسرای عالی و پس از آن دورۂ 
دکتری ادبیات فارسی بود و استادان ناماوری چون ملکالشعرای بہار؛ بدیم‌الزمان 
فروزانفرہ عبدالعظیم قریب؛ احمد بہمنیار؛ ابراھیم پورداودہ عباس اقبال و سعید نفیسی و 
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گروھی از سرشاسان دیگر از طرز گار و دفت نظر و قدرت استنباطش آگاھی داشتند. 
چندی ناظر و مدیر صفحۂ فارسی پکی از روزنامەھای ارمنی چاپ نہران بود (نام آن 
روزنامہ را از اپشان شنیدہ بودم ولی فرامرش کردام)... 

بنابرابن تمام خصائص را در خود جمع داشت کە مجلەای بە متانت و طراوت 





سخن منٹشر کند و راھہای تازہجوبی را بہ جوانان تشنۂ زلال ادبیات پر آوازہ جہائی 
بشتاییہ: کایسنگی آن رایات بوة تا فر یتین کنگر؛ نویسند گان و شاعران ایران که 
الحمن فرھنگی ابران و شوروی (خانۂٗ وکس) نشکیل داد )۱۳٢١(‏ سخنرانی اصلی را 
دربارہ لہنثر فارسصی در دورہ'اخیں؛ ایراد کند. بہ ھمین مناسبت بود کہ کانونہای فکری 
و فرضگی؛ حتی سیاسیون حزبی؛ می کوشیدند دسخن) را تا حدودی ھماواز و ھمگام . 
در راہ حرکات خود بدائند. در سخن دورەھای اول و دوم و سوم نوشتەھای کسانی چاپ 
میشد کہ نویسند گائش حربی بودند اما سخن راہ شناخته خود را در پیش ذداشت۔ 
اعتبار و شہرت سخن بە عنوان یک مجلہ ادبی و فرھنگی پیشرو و تازہجوی بە 
ادو مناسبت بود: بکی روی آوردن بە نشر شعر و داستان و نمایشنامەھای نو اروپائی و ملل 
جہان بود کە پیش از آن در مجلەھای فارسی مرسرم دیدہ نمٔی‌شد.' پس سخن 
ٹوانست دریچەای بر دیوار حائل میان ایرائیان و ادبیات معاصر خارجی بگشاید وبہ 
نشنگان از زلال چشمدسار ادبی نو جرعەفایٰ گوارا بنوشائد. 
مناسبت دیگر چاپ کردن نوشتە‌ھا و سرودمھای گرومی نویسندۂ تازەنفس بود 
اک پیش از آن آارشان چندان در نشریات فارسی دیدہ نمی شد. نوشتەھا و سرودمھای 
آنان عطش نشنگان تازەخواھی و نوجوبی را فرو می نشائد. 
اھمیت سخن تنچا به چاپ مقالەھای ادبی و فلسفی و اجتماعی استوار و خواندئی 
,و شعرھابی بە سبک و شیوه نوآور (مائند سرودەھای گلچین میرفخرائی و فریدون 
وْللی) نبود. بە اندازۂ بی بیشتری بە مناسبت مباحثی بود کە بە شیوه نقد ادہی و معرفی 
ٴقاشی مدرن و معرفی و نقد کتاب و مقالات مجلدھا و نشر اخبار فرھنگی جہان 
جختصاص مویافت و ھریک موجب تازگی و بالیدگی مجلە بود. بسیاری از آن گفتارھا 
خاہقتای در نشریات فارسی بدان صورت نداشت. 
در ھمان اوقات دو مجلۂ یادگار و آیندہ ھم منتشر میشد. ولی نویسند گان آن 
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دو مجلە شمی و مشربی دیگر داشتند. محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی و عباس اقبال ' 
آشتیانی و پیروان مکتب آنہا نویسند گان مجله معتبر یادگار بودند. مجلەای بود که 
منحصراً بە نشر تحقیقات ادبی و تاریخی اختصاص داشت. مستشارالدولۂ صادق و د کتر 
محمد مصدق و اللہیار صالح و علیاصغر حکمت و ادیب‌السلطنہ و ارسلان خلمتبری و 
افرادی ازین دست کے مردان سیاسی بودند آثارشان در مجلۂٴ آیندہ چاپ میشلہ' 
کسی انتظار دیگری جز آن از آیندہ که رو زگاری محل نشر مقالات ذ کا لملک فروغیٰ 
و تقیزادہ و علی)کبر داور و دکتر مصدق بود نداشت. یادگار پس از پنج دورہ و آیندہ 
پس از یک سال تعطیل شد. 

هدف وراہ این سە مجله کاملاً متمایز بود۔ سخن مجلەای بود نوآور و جذاب و 
خواندنی و آموزندہ برای تازہ جویانی کە بطور اخص متوجہ جریانہای فرھنگ و ادبیات 
پرتوان و متحرک معاصر بودند. آیندہ مجلەای بود سیاسی واگر به مباحث ادبی 
می‌پرداخت نظرش ىہ انتشار تحفیقات و مطالعات سنتی بود و یادگار بجز نشر 
پژوھشہای ادبی کلاسیک و تاریخی مربوط بە ایران بە رشتۂ دیگری نمی پرداخت. حتی از 
چاپ شعر معاصران خودداری داشت. پس جذاییت این دومجلەادر آن روز گاز ہر 
التہاب (پس از شہریور )۱۳٣۰‏ برای آزادی یافتگان فکری کە ملتہب در یافتن تازەھای 
ادبی جہان بودندء کم بود. 

پس از نشر سخن؛ مجلۂ پیام تو (به مدیریت سعید نفیسی) از سوی انجمن 
فرھنگی ایران و شوروی و مجلہٗ مردم (به مدبریت احسان طبری و سردبیری جلال 
آلاحمد) از سوی حزب تودۂ ایران آغاز بە انتشار کرد و چون بکی مستقیماً ناشر 
ادبیات روسی شوروی و دیگر مبلغ افکار سیاسی اجتماعی چپ و مخصوصاً کمونیستی 
بودءخوانند گان فریفتۂ مخصوص بە خود داشت و ھیچ یک ازین دو مجلە توانائی 
ھماوردی با سخن نیافت؛ زیرا جنبۂ ایرانی آنہا ضعیف و تبلیغاتی بودن آنچا روشن بود. 
هر دو مجلە سیاسی بود و باد حوادث یکی را از میان برداشت و دیگری را کھرنگ و 
کم اھمیت کرد. سخن چون درختی تناور سرزندہ ماند. 

پنچ سال پس از سخن مجلۂ یغما بہ ھمت ستایش‌انگیز حبیب یغمابی منتشر شد 
و این مجلە کہ ازین پس با سخن ھمسفر شد متاعش دیگر و خریدارائش د گرسان ہو 
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چند مجلہ ھم بە تفاریق بە تقلید سخن پیدا شد و زود بہ خاموشی گرائید. 

خائلری پس از دریافت درج؛ٴدکٹری لابیات فارسی )۱٣۳۲۲۷(‏ کە از گر 
نخستین پریافت کنند گان آن بودہ' از دبیری دبیرستانہا بە دانشیاری دانشگاہء تبدیل 
مقام پیدا کرد و چون شم تحقیق و ذوق ادبی و متانت قلم او بر استادان دانشگاھیش 
روشن بود بہ دعوت دکتر علیکبر سیاسی بە ریاست ادارهٗ انتشارات و روابط دانشگاھی 
دانشگاہ نہران (کە پس از مستقل غدن دائفگاَومچڑا شدئش از وزارت فرھنگ ابجاد 
شدہ بود) منصصوب شد و مردان شایستەای چون د کتر سیاسی و دکتر غلامحسین صدیقی 
ودکٹر عدالحمید زنگ مدیران وقت دانشگاہ پشتیبان او بودند. خانلری درین خدمت و 
کار ورھنگی نوپا اساس استواری گذاشت. نخستین اساسنامۂ انجمن تألیف و ترجمە که ۔ 
بمدھا شالود' کار برای دیگر دانشگاھہا شد نگاشتۂ قلم ونکر اوست. طرح مربوط بەہ 
پذبرش دائلشحویان خارجی برای تحصیل عالی در رشتەھای ادبی و زبان فارسی نخستین 
بار توسط او اجرا مشد.' نظیم مجموعۂ اصطلاحات علمی مصطلح و مستعمل د رکتابہای 
دانشگاھی بہ منظور آنکہ امکانی برای مقایسہ و آگاھی مترجمان در دست باشد ہر آوردٴ 
رعقات اوسضت: نخستین نشریۂ علمي و تحقیقی دانشگاہ بە نام دا کنجکاویہای علمی و 
ادبی) در دورەای کە او برین موٴسسہ ریاست داشت بە چاپ رسید. اوازسال ۱۴۳۲۵ تاسال 
۰ ۳ئ ر این ادارہ سرپرستی و ریاست کرد و حدودیک صدکتاب زیر نظر و بە مراقبت او 
بہ چاپ رسید.' 

خائلری در ھمین سالہا کە متصدی انتشارات دانشگاہ تہران بود چاپ مجموعۂ 
بدشامکارھای ادبیات فارسی) را با ھمکاری دوست دیرین خود دکتر ذبیحالله صفا آغاز 
کرد و عبدالرحیم جعفری مدیر انتشارات امیر کہیر با سرافرازی پذیرفت کە آن سلسە را 
به چاپ برساند و ادامہ دھد. مجموعەای کہ اکنون تعداد آن از پنجاہ دفتر درگذشتە 
اسٹ. منظور آن دو استاد برین بود کە با گزیدەسازی ادبیات ممتاز فارسی آنہا را میان 
طبفۂ جوان رواج دھند. آن دو ایراندوست احساس می کردند متون کہن بسیار مہجور 
شدہ است. پس مایمھای کم رغبتی عامہ ىہ خواندن آنہا را می بایست از میان برد و 
میراث گذشتگان را بە آسان پذیری و روشنی در دسترس ھمگان گذاشت. این کار 
کوچک نمای با اساس از نمودارھای کامل عشق ورزی صفا و خائلری بە ادبیات فارسی 
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بود کہ هر دو زندگی خود را از آن مایەرو می کردند. پس باید آیند گان بدائند مبتکر و 
موٴسس این گونە کار (پس از میرزا عبدالعظیم خان قریب و...) دکتر صفا و دکٹر 
خائلری بودماندہ اگرچه نام آن دو را از روی جزوەھا برداشتماند.“ 

خائلری بە ھنگام تصدی ادارهٗ انتشارات دانشگاہ تہران دو سفر علمی بە خارج 





رفت. یکبار برای تدریس زبان و ادبیات فارسی بە دانشگاہ بیروت دعوت شد و دیگربار 
برای پڑوھش و آگاهییابی از روشہای جدید زبانشناسی بود. پس سالی در فرائسہ اقامت 
کرد. این سفر موجب توقف انتشار سخن مد (میان دورهٗ سوم و چہارم). 

دورہ' چہارم سخن مدتی پس ازین سفرہ؛ در آذرماہ ۱٣۱‏ آغاز شد و خائلری در 
سرمقاله آن نوشت: (سخن مائند پیش بادب و دانش و ھنر میپردازد و با سیاست روز 
کاری ندارد. اما ازین گفتار مراد آن نیست کە نویسند گان مجله نیک و بد اوضاع را 
بیک چشم می نگرند واز جہان و آنچه در اوست کناری گرفتەاند.)سخن ازین دورہ بە 
بعد بی هھیچ وقفە تا پایان سال ۱۳۵۷ منتشر شد و دور' آن بە بیست و ھفت مجلد 
رسید۔* 

عو 

خائلری در دوران فعالیتہای فرھنگی و اجتماعی؛ آشنائیہای زیادی با مردان 
سیاست روز پیدا کرد و شاید ھمان موجب شد کە آرام آرام بە یذیرفتن کارھای مملکتی 
گردن نہاد. نخست بە معاونت وزارت کشور رسید. چون خبر آن انتصاب منتشر شد 
موجب بہت روشنفکران و کسانی شد کہ اوضاع سیاسی و اجتماعی را خلاف مصلحت 
واقعی ایران می دانستند. هنوز دو سال نشدہ بود کہ دکتر محمد مصدق ہا کردتا از میان 
برداشتہ شدہ بود و طبعاً جوھر آزاد گیا در روان دلخستگان جوش میزد و ھماوا شدن با 
هر کس ودر هر وضع پسندیدہ شمردہ نمی شد. دکتر خائلری تیزھوش در سرمقالەای 
کے از سنخ دیگر سرمعقالەھای سخن نبود و لاب دوستان جوائم) نام داشت نوشت: 
وتہنیتی کہ بە من م یگوئید تہمتی بر من است؛ ہمت آنکہ این شغل را از معلمی ہرتر 
شمردہ و آن را برای خود شأن و مقامی دانستەام...) (خرداد )۱۳۴١‏ 

پس از آن مرگ ۵ آرمان* فرزند دلبندش؛ لطم' بسیار جانکاھی برد کہ خانلری 
و زھرا خائم را درھم شکست. خائلری کە بیگمان دیگرسان گشتہ بود در سرمقاله 
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اردبہشت ۹( حسب حال خود را چنین آوردہ است: داکنون کە دورٗ یازدھم آغاز 
میشرد دیگر من آن نیستم که تی در سراشیب عمر افتادمام. دلشکتے و دردمندم...ك 

شابد آزرد گیہای روزگار و دشواری مرگ فرزندہ بیشتر موجب شد کہ خانلری 
ہہ کارھایی کە مرتبط با پژڑوھش و آموزش نبود بپردازد. در سال ۱۳٣١‏ وزیر 'فرھنگ 
شد. ٹرین مقام سہاہ دائش را به وجود آورد. متون کتابہای درسی را رایکسان و 
پہکنواخت کرد. مسٹوولیت ادارۂ سازمان مبارزہ با بیسوادی را پذیرفت. دو کتاب درسی 
خوب (تاریخ ابران پیش و پس از اسلام) برای مدارس نوشت. دستور زبان فارسی نازمای 
تالیف کرد کہ ندریس آن آموزش دستور را آسان و عملی تر ساخت. دوران وزارت او 
چندان نپائید؛ چە سیاست بر یک روال و استوار و اعتماد پذیر نیست. خودش شمەای از 
مسائل و مصائب آن دورہ را در خاطراتی کە بە یدالله جلالی پندری تقدیر کردہ بہ 
بوخ بر گت سے زا شمار :1 جال 01۹: یس از آن غاتری با غیران 
وانتصابی) بە مجلس سنا رفت. اما ھیچ یک از سہ مقام مملکتی و سیاسی کە خائلری 
ہذیرفت بر منزلت خائلری نیغزود. بە قول مرحوم عباس اقبال دربارہ بدیےم‌الزمان 
فروزانفر: (رفتی بہ سنا چە گار بد کردی). 

مھ“ 

شاہستگی و بابستنگی خائلری بە نیروی مدیریت مستقیم او در کارھای ادبی و 
فرھنگی و پژوهشی بستگی داشت. شاید خودش ھم بە تجربە نیک دریافتہ بود کە باید 
جرھر دانابی را در زمین؛ اصلی بینش خود بہ کار برد. پس موفق شد بنیاد فرھنگ ایران 
را با آملدہ کردن وسایلی کە در آن رو زگاران ضرورت داشت ایجاد کند. بنیاد نرھنگ 
ایزان بی تردید تأسیسی مفید و آوازءمند برای پیشرفت فرھنگ مخصوصاً در رشتۂ متون 
فارصی و نشر پژوھشہای ایرانی بود.؛ 

خائلری در میان این سالہا بر آن شُد کہ درکنار مجلۂٴ سخن سازمان انتشارائی 
برای چاپ کتابہای سودمند و خوب درست کند. پس وانتشارات سخنو را |یچاد کرد. 
چند کتاب ھم بہ چاپ رسانید. اما درین راہ موفقیت نیافت و وت پایداری کند. 
پایمردیای یاران ھم سودمند نیفتاد. 

بنیاد فرھنگ ایران در سال ۱۳٣١‏ ٹامیس شہ- ودکٹر خانلری تا روزی که 
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مدیریت آن را داشت بیش از سیصد جلد کتاب در یازدہ مجموعہ منتشر ساخت''. 
پژوھشکدھای تاسیس کرد کہ در آن بطور محض مباحث اساسی رشتەھای ایرانشناسی 
در مرتبٴ تخصصی تدریس میشد. کوششہای بسیار موٴثری را برای گسترش زبان فارسی 
در افغانستان و ھندوستان و پاکستان و سرزمینہای عرب زبان (مخصوصاً مصر) آغاز 
کرد. گام استواری در بیرون کشی و تاریخ گذاری واژەھای زبان فارسی از میان متون 
کہن برای تالیف فرھنگ تاریخی برداشت و جلد اول آن کتاب گرانسنگ ماند گار را 
منتشر کرد. ۱ 

در ھمین دورہ خائلری ادارہ امور فرھنگستان ادب و ھنر را پذیرفت. و بە تاسیس 
انجمن تاریخ و انجمن موسیقی کہ از شعب آن بود اقدام کرد. عباس زریاب را بە 
ریاست انجمن تاریخ بر گزید و دکتر مہدی ب رکشلی را بە ریاست انجمن موسیقی. 

خائلری از مشارکت در انجمنہا و کنگرەھای فرھنگی پرھیز نداشت. موفعی کە 
کنگر؛ تحقیقات ایرانی پابەریزی شد (توسط دانشگاہ تہران) در چند اجلاسیۂ آن قبول 
عضویت کرد. دوبار هم پذیرفت کە دعوت کننده کنگرہ باشد. یکبار از طرف بنیاد 
فرھنگ ایران (سومین کنگرہ ۔ تہران) و بار دیگر از سوی فرھنگستان ادب و هنر 
(ھشتمین کنگرہ ۔ کرمان). جزین در بر گذاردن کنگر؛ تاریخ اجتماعی و اداری ایران تا 
دور' سلجوقیان (ھمدان )۱۳۵١‏ کہ مرا مسوٴول آن کردہ بود با شوق ورزی و بی ھیچ 
کوتاھی همه گزند کک رسای 

خانه خائلری چە در شہر و چهە در (اکوی دوست) شمیران سالہای دراز مجمعم 
نس و محفل فرھنگی بود. دفتر مجلۂ سخن'' ھم؛ در نشستہای ھفتگی؛ کانون پرورش 
ذوق و آموزش ادبی جوانانی بود کە از چہار سوی کشور بدانجا میآمدند تا از محضر 
پرفیض خانلری و از زمزمہ محبت او بہرمور شوند. 

خائلری فائجمن دوستداران سخن) را بە این انگیزہ درست کرد تا ھرماہ 
خواستاران و تازمیابان بتوانند در آن انجمن گرد ھم آیند واز گفتگوھا و سخنرانیہای 
ادبی و فرھنگی کہ مردان برجستہ و شایستہ در آن شرکت می کردند سودمندی یابند. 
این انجمن کە چندین سال دوام کرد اغلب پرکشش و م رکز برخورد آراہ و عقاید تازہ 
مییود۔ 
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یووم ڑجڈجممسومدے۔ 





خالری در سالہای پابان زندگی کە دچار شکستگی بدنی و خستگی معنوی 
شد ار کار و پژوھش علمی کنارہ نگرد. اجازہ داد دورہ مجلهٴ سخن تجدید چاپ شود. 
دور سمک عیار را دویارہ به چاپ رسانید. مجموعەای از مقالات اساسی خود را تنظیم 
کرد کە هفتاد سخن نام دارد و دو جلد از آن ناکنون پخش شدہ است۔ کتابہای دستور 
رہاں و تاریخ زبان فارسیاش چندین بار چاپ شد. دیوان حافظ را بە آراستگی بیشتر بە 
دست مشتاقان رسائید. 

مہ فرھنگ خواھان آرزومندند دکتر زھرا خائلری ھمسر شایستہ و دانشمند او 
و عل اکر سعیدی سیرجانی که چندین سال در بنیاد فرھنگ ایران از سعادت ھمکاری 
حائلری بر خورداری داشتہ است نوشتەھای بازماندہ و یادداشتہای پایان ناگرفتۂ خائلری 


را بہ چاپ برسائند و روان فرخندہ خائلری را شاد و یادش را بیش از پیش پابدار کنند. 


نوشتەھای دکتر پرویز ناتل خائلری 
٦‏ ووانشناسی و نطبیق آن ہا اصول پرورش 
-_٣۰‏ چند نامہ بە شاعری جوان (از ریلکە) 
۹۷۲ آفاز انتشار مجلۂ سخن 
۷( تحقیق انتقادی در عروض و فافیه و چگونگی تحول اوزان غزل 
۳ عخارجالحروف یا اسباب حدوثالحروف (از ابن‌سینا). دوبار چاپ شدہ. 
۴۴۲ ٹریستان و ایزوت (از ژزف بدیه). سە بار چاپ شدہ۔ 
۴۷ وزن شعر فارسی. چندبار چاپ شدہ 
۴۴۲۷ غزلہای خواج حافظ شیرازی. دوبار چاپ شُدہ 
۸ _- چند نکتە در تصحیح دیران حافظ 
۲'۴۳۸ سمک عیار (از فرامرز ارجائی) پنج جلدست و سہ بار چاپ شدہ. 
١۸‏ شاھکارهای ھنری ایران (از آرتور اہہام پوپ) 
۳۴ . عاہ در رداب (مجموعۂ شر) 


آبندہ - سال ئائزدھم / ۱۵۹ 





ض۰۴" ترانەھا. منتخب رباعیات شاعران مشہور۔ 

۴۴ زبان شناسی و زبان فارسی (مجموعه مقالات) 

۱۳١۵‏ فرھنگ و اجتماع (مجموع؛ مفالات) 

۱۳۴۵ ش۱عروھنر (مجموع؛ مقالات) 

۳۰۸ تاریخ زبان فارسی. پنج جلدست و چندین بار چاپ شدہ 

۵۱ دسترر زبان فارسی. چاپہای مکرر دارد۔ 

۷ فرھنگ تاریخی زبان فارسی. مقدمۂ مفصل او بر جلد اول۔ 

۹ دیوان حافظ سے بار چاپ شدہ. 

إ۳ داستانہای بیدپای ترجمۂ محمدبن عبدالجبار بخاری. (ہاھمکاری محمد 
روشن) 

۴۱۹ تجدید چاپ مجلهٴ سخن 

۷۲_- شہرسمک 

۸ ھفتاد سخن؛ مجموعہ مقالات (جلدھای اول و دوم) 


در مجموعه (شاھکارھای ادبیات فارسی): یوسف و زلیخا از تفسیر تربت جامء 
رستم و سہراب از شاھنامہ؛ سفرنامہ ناصرخسرو از اوست. 

کتاب تاریخ ایران (پیش از اسلام و پس از اسلام) در دو جلد و دستور زبان 
فارسی برای تدریس در مدارس یادگار کوششہای تألیفی خائلری در میان سالہای 
٠-۔ ۱۳٣۵‏ است. 

کتابہای مہمتر خائلری را در چند گروہ می توان شناخت: 

پژوھش: تحقیق انتقادی در عروض ۔ وزن شعر فارسی ۔ دستور زبان فارسی ۔ 
تاریخ زبان فارسی ۔ زبانشناسی و زبان فارسی (مجموعۂ مقالات) ۔ مقدمۂ نرمنگ 
تاریخی زبان فارسی۔ 

تصحیح متون: سمک عیار ۔ دیران حافظ ۔ داستانہای بیدپای ۔ مخارجالحروف 

ترجمه: ٹریستان و ایزوت ۔ چند نام بە شاعری جوان ۔دختر سروان ۔ 
شاھکارھای ھنری ایران. 


آزندہ ۔ سال شائزدھم / ۹۹۰۶ 
اس مھ ےد می ھجمس سچست 
بادی از زھرای خانلری ( کیا) 

این نوشت دیشب (ہنجم اسفند) بە پایان رسید. بامدادش خائم زھرا خائلری 
تلفنی فرمودہ و مرا بہ لطف و مہر نواخت بود. چند شمارہ از مجله می خواست کە برای 
(ثرآنہہ بە پاریس بفرصتد. 

اما دریغا آنک امروز (ششم اسفند) نزدیک ساعت ١١‏ بامداد محسن باقرزادہ بە 
ہرم نابک تلفن کردہ و گفتہ است زھرا خائم دیشب درگذشت۔ بہتم زد... 

ھنوز م رکب قلم در مرگ مرد درست نخشکیدہ بود کە زن سوختمدل بە شوی 
پیرست و من بە ہرگناگی رف این چند کلمە را دربارہۂ او بە یادداشت خود میافزایم. 

زھرای کیا (خائلری) زاد' سال ۱۲۹۳ بود. در دانشسرای عالی ادبیات۔ خواند 
ودرجۂ دکٹری در ادبیات فارسی گرفت. موضوع رسالەاش وسبک ادبی تواریخ تا قرن 
ہم شجری) بود. 

سالہا در دبیرستانہای دخترانہ و دانشگاہ تدریٔس کرد. ٹااینک ‏ آرمانم 
فرزندش درگذشت و دل و دماغ ازین زن بر گرفتہ شد. ماتم جہان بر چہرۂ این دائنشی 
زن نقش بست. دیگر دل بە ھیچ کار؛ آنچنانکہ می بایدہ نمىیست. سراسر این سالہای 
دراز را سیاہ پوشید. خود را نمی آراست. ھمیشہ غمزدہ بود. بہیار رمیدەخو شدہ بود. ہا 
ابن مه درد و دلمرد گی در سالہای سخت زند گی خائلریءراهب‌وار به نگاھداری و 
دلسوزی او بازمائدہٗ شیرہٴٗ جان خویش را نثار می کرد. عاشقانه با خائلری می ‌سوخت و ہا 
دشواریہای روز گار می ساخت. 

آنچہ از نوشتەھای چاپ شد٠‏ او دیدمام ابنہاست۔ 
۵ ژالء با رھبر دوشی ز گان 
۲ رنجہای جوانی ورٹر (از آندرہ موروآ) 


۹۶۹ ت_-ٗ شبہای روشن (از داستایومکی) 
۵ :.- بہیست فاستان (از پیرائدلویجی) 


۴۴۷ داستانہای دلانگیز ادبیات فارسی (چاپہای متعدد شدہ) 
1۹ راھنمای ادبیات فارسی 


ہم 


آیندہ ۔ سال شائزدھم / ۹٦۹‏ 





0+۳۴ نمونه غزل فارسی 

روش تدریس کتاب فارسی دبستان. با ھمکاری لیلی ایمن (سه جلد) 
اوس فرھنگ ادبیات فارسی (چاپہای مختلف شدہ) 

۷ۓ ۱۹‏ دنیای خیال (از آندرہ موروآ) 

۸ افسانه سیمرغ (برای کودکان) 


١‏ از آىہاست: آخرین دیدار ۔ اعتراف (موہاسان) - پدر ( کوہە) ۔ ہدرکش (موہاسان) 
۔ دختر سلطان (پوشکیں) ۔ در یکی از شہای ہار (موپاسان) ۔ دستمال (مونته) ۔ دو خانوادہ 
(مادام وی) - سفید و سیاہ (والتر) ۔ سناخریب ( کوپە) ۔ شرم (کوپە) ۔ طوفان (شکسپیر) ۔ فصر 
خیالی (کوبون) ۔ قلب غیالمار (دولیل) ۔ کریستن (دولیل) ۔ لیزیماک (مونتسکیو) ۔ ست 
(موہاسان) - مطرب (موردو) - ممجزه گرما و سرما (موردو) ۔ مکافات (پوٹیه) ۔ من اینہا را 
ندیدەام و نمی شناسم مگر دو یا سە تا را۔ اسمہا را از روی ((فہرست کتابہای چاپی) خانبابا مشار 
آوردەام. 

٢۔‏ آنچه از ادبیات اروہائی در مجلەھای بہار: شرق؛ مہر؛ آرمان بہ چاپ می رسید و یشتر 
آثار ادبی رمانتیک و کلاسیک بود. ۱ 

تا تو الع شالت کہ سشرائی مع سی ای تر ایا 
دکٹرصادق کیاء احسان طبری؛ عبدالله غریارہ زھرا خائلرئ؛ دکترمحمد معین؛ محمود صناعی؛ 
حہانگیر افکاری؛ حسین سلطائزادۂ پسیانە دکترحسن شہیدنورائی؛ دکتر محسن ھشترودی؛ ابوالقاسم 
قربانی؛ فضل الله رضاہء فواد روحانی: فرھنگ ذبیح؛ احمد بیرشک: علاءالدین پازارگادی: عیسی 
پرویزبہنام؛ حسن رضوی؛ حسن قائمیان؛ جلال آلاحمد دکتر محمدحسین علی آبادی؛ محمود 
اعتمادزادہ (بە آذین)ء رحمتالله الہی؛ دکٹر اسداللہ آلہویە؛ دکتر کمال جناب؛ دکتر رضاکلوپانی: 
منوچہر بز رگمہر؛ دکٹر احمد فردیدہ دکٹر یحیی مہدوی در سالہای او و دوم مجلە از آن 
زمرفاند. (برای نامہای دور؟ سوم مجله بە بعد ىہ خود مجله مراجمعه شود): 

٤۔‏ تاآنجا کە بە یادم ماندہ است٠‏ دکتر محمد معین؛ دکٹر ذبیحالله صفاء دکتر حسین 
تہ مو سی فلر ما ھی کو ہی ھرفاق گرنہز ا رک 
گروھند۔ 

ھ۔ از نخستین گروھی کہ توانستند ازین گروہ استفادہ کنند این ناسہا را بہ یاد می آورم و 
غمہ محققان و استادان اپرانشناس نامور شدند: ژیلبر لازار؛ ریچارد فرایە روذلف ماتسوح؛ نذیراحمدہ 


آیدم ۔ سال کائزدھم / ٦٦‏ 
لص ہمسجم سس٭یشسسممرشسمسمسسسپٹچھچکر جھھشتت 
آرحس قامدی؛ ورپرالحس عابدی. احمد حاوید و۔+۔ 

٦۔‏ پس آر حائلری دگٹر ذبیحاللہ صفا( ۳۰۔١۳۲٣۱))ء‏ دکتر حسن مینوچہر (در غیاب 
داکٹر صعھا) ۔ دکٹر حافط فرعابمرمالہاں (١٣٣۱۔ )۱٣۳٣١‏ ایرح افثار ( ٣٣٣١‏ ۔ ۱۳۵۰) - آبرج 
علرمی ) )۔ دکٹر کوھتتائنی ( ) ۔ دکٹر نہرام فرھوشی ۱۳۵۷ مسوول 
آں اداره شدواند؛ 

۷۔ در میاں بعصی علل مرسرم ا کەاگر مؤسس محموعەای درگذشت و یااز ادامه 
گار دسب گشید ثام او را یہ عیوان ہاموایس) پر روی کتاب نگاہ می دارند تا ساىقة هر بنیادی برای 
آبندگاں روش باشد و حق فرفگی و ادنی ازاد محفوظ ععائد: 

۸۔ ناہسنے اسب نام آہاں را گە عددکار عملی حابلری بودند براساس مقال ×سرگذشت دہ 
سال سس (سحسص؛ شمارہ تیر ۱۳۴۳) و مقالٗ علیرصا حیدری در محلهٗ دنیای سحن (شمارهٔ ٣‏ ۳ ۔ 
مہرعاہ ۱۴۹۹) و آگاہیہای حود بباورم: احمد ببرشک ۔ سپہر دبیح ۔ دکتر احسان بارشاطر د 
دکٹرجس ھبرمندی ۔ ایرع افشار - دکٹئر ناضر پاکدامن ۔ ابوالحس تجفی ۔ رضا سیدحسینی ۔ 
علبرصا عیدری ۔ تورح فرارمد ۔ محمود کیانوش ۔ قاسمصنعوی ۔ ہوشنگ طاھری٠‏ تورج فرازمند 
کے بمدھا سردیری سحی را داشت در سالہای اول کارھای اداری مجلە را عہدەدار نود و پیش از 
او۔.. کشاورری معاوں چاپحاءۂ داشگاہ ہ آں گوہ امور میرسید پس ار آن رضا دائیزادہ نزدیک 
ب٭ بیست سال گرداہدۂ چرح اداری سحن بود. رضاسیدحسیی طاھراً دوبار سردبیری سخن را 
برعہدہ گر وامدٹ طولاى تر از دیگران ایں ھمکاری را ىا خائلری داشت٠‏ چون ممکن است در 
آوردں اسامی ار حیث رماں پس و پیشی روی دادہ ىاشد. امیدست پکی ار مطلمان آن را به نظم 
ناریحی در آورد. چہ سا نامی ھم از قلم افتادہ ناشد. در مورد خودم میدانئم کە پس از تعطیل شدن 
محلہٗ مہر (شہریور ۱۳۳۲) ار ماہ مہر ھماں سال به ھمگاری خائلری پذیرفته شدم و تا اواخر 
نانسٹاں ۱۳۳۵ در آں کار ودم و چون مقدمات سەهر تحصیل کتابداری پیش آمد بە اروپا رفتم. (بہ 
پااداشب مں چاپ شدہ در مجلهٗ دنیای سحن؛ شمارۂٗ ۴۵ء آبان ۱۳۹ دیدہ شود) نامەای که 
خائلری از تہران بە پاریس بە من نوشته است یادگاری است از خاطرات نخستین دوره ھمکاری با 
او. 

برای سض دو فہرست مندرحات چاپ شدہ است: 

)١‏ فہرست موصوعی مقالات دہ سال نخستین مجله سخن ۱۳۲۲ ۔ ۱۳۳۸ بہ کوشش 
محمد رھری. ای فہرست را در مجله چاپہ کرد و تاریخ انتشار ندارد. 

۲) فہرست [فاموسی] مجلهٗ سخن۔ جلد او از دوره اول تا ھشتم ۱۳۲۴۲ ۔ ١۱۳۳ء‏ تہیەه 
و ننظہم ار شہلا عالم مروستی. تہران. بنیاد فرھنگ ایران۔ 4ة.۔ این فہرست براساس اسامی 
نویسند گان است بە انضمام مدخلہای موضوعی۔ 


آیندہ ۔ سال شائزدھم / ۹۹۴ 


×|؛>×××سسمستوسدسستیو 





باید امید ورزیة کە روزی کتابشناس پرتوائی فہرست بیست و ھفت دور؟ سخن را یگجا 

آمادہ و چاپ گند. 
بے 

در دورعھای سخنء از روزی کہ آغاز شدہ گاهی مقالمھاى مربوط ىہ رشتەھای مختلف علوم 
خالص منتشر می شد ولی چون سخن بیشٹر بە ادبیات و هن نظر داشت خالری بر آن میشد که 
نشریەای علمی منتشر کند. پس سخن علمی باھمکاری جمعی از دانشمندان آغاز شد و چند سال 
منتشر می شد: 

۹۔ پیش از آن دارالتالیف عصسر ناصری ( کە علیقلی میرزا اعتضادالسلطن و محمدحسن 
اعتمادالسلطنه مدیرش بودہاند)؛ کمیسیون معارف: ادارهٔ نگارش وزارت فرھنگ: انتشارات دانشگاہ 
تہرانہ بنگاہ ترجمه و نش رکتاب: سارمان انتشارات فرانگلیں ھریک سشا٭ کارھای مطبوعاتی مہم 
شد. 

۰۔ بنیاد دارای ھیأت موٴسسی بود مرکب از دکتر بحیی مہدوی؛ دکتر ذبیحالله صفاء 
دکٹر محمود صناعی؛ دکٹر محمد باھری و دکتر پرویز ناتل خائلری و ھیأت امنائی داشت کہ با 
اعضای هہیأت موٗسس جعەععاً بیست نفر بودند. درین ھیأت اسا٭ طبعاً تی چند بە مناسبت مقامشان 
عضویت داشتند. و نامہای دیگر تاآنجا کہ بە یادم عاندہ اینہاست: مہندس محسن فروغیء مہندس 
علی صادق؛ دکتر عباس ررباب؛ مسوچہر بز رگمہر؛ ایرج افشار. چند تن ھم از صاحبان صنابع و 
بازرگانان برای آنکە بہ موُسے کمک مالی بدھند عضو آن ھیأت ُودند. 

١۔‏ نام این مجموعەھا درفہرست اتشارات بنیاد چاپ شدہ است٠‏ 

۲۔ ابعدا در خیابان سعدی و پس از آن در چہارراہ کالج و سپس نزدبک چہارراہ 


بہجت آباد (خیابان حافظ) بود. 


نشریەھای نازہ 
گردون 
به مدیریت عباس معروفی و مشاورت منصو رکوشان و 


صفحہ آرابی محمد وجدائی هر پائزدہ روز یکبار منتشر میشود. مجلەای 


است ادبی و فرھنگی وھنری و مخصوصاً نوجہی خاص بە ادبیات 


خارجی دارد. 





محمودرصا آرمیں (سہی) 


ٹھنامۂ تو 


ای جلچراغ رون ایسوان رو زگار 
ای شاعر یگانۂ گیتی حکیم طوس 
ای مطلع فصاحت ھر مصرع بلند 
ای رازورمز معنی ولغفظ نہائیات 
ای بر کشہدہ تا به بلندای آسمان 
در سوک بوستان خزان دیدۂٗ وطن 
تا از حضیضں خاک رسائی بە اوج عرش 
بردی ہدوش خمتۂ دل سالہای سال 
ازنوشناسنامامیہن زدی رقم 
لحنت بہ جان مردہ دلان چون دم مسیح 
پیچید در مشام وطن بوی پاک عشق 
یک واژہ در تمام کتاب تو نیست سست 
شوکت بە پیڈ ہ کمال تو شرمگین 
شلھان در آستان وقار تو خاکروب 
در جمع بخردان تو ستایند؛ٗ خرد 
دھقان نژاد پاک تباری کسی ندید 
تو سرو سربلند ضمیر شہامتی 


نام تو زیب و زینت این طاق ززنگاز 
ای خالق گزیدەٹرین شعر روزگار 
وی مقطم بلاغت هر بیت آبدار 
بر رھروان وادی اندیخ آشکار 
کاخ سخن بے ھمت والاو استوار 
از دیدہ اشک را ندی چون ابر نوبہار 
قومی کہ بودماند بە بیچارگی دچار 
بارگران محنت و اندوہ بی شمار 
تا ملتی کہن کندش لوح افتخار 
پندت بەہ گوش زندہ دلان ھمچو گوشوار 
نا غطر واڑؤسقنت یافت انکغشار 
یک گفت در مقام خطاب تو نیست خوار 
حشمت بہ بارگاہ جلال تو شرمسار 
گردنکشان بە درگ عز تو خاکسار 
در بین شاعران تو سرایند؛ وقار 
تا چون تو لالہ خیز کند خاک شورہزار 
با طینتی بەه پاکی و سرسبزی بہار 





آبده ۔ سال شائزدھم / ۹٦۹‏ 


007 تھے ہے ہس 


در گرش عرش وزن فعوان فمول توست 
شہنام نر جرھر واصل حماسەاست 
شمر تو داستان دلانگیز زندگیست 
آمد برون کلام ز عیب بر َ 

در قص‌ھای شادی ومحنت نگردمای 
ھر داستان نغز ٹو بر تارک وطن 
هر شاعری کە خواست کند پیروی ز تو 
خر کنَگان سنَتاٹازی اترگ ڑا 
کردی درفش کشور ایران ز چرمعەای 
ای آنکہ رستم از تو بزرگی و قدر یافت 
ای آنک ہر کشیدیاش از سیستان بە اوج 
اپنگ ہہ سہستان بنگر ای بزرگ مَرة 
کزآن همہ دلاور میدان نمائدہ است 
بی گت اشت مر کب رھوار آرزو 
دیگرامیہه ابی رفیائٹت یت 
کر کویہ خامش است و فسردہ ز دیرباز 
گودرز و گیر و رستم و بہمن چرا دگر 
ثا داد ہردان بہتائندولحظای 
در زادگاہ رستم دستان ب جای داد 
ای مظہر عرور و وطنخواھی و شرف 
ای صدھزار چامہ چنان چامٴھ سہی ؛ 
تا ایزد است و گردش افلاک و مہر و ماہ 
ھموارہ باد نام ٹو جاوید و مستدام 


دلکٹرٹرین ترانہ و آھنگ روزگار 
زہد اگر نہند بر آن نام شاھکار 
گفتی ز صبح روشن اگر یا ز شام تار 
تایک تن زلفظ تنیدی تو پود و تار 
بک نکت از دقایق معنا فروگنار 
تاجی زدہ ز در دری ناب و شاھوار 
درماندہ گشت و گشت بە بیراهہ رھسپار 
شعر تو بودہ دشمن دیرین در این دیار 
کان را گرفت کاوہ به کف روز کارزار 
از ھفت خوان گذشت و شد آنگونە کامگار 
با آن ھمہ بزرگی و مردی و اقتدار 


آن زادگاء خصم ستیزان نامدار 
جز مردمی فتادہ ب٭ خواری ز اعتبار 
طی گشتہ است عمر و نپیمودہ رہ سوار 
گ گت است آبنۂٗ آب در غہار 
ترمجتری بے وسیعت اندوہ ریگڑان 
سیر تی گشد و رات ائ:بزز گواز 
یابد دلی بە گوشۂ این سرزمین قرار 
بیداد دھر ریشے دواندہ ب ھر کنار 
تازہ بے لطف قطر؛ٗ آبی ز جویبار 
وی آیست درابت'ٴو دانلایسی و وقار 
جان کردہ در برابر یک مصرعت نثار 
ٹا مرسند و مردمی و دودہ و تبار 
ہیوستےہ باد نامەات ای مرد ماندگار 

مشہد- آبانماہ ۱۳۹ 
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یاد آوری 


لطفا حق اشٹراک سال ۰ ر ھرچە زودٹر مرحمت فرمائید 


کوااراودسصمصورأفو-صص‌اصأجدصدکمصوسصحی--حوصسی-.-صسسبہجبجصجصےے۔ 





صادق ھمابونی 


شاھنامہ 
کوەاست 
کوھی عظیم و خارہو بشکوہ 
ں 
دریاست 


دریای پر ترنم و طوفانی 
٠‏ 
سنگین‌ترین حماسۂ شعر است 
زیائرین حماسه تاریخ 
ں 
بوی گذشتەھای دور می آبد 
۔ چون اسپند ۔ 
از افساندھای گرم و دلاویزش 
٠‏ 
استاد پیر طوس 
با دستہای معجزہ ٹر خویش 
با روح عاصی و طرفانی 
پیوند دادہ پارسی پاک را 
مقر رو زگار تیرہ ناپاکی سخن 
با اسطورەمھایکہن 
و انکندہ پی 


کاخی رفیع و سربفلک سردہ 


آہندە ۔ سال شائزدھم / ۹۹۱۸ 
تکلحصضرییلس یس سد پسیسے ستججے سے 
در فاقاعاش 
بار آفرین پاکدلیپای ملت حوبش است 
عمراء با غفرور 
درسنمعٴ حدبیث روح نژادیست پرتلاش 
کر مکرھا و طمعھا و سنچھا ر پا نمی ‌افتد 
پکار میکد 
پیکار میکد 

تا ستبع شکوہ آفریں پیروزی 
(سہراسبع؟ باری نعدبر است 
اماچہ شرم. چہ غمگیں. چہ جانگزا: چہ علول! 

ں 
ن×اصحاک6 مظہر یداد است 
حوں حواں و عفر حواں میدھد ىہ مار 
ماری کە رس روی شانەھای چپ و راست 
تارندہ عائداو رنحیر ظلم را 
سگین تر پر پای مردم در ماندہ ایکند 

٠ 
ہدکاوت طلوع کوکب آزادیست‎ 
بر یرہ ثشام ظلم دستم ای دوست‎ 

ںْ 
در شلفتامه 

ھرچہ فست 

ا زکوہ شاھنامہ آتش میروید 


وز دشت شلحامہ 
آمن و پولاد 
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فردوسی شیرانی 
سال فردوسی گذشت و سخنی بجا از فردوسی شناس پاکستانئی کە سالہای درازست 
د رگذشتہ نامی ۔رفت و لو حافظ محمود شیرائی محقق و ایرانشناس دانشمند ھندی بود که پس از 
تقسیم سیاسی آن سرزمین در لاھور ماند. اھمیت خاص شیرائی در این است کہ ظاھراً پیش از 
عبدالعظیم قریب و مجتبی مینوی نامربوط بودن انتساب یوسف و زلیخا را بہ فردوسی در مقاله مستدل 
خود بە زبان اردو نمایائد۔ جزین او چندین مقالهۂ تحقیقی در جوانب دیگر مربوط بە زندگی و شعمر 


فردوسی دارد کە ھمە بە زبان اردوست.٠‏ 


آقای محمداسلم خان استاد فارسی دائشگاہ دھلی حدود پائزدہ سال پیش ترجمه آن مقالات 
را بہ فارسی آعادہٴ چاپ کرد کہ عتأسفانہ تاکنون چاپ نشدہ است. 
مجموعه مقالات شیرانی درباره فردوسی یک مجلد ازکتابہایی است کہ بە نام مقالات 


شیرانی در لاھور چاپ شدہ و حدود پانصد صفحه است۔ 


فردوسی 


ای قاہتجت بلنلیٹر از تاریخ 
تر سیرودهست ھا انگ 
یسادا تو آمتاب بسہاران بسود 
در آیسشار شمرنرت شمستی 
با جغمےزلال سخن بردی 
یبلداثئہمان ھمنوز نمہیبینتنه 
پیمان‌ماستباتنوھم آواہی 


ای بسر زدہ بے کسیسوان ایسوان را 
چسابسگ زدی نسوای بسزرگان را 
دسرہ ز مپرییر زمستان را 
سروبلخے قاصے ایسران را 
تار ا ]رز 
خورشیدتابناک ضراسان را 
اینک ببین بے جاشدہ پیمان را 


ھرنضی ذہسحی (اراک) 


 تحسدیمچموووص‎ ' 


گردآوری ایرج افشار ۔بەکوشش محمدرضا محمدی : 


دکٹر ابوالفضل فاضی 


شعر ہارسی 


ناسر از خاور برآرد آفتاب خاوری 
نابود روشن شبستانفلک از اختران 
ہر سپیدای بلورین زبانی چون حریر 
راپنی در نار و پودش ریش‌ھای معرفت 
در بہم وزیر کلامش پردەھای دلغریب 
فارسی جامی است زرین‌پیکر و گرھرنگار 
بادمای گیرا کەھ رکس جرععای ازآن گرفت 
عشز وعرفانء حکمتواندیشہ و اخلاقوپند 
نصۂ سیمرغ و زال ورستم و اسغندیار 
آنرین بر آن فریبا لعبت شیرین کلام 
بوی جوی مولیان رود کی در قرن چار 
ریگ آمو را نمایه زیر پایش پرنیان 
قرنپنجم عصر خیزوجنبش و نوزایش است 
ای خراسان شادزی کز خاک گلبیر تورست 
بود غزنین تو روزی م رکز شعر و لاب 
از دل بلخ و بخارا و نشابور تو خاست 
وز درون روستای طابرانت شد پدید 
مرد هر دستان این فرھنگ و تندیس هنر 
کیست این دھقاننژاد استادشیرین کار طوس 


<- 


میطید نرھنگ ما در سینۂ شعر دری 
روش ناست این آسمان در غایت نیکاختری 
کردہ کلک نقش پرداز هنر صوزنگرئ 
آپتی در رمز و رازش جلومھای دلبری 
در بلندای پیامش؛ مایۂ جانپروری 
و ندران سرشار؛ یاقوت مذاب احمری 
دلندد ھیچگ بر نشثەھایدیگری 
ویس و رامین؛ ھفت پیکر؛ نامەھای تنسری 
ماہ نخشب؛ جام جم“ آئینۂ اسکندری 
کز پس دہ قرن بر دلہا کند افسونگری 
میرسامان را کند آنجا کە خواھد رھبری 
وان بیابانہا ز اعجاز سخن سبز و طری 
وین مبارک خطۂ مہد افتخار و برٹری 
غنچھای عطر زاو میومھای نویری 
از قدوم فرخی و عسجدی و عنصرق 
چشسھای زندگی در باغہای عبقری 
شاعری والا گر با حشمت پیغمبری 
کز نہیبش لرزہ اندازد بچرخ چئبری 
آنکہ دارد بر سخنمردان گیتی سزورگ 
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طرفه معماری کہ از تاریخ کشور پیفکند 
پہلوان خوئی کہ با نقل یلان بنیاد کرد 
نام فردوسی طوسی است کافی بی گزند 
ساحت خیام تنہا شہر نیشاہور نیست 
خواندماند اشعار او را در زبان خویشتن 
چیست شعر مولوی دریای ناپیدا کران 
مشعلی از بلخ در قونيە تابیدن گرفت 
شد مسلم حیطۂ ترکان بر این یکتا سوار 
ھرکه چون او گام بگذارد بە منزلگا٭عشق 
رفت باید آنگ از ملک خراسان سوی فارس 
تربت شیراز شاعر خیز و عشق انگیز ما 
برفراز آسمانی آبی والماس بیز 
این یکی چون کوەنور و آن دگر دریاینور 
این یکی از بوستان و از گلستان آفرید 
حاکم ملک فصاحت سعدی شیرین سخن 
بنشاندہ صد لولو*ٴ بہر بیتالغزل 
ہا سرود خواج حافظ خوائدہ و رقصیدائد 


ھمنشین خاکیان و همدم افلاکیان 
. اوج زیبائی است این قول و غزل در پارسی 
اھل دل دائند ارج این دو ئن دستائسرای 
نام صدھا فحل دیگر را توان فہرست کرد 
از نظامی گوی و ناصر خسرو و ابن یمین 
قرن باھم کم ندارد چیزی از پیشینیان 
دھخدا و ایرج و پروین؛ فریدون و بہار 
ٹانتارانی بزرگ و پہلراناتی سترگ 


ٹیز پروازی واوج کوھساران را نگر 


نو سرائی را اگر حال و ھوای دیگری است 
نواگر نوزاد این فرھنگ باشد بیگمان 





قصۂ آزادگی اسطورۂ جنگاوری 
راہ مردی؛ رسم گردی؛ شیوهٴ کند آوری 
کز بلندی میکند ہا تیر و کیوان ھمسری 
بلکە تا آن سوی دریا کردہ دامن گستری 
مردم پاریس و رم یا لندن و کنٹر بری! 
من ندیدم چشممای جوشان بە این پہناوری 
عارفی آنش نفس از برق شمس آذری 
با سرود فارسی نی با سلاح و لشکری 
کوس سلطانی زند بر گنبد نیلوفری 
فارس آن باغ ارم؛ عقد پرن؛ رشگ پری 
آنکہ از نامش دل غمگین کند رامشگری 
سعدی و حافظ نگر ھمتای ماہ و مشتری 
چون دو گوھر زینت یک حلقۂ انگشتری 
گلشنی پر سنبل و پر لالہ و سوسنبری 
شہرباران بافتے از نام او نام آوری 
چون جواھر کا رماھر بر بیاضی مرمری 
شوخ چشمان سمرقندی؛ بتان کشمری 
ھمنوای عرشیان؛ هھمبادہ' حور و پری 
موج اندیش است این دیوان بگفتار دری 
(دقدر زر زرگر شناسد قدر گوھر گوھری) 
گر توان و عمر باشد ور بخواھی بشمری 
وز منوچہری و جامی و کمال وانوری 
چون بە آثار بلند عصر حاضر بنگری 
آئریدونند در کاخ بہین مہتری 
مرد میدان سخن یا صف شکن یا سنگری 
بر وزدماوند ملک پرد ب(عقاب خائلری)؛ 
بد نباید بود با حال وھوای دیگری 
می شود پروردہ در دامان مہر مادری 
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ورنہ در دلداد گی یکسان نمی یابد شناخت 
پیروی از اجنبی در شعر فکری نارواست 
در هنر سنت شکن باید بود سنت شناس 
ھرک کڑ تابیدو برخود واڑگانی راست کرد 
پیشوائی نو سرا در قوت حافظ سزاست 
بود باید ھمچو فردوسی بە نخجیر سخن 
جنگ را افزار می‌باید ولی در خورد ج: 

ایں زبان سخته را ورزجد باید ھمچر موم 
فارسی باشد زبان شعر و شعر فارسی 
ای زباں رحدت خاور زمین جاوید باش 


نر عروس خانگی را با نگار بندری 
وانگہی نامیدنش نوجوبی و نوآوری 
کاوہ می‌باید ک داند شیو؛' آھمنگری 
راستی را کی نشیند بر سریر سروری 
گز چلنگر بر نیاید شاھکار زرگری 
تا نگر آھوی سنت را چو ضیغم لشکری 
یا کمان رستمی با ذوالغقار حیدری 
رز گی شیر ان گوددبدست عنتری 
مہ ر گون در مشرق دلہا کند روشنگری 
نا سر از خاور برآرد آفتاب خاوری 


- 


مقام زبان پارسی ٭* 


از جنابعالی خیلی ممنونم کە از آیندہ گاهی‌بگاھی دیدار می کنم 
و خوشوقت و مسرور می شوم و ھمیثہ مىپندارم کە یک دولت سرمدی را 
پافتعام و از مطالعۂ این مجله در حیرت و استعجاب فرو میروم؛ چطور 


جنابعالی زحمت می کشید و این موارد و مطالعات 


گوناگونی را تہیە 


م یکنید و برای استفادہ' خوائند گان ارزائنی می کنید. آرزو دارم که از 
جنابعالی این نعمت ناقابل بیان ادامه خواھد یافت: می دانید کە چیزی 
مائند این مجله باارزش درین منطقہ نایاب است. ازین وسیلے از 
فعالیٹ‌ھای ادبی و شعری و فکری ایرانیان و ایران‌دوستان آگاھی یاہم و 
بسیار بسیار از آن استفادەمی کنم. ممکن نیست کہ بە زبان کم مايه خودم 





٭ ۔ این شمر پرشور نسبت بە زبان فارسی 


بہ مناسبت آنکە سروده استادی هندی 


است و عاشقانہ و دلسوزائہ بہ موضوعی که مورد علاقەمندی هر ایرانی وطنخواہ است 
نوحہ کردہ است بہ چاپ می‌رسد و مابهٗ سہاسگزاری هر ایرائی است. 


خوائند گان طبعا بہ مضامین آن توجە دارند نە دقائق دیگر 


(آیندم) 


آیندہ ۔ سال شائزدھم / ۱۷۴۳ 





اظہار بدارم. 
یک شعر دربارہٗ مقام زبان فارسی چنانکە در مجل' خودنان برای 
اقتراح اعلان داشتید ارسال م یکنم. امیدوارم کە ھیأات رسیدگی و 
سنجش این شعر را اگر قابل لحاظ باشدہ برای چاپ بر گزیند. 
محمد صدیق 





داثشگاہ پاتتاء بھار (ھندوستان) 


اززپرٹشو روی تو فویداست جہان را صد جنت انکار و گلستان ٹخیل 
ہی رن گتاكت ابست لی جن تَوہَیدا تائیر در اعجاز نکرد ھیچ تحول 





از شعر و تواریخ و گلستان و پریشان آٹار دید است صفادید عجم را 
چیزی ز جہانداری لطف تر بگویم در دست خودم داشتام لوح و قلم را 





نردوسی و حافظ چه گرفتند جہانرا ازشوخی افکارو خیالات وتصور 
لنٹ ک ز اشعار و افادات بگیریم ممکن نشود گر چە بود جذب و تحور 





چہ عذب و سلاست ای جہانگیر تو داری عاشق شدہ هر شخص کہ در قرب تو آید 
من شیغتہ ازلذت گفتار توای جان درعجب و فراموشی و تجلیل بگوید 





یا شدم از سحرتورگردورفتادہ شیا شدم از رنگ کے از جام میآید 
دریا توئی ای دوست؛ من و مرج و تلاطم مسرور ز آواز ک هر گام سیآید 
این شعر ز اوصاف تو ای یار نوشتم اظہار از آن شوق فراوانی و مستی است 
گویا کە شود سیل تو در قلب کے دارم این سیل کە باشد بفراگیری گیتی است 





زان دور کے از رودکی آغاز شدہ است بس ناموران بہر نحنی ساخۃ ۰ شعر 


ار خون جگر روشنی بزم گرفتند این بود کہ فرھنگ و ادب عام شد از دیر 





این بزم جہان تارشدہ؛ تار شد؛ تار لزنفرت و کشتار و دل آزاری انسان 


آبنده ۔ سال شائزدھم / ۱۷١‏ 
مس×٭۔_صممصسجحصصىصھ0حح×کفممسسشکےس کُمُوىمممححمسججسججمچسسمھ صجبسححب تہ 
ای فہافل سالار بے فہضں دل سعدی ارزان بکن از مہو و وفا چشمۂ حیوان 
از شبو؛ٴانکار بے عافغمثوعمیشۂ دادی سبق از خلق و مروت ہزیائی 
پر لطف و عذوبت کہ بە اظہار ںیاب "گوباز ضر کوہ شود آب روانی 
زبرا ک شریومشملالیلٴپر نور انکار و خیالات درین دھر رھا کن 
ہاشد کہ شود مہر و صفااصل جوامع در راہ خضدا قوت افہکار فداا کسن 
باشد کے شود روشنی جلوۂ عالم پک امن ک موجب بشود بہر عنائی 
مشرق کہ بود غرب هر ہک گام بدارد این دھر شود خلد چە قیعر چە گُدائی 


-...-_ے ٠ى‏ 


زبان فارسی در پاکستان 


آقای دکٹر محمد اکرم اکرام در مراسم یادبود غلاممصطفی تبسم در خانه فرھنگ 
ابران (لاھور) گفتہ است: 
اکنون در پاکستان زبان فارسی سرنوشت اندوھناکی دارد. ھمۂ اولیای کرام؛ علماء؛ 
ادا و او ہا دانشوران شبە قارہ پاکستان و هند بہ این زبان سخن گفتہ و نوشتہ و آثار خود 
را بر جای نہادماند. البته بنیاد علمی در زبان فارسی وجود دارد و لیکن در مدارس 
ابندابی و متوسطہ زبان فارسی را پاپان دادماند. اکنون واجب است کہ بە ھمراہ زبان 
عربی زبان فارسی را هم ترویج کنیم. 
مجله دانش (شمارہ )٣٢‏ 


آقای دکتر جاوید اقبال در جلسۂ یادبود غلام مصطفی تبسم در خانه فرھنگ ایران 
(لاھور) گفتہ است: تا وقتی کہ اینجا ترویج فارسی برقرار بود شناخت ما مشکل نہود. 
برای شناخت ما و شناخت پاکستان بسیار لازم است کہ فارسی را دوبارہ زندہ بکنیم و 

ترویج نمائیم, 
مج دانش (شماره )۲٢‏ 


جایزہ ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار برای زبان فارسی 
سال ۱۳۹۹ 


ھیات بررسی جوایز در مہر ماہ ۱۳١۹‏ برند گان جوایز سال را بە شرح زیر 
تعیین کرد: 

60 دکٹر غلامحسین یوسفی استاد پیشین دانشگاء فردوسی (مشہد). چون 
متاسفانہ آن دانشمند گرامی روز پیش از آنکە مراسم دادن جایزہ بە ایشان (در روز ۲۸ 
آذرماہ طبق مقررات مصوب شورای تولیت موقوفات) انجام شود درگذشت؛ منشور و 
جایزہ در روز چہلم درگذشت مرحوم یوسفی بە خائم ارجمند ایشان تقدیم شد. متن 
منشوری کە در تمام جہات تخصیص جایزہ بە ایشان گفتە شدہ است درینجا چاپ 
می لود 

)٢‏ دکتر امین عبدالمجید بدوی ایرانشناس دانشمند و استاد دانشگاہ عین شمس 
(مصر) بە مناسبت خدمات چہل سالەای کە در معرفی ادہیات فارسی انجام دادہ است. 
ایشان درجە دکتری در ادبیات فارسی دانشگاہ تہران را دریافت کردہ و سالہای دراز در 
مصر تدریس زبان و ادبیات فارسی را برعہدہ داشته است. ا زکارھای مہم او تصحیح 
فابوسنام و تحصیل ادبی آن است کہ درچندین‌جلد در تہران بە چاپ رسیدہ. جزین 
چندین متن فارسی را بە زبان عربی ترجمہ کردہ است. 

طبق تصویب و تعیین شورای تولیت ھریک از جایزەھا مبلخغ یک میلیون ریال 
است. و جایزہٗ آقای ہدوی در قاھرہ بە دلار بە ایشان دادہ میشرد تا ادبا و دانشجویان 
آن کشور بە وجە بہتری از جریان آگاہ شوند تا طبعاً موجبات ترویج زبان فارسی بیشتر 
فراھم شود. 7 تاریخ 

مجموعہ شبنامەھای سیاسی, بیان نامدھا. اعلامیدھا. 
ورقعھای ادبی و فرھنگی. 
گردآوری ایرج افشار 
از انتشارات طلایہ. ھمہ کتاہفروشیھا آن را میفروشند 
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آیدہ ۔ سال شائزدھم / ۹۷۷ 
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دکبر علامحسس نوسفی (در خوانی) 





دکٹر غلافحسین یوسعی (درسال پایانی زندگی) 


ہونسکو وخلیج فارس 


چندی است کە یونسکو طرح تحقیغانی مربرط بە مطالعہ در تاریخ راہ مرسوم ہ٠‏ 
بە ابریشم را در دست اجرا دارد. و چند کشور از جم ایران در آن زمین فعالیتہای 
وسیعی را آغازکردماند. چندی پیش ھم بکی از جلسات بین المللی آن طرح بٗہرٹن 
بودکە باسفری نا سرحس پابان گرفت. 

سی ہر دو کو ات رجہ 
افدامات موٹر و وطنپرستقائدای کە آقای دکتر محمود بروجردی مدیر آن مس رز دکتر 
ناصر تکمیل ھمابون عضو طرح مذ کور کردماند اعتراض موجہ و شدیدی بردہ است_ 
نست بە چاپ نقشەای کہ ہونسکو از راہ ابریشم منتشر ساختہ بود بدون اینکە نام خلیج 
فارس را در فثء ذ کرکند! در حالی کہ نامہای دیگر مانند اقیانوس هند؛ دریای عرب را 
آورنمائد. بورسکو موٴسسەای است فرھنگی و باید از رندیہای سیاسی و زیر کیپہای 
مظہومائی ود را بدور نگاہ دارد تا جلب اعتماد بنماید. نە اینکە با این گرنہ رفتارھا 
بخواھد حقایق ناریخی را قلب کند. 

خوشبختانہ اعتراض و مباحثات نمایند گان ایران موجب آن حی‌شرد کە یونسکر 
نقشہ را اصلاح می کند و ضمناً درگزارش رسمی شاره 3 / 90 / 8 / 58 بر اساس 
آنکہ سازمان ملل متحد نام ہخلیج فارس) را درست دانسته است. نہ نامہای مجہرل یا 
ناقص را بە استعمال نام تاریخی خلیج نارس گردن نہادہ است. ۱ 











برای اینکه غلط چاپی مجلہ کمتر بشود تنہا راہ آن اہت که 
نویسند گاں مفالەھا را ماشین‌نویسی شدہ بفرستند و یا بە خط نسخ -خوانا و 
بافاصلء مرفرم بدارند. ازین پس دفتر مجله ناچارست کہ مقالەعای ناخوانا 


را بار بس فرستد۔ 


آینده - سال ٹائزدھم / ۹۷۹ 
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گوٹۂ نقشه اولی یونسکو 


آنده ۔ سال شائزدھم / ۱۸۰ 
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ابسران عصزیز خائنۂ؛مسااست 


این خانؤڈشش ھزارسالے 
از ساحلھیرمندتاوخش 
درھرقدمیوھربدستی 
آن نسامسوران و پساک جانڑان 
باکوشش وکار و دانش و داد 
پس دستبدست ازپدرھا 
اسرو زک+ ای ستوده٭ەفرزنہد 
2.8 
ازپامنشین وجانگھدار 
این پندشنوزخانئەبردوش 


میھن وطن آشیانۂٴمااست 
ارماسٹبموجب قبالےہ 
برسنگ قبالحعاش نوشتند 
از خائ خدابر آن نگار اسٹت 
از خون دلاوری عجین است 
رستمش سپردہ باپیرخش 
پائی‌بفتادہاست ودسعی 
بخشنده سروجان ستانان 
کردند چنین خجسع ببیاد 
رفتند و بدیگران سپردند 
گروید ورسیدباپسرھا 
ھستیتوبراین سراخداوند 
وقت هھئر است و سرفرازی است 
گر سربدھی سرانگمدار 
ورخان٭بود خراب مغروش 
یار استگران وگار سخت است 

۱ حبیب یغمائی 


هدیڈ نوروز ۱۴۳۷۰ 


بری گل گز برستسان آیےه سسی 
ابذسصنفۂ آن در سسشم عالمہسی 
سوکسب ہا ہسہسار ارگرہ ودششست 
کاروان سشک چسہہسن ازکاشفسر 
آسری شالت ر صحسراق غتسن 
عہے سوروراسست و روزی کانەران 
روری چسشسم از جسمسالا روی پسار 
جشن سوروزی گہ بسر ابسران زسہسن 
م+ہلراپفصلبہاروصبنح صیه 
آجچے درش از دبدگان شد ناہہدبےه 
شام نامک مصمبت چون گذشت 
ھسرچے اسسساب فغم و انسدوەبسود 
زان در اینحا خوشدلم کانجا شنوز 
ار بھسارا سری جسوی مولسمسان 
بسوی جموی مسولہانکسز راہ سند 
پساس پسای پسیسک پسوبسان از شمال 
ور رسرخس ونوس باورد ونسسا 


بری خوش چون درٹتم جان ییدمد 
پسلا بساری کاسز فسراقش رودکسی 
ٹر نشارزندگینرسد محیطہ 
گسرشعای ار الم اسہضاست 
آرپرسند مک بن مہد سمیےه 


ر+غ 


روہے سوی دوستان آید مسی 
چون دم انخوناسی جان آیداھمی 
۔حری شہرایسنک وزان آید ھهسی 
در رہ اہسران دوان آپسدمسمسی 
نسالسب آہسو دوان آید صمسی 
سسالانسو روزیرسسان آیہد سی 
شادردست افشان عغہان آیداھمی 
نا ریلم سی 
باگلزوملممچنان آیدھمی 
ہر زمسہسن از اسمسان آیند سی 
روز شسادی در مسیسان آیدے سی 
در صجساب خودنہان آیداھمسی 
بری جری سولہان آدافمسی 
روبے سرو شاضصجان آیدفضفمسی 
سویوبلخ باسہان آید سی 
نتابدخغشان درزمان آیدفمسی 
نابے دشست خوران آید صسمسی 


پساہ بسار بسےسربان آیہد صمسی 
جفست رودی فدرففان آیدصمسی 
گز جدائی+ہابے جاننپیدامسی 
اہینک مارابر زیبان آید فنمسی 
شلاو خوش بر ھمگنان آیدھعمی 
مخیط طباطبائی 
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خاطرۂ زلزلہ 

آن جا کە رفت بکشب در کام زلزله ‏ درھم شکست مخزن خونء جام زلزله 
در خاستگاہ خاطرہہ گیلان سبزبخت ہر خون نشست چہر؛ خونفام زلزله 
دررشت و رودبارہ به زنجان ردیلمان این بارہ دست بردزاقسام زلزله 
ھر پی فرو نشسے وھر پود پارہ شد ‏ هر بام سخت ریخت زابرام زلزله 
ازسیل گریہە ماندہ گیلانہ روددر آپ شرحی اگر بگویم از آلام زلزله 
در بند سوگ غمنفسائش شوداسیر صمدی اگر رھا شود از دام زلزل 
در جا گلی گلایە ز گلچین دھر کرد پامال خشم گشت بہ هر گام زلزله 
ازمرزمرغ عشق گذر کن کەبنگری ہومی نشہت غمزہہ ہر ہام زلزله 

وہبلاوسختی واندوە بس نبود آخر چراخلاکند اعلام زلزل 
لبخند کودکان غنودہ بخواب خوش خشکید روی چہرہ بە ھنگام زلزله 
مادر نکرد گریە براجساد کودکان لبخندتلخ کاست ز ابہام زلزله 
طفلی پی گرنٹن پستان مادرش _ زہ ہرسے در خرابۂ خونغام زلزل 
بس جان کە شد گسیختہ در آسیایخشم بس سوخت سید از طمع خام زلزله 


تا روز پنجە ہر رخ خون خفتگان زند 
بر زخم زنە گان بزند تا شرار غم 
از لرزەھای عشق و جوانی سخن بگو 
٠‏ انام ناتوان عزیزان چہا کند؟ 
با خواب آنکە خواست زتن خستگی برد 
تابگسلۂ تمامی اندام زندگی 


جاری است تا زمائه بہ دریا و رودبار 


شب پردطی کشید بر اوھام زلزل 
گرمای جانگزا شدہ همگام زلزله 
ای آرزوی گمشےہہ در کام زلزلے 
شد کوہ استوار و زمین رام زلزل 
تا حشر شد بخواب زانمام زلزلہ' 
ازھم گسیخت بکسر اجرام زلزله 
لسرزیسد دل ز لسرزش آرام زلسزلے 
لرزد چو موج زندگی از نام زلزكَه 

مہدی برھهائيٰ 


فرھنگ ایرانی 


دوش این سخن از وجود من خاست 


کز بہر وطن زجان رام 

گت آن ہے شسرار جساودانےغ 

جاوید بسسان من ار نسائم 
غبنارقع علخ 


ین و سے 7٦‏ سصلہ کھ 


ےہ ھا 
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00 رر شس ان 


اسب ٹن 
صبریست سوارٹن 
ونبال ر پی راھم. 
گ, کورہ رھی پیدا 
گء ظلمت و تاریکی 
زعویش کە گمراھم. 
حیران کە زلیخائی " 
سرگرم ھوسرانی 
پا ہوسف در چاھم 


گردآوری بحبی مھدوک و ایرج افشار - از انتشارات اساطیر 
جلد اول (سی و سه عفاله) ۔ )٢٤‏ صفحہ ۔ ۳۸۰ نومان 








دکتر یبحیی ماھیار نوابی 


(سوڈد) ۱ 7 
غزلی از مولانا با قافیۂ یونانی 


مولانا جلالالدین را غزلی است ھفت بیتی؛ کہ قافیەھای هر ھفت بیت آن واژمھابی 
است یونانی. این غزل را می توان در دیوان وی معروف بە " دیوان شمس تبریز "یافت. 
دسترسی بدین دیوان چندین ھزار بیتی او را باید سپاسگزار استاد فقید شادروان 
فروزانفر بود. 

(برای آگاھی از طرز کار و رنجی کە وی در ویراستن این دیوان " کبیر ' بردہ 
است و دستنویس‌ھایی کہ از آنہا استفادہ کردہ است؛ باید بە مقدمۂ این دپوان؛ چاپ 
دانشگاہ تہران رجوع کرد.) 

پیش از آن مرجع پژوھند گانء تنہاء چاپ سنگی کمیاب پر غلط ھند بود. پس از 
آن هم چاپھای دیگری از آن بە بازار آمد کە ناچار مأخذ آنھاء چاپ دانشگاہ 
نہران بودہ است. بعضی هم. "محض مزید فایدہ " "فرمنگنامہ ' ای بدان افزودماند کە 
در آنء حتی واڑه " جمل ٭بہ چشم می خورد کہ خیال نم یکنم کسی باشد کہ معنی آن 
رانداند و در ھیچ مورد ھم بار سنگین معانی ژرف صوفیانہ را بہ پشت نمی یرد کہ تعبیر 
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و نفسہری ہر آن لازم آید- ولی ولژمغای ہونانی آن در ھمہ جا نادیدہ گرفتہ و نابود 
انگاشتہ شدحاست. در فرھنگہا و واژەنادھا عم اٹریلز آنہا نہست۔ حتی در "لفت نامۂ ٭ 
دفےالے؛ پرخلاف انتظار نہامدطند. 

روز گاری کہ مولانا و پسرش؛ علطان ولد در کشور روم (اناطولی) میزیستند زبان 
ادہی و درباری آن دیار زبان فارسی؛ زبان مہاجمان سلجوقی؛ تر کی و زبان مردم بومی؛ 
گوہشی ہونانی بودہ است؛ کہ تا آغاز صدہٗ بیستم ھنوز در بعضی جاھا رواج داشتہ 
است؛ بناہر اپن طبیعی است اگر واڑمھابی از این دو زبان اخیر؛ یعنی تر کی و یونانی؛ در 
دیران آنھا بافت شود 

آگاھی از شعمرھای یونائی سلطان ولد راء سپاسگزار دوست دانشمندم استاد 
زرین کوہم. ھنگامی کہ سخن از واژمھای یونانی دیوان مولانا میرفت یادآور شدند که _ 
سلطان ولد ھم شمرھابی بە یونانی دارد کە در آثار او کە در تہران چاپ شدہ؛ نیامدہ 
ات ولی ہکی از دانشمندان اروپابی مقالەای در بار؟ آنھا نوشتہ است. 

در اندیشۂ پافٹن این مقاله بودم تا گذرم بە لندن افتاد. کتابخانۂ مدرسۂ زبانھای 
شرفی دانشگاہ لندن جای خوبی برای بافتن منابع تاریخ و ادب مشرق زمین است. ولی 
ہافٹن مقالہ پا کتابی؛ کہ آدم نە نام آن را می داندہ نہ نویسندہٗ آن را می شناسد و نہ 
م‌دائد در کجا چاپ شدہ است؛ کار آسائی نیست بلک تقریباً محال است. اما من بی 
فیچ رنجی؛ آن را ہبہ دست آوردم. در ھمان جاء یعنی در مدرس“ زبان‌ھای شرقی؛ اندیش“ 
خود راء ہا دوست دازنشمنه دیگری - استاد تورخان گنجئایء استاد زبان‌ھای فارسی و 
ٹرکی آن مدرسہ- بە میان نہادمء؛ ھنوز سخنم بە پایان نرسیدہ بود کە نسخەای از آن 
عفالہ بہ دستم داد! 
ہب عشبر فروشان اگر بگذری شود جاماتوفمے عنبری 

این مقالہ را دو نفر بہ نامہای پ. بورگیر ٭:لاوت٭۶8 و ر. مانتران ماتہ۸4 ۶ 
نوشتعلند و در آن از مه تن دیگر کە پیش از آنھاء در این بارہ بە پژڑوھش پرداختمائد؛ 
یاد کرداند. مذالدھای آن سە تن را نیز در کتابخانۂ پادشاھی سوئد در استکہلم و 
کتابخانۂ دانشگاہ استکہلم یافتم۔ 

نخستین آنھا ی. فن غمر ۵۴۶ تكھ1 ہ1۷0 است کہ سہ قطعہ از رباب نام سلطان 
ولد رآ از روی ننہا نحخعای کہ بعان دسترسی ہاشتہ است (٭ نسخہ وین در 
امظ ا111 د٣۷٦)‏ عیناً در سالنامہ ادبی وین 
سا عوددعۂ ,×سضمنا بل عشماعلہ( ۰۴ )٦‏ ج ۸) سال ۱۸۲۹ ص 
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۸ حا ا قطہٴ نخست یکصدوپنجاەو۔ٴ شش بیت است؛ بہ 
ت رکیە قطمہٴ دوم بیت و وگ بیت است کە بیست بیت نخست آن یونائی و بہت بیست 
ویکم فارسی است و قطعه سوم ھفت بیت بە فارسی است و آنھا رامتن کہن زبان 
سلجوقی می خواند: 
(وستخاد٥:ح؟‏ ۳ ا۰لط ۰٥٥اءم:‏ ٥؛لھ)‏ خط این دستنوپس بد و سواد نویسندہ از خطش بتر 
است؛ ہا کاری کە بە سر این ھفت بیت فارسی؛ با کاھش‌ها و افزایش‌ھای ہبی جا و 
بدنویسیھا آوردہ است؛ میتوان بە وضع متن یونانی کە بە خط فارسی نوشتہ شدہ و 
مشکلاتی کہ بیچارہ ”فن هھمر "در خواندن آن؛ در پیش داشتہ شته است؛ پی برد. بہ هر 
حال تا آنجا کہ توانستہ است پارمای از واڑەھا را بہ خط یونائی بر گرداندہ و معنی کردہ 
است. ھفت بیت فارسی را ھم بە شعر آلمانی ترجمە کردہ است. (ہدی خط دستنویس 
باعث شدہ؟ست کہ واڑهٔ " بجد "را "ابجد ٭ بخوائد و ٥‏ 8 ۸ ٹرجمه کند.) 
پس از اوه کارل زالمن (معمددءلہ5٥)‏ در مجلۂ فرھنگستان علرم سنپٹرزبو رگ 
ٍ سد جات ا5 ء۵ دعصعنف؟ دعل عنصعلئف۸ ہا ءا ماہاادھ 
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متائای با عنوان: " دیگربار [در بارۂ] اشعار سلجوقی " 
(مہ٢‏ دءطءنفخطساطء:فاء5 عَنْك لقصھاءہ ۸۷۰) 

بە چاپ رساند کە پژوھشی است در بارٴ ہیٹھای تر کی و یونانی " رباب نامہ " مأاخذ 
وی برای اشعار ت رکی دستنویس موز آسیابی پترزبورگ و برای شعرھای یونانی مموعہ 
"اڈھللفۃ بوداپست بودہ است. (نک. مفال گوستاو مایر) شمارہٴ بیٹھای یونائی این 
ہ۔جموعه )۲٢(‏ است؛ یعنی دو بیت بیش از دستنویس وین دارد. این دو بیت؛ بیتھای 








جہارم و پنجم این قطعہء در این مجموعہ است. ظاهرأً یکسان بودن واڑژەھای نخست بیت 
پنجم و ھفتم این قطعہ باعث از قلم افتادن این دو بیت از نسخ؛ وین شدہ است٠‏ وی هر 
دو نسخه را بیت بە بیت با هم سنجیدہ و نظر اصلاحی خود را برای هر کلمہ و بیت؛ ثا 
آنجا کە می ‌توانستہء دادم است. 

سچپس گوستاو مابر ۷۲ء34 07۷ است کہ باز؛ در این بارہء یعنی شعرھای یونانی 
" رہاب ثابه " " مسمدطہتاء3 ٢٢‏ ہ۷6۲٢‏ دءطتتلطء و ےتا " در مجلۂ [پژومشہای] 
بوزانتینی العطموئخ2 ےا عنمناصہ :زا سال ؛؛ ۱۸۹۵ ص ٤‏ - ۸١ء‏ مقالطی چاپ 
کرد و کار ہو پژوھندۂ یاد شدہ را با نسخۂ آکسفوردہ کە ترسط " ما رگولیوٹ 
دستش رسیدہ بودہ سنجید و متن انتفادی دیگری از این بیست و دو بیت پدید آورد: 


ر 
ہونانی از سدہ سیزدھم ۶> خط عربی 
موہ ممه-منا ہے جزن ۷۲ ول ید0۶ ×× حصجكت) 

در مجلۂ بوزانتیون ومزبدددڑتا سال ۱۹٢١۵ ٢‏ ص “٦۴‏ ۸۰ بہ چاپ رساندند: 

این دو؛ پزووشرھای سہ تن پیشین را در نوشۃ خود یادہ و بار دیگر بیست و دو بیت 
ہونائی ٭ رباب امہ "را ب٭ ا فارسی (عربی) و یونانی چاپ و آٹھا را ب٭ ذعم خویش 
رعنی کردماند. توضیحانی انتقادی نیز از پارمای از واڑھھا دادعائد٠‏ 

سا ا ہے تر بی موا راء بہ ھمان 
شہرہ؛ بہ خط ہونانی رگرداندہ و ترجمہ و تفسیر کردھاند: 

١ے‏ بہت از غزل وہ پنج ہی از غزل ۵۰۱ دو مصراع از غزك ۸۲ و یازدہ بیت 


از مولانا ھم چہار بیت تیم و وت مصراع ودو پارہ از دو معطان نآ یں 
اے ودرے فزل از دیوان شمس تبریز آمدہ است (دستنویس شماره ا ۷۷ کتابخانه 
موزه قونیہ) مائند بیٹ‌ھاک پیشین بہ خط یونانی نوشت و ترجمە کردماند. ولی از واژمھای 
ہونانی دیگر که جابہ جا در دیوان وی یافت می شود و بویڑ* از قافیمھای غزلی کە عنواذ 
این مفالہ است سخنی بە میان نیست٠‏ 

واپن است آن غزل: 


نہب از عشق تا دانی چە م یگوید خروس 

خیز شب را زنەەار و روز روشن نسٹتکوس' 

روزگار نازنسن را مسےدهه بر آنموس' 
درخروش‌است آن خروس و تو ھمی درخواب خوش 

نام اوراطیر خوانی نام خود رااٹربوس* 
آن خروسی کہ تو را دعوت کند سوی خدا 

او بہ صورت مرغ باشد در حقیقت انگلوس' 
من غلام آن خروسم کە چنہن پندی تھ٭ 

شاک پای اوبے آیے از سر واسیلیوس' 


ا ویر 
ال جائرٹائزدم /۹ 


اگرد کغش و خاک پای مصطغی را سرمہ ساز 
تا نباشی روز حشر از جملۂ کالویروس؟ 
رو شریمعت را گزین و اسر حق را پاس دار 
گر عرب باشی و گر ترک واگر سراکنوس۷ 





اینک معنی واژمھای یونانی: 
-١‏ نستکوس 111211868 > 11127۸ > روزہ و معنی مصراع > خیز شب را زندہ و 
روز روشن را روزەدار. 
-٢‏ انموس ٥ص۸‏ ٭ باد (سنج انگلیسی ۲ع عومحہ مد +فران ‏ ئاءہممحمعغمدے۔ 
بادسنج). 
۳- اٹرہوس ۸۸651802 آدمی؛ انسان( سنج انگلیسی (فرانسے) روەاہوہءطاع۸ 


ءنوما) 

؛- انگلوس ۸۳۳6۸۵2 - فرشتہ (سنج۔ انگلیسی (فرانے) :وم۸ (ءودہ) 

ن- واسیلیوس: ج 8۸21۸6۸ شاہ 

-٦‏ کالویروس: ۴۸۸0۳6۶0٤‏ راھب ( لعەد (ءطزہھ) ) (معنی مصراع < تا روز 
حشر در شمار نامسلمانان و کافران نباشی) 

۷- سراکنومر05 28۴8 نامی است کہ یونانیان و رومیان بە عرہان چادر نشین 
<بادیعالشامت و کوبرھای آن سامان کە بە مرزھای امپراطوری رم شرقی حملےه 
می بردند؛ دادہ بوردناد - کلامی 5859 ۲ کت5۲18 


مجموعۂ منابع فرھنگی سینمابی 


دو کتابشناسی تازہ درین مجموعہ انتشاریافتہ است: 

)١‏ مقاله نامه زن: از مریم رعیت علی آبادی؛ شہرزاد طاھری لطفی؛ نوشین عمرائی. 
تہران. دفتر پژوفشہای فرھنگی وابستہ بە مراکز فرھنگی- سینمابی. .۱۴۳١۸‏ وزیری٠‏ 
٦۹٦‏ ص٠‏ 

۷۷ عوان حارد۔ 

٢‏ کتابشناسی سینما (۱۳۵۸-- :)۱۳٣١‏ از فرخندۂ سادات مرعشی. تہران, 
نیلمخانۂ ملی ایران با ھمکاری دفتر پژوفشہای فرھنگی. ۱۳١۸‏ وزیری٠‏ ۵۱۸ ض٠‏ 

۱ عنان دا د.‎ ٤ 


بہ باد ماحرم 
کتاہون مزداہور 
شادی زمین 
گلچینی از فرگرد سوم زند وندیداد 
معروف است کہ آبین زرتشتی زند گانی و شادیہای آن را ہا خوش بینی می نگرد. 
اہن اہستار و اندیثۂ آزادگان و مردم خردمندی کہ نیاکان پرشگوہ مایند؛ بە تلاش و 
کرشند گی می انجامد و جلومای از آن در بخش یا رگرد سوم از وُنٌدیداد- کتاب یا 
تُسک نوزدھم از اوستای ساسانی و بکی از پنج کتاب اوستای موجود پدیدار است. در 
فر گرد سرم وندیدادہ در پرسش و پاسخ نمادین؛ کہ ب٭ زرتشت و ھرمزد عق شرب 
است؛ پیامبر میپرسد که چە چیز بیشتر مایه شادی؛ پا بە تعبیر زبان پہلوی در زنر 
وندبدلد'؛ مایۂ " آسانی ”زمین است. هھرمزد پاسخ می گوید کە نیایش کردن مردم 
پارساء و خانہ و زند گانی داشتن آنانء و نیز رونق کشاورزی و دامپروری موجب شادی 
و خشنودی زمین می گردد و کشاورز کہ غله می کاردہ بیش از همہ؛ زمین را خرم و 
شادمان می گرداند. کاشتن زمین و دادن خوراک بە جہانیان شادیِ زمین است. 
بنابراین نظرگاہ؛ کوشش برای آبیاری و سرسبزی زمین "مینو ' یا مثال افلاطونی و 
صورت ذھنی و روح زمین را خشنود می کند .کشتن " خَرَفْمَتَّر "یا جانور موذی نیز 
ھمچنان کہ برای زیستن آسان و خوش مردم سودمند است؛ مایه خشنودی و آسایش 
زمین ھم ھست. این مجموع پنداشته و تصورات -- کہ اصطلاحات و تعابیر دیر و دروج 
نیز از آن جمله است و در بند ھفتم توضیحی قدیمی برای آن میآید - نمابی از تفکر 
ابرانی کہن را دربارۂ زند گانی و تلاش آدمی برای رونق و شکوفابی آن تصویر می‌نماید. 
بہ ھمراء آن؛ شیوەھای رفتار آیینی و سنتی و تصوراتی قدیمی را مى‌بینیم کہ در قالب و 
پوشش فکری زمان خود نجلی می کند؛ مائند ر نہادەن "نسا "یا جسدِ درگذشتگان 
بر سنگ و در فضای بازو "در جای عرزدید رن ٭ودخم؛ و گناہ شمردن بہ 
خاک سپردن آن. 
امروزہ این رسم و شیوہٗ " پرھیزنسا ٭در ایران از میان رفتہ است و نیز بسیاری دیگر 
از آموزشہای کہنە و فرسودۂ وندیدلدء کہ غالبا دستورھای بہداشتی و پزشکی عہد 
باستان و پنداش‌ھابی واہستہ و پیوستہ بە آن؛ یا احکام حقوقی و جزابی آن رو زگار بودہ؛ 
بہ فراموشی افتادہ است. اما زیبابی و دلگشایی آن اندیشۂ روشن و پرجوش و خروش را 
ھنوز بخوبی می توان دریافت و لمس کرد و پسندید گی و دلپذیری وندیداد کہنسال رز 
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فرسودہ را یکی در آن ارجمندی و حرمتی دید کہ با پیروی از فرمان گاھائی زرتشتہ 
برای حیات و رونق و شادابی آن قائل است و در حفاظت زند گان و زنە گائی 
کوشند گی دارد. 

.١‏ < لی؟ > فادارِ جمان اُسترمندان/؛ <ای > اشوا < بہ > کدامین جایء 
نخستین این زمین شادترین < است > (کہ مینوی این زمین را آسائی از چە بہسش 
< باشد > ) ؟ گفت ھرمزد کہ در آن < جای کە > بر < زمین > مرفاشو فراز 
رود؛ < ای > اسپیتمان زرتشت! هیزم بر دست'ء بُرسُم ہر دست؛ جام بر دست (ھست 
کەھچون > ایدون گویدہ؛ پتواسی را گوید)ء هاون بر دست؛ از آشتی (با نیکان؛ کە ) 
< کلام > دین را بہ گفتار فراز گوبد ( < یعنی > کە ھمانابُزشن کند )مہر 
فراخ- دشت را جویندہ ( < یععی > کەاورا < زمزمہ و > باڑ گیرد ) <وئیز 
> رام < ایزد > پرخرمی را (و باشه < کہ نغسیر را > چنین گیرند <و > 
ھستکہ < مفسر > ایدون گوید کہ < راستان > رامش نیز < و > خرمی نیز 
کنند). 

.٢‏ < ای > دادار جہان استومندانِ اشوا < بہ > کدامین جایء دو دیگر این 
زمین شادترین < است > (کہ مینويٍ این زمین را آسانی از چە بیش < باشد > )؟ 
گفت ھرمزد کہ در آن < جای که > ہر < زمین > مُرداشو را خانہ فراز دادہ شدہ 
است ( < یعنی > کہ خانہ کردہ است )ہا آتش؛ ہا گوسفندہ با زن نیک؛ ہا فرزندہ 
بارمه نیکو. 

۴ پس آنگاہ در آن خانہ؛ آبادہ < باشد > ئن زندہ" آباد < باشد > راستی+ 
آباد < باشد > ژستنی؛ آباد < باشد مک آبائ < باشد > زن نیک ؛ آباد 
<باشد > کودک؛ آباد < باشد > آتش؛ آباد < باشد > هر گونە زندگا: 
نیکسو ( < یعنی کە آن را > بن و ہٌر بباشدہ ھست کہ ایدون گوید ھمانا < آن > 
زندگائی نیک کہ بن و بر < دارد؛ آباد باشد > ھست ک ایدون گوید کے < 
زندگانی نیک؛ بن و ہر > بکُند) ( > رشد یابد و گستردہ شود). 

. < ای > فادار جہان استومندان اشوا < بہ > کدامین جایء سدیگر اہن 
زمین شادترین < است > (کە مینوی این زمین را آسانی از چە بیش < باشد > )؟ 
گخت ھرمزد کہ در آن < جای کە > بر < زمین > فراوانٹر بکارند < ای > 
اسپہتمان زرتشت! جو و علوفہ < و > نیز گیاەخوار باری را۔(نیز این) کەآن < زمین 
> راکە ہ یآپ < است > ؛ آن را آبمند ( - دارای آب) کنند ( < یعنی > که 
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< آب را > فراوان و < زمین را > پر آب بگُنند) <و > آن <زمین > راک 
آہمند < استہ آن را > بی آب گنند(گ <هر جایر > آبمند ( ے پرآب پا 
باتلاقی؟) را زمین آبادان گنند).“ 

و. < ای > دادار جہان اسٹومندان اشوا < بہ > کعامین جای؛ چہارم این زمین 
شادٹرین < است > (کہ مینوی زمین را آسانی از چە بیش < باشد > )؟ گفت 
فرمزد کہ در آن < جای کہ > ہر < زمین > فراوانتر برزابند گوسفند و ستور۔ 

٦‏ دح ی > دادار جہان استومندان اشوا <به > کدامین جای؛ پنجم این زمین 
شاائرین < است > (ک مینوی این زمین را آسانی از چە بیش < باشد >) گنت 
ھرمزد کہ در آن < جای کە > بر < زمین > فراوانتر گمیز کنند گوسفند وستور 
)(< یعنی > آن جای کہ در آن < گوسفند وستور را > پرورند). 

۷. < ای > دادار جہان اسٹومندان اشوا < به > گدامین جای؛ نحخسیِین این 
زمین ناشادٹرین < است > (کە مینوی این زمین را دشواری از چەبیش < باشد > 
)؟ گفت فرمزد کہ در گزیر؟ ارزور' ٤‏ < ای > اسپیتمان زرتشت! ( < یعنی > در 
دروازۂ دوزخ)؛ کە در آن دیر بر ھم دوند (کە باز دوند آن جای < و نیز > باز دوند) 
دروج از کنام < خود > (کہە چون باز دوند < در > آن جا فراز دوند. ھست که 
ایدون گوید کہ ھرگاہ بدوند لراط کنند. دوزخ کە < در > زیرزمین < است > ؛از 
زہر بر آسمان < است > ٭ و دروازۂ آن بر روی زمین. این کە بر بیرون آسمان است 
با نہ ہر من روشن نہ < باشد. بہ > آن جای باز دوند دروج از کنا < خود > 
منگامی کہ باز دوند. < مفہوم > دیوی < و > دروجی را هر دو نگی ( ۔ 
ھمسائی و بکتابی) <داست > ) فست کە < فرق آن دورا > نرومادگی ) سار 
بودن و مادہ بودن ) < اهفرہمنان > گرید. ھسٹ کە < مراد از دیوی و دروجی را > 
گناھکاری < مردم > گوبد. ھنگامی کہ نر و مادگی را گوید؛ ھمانا دیو را نر و پری 
رآامادہ < شمارد >۔ 

٠۸‏ ھ ای > دافار جہان استومندان اشو! < بە > کدامین جای؛ دو دیگر این 
زمین ناشلاترین < است > (کہ مینوی این زمین را دشواری از چە بیش < باشد > 
)؟ گفت ھرمزد کہ در آن < جای کہ >بر < زھین > بیشتر مدفون خسبد سگ 
عردہ پا مرا مردہ ( < ىر > زیرزمین؛ ہہ <درجای > خورشیۃ نگرش ( سا در 
معرض اشمۂ آفتاب )؛ تا < آلودگی جسد ہا > مینویٍ زمین ھمہ یکساخت ( ٭ 
پہوستہ و متصل و یکپارچہ) بشود'' ؛ < پس بر مینوی زمین آزار رسد > ء چوناذ 
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مردی که < اورا > ازاین بیم < و گزند > دشوارتر < رنج باشد >. 

۹. < ای > دادار جہان استومندان اشُوا < بە > کدامین جای سدیگر این 
زمین ناشادترین < است > (کہ مینوی زمین را دشواری از چە بیش < باشد > )؟ 
گفت ھرمزد کہ در آن < جای کە > بر < زمین > بیشتر دادگاہ برافراشت است ( 
<دیعنی > کە دخمەه) ساختهاست < کە > ٹر آن مردمردهہ < جای > دادە شدہ 
است ( < در > زیرزمین؛ نہ < در جای > خورشید نگرش-کہ این < امر > رااز 
آن روی بتر گوید کە این <ٴجسد > برای < خفتن >ئدر < جای > خورشید 
نگرش بیشتر امیدوار بودہ است )۔ 

٭و. < ای > دادار جہان استومندان اشوا < ب > کدامین جای؛ چہارم این 
زمین ناشادٹرین < است > (کە مینوی زمین را دشواری از چە بیش < باشد > )؟ 
گغفت هرمزد کے در آن < جای کە > بر < زمین > بیشتر باشند آن کە کنام 
گنامینو ( <اھریمن) <است > ( < یعنی آن > سوراخ کہ خرفستسران ( ۔> 
جانوران موذی و پرزیان ) بە آن اندر باشند). 

.١١‏ < ای > دادار جہان استومندان اشوا < بەہ > کدامین جای؛ پنجم این زمین 
ناشادترین < است > ( کہ مینوی زمین را دشواری از چە بیش < باشد > )؟ گفت 
هرمزد کہ در آن < جای کە > بر < زمین > مرداشو؛ < ای > اسپتیمان زرتشت! 
<ُِ > ھم زن نیک وھم کودک را بە بردگی در راہ برائند (ھمانا این دشواری حر 
دردگران > بە این < جہت بیش است کہ اسیران > درراہ< نے باز آسدن < 
مصمم وعلاقمند و ے رھسپارتر"< اند > ) < و > با خاکی و خشکی < آنان را 
> آواز فغان < و خروش > برآوردن < است > (ھمانا چون همه در سلسلە روند؛ 
< آنان را > تباھی و مرگ باشد. ھست کہ ایدون گوید < کہ آنان را > خاکە 
آلودگی و خشکُ-دھانی < است > . 

۲. < ای > دادار جہان استومندان اشو! چە کسی نخستین این زمین را با آن 
بزرگترین ستایش؛ بزرگ دارد ( کہ < زمین > از کدامین کس پررامشتر گردہ 
شود)؟ گفت ھرمزد کہ از آن > کس کہ >بر < زمین > بیشتر ہر کنّد جابی را 
کہ در آن مدفون خسبد سگ مردہ پا مردرمردہ ( < در > زیرزمین؛ نہ < درجای > 
خورشید نگرش. ھمانا دوزخ را نگوید؛ چہ؛ دوزخ را اکنون ( ٭ پیش از رستاخیز) 
کندن نتوان)۴٣.‏ 

۴۔ < ای > دافار جہان استومندان اشوا چە کسی دو دیگر این زمین را با آن 
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بزرگٹرین ستاہش؛ بزرگ دارد (که < زمہن > از گدامین کس پررامش تر کردہ 
شود)؟ گفت ھرمزد کہ از آن <ا کس که > بر < زمین > بیشتر دخم؟ برافراشتہ را 
بک (< وبران کند ) که در آن مرد مردہ < جای > دادە شدەاست ( <در > 
زیرزمیہن؛ ئل < در جای > خورشید نگرش). 

) مبادا کس (مردم را) بیژد ( ٭ حمل کند ) یک تنە ( < یعنی > بتنہابی‎ ٤ 
ھنگامی کہ بیجان < باشد > (چون < کسی > بمیرد- این را در سخن گویم که‎ 
> چون < شخص بە بفین > دائد < کە وی > مردہ است ) چہ؛اگر (کسان‎ 
جسد > مردم را) ہیُرند بک تن ) < یعنی > بتنہابی )؛ چون بیجان < باشد > ٭‎ 
براو (ى حمل کنندہۂ جسد) نسوش (٭ آلودگی) درآمیزد"...‎ 

۲. <ای > نافارً چه کسی سدیگر این زمین را یا آن بز رگٹرین ستایش؛ 
بزرگ دارد (ک < زمین > از کدامین کس پررامشرتر کردہ شود) ؟ گفت تمرمزد 
ک از آن < کس کە > بر < زمین > بیشتر برکُنّد ( ٭ ویران کند ) آن کنام 
گنامینورا ( < کہ > سوراخ غَرَنٌْْران < است؛ یعنی > کہ خرفستر را بکشد). 

٣‏ د<ای > دادار!ا چہ کسی چہارم این زمین را با آن بزرگترین ستایش؛ بزرگ 
دارد ( کک < زمین > از کدامین کس پررامشتر کردہ شود )؟ گغت ھرمزد کہ از 
آن < کسان کە > بر < زمین > بیشتر بکارندہ < ای > اسپیتمان زرتشتا جو و 
علوف و نیز گیاء خوارباری را (یعنی ھمانا پدید آورند < غلە را > تا چون < مردم 
آن را خورئد > ء ھنگامی کہ < سیر باشند > نیکی با آن <نیروٴ > گنند*). 
(نہز این) کە آن < زمین > را کە بی آب < است > آن را آبمند کنند (کە < 
آب را > فراوان < وزمین را > پرآب بکنند). (نیز این) کە آن < زمین > آبمند 
را بی آب کنند (یعنی کە آبادان زمین را بکنند)۔ ٰ 

> چہ؛ نە این زمین را (از آن) شادی <داست > ھنگامی کہ دیر < زمان‎ .٢ 
ناکاشت افتدہ هر گاہ برای کاشتن کیشُتمند ( < حاصلخیز ) < باشد > (کە چون‎ 
بی آب است < باید آن را آبیاری کنند و > بکارند). ایشان ( ٭ این زمین‌ھا) را آن‎ 
بہٹر؛ آبادانی ( < یعنی > ھمانا < افشاندن > تخم < و دانه؛ کاشتنی > میباید).‎ 
چونان دخٹ رکو نیکوزرستہ <که > دیر < زمائی > بیفرزند رود ( > ہمامسد)ء‎ 
پس > ایشان ( > چنین دخترانی )را < ھمسر > جوان بہتر (مىباید)*.‎ < 

۵ ھر کہ این زمین را فراز ورزد ( < کشت وزرع کند)ء < ای > اسپیتمان 
زرتشت! با بازوی چپ (و نیز ) با آنر ( ٭ بازوی ) راستہ با بازوی راست (و نیز ) 
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ہكمومہممڑسمجیےْ۔ 


با آنر ( < بازوی ) چپ (با یارمندی یکی با دیگری )ء بر او نعمت (و نان ) سیر 
بُرند*. ھمائند وی؛ چونان مرد < است > (کہ) دوست ( ٭ محبوب و معشوقر ) ( 
زنر < خویش است و > اورا کە ) دوست ( > محبوبہ و معشوقۂ) < خود؛ یعنی > 
زنر < وی است > ء(شوھر) ہر آن بسترگاہ؛ لمیدہ؛ فرزند یا افزابندگی فراز بگرہ ( 
< یعنی > آبستن شود یا < او را > سود*' بہٹر بباشد ؛زمین نیز < ہا کشٹو زرع 
> دربن ( ے اصل و حاصلخیزی ) بہتر بشود یا دریٍر ( < بار و محصول زمین و 
چیدن و برداشتن آن ). 

< هر کہ این زمین را فراز ورزد؛ < ای > اسپیتمان زرتشت! با بازوی چپ‎ ٦ 
) ونیز > ہا آنٴ ( ٭ بازوی ) راستء با بازوی راست < و نیز > با آنر ( ٭ بازوی‎ 
چپ (ہا بارمندی یکی با دیگری ) ؛پس گوید این زمین (کەہ) < ای > مردہ کہ مرا‎ 
فراز ورزی با بازوی چپ < و نیز > با آن ( < بازوی ) راست؛ با بازوی راست < و‎ 
.) نیز > ہا آن ( ٭ بازوی ) چپ (با یارمندی یکی با دیگری‎ 

۷۔ هر آینە ایدر آیم برندہ (> می آیم و م یآورم)'' (و ترا ) باشد کہ هر گونہ از 
خوردنیھابُرند ( < دھند )ء از گرڈ ب رآوردنِ ( < جمعآوري )غلات (کے < 
ایدون > بباشد کە هر چیز نیک < کہ > او ( > زمین) را باشد مگر نخست بە تو 
آورّد, ھست که < تغفسیر آن را محصولر > از دہ < تخم > شائزدہ < نخم > 
گوید). 

۸۰ ھر کہ این زمین را نە فراز ورزد؛ < ای > اسپیتمان زرتشت! ہا بازوی چپ 
<ونیز >باآن (> بازوی )راست؛ بابازوی راست <ونیز > با آزرڑے 
بازوی ) چپ (با پارمندی یکی با دیگری ) ؛پس گوید اپن زمین ( که ) < ای > 
مرد؛ کە مرا نە فراز ورزی با بازوی چپ < ونیز > با آن ( ٭ بازوی) راست؛ با 
بازوی راست < و نیز > با آن ( ٭ بازوی ) چپ (با پارمندی یکی با دیگری). 

۹ ھرآینە ایدر ایستی بر در < خانه > دیگر (کسان) برای پرسندگی (< سروال 
و گدایی) خوردنیھا ( کہ تا باشد کہ مگر مرا < خوراک > دھد). ھرآینہ؛ ترا فراتر 
از دھان؛ خوراکو فرو ریختہ ُرند ( کہ آن را کە نیکو < استء خود > ببرند < و 
بخورند > و آن را کە بد < است > ء برای تو آورند). پس ترا آن (خوردنیھا که 
آن مردمان) برندء < آن باشد که > از ایشان آن < خوردنی > زیادہ ہر نعمست < 
است > (کە < اگر > آنان رااز < خوردنی چیزی > بازماندہ باشد ؛بعنسی < 
ھر > آنچە را چنئین گران ) - ناخوش و ناگوار) باشد <ابە تودفلد >. 
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؛٣.‏ < ای > نادار ! (بہ) چە کس است دین مزدیسنان را برومندی (یعنی کە 
< دین را > میہمانی ( < استفرارو حضور )بر کنامین کس < باشد > و آن را 
روابی ( < رواج و رونق )از گداعین کس بیش < است > ) گفت فرمزد کہ ہا 
(آن کس کە) چیرہ < است > بر کاشتٹن جو؛ < ای > اسپیتمان زرتشت ! ( < 
بعنی > بذرافشان کرشا). 

۳۱۔ ھر کہ جو می کاردہ راستی می کارد ( کە ازاو < راستی > کاشتہ می شود 
< وب بارمی‌آپد > ). <او > دین مزدیسنان را فراز بە بلندی برمی|فرازد (یعنی که 
< ازاو > آن راروابی ( ٭ رونق و رواج ) کردہ می شود). آن < کس > این دین 
مزدیسنان را فراز فربه کند ( که ازاو < دین > پروردہ میشود) < چونان کە > با 
بکصد پاہمردی (چنان کہ با پنجاہ مردہ دستیاری ( - مراقبت و پرستاری ) کودک 
گنٹہ؛ < و پرستاری کودک را > بخوبی گردہ باشدہ او نیز < پرورش دین'ٴ 
مزدیسنان را > بخوبی کردہ باشد) ؛با یکہزار پستان ( چنان کە اگر با پانصد زن 
دایگی کودکی کنندہ پس بخوبی < دایگی > کردہ باشدہ او نیز بخوبی < پرورش 
دین > کردہ باڈن) ؛بابیور ( ٭ دہ هزار ) یزشن کرداری (چنان کہ کسان برای 
نگہانی کود کی چندان یزشن بکنند کہ ھمانا < نیایش > .پنگچھھا تام:' دہ ھزار در 
آن < بزشن باشد > ؛ پس بخوبی < برای نگاھداری کودک نیایش > کردہ باشند 
اونیز بخوبی < نگاھداری دین > کردہ باشد). 

۲. ھنگامی کہ جو داد (< آئریدہ شُد))ءپس دیو کوفتہ شدند(کەھمی < بہ > 
پای < لگدکوب > شدند۔ ھمانا کە این؛ھمہ در آغاز آفرینش < بودماست > ). 
ھنگامی کہ خوشہ'' داد؛ پس دیو تہی دل شدند ( < یعنی > نومید. ھست کہ ایدون 
گرید کہ ھمانا < آنان را > جان دررشکم ( ٭ زھرہ در دل ) نماند ). ھنگامی کہ 
آرد داد ( <دک > گردی < شکل است > )؛ پس دیوان گریستند ( کهە شیون و 
مویہ کردند ) ھنگامی کہ گر5ک١‏ داد ( < بعنی > قرص نان)؛ پس دیر ورپریدئد 
( کە آنان را کودک در < زھدان > فروافتاد < و نابود شد > ) ایدر بمانند دیو (بہ 
میجمانی) < تا > بزند ( < نابود کند ) گر ہک ( > قرص نان یا چانۂ خمیرِ ) آن 
خانه را کہ با گناھکاری < می کوشد > نا آنان ( > مردم )را جر ندعد ( .< اھل 
خائه را از نان پافتن باز دارد)ء (و آنان ) ( > دیران )رابه گشادگی دھان؛ آھن 
تافتہ” در < حلقوم > انباشت بہ نظر آیدہ ھنگامی کہ جو فراوان شود - ِ 

۴. آنگاہ < این > سخن دینی را ایدون برشمارند (کە ھیربنِشتان ( × انجمن 
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و درس دپنی ) تا ہر آن کنند) (چہ) نە نہ کس را از ناخوردن توان < باشهد > رگ 
چون < خوراک > نخوردہ پس او را توان نہ < باشد > )(ک) ئە چہرہ < باشد 
> بر < کار > دینداری (اگر دوازدہ ھماست*' ھمی بسیار نیکو < است > )چون 
< خوراک > نخورد؛ پس او راتوان < سرودن > ئە < باشد > )ء (کہ) نە چیرہ 
< باشد > ہر (کار) ورزیدن ( > کشاورزی یا پیشۂ دیگر)ء(کەہ) نەچیرہ < باشد > 
بر (کار) فرزند -خواھی (کە بپا کی < درھر > دشتانماء ( > طہسر واحد) < زن 
> بسیار می توان < آن را > بە جای آوردہ < اما > چون < خوراک > نخوردہ 
ض <اورا > توان < آن > ان < باشد > ). چہ؛ از خوردنء هر گونہ وجود مادی؛ 
زندہ < است > (تاسر ( ٭ پایان) زمان معین ( > اجل خویسصكش ٤)‏ < و > از 
ناخوردن فراز میرد (ابرگ٢‏ < در تفسیر > گفتہ است کہ چون < موجود زندہ > 
بمرد ناخورندہ < خواھد شد > )۔ 

)۳۲. <<ای > دادار!ا چە کسی پنجم این زمین را با آن بز رگترین ستایش؛ بزرگ 
دارد (که < زمین > از کدامین کسی پررامشتر کردہ شود)؟ گفت ھرمزد کہ با آن 
”کس کە) < چون > این زمین را < فراز > ورزد (> کشٹ کند)ء <ای > 
اسپیتمان زرثتشت! < خوردنی > بە مرداشو؛ بەہ رادی < و بخشش > ٹیکو؛ دھد. 

۵ ھرکہ این زمیرا (فراز) ورزد؛ < ای > اسپیتمان زرئشت؛ < و خوردنی > 
بہ مرداشو ہہ رادی نیکو ندھدء او را فرو انکند سپندارمذ بہ تاریکی... 


بادداش تھا 


-١‏ زند ترجمە و تفسیر اوستا بە زبان پہلوی است٠‏ در این ترجمه فارسی بوہژہ از منابع زیر 
استفادہ شدہ است: 
ہہ مضہ مہ اہو صہضمابص77 ذهواطم7 !۷ ت7 ۸۷۷۰۰۸۰۱ +مفغاف ہ۷ 
.07 بوج:دظ ,ا۷۰۱۱ دہ[ وسااىمتا بصیونتا ہا ۵| اەمصدات 
×× مدمضماہہ7٣‏ فو وضو ہء؛زاہ+٣‏ موا ون ۔ا ہز +.2) نضمانہ ۷ زجواطاط 
9 بررون٤٤×٥مظ‏ مورووملڑژرا ٣.‏ ہچ ہجو ۳اظا برا باجاٹھستا 
1957 مطەمتحن مہہ ؟'ا_۔۸] نمراںتا ہاغفك ہہ ہاطەم إہ ہہحعدات 
٢۔‏ واژ ژمھای درون نشانڈ < > در ترجمه فارسی بر متن پہلوی افزودہ شدہ است٠‏ واژمھای درون 
نثان ( ) تفسیر پہلوی پر متن اوستاست٠‏ 
در ترجمڈ فارسی لز ضبط نسخەھای حاشيهٴ کتاب ھم استفادہہ و نیز برخی از معادلہای فارسی؛ 
بہ دلابلی چون تغاوتہابی اندک میان صورت و ممنای واڑعھای اوستابی و بر ہرگردان پہلوی آنہا: ہا 
جزئی آزادی و تال ہر ہ شدہ است۔ ۱ 
۳۴۔ استو مئد: جسمااےہ مادء عم نگ ء٥‏ آ' کھ و حود واقعمہر و حقیقے, دارد 
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مم ...سس س سے سے 
8۔ منظور از مرداشر؛ یعنی پرهیزکار و پارساہ در اپنجا ظاھراً مرد ستاہشگر و دہندارٴو روحانی است 
(ھمچین واڑا ولكوقاالت در بند ۴۴ نیز بابد بە دہنداری و ستایش دینی ترجمە شود)ء در این بند 
راڑمھا ر مفاعیم بہ پرگزاری یزشن بعنی نیاہش و بوبڑہ خواندن یستا باز میگردد: عیزم و بوی خوش 
برای نہادن بر آنئش است و برسم شاخەھای تقدبس شدہہ و جام ظ شیر < است کہ آن را > 
حوم < خوائند > چ (شاپست و ناشابست:؛ فصل ۴ بند ٤٦ء‏ ترجمہ و آوانویسی از ارندہء زیر 
چاپ در مؤستڈ مطالمات و تحقیقات فرھنگی) ۔ و ہلون اہزار کوفتن گیاہ ھوم برای تہیڈ نوشاہ؛ آن 
است و پنواسی ظرفی است کە در ھمین مراسم بە کار میرود. وفراخ ۔ دشتء صفت برای ایزد 
مھر و وحستّع ععادل فرا خواندن و باوری خواستن است٠‏ 
لب ںجا چیہ ڈء برگردان پہاوی ٦ج‏ تاد :٦ڈ‏ اوستابی و نام و صفت ایزد رام است تک۔ بە 
گرارش پسنا: ابراهہم پررداوں جلد او تہران؛ ۱۳۵۱ء ص ۲۴ بە بعد؛ ٢‏ ۔ ۱۳۱+ ٢۱۷۱‏ نیز 
پشتہا: غمو: جلد دوم تہران: ۱۴۲۷ء ص ۷۔٣۱۳‏ 
۵۔ فاعل و گفٹن> ھرمزداست گہ بە زرنشت پاسخ می دمد. در جابہای دیگر؛ با صیغه سوم شخص 
مفرد؛ سخن مفسران پا صاحبان فتوی و نظر دینی نقل می شود. فعل دھست> نیز باید چنین تکمیل 
شود: فو یا فتوی پا نظری ھست کہ می گوہد ۰ - 
٦۔‏ اوستا: 690م ]٥٢,‏ × رب چاق؛ سالم؛ و فرلوان: بسیار ؛ پہلوی: 8۲ ت۳ > در رفاہ 
و تسم فرخندہ و آباد 
۷۔ اوستا: ۔ 0ھ پہلوی: 58٥ھ‏ < گوشت ؛ ایں واژه اوستابی بە گاو؛ گوسفند؛ ستورہ و نیز 
گوشت و شہر ٹرجمہ شدہ است٠‏ از موارد کار بردن آن؛ بویژہ همراہ با وراستیع؛ برمیآید کہ 
معنابی غیر مادی و استماری هم برای آن قائل بودماند. مثلاً در فروردین پشتہ بند ۸۸ء زرتشت 
نخسئین کسی خوائدہ شدہ است کہ ۵ ستور و راستی* رای رگزید (ترجمۂ استادپور داود؛ یشتہا). 
در ائوگمدئچا؛ بندھای ۸۲ و ۸۴۳ نیز درم راستی* منظور آرمانی مردم نیک: و با صفت اہر 
رستگاریم خوائدہ شدہ است (غمکماری پا بر گردانی از پازند اوغمدچاہ از نہ رندہہ مجلهٗ چیستاء 
سال پنجم؛ شماره ۳ آبان ١٦۱۳ء‏ ص ۹٢١۲)ء‏ در اینجا باید آن را منطقاً بہ معنای ٭حیات؛ 
زندگائی لیک؛ جسموٹن زندہم* گرفت. به نظر می رسد کە این واژھھا در زبان پہلوی بە معنای 
زندگائی مادی و جسمانیء و اصطلاحی فلسفی و دینی باشد کہ احتمالاً معادل لفظ و جسد* در انجیل 
است: وکە ئە از خون و نە از خواعش جسد و ئہ از خواھش مردم بلکە از خدا تولد پافتندم (ائجیل 
یوحناء باب اوہ بند ۱۴). 
۸۔ ظاھرا منظور رسانیدن آب از منابع وسرچشمەھای آن بە مناطق خشک: و نیز آبیاری و پخش 
کردن آب در زمیز‌ھای مزروعی است؛ و ھمجنین خشک کردن باتلاہاء 
۹۔ پہاوی: ج۸0 اھ عنت9ن < پشت و کوہ ارزورہ کە درواز؟ دوزخ بر روی زین است و دیران 
و دروجان آز آنْ بہ زمین می آپند و دوبارہ بہ آن باز می گردند. 
۔ اوستا:۔ قلاطعح پہلوی: انت ؛ مادہ دیو است. گفعاند کہ بار مثبت در مفہوم پری6) در 
ادبیات فارسی نو و داستان‌ھا و عقاید عامیانہ ناشی از نبار غیر آریابی لو است کہ نزد تاایرانیان الہەای 
بودہ است و اپرانہان زرتشتی لو را دیو می شمردہائد. نک٠‏ بە مقالهُ (پریء از بہمن سرکاراتی مجل 
دائلکدۂ ادبیات و علرم انسانی تبریز؛ ۱۳۵۰ء ص ١‏ بە بعد. 
١۔‏ مفسر میکوشد تا دخمہ؛ یعنی جاپی کہ جسد را در آن جا در معرض روشنی آفتاب قرار 
کے مايه رنچ زھین نشمارد. اما بہ نظر میرسد کہ .١‏ متن لوستابی وندیداد نہادن جسد در 
ودخمہ ھم زمین را ناخشنود میکند. ھ یکساخت ‏ اصطلاح است و منظور از آن ہ 
یکپارچہ و کاملاأً پپرسە بردن ہا یکدیگر چ است. 
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کڈ 


۲۔تے سڈم۔۔ ۷ة ؛ ار مصدر و آمدن ٤ب‏ ھ رهہہارٹر * ترجمە شد. عمنای 
جملە این است کہ اسیران تمایل دارند و م یکوشند تا بازگردندہ نہ آن کە در راہ بە پیش روندء 
انکلساریا آن را تصحیح کردہ و بە معنای ٭نومیدترم گرفتہ است و دستور ھوشنگ با ذکر احتمال 
قرائت واژہ بہ صورت وا نومیدترع؛ آن را وخشمدارترع می خواند. 

۴۔ در رستاخیز دوزخ نابود و آکندہ از فلز گداختہ و روان خوآامد شد کە مظہر یرومندی و 
قدرت پاک کنندہ ایزدی است. نگ۔ بە یادداشت شمار ۲۳ ! و نیز پژوھشی در اساطیر ابرانء 
مہرداد بہار؛ تہران: ۱۳۹٦١‏ ی؛ ص )۲۳۳4ء ۲۳۹ 

٤۔‏ در توجیە ممنوعیت حمل جسد بە وسیله یک نفر بتنہابی؛ گفتہ می شود کە ٭ونسوش٤‏ پا دیو 
آلودگی بہ کسی کە جسد را شخصاء بتنہابی حرکت دھدہ ھجوم خواھد آورد و او را آلودہ خوآامد 
کرد. 

۵۔ در کتاب شابست ناشابست؛ فصل ۱۲ء بند ١۱ء‏ می آبد: وہ مردی اگر بہ مردی ان دھد 

ھر آن کرفہ (س ثواب) کہ او بہ آن سیری (> ھنگام سیر بودن با آن نان) بگند لو (٭ 
مرد نان دھندہ) را چنان باشد چون کە آن (ے کرفە) رابادست خویش کردہ است٠ٴ٭‏ نیز نان 
خوردن مایهٗ زندہ ماندن آدمی و وجود آدمی موجب رستگاری ھستی و پیروزی بر اھریمن است٠‏ 
نکگ٠‏ بە پژوفشی در اساطیر ایران:؛ ص ٢٣٤‏ 

٦۔‏ براساس نسخمھای دیگر می نشوان ابن عبارات را چنسن ترجمے کرد: ... < دخترکانی کە 
> دیر زمانی فرزند جوبان < اندہ و > ابشان را ویوگان (> عروسی) نیکو (ھمانا میباید)ء . 
۷۔ اوستا: - 66006ع (> افزابندگی؛ سودہ نعمت) ! در متن اوستابی؛ واژہ دوبار در ابن بند بە 
کار رفته (یادداشت ۱۸) و بار اول؛ معادل آن در زند ففو۔ (د ۴ئ ؛ سیر آن کہ گرسنە 
در نسخۂٗ 8۷۷۵ 90۱8 عوو ١إ‏ (؛ کہ اولی را باید برگردان حرفی واژه اوستابی دائست)٠‏ 
۸۔ مطابق دستٹنویس ۴ : |١٣‏ کہ احتمالاً بابد کس اھ مو عدوھ باشد و آن را بكگخ و 
تصحیح کردہاند. هر گاہ ۲ را بہ معنای ذو یا بہیریم و 4011 را برگردان حرفی ۔ 90888 
. اوستابی بشماریم (یادداشت قبلی)؛ شاید آوردن دو واژه دافزایندگی) و بوسود٥‏ در ترجمە مناسب 
باشد. مایۂ این پنداشته تصور کہئی است کہ بر اثر ارتباط جنسی از و جود نران نیروہی کاستہ و 
برماد گان افزودہ میشود (دپنکردمدن: ص ۱۷۸س 6 

۹۔ تصحیح متن براساس یادداشتہای شماره یک و چہار و پنج و شش دستور ھوشنگ است. 

٠٠۔‏ بۂ تام واژڑەھای نخستین و ىام بند ۱۵ء از بسن ۲۷ء است؛ (گزارش یسنا:؛ اہراھیم 
پورداودہ تہران: ۱۳۵۲ء ص ۴۳۲). این نیایش کوتاہہ ھمائند اشموھو و بتااھوویریو6در دنبال و 
همراہ ہسیاری از یایش‌ھای بلند سرودہ می‌شود. 

١۔‏ پہلوی: وچھاگلا9 ؛ آن را دانڈ آمادہ برای آرد شدن گفەاند. 

۲۔ وارڑه اوستابی ۔ قلاتتان بە معنای (خمیر و چانڈ خمیں6 است و در فارسی معادل آن را باہد 
داگندم گذاشت کک دارای هھمین معنی است: معہذا: چون در تفسیر پہلوی آن ر والٰیو 
9مقللطا معنی گردماند باید ثبت ١نو‏ ٭ 8او را درست شمرد و آن را بہ ٭قرص نان٭ 
برگردائید۔ ظافراً در رو زگار برخی از شارحان یا کاتبان پہلوی آن تفاسیر؛ واژه بدگردکے٢*‏ جای 
دگند٭چ را گرف بودہ است؛ چنان کە در زمان عا؛ کلم ونانج در اینجا تاسب پشتری دارد: 

۴۔ آھ تافہ پا فلز مذاب و گداختہء اہزار نابودی دیو و دوزخ است و فلز و سلاح فلزی نماد 


دنبالڈ خاشيه زبر صفحة بعد 


محمد تقی دائش بزوہ 


مننی از ابی منصور معمر صوفی 
کتاب احادبث الارعین المحفوظہ علی المتحففین منالمتصوفہ و العارفین 
ألیفالدیخ الامام ١نی‏ مصور معمرین احمدین محمدین زیاد الصوفی الاصفھانی 


پکی از مجموعەھای خطی خانفاہ احمدی شیراز آن است کہ آقای ایرج افشار 
در سال ۵ دیدہ و در مجلۂ بغما (۵:۱۸ ش ٣١۵‏ ص ۲۵۱ - )۴۲۵٣‏ سال ۱۳٣١‏ 
آن را شناسائدہ است. من ھم در سال ۱۴۵ در شیراز آن را دیدہ بودم و در نشریه 
کتابخانۂ مر گزی دانشگاہ (۵: )۲٢٢ -۲١۹‏ چاپ ۱۴۹۱ از آن یاد کردمام. یادی از 
نورق بب برق لتاق َاامگادَ(ا: ۱ف ۶۲۹۹ء ۱۰۹۹) چچاپ 
۸ هم فست. عکسی از آن در سال )۱۳٣١( ۱٦۷‏ برای آقای فریتز مایر سویسی 
فرستادہ شد واودر مجل ارینس :۲٢(‏ ٠٭-‏ 1۹۰) آن را بہ خوبی شناساندہ و از احوال 
مولف اصفہانی باد کردہ. او سرچشمۂ س رگذشت او را در ص ٦۸‏ بدینگونە برشمردہ 
استن: طبقات الصرفب' انصاری (نسخۂ گامل) و نفحاتالانس جامی و العبرذھبی (۳: 
۹ ء و مر آقالجنان بافعی (۳: ۳۳) و شذراتالذھب (۳: )۲۱٢‏ و خزینة الاصفیاءٴ :٢(‏ 
۷ء و گفتە است کہ اہونعیم اصفہانی در حلیةالاولیاٴ و ابن جوزی در صغتالصفوہ از 
وی باد نگردمائد. نام او را عایر معمر ٥٦٦0۴‏ ۸6 و س زگین معمر ۸8/9768 خواندمائد. 

از نرشتەھای اپن عارف اصفہانی کە در ٦۱۸‏ در گذشتہ حقایقالاداب است که 
در نہرست دانشگاہ () / ۹ ب رگہای ۸۸ پ ٠‏ رب خطمورخ ۰) از آن باد 
شدہ است. بروکلمن در ذیل فہرست خود (۱: ۷۷۰) از نہچالخاص او نسخۂ سرای 
احمد ثالٹ شمار ۲/ ۱٦۱۹‏ برگہای ۱۱١‏ پ- ٣١۰‏ پ یاد کردہ است. در فہرست 





(نال حائیہ مربوط بہ صفحہ قبل 


ملگوت و شہریاری آسمائی ھرمزد است و بە شہربور امشاسہند انتساب دارد. نیز باید پنداشن 
عامہائعای را بە بادداشت کہ بنابر آن: آھن سحر را باطل و دیر را دور م یگند. نگ بادداشت ١۱۳‏ 
٤۔‏ دوازدہ ھماست بلندترین نیایش‌ھاست؛ کہ در آن بە احثرام بیست و دو آیزد در دویسٹت و 
شثصت و چہار روز؛ مراسم خواندن پسا و وندیداد انجام میگیردہ 

۵۔ مدن؛ مفلا٘قئ0 ثاقتت ۔ دقالكّكك ؛ کہ ھمین عنی را میرساند. 

٢۲۔‏ 8 نام پکی از مفسران بزرگ اوستاست و پروان نظر و رای لو را ھ ابرگی چ می تامند: 
0 3 امشاسہند نگہبان زمین است و کشاورز بخیل را بہ دوزخ میافکند. از اپنچا بە بعد 

ےہ نر آوات ری نبا1 تطییر آلودگی ناشی از آن م یآید. 
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م×سصصحمسسس سے اأ0ًویمسمحدموسس ژسسممًمسس[|سسس م مم ژمٗڈڈژڈمسےپومسےٗجیژمسشج سو تے0ٗجنجت 66سأإ|أچکمت 
ترکی قرطای (۳: ۱۸٣‏ ش ۵۲۲۲) شمارہ آن ۲/ ۱٣٤١۹‏ یاد شدہ ٭ر فہرست 
مخطوطات مصورہٗ مصر (۱: ۱۹۷) ھم از ھمین شمارہ کە ثاریخ آن ۸۲۲ است یاد 
شدہ. پیداست کہ شمار آن در فہرست بر وکلمن نادرست است. عکس این نسخہ در 
دانشگاء نہران ھست .)٢۳٤٣ :١(‏ 

باری در ص ٤‏ مجموعۂ شیراز از " شرح الارہمین حدیثافی|لتصوف لابی منصور 
الاصفہانی " یاد شدہ است و من این روزھا پیش یکی از دوستان نسخەای ازین رسالە را 
دیدم کە برگ شمار دارد و رویہم ۹ برگ است و باید از سدۂ ۸ و ۹ باشد. چون تا 
چندی دیگر آن را با اعراب و نقطه گذاری در یکی از مجلات در دسترس شیفتگان 
عرفان ایرانی خواھم گذارد اکنون خوائند گان آیندہ را با آن آشنا می سازم: 

این متن درسی و ھشت باب است و نخست حدیٹثی نبوی و سپس تاویل آن بە 
زبان عارفان در هر باب میآید: 
)١(‏ " باب الدعوة الی عبادمالله سبحانه لمعرفة توحیداللہ با فامة فرایض‌الله " با روایت از 
ابرمحمد عبداللەبن محمدبن جعغربن حبہان. 
(۲) " باب حق الربوبیة و وجوب حق العبودیة "ہا روایت از ھمو۔ 
(۳) " باب الاستقامة فی التوحید بحرمہ شاھد التفرید“ با روایت از ابوالحسن علی بن عمر 
بن عبدالعزیز اسدی. ۱ 
(ع) " باب اخلاصرالعبادۃ بحقالتوحید و صفاء الاشارة الی عین التفرید " ہا روایت از 
ابرعبدالله حسین بن احمد اسواری. 
(۵) "باب وجوب رویة حق الله عزوجل بالاقتداء بسنة رسولالله " با روایت از ابوالقسم 
سلیمن بن احمد طبرائی. 
)٦(‏ " باب حفظ الحق بشاھدالتوحید والتعرفاليه فی حال التمہید " با روایت از ابو 
اسحق ابراھیم بن محمد سریجانی, 
(۷) " باب کمالالعقل بحسن المعرفة و الفعل " با روایت از ابوسعید محمدبن علی بن 


عمر نقاش. 
(۸) " باب معرفة الاحوال بالحق برویە المنزله من الحق " با روایت از ابونگر محمدبن 
ابراھیم بنالمقری. 


(۹) " باب القیام پشاھدالعدل و التعلق بحقایق الفضل " بە روایت از ابوبکر مقری٠‏ 
)٠١(‏ " باب الفقرو الاقتقار بالصبرو الاختیار " بە روایت از ابوبکر عبدالمنعم. 
)١(‏ ٭ باب القصد بالتوبہ و القیام بالقلب فی التوبة " ہا روایت از ابوبکرین حبان. 
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سرل...س ‏ ےہ -س.ى مس 
)١(‏ " باب النورع للصفا و القیام بحق الوفا " با روایت از ابومحمد عبداللہ۔ 
(۱۴) " باب المحاسبة لطلبِ خفی المراقبة "با روایت از ابومحمد عبدالل. 
(۱۴) " باب المحاسبہ لطلب خفی المراقبة " با روایت از ابومحمد عبداللہ. 
() " باب الزھد بالعقد و ٹرک الکل بالوجد " با روایت از ابومحمدبن حبان. 
(۵) ' باب مجامدۃ النفس و معرفة ضمیرالحس "با روایت از ابومحمد عبدالل... بن 
ان 
)٠١(‏ " ہاب العزم بالتعصدیق و القوة بالتحقیق " با روایت از ابوالحسین علی اسدی. 
(۱۷) " باب الجود و البذل و النظرالنافذ و کمال العقل " ہا روایت از ابوبکر عمر. 
)١۸(‏ " باب حسنالخلق مع جمیع البریة و الخلق " با روایت از ابوالحسین الحسن. 
(۱۹) “ باب الاخاء والموافقة و ترک الہجرو المخالفة " با روایت از ابومحمد عبداللهِ 
)٤٢(‏ " ہاب الحب فی الله و الِغض فی الله " با روایت از ابوالحسن علی اسدی. 
(۲۱) " باب الرفق بالخلق لکمال الدین والخلق " با روایت از ابوبکربن المقری۔ 
)۲٢(‏ " باب الہدی والسمت و حسن السیر والوقت " با روایت از ابن المقری ابوبکر. 
(۲۴) " باب الجلوس فی المساجد و حغظ السر و الموارد " ہا روایت از ابومحمد عبدالله 
بن محمد: 
)٢(‏ ٴ باب لباس المرفوع والخلق والرضا بالکسر والفلق " با روایت از ابومحمد عبدالله 
بن محمد 
)٢۵(‏ " باب القربة فی حال وجودالقربة " با روایت از ابومحمد عبداللہ. 
)٣٢(‏ ”باب الحَفة من الدنیا و التجرید للعقبی " با روایت از ابومحمه بن حبان. 
(۲۷) ٭ باب القلب الخفیف و الفو۴د العریف " با روایت از ابوالحسن علی اسدی. 
(۲۸) " باب القلب المحموم و السرالمکتوم " با روایت از ابوبکر عبدالمنعم بن حبان 
(۲۹) " باب حقیفة التصوف و التشمربالتجرید الی التعریف "با روایت از ابوعبدالله 
حسین اسواری. 
(۴۰) " باب المماسکة بالعفود والمشابکة بالوجود " با روایت از ابوبکر بن عبداللہ: 
(۴۱) :باب ٹنرک المسئله و الاختیار و توقع الواقع بالانتظار "با روایت از ابوبںکر 





۲ ٦الشغل‏ بالله عزوجل عن سٹوال الله عزوجل "با روایت از ابومحمد عبدالله 


(۳۳) ٭ باب المحبة و الوجود و الحقیقہ و الورود " با روایت از ابوبکر محمدبن ابراھیم 


المقری۔ 
)۴٤٣(‏ " باب المشامدہ و خقی المراقة با روایت از ابومحمد عبدالله بن محمد. 
(۴۵) " باب خیرالائیہ لشواد الوجدائیۃ ”با روایت از ابوالحسن علی اسدی. 
)٥٣(‏ " باب حقیقہ الفراسة و القیام بالحراسة " با روایت از ابومحمد عبداللہ, 
(۷) " باب علوم الاشارة والدندن برسوم العبادة " با روایت از ابوالحسین علی۔ 
(۳۸) " باب تجرید التوحید و تمحیص التفرید " با روایت از ابوبکر عمرہ 

آغاز نسخہ: قال شیخ الشیوخ السید ابومنصور معمربن احمدبن محمدبن زیاد 
نورالله قبرہ و قدس روحہ: الحمد لله ولی‌النعمة... اما بعدفان اخلاق المتصوفة یشتمل 
علیاحوال کثیرۃ اختصر من ذلک اربعین حالا پشہد بصحتہا اربعون حدیثا من احادیثٹ 
الرسول (ص) تحفظاعلی المتصوفة فی حقیقة مذھبہم۔ 

انجام: جعلنااللہ بمنہ... من المتفردین والا زہ من المجردین... انہ خیر المنعمین 
والصلوۃ علی محمد خیرالاولین و خیرالاخرین. تم الکتاب بحمداللہ و حسن توفیقہ. 

گویا این رسالہ باید در چہل باب باشد ولی در نسخہ سی وھشت باب بیش 


لیست, 


در شماره پیش نام ٹنی چند از یاران و ھمگاران مجتبی مینوی آمدہ بودکە در تصحیح و 
نقیح شاھنامہ مشارکت داشتعاند و متأسفانہ نام دوست عزیز دانشمند آفای محمد روشن در آن مان 
از قلم افتادہ بود. در حالیکہ حقاً می بابست نام ایشان در آن یادداشت می آمد. زیرا داستان فرود بہ 
نصحیح و ننقیح ایشان و با مقدمه مرحوم مینوی در سال ۱۳۵ منتشر شدہ؛ چاپ دوم آن بہ اتمام 
موُسۂ مطالعات و تحقیقات فرھنگی با تجدید نظر و تطبیق متن پیشین با نسخۂ فلورانس در روزھای 
جشن فردوسی در دسترس علاقہەمندان قرا رگرفە است. 

آقایان مہدی مدائنی و محمدمختاری نیز ا زگسانی‌اندگ در بنیاد شاھنامہ خدمات رزشمند 
انجام دادمائد و باید نسبت بە پژوھشہایشان دربار؟ فردوسی قدر دان بود: آزینکە این نامہا نر احتمالاً 
نامہای دیگری از قلم افتادہ است پوزش خواہم۔ 


ایرح افشار 
فقاغ عجمیان وکوزۂ آن 

آنای عبداللہ قرچانی در پڑوهش ابتکاری و استوا|خود درباره کوز؟ فقاع بہ 
البات رسانید کوزەھای سنگین وزن نمغمەای شکل (بہ قول ایشان ترنجی شکل) کە در 
حفریات باستانشناسی از زیر خاک بە درآوردہ شدہ جای نگاەداری و عرضہ کردن 
مشروبی بودہ است کہ در ادبیات ھا بە فقاع نام بردہ می شود.' عکسپابی ھم از چند کوز 
نقاغ در ھمان عقالہ بە چاپ رسیدہ است۔ 

منگام یک آن مفاله انتشار یافت من بە تصحیح و چاپ رسالدھای محمدبن 
محمودبن محمد زنگی بخاری از ادبای اواخر نیمہ دوم قرن ھفتم ھجری دست زدہ بودم؟ 
و چون یکی از رسالەھای شش گانۂ او (نگارش یافتہ میان سالہای ۱۸۰ )۷۱٦-‏ 
آگاهیہای خوبی دربارۂ فقاع و شکل کوزۂ آن دربرداشت کہ کاملاً مؤید استنباطہای 
آقفای فرچائی میبود یادداشتہابی از آن رسالە استخراج کردہ بودم و می‌خواستم برای 
درج بە مجلۂ باستانشناسی و تاریخ بفرستم, ولی فراموشی دامنگیر شد و یادداشتہا در 
لاسلئی اوراق و دفترھاء ففاعوار در پردگمگشتگی و مہجوری ماند. تا اینکە:این روزھا 
بہ دسٹم افنادہ است پس مناسب دیدم اگرچە دیر شدہ است بە چاپ برسانم, البتە 
نسخەای ھم از متن رسالۂ چاپ شدہ رسالە را بہ آقای قوچائی دادمام تا در تحریر انگلیسی 
مقالٴ خود از آن بہرہ بر گیرد. و این است یادداشت من درباره فقاع وکوزه؛ آن 





١۔‏ کوزہ فقاع محله باستانشناسی و تاریخ سا ۲ شمار؛ٴ ارول (۱۳۹۲): ٣۵-۰‏ 
بس از آن مفالەای از آفای دگٹر نصرالله پور جوادی در مجلۂ نشر دانش ہا عنواں؛ 
٭نقاع گشردن فردوسی و سپس عطارء انتشار بافتء 0۸ہ /۱ٌء)ء: ۲۵ ۰+ ۱۷ وسپس 
وضہحائی افزودنی از آفای دکٹر علی اشرف صادقی در آنبارٗ در ھمان مجلہ ۸(۸ / :)۱۳٣۷‏ 
)٤۸ 7٦‏ منثر شےه۔ 
۔. ۴ہ این رسالمھا (شش تا) بہ نام وزنگی نامہم توسط انتشارات توس چاپ شدہ است و نا 
چندی دیگر متثر خواعد شد. 


اہ محعمہ 


آیندہ ۔ سال شائزدھم / ۷۰۵ 


7 








دربارۂ فقاع و کوز' آن مناظرەای از محمدبن محمودبن محمدزنگی بخاری کە 
ادیب و مولغی درقرن ھفتم ھجری بود جزو مجموع' رسالدھای او چاپ کردعام (صفحه 
۷۱۔ ۷) و آن مناظرہ ادبی میاں فقاع و شربتی است کہ مویزاب نام داشت است. 
مطلب رساله چنین آغاز می شود: واعجام) (ایرانیانء فارسی ز بانان)مغیم بغداد 
دریغ می خوردہائد ازین کە در آن شہر (شربت مویزاب) و (افقاع عحمیان) کە هر دو 
از مویز (انگور خشک شدہ) درست میشدہ مرسوم نسودہ است. پس آنہا آرزو 
می کردند کە یکی فقاعی بە بغداد آید و مویزاب و فقاع در بغداد بسازد و بفروشد؛ 
سیچنانکہ بعقسی از درختان میوه ر(اعجام؛ را بە بغداد آوردہ بودند. 
در پی این دو آرزوان (بقول مولف)؛ مؤمن فقاعی از تمریز (دارالملک ایران بە 
نول مولف) بە بغداد میآید و بر سر درب حبیب د کانی اختیار می کند و پیشخوان آن 
را ازدطاسہای سیم کوفت) (پرشدہ از مویزاب) وکوزەھای نقاع(مرصص) (یعنی آب 
بای گے شدہ) آرایش میدھد. 
دنبال مطلب مناظرەای است کہ میان فقاع و مویزاب بە ساسبت جوشش و رغبت 
حریداران روی می‌دھد و ھریک برای اینکە مزیت و لت خود را بنماید سخنائی در 
مدھمت دیگری میگوید ویکی ادعای دیگری را مردود می‌شمارد. 
ازسخنان رد و بدل شدہ میان آنہا اطلاعات خوبی در وصف فقاع عجمیان و 
شکل کوزه آن بەہ دست آوردنی است کہ درینجا آنہا را از لابلای مطالب مناظرہ مجموع 
ساختەام و برای نکمیل مفاله سنجید'' آقای قوچائی بەہ چاپ می رسائم. 
حصوصیات فقاع 
۔فقاع ساختهٗ عجمیان؛ (ایرانیان) بود و فقاع تبریز مشہور بودہ است. 
فقاع از مویز ساختہ میشدہ است. 
۔فقاع جوشان بودہ وگف بر می آوردہ (چون شترمست) و یا چون یٹیمان 
می گریستہ ُست: 
- چون د رکوزہ را بر می داشتعاند فقاع عربدہ و نعرہ م یکردہ وا زکوزہ بیرون 
میپریدہ و بە سر و روی مردم پاشیدہ می شدہ است تا بہ جائ یکە مجبوربودماند ہر 
دھنڈکوزہ انگشت بگذارند کہ فوران نکند. حالت موشک آتنشبازان را داشت است. 
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۔ فقاع از شراب جماض مزغوبئر بودہ۔ 

۔ مطلوب مستان خمار آلود بودہ أآست. 

۔ در آن دوا لمسک تر کیب می کردماند تا بوی مشک ختن بدھد و جنب؛ 
داروہی داشت است. ۔ آب لیموی ترش در آن می چکاندماند. بە قول نویسندہ وت رکیبیم 


ُ 
ح یں 


بودہ أست٠‏ وی 


۔ مزەاشض تیز و تند بودم است. 

۔ھر زمان میخ پر سر و مغز آن می کوبیدماند. 
گورۂ فقاع 

۔ بہ شکل دانۂ انگور بود. درمناظرہ خود را خلف او دانستہ چون ھمان شکل را 
داشت وگت است کہ ھردو مخروطیم و چوبی در دھن داریم۔ 7 

۔ کوزدھا را ھمچون صف پیادگان در دکان کنار ھم می چیدماند کہ بە دیوار نکیە 
می داداند تا نیغتند. بە ھمین ملاحظہه مویزاب بە طعنە بە فقاع خطاب می گوید کە بر 
یک پہلو میافند و ھرگز بە کون نمی‌تواند نشست. 

۔ برگردن آن چروب نہادہ بردہ و صررت دبہوس داشت است. 

۔ چون غلامان گریزپای کہ بە میخ می ‌بستاند آنہا ہم بستہ بودماند. 

بدنڈکوزۂ فقاع را مرصص می کردہ (یعنی قلعی پوش بودہ) و روی آن را پارچ 
می‌پیچیدہائد. 

(ھمچون جامہ هزار میخی مرسرم متصوف) و هر روز چند بار ہر آن آب 
می‌ریخ:ائد. 
موبزاب 

- مویزاب را عمائند فقاع از مویزمی ساختەائد. 

مویزاب رنگ شراب ارغوانی داشت. 

مویزاب را درطاسہای بزرگ می ریختعاند و بر پیشخوان د کان می گذاشتمائد. 

مویزاب را با چمچہ در قدح می ریختہ و بە نوشند گان می دادماند. 

در مویزاب گلاب می ریختمائد. ۱ 

- مویزابِ و فقاغ بہ مائند سرکاو جوشاب (ھر چہار) برآمدہ از انگورست۔ 


:کتر ابوطالب عیرعاہدینی 


(پکن) 
خطای نامہ 


۱ در پکن موفق شدم برای دومین ہار خطای نامہ را بخوائم. نخستین بار آن را در ایران 
خواندہ بودم. در آن وقت بە افسانہ می مانست کہ چین ھم ہا درھای بستعاش افسانمای 
شدہ بود؛ فرصتی دست داد کە دو سالی در چین بە بررسی بپردازم و چین را با تمام 
نجلیات زشت و زیبایش ہہینم. گوبی خطای نام کارش را کردہ بود. دورم 
دوبارہ آن را بخوائم آنہم در م رکز حوادث و اتفاقات پانصد سال پیش بازگشت بە زمان 
سید علی اگیز خطابی معاصر شاہ اسماعیل صفوی حدود ۱۵۱١‏ میلادی. پافٹن مجلدی 
از آن را در خانۂ محققی چینی عاشق زبان و ادب و فرھنگ فارسی مرحوم بای جون خه 
یافتم+' پ پس از چندی این چینی محقق پرکار روی در نقاب خاک کشیدہ نە بل روی در 
نقاب سا کسی غریش گید کس ہیں سادا راوتا متا تقائل رافز 
عسائ نب یادگارامی کہتد و تی گترتت این مجلد را ایرج افشار در ۵۹/۴/۱۵ بە 
بادگار سفر چین در معیت آقای محمد تقی دانش پڑوہ برای پروفسور زین بانگ شن 
مافامق تارسی دانھگا پکن ظہرنویسی کردہ بودند. این کتاب را بە امانت گرفتم 
وبا دقت آن را دوبارہ خواندم. مقدمہ تحقیقی استاد افشار چون همہ کارھایش با دقت و 
ظرافت خاص نوشتہ شدہ بود و هر چیز بە جای خویش مستدل نیکو نہادہ شدہ بود نە 
تنہا بر رونق و جلوہ متن افزودہ بلکە پروندۂ دفیقی از کارھابی کہ ایرانیان دربار چین 
انجام دادمائد؛ تشکیل دادہ براعت استہلال است کہ بە رٴیت حقابق من کمکی عالمانه 
کردہ است. 

با ترجہ بە تحقیقات دانشمندانی چون کالہ ٥‏ اط۴ا ۔ ٥.2.‏ و لین پە مین طال ہنا 
"۷ نکائی بنظر رسید کە قابل تأمل بود خاصه تحقیقات لین یه مین کە با انتقاداتی 
ھمراہ است و بعضی از آتہا ناوارد. بررسیھایی کە در پکن بە کمک ھمکاران چیئی 
فارسی دان در بخش فارسی رادیو پکن بعمل آوردعام و مشاھدات خویش در استانہای شن 
سی و هونان مسیر جادمابریشم بسیاری از مسایل مطروحہ در کتاب ختابی را.۔روشن کرد. 

کتاب تاریخ فرھنگ چین تألیف فیتز جرالد ترجم' اسماعیل دولتشاهی از شر کت 
2 02 تچیناست گہ ۲٢‏ اثر وی دربارڈ معرقی فرھنگ و 
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انتشارات علمی و فرھنگی نیز در بسیاری موارد سودمند افتادہ است. 

سید علی اکر خطابی مسافر قلندر می گوید با دوازدہ تن بە عنوان ایلچی برای دیدار 
خافاں چیں بہ خطا رفتیم (ص )٠٠١‏ و ھمہ مردم کہ از اطراف و جوانب خطای درآپند 
بہ اسم ابلچی درآبند و اگر نە نگذارند درآمدن و چون بە رسم ایلچی درآبند هہ دهه دھہ 
شود (ص ۵۷) و ماھی بکبار با باررگانان کە بە صفت ایلچی آمدہ باشند هر روزہ 
ایشاں را ىہ برنج و گدم و جو بدھند... ص ۷٣‏ 


ار جە راھی ىہ حابالغ رلته 

راہ ماورا٢لنہر‏ راھی است کە ختابی تا خانبالغ (پکن) طی کردہ است. با اطلاعاتی 
کہ ار عمش کٹاب رم یآبہد و بررسی آن با جاده ابریشم در دورہ صفوی و تحقیقاتی کہ 
در نارایں حادہ تعمل آمدہ گفتۂ مسافر را تابید فی گنت ھمانطور کە در بیان ژاھہای 
خطا گعٹہ است: در دیار اسلام از جانب خشکی سے راہ است یکی راہ کشمیرہ دوم راہ 
مغولستان سیوم راہ ختض و آنچە راہ ختن و کشمیرست... و راہ مغول. سوم راہ 
ماوراءلنہر است کہ ىہ ختن میرسد. 

دو راہ در قدیم از جادہ ابریشم بە ختن میرسید: یکی راہ کشمیر بە ختن نودہ کە 
امروز از رونق خاصی برخوردار است, از شہر مرزی خون جراب با جادەای آسفالت ە 
کاشعر و ا شفورقان تا ارومچی میرسد و با توجہی کە دولت چین بە این راہ مبذول 
داشتہ از طربق جہانگردان درآمد ھنگفتی بدست می آورد و سازمانہای تحقیقفائی 
گسنردمای در چین بەہ بررسی جادۂ ابریشم آبی و خاکی مشغولاند. امیدوارم فرصتی یابہ 
و جگرنگی آنہا را بہ اطلاعتان برسانم. یاد آوری می‌شود از ٠٢‏ ژوئیە بە ابتکار یونسکر 
ببش از ۸۰ کارشناس و دانشمند از ۱۷ کشور و ناحيه جہان منجملە ایران به فعالیت 
اکتشافی تحت عنوان تحقیفات گستردہ در جاده ابریشم؛ خواھند پرداخت و کار تحقز 
آنہا از شہر سی ان باستانی چین آغاز خوآامد شد و در مسیر جادهٗ ابریشم در استانہاى 
سن سی و گان سو و ناحی خود مختار اویفورسین جیان در زمینەھای گوناگون ادا 
خواھد داشت و در ۲٢‏ اوت بە کاشفر خواھند رسید. در این مدت سی و سە روز تحقیز 
خود بە صدای پای گذشتگان گوش خواھند داد. و اما: 

راہ ماورا لنہر از ختن ۔۔لولان. دون خوان. جایوگون-َ لان جو۔- سی ان تای یواں 
می گذشتہ وہ خائبالغ میرسیدہ است. اشارەھابی کە مولف خطای نامه بە شہرھا؛ 


کک آیندہ ۔ سال شائزدم / ۷۰۹ 








افسانەھا و آداب و رسوم مردم می کند نشان گذروی از این راہ است. از کنار جیحون تا 
سرحد خطای را بە دقت بیان کردہ است ولی این روش در بیان راهہای دیگر بکار ترفتہ 
است. 
استان شن سی (شنگ سی) ۔ خانبالغ ۔ ختن را بہ دقت توضیح دادہ و در میان 

اقسام دیگر ملک خطای بە سرعت گذشتہ است و این چند استان از استانہای واقع در 
جادہ ابریشم است در صفحۂ ۱۳۹ کتاب باب سیزدھم در باب وزمقنن خطایى و چند 
سال زنی پادشاھی کردن)؛ از زنی بە نام لوزی خاتون نام بردہ می گوید: اثر دیوانگاہ او. 
ویسل امرای او و لشکر او همه از سنگ تراشیدہ و صورت آن عورت مقدار شصت گز 
هھست کہ بر کوھی نقش کردہاند. 

قبر ملکە قدرتمند چین بە نام ملکە ووسە تین! از زنان تاریخسار چین باشکوہ تمام 
مجسمھھای سنگی از حیوانات گرفته تا سربازان و سرداران و ٠٦‏ مجسمہ خارجی 
منجملہ مجسمہ فیروز شاهزادہ ایرانی ھنوز بافیسٹت؛ داستان زندگی این زن در دو استان 
ھونان و شنی سی ھمیشہ بر سر زبانہاست. قبر این ملکە در حومۂٗ سی ان آغاز جادۂ 
ابریشم بە غرب چین در محلی بە نام چین لی قرار دارد. 

ملکە ووکە بە ووجائو معروف بود در ۱١‏ سالگی وارد قصر تای دسونگ از سلسله 
نانگ شد (۱۴۳۷ع) پس از مرگ خاقان بر طبق رسم زمان بە انفاق همہ صیغەھای خاقان 
متوفی وارد دیری بودابی شد و انتظار میرفت کہ در آنجا با سر تراشیدہ ہقیه عمر را 
بگذرائد ولی چون زئی باھوش بود و زیبا این سُرنوشت را نہذیرفت. روزی از آمدن 
خاقان جدید بە نام گائو دسونگ بە دیر استفادہ کرد دل او را ربود و از زندگی مر گار 
دیر بە قصر راہ یافت. نخست معشوقه خاقان بود و سپس بە ھمسری وی درآمد و آنچنان 
قدرت یافت کہ در تاریخ جا گرفت. در ۷۰۵ م از قدرنی کہ داشت دست کشید'. 

مجسم؟وی کە در حقیقت مجسمۂ بودا است کہ بە دستور وی در کوہ لونگ من 
(دروازۂ اژدھا) نزدیک شہر لوبان یکی از شہرھای دیگر در مسیر جادہٗ ابریشم ساختہ 
شد هنوز پابرجاست۔ مجسمەھای این کوہ از شاھکارھای مُجسمەھای بودا در دنیاست هر 
چند در بعضی از قسمتہا آسیب فراوان دیدہ مجسمە‌ھا ہی سرودست دیدہ می‌شود. 

بزرگترین مجسمہ در این کوہ مجسمۂ بوداست بە ارتفاع شصت گز ولی چشم این 





وا ۔ ہو ۔ ۷۷۶ ۔ز 
٢۔‏ تاریخ فرھنگ چین ص ۳٣۵‏ 


آبنده ۔ سال شائزٹھم / ۷۱۰ ٦یت‏ 





٦ :‏ 
مجسمہ بہ چشم ملکہ می‌مانست دیگران برای تخلیط یا برای تخریب نحہچ فادئد کہ این 
مجسمۂ ملکہ است ئە مجسمۂ بوداء 

ارثباط داستان ملک و حکیم بوجین گزین (بحتمل کنفوسپوس) بہ یکدیگر و 
افساندھای بعدی چون بسیاری از افسانہ و داستانہائی کە در کتاب آمدہ' دلیل بر آن 
است کە مسافر ما در طی راہ طولانی صد روزہ داستانہا و افساندەھابی کہ شنیدہ است 
ہدون توجہ بہ اصل آنہاء کە خود کار دشواری بودہ ضبط کردہ تا هم کتاہش جالب 
شود ھمائطور کہ در مقدمه می گوید: سبب جمع ساختن آن وقعەھای غریب این بود 
کہ ھر کس بە درگاہ.... سلیم خان از اطراف و جوانب عالم بە تحفمھای غریب م يآیند. 
ابن ففیر کمبضاعت نیز از ملک چین و ماچین بیان رسوم غریب و آپین عجیب تحفهہ 
آورد.' 

ذکر اثر دیوانگاہ ویسل ملکە لوزی خاتون و مجسمہ ٠٦‏ گزی وی (بودا) نشانمای 
است کہ از استان شین سی و ھونان واز استان شن سی امروز و شہر تای یوان گذشتہ بە 
خائبالغ رسیدہ است. استان شُن سی در دورهٗ مینگ ضمیمہ خانبا غ بودہ است. 

چنانچە در صفحه ٠‏ کتاب گوید: چون ماگروہ بی گناہ را درآورند در طبقەای 
کہ بە نام یک قسمتی از دوازدہ قسم ممالک خطایى است کہ او را فلمرو شنگسی 
گویند. واز رندان در شنگسی بە خانبالغ منتقل شدہ است کہ نزدیکترین راہ بودہ 
است: : 

بدین ‌ترتیب انتقاد آقای لین بە مین بر خطایی کە نمی گوید از کدام راہ رفتہ و یا نام 
شہرھابی کہ سیاحت کردہ نبردہ نمی نواند وارد باشد زیرا مسافر ھدفش بیشٹر خانبالغ 
بودہ همانطور کہ خود می گوید و بیشتر مطالب کتاب در بارہ خانبالخ و مراسم خاقانی و 
خرابائی و زندان آنجاست و در این مورد نیز بدان اشارہ خواھد شد. 


اشارات تاریخی 

پدر این پادشاہ چین خوا؛ بە نام این زمان کین‌طای خان- و ہا خان خطای بە نام 
چین خواخان در تاریخ ھفتصد و پنجاہ و چہار بود کە جنگ کرد و این زمان پسر چین 
خواخان پادشاہ است بە نام کین طای خان؛ و این پسر کین طای خان کہ این زصان او 





١۔‏ داستان شکمونی ص ۱۸ افسان ازدواج انسان و جن ص ۱۳۔ پسر لوجین گزین ص ١۔‏ 


٠۔ص‏ ۷۷ کتاب خطاى تام۔ 


اس ۱ آبندہ ۔ سال شائزدھم / ۷۱۱ 





پادشاہ شل×*۔ ٌ ۱ 
خاقان ےا یونگ لوسومین 7 . 7 خاقانی 
ہ رگزیدہ شد نیابت خاقائی با ملکہ مادر بودہ نفوذ خواجہ سرایان در دربار فراوان پکی ا 
آنان نفوذ و قدرتی یافته بود او را بە جنگ با مغولان برانگیخت. بە دلیل ضعف 
جنگ آوری اسیر مغولان شد و مدتہا گروگان بود. در غیاب او چینیھا خاقان چینگ 
دی را بر کرسی نشائدہ بودند. مغولان چون از این واقعہ آگاہ شدند جائونگ را بہ چین . 
فرستادند. جمعی از وزیران جاٹونگ را بر تخت نشاندند و سلطنت دوم او تا ۱٥١۵‏ ادامه 
یافت. بعد از او خون چی بە مدت ۱۸ سال خاقانی کرد و از سال ۱٥۰١‏ تا سال ۱۵۲۲ 
چانگ دو (0ہ7ج٥۵ٴت)‏ یا به فول ختابی کین طای خان در ۱۵ سالگی بە خاقائی 
پ رگزیفم گا 

چانگ دو یا جانگ آ در ٢۵‏ سالگی:بر تخت نشست. جوان بود و بی تدبیر و خواج 
سرایان کە بیشٹر اھل شمال چین بودند بر کارھا با مسلط شدند. او ک جوائی آشفته 
حال بود و از گردش با لباس مبدل لذت می بردہ رغبتی بە امور خاقانی نداشت. 

نکاتی کە در اشارات تاریخی موالف خطای نامه دیدہ می شود از چندین نظر قابل 
تامل است. 

-٦‏ بعد از چین خوا کە ۱٢٤١‏ بە سلطنت رسید و۲۴ سال حکومت کرد خون 
چی (شیازدنگ) بە سال ۸ بە مدت ۱۸ سال خاقانی کرد و در سال ٦‏ چانگ 
دو (بہیصال) یاجا آ در ۵ سالگی بر تخت نشست. 

و عاوثہ اضارت چیۓ اعرآندست منولان وبا زگخت آویة یکن ہا وك زور 
مطابقت ندارد آنچە از تحقیقات برم یآید: 

خطابی در آغاز سلطنت چانگ دو حدود سال ۱۵۰۷ یا ۱۵۰۷ بە پکن رسیدہ 
چنانچە اشارہ می کند آن پسر خورشید طلعت ماہ سیما کە پدر او وفات کردہ و این 
زمان پادشاہ شدہ ...ص ۱۱١‏ و موزید تحقیقات کالە مى‌باشد کە سال ۱٥۵۰١‏ میلادی 
(یعنی ۹۱۱ و ۹۱۲ ھجری) را سال ورود مولف بە خانبالغ می داند. 

از سوی دیگر این مسافر در فصل بہار در پکن بودہ و مراسم نیایش را کە در تقویم 
چینی روز گویو (ہارانی) می نامندہ دیدہ است. این روز معمولاً در اواخر آوریل بە تقویم 
میلادی سا زگار می شود و خاقان سە روز روزہ م یگیرد و طی تشریفاتی در معبد آسمانی 
برای برکت یا متن و بہبود کشاورزی دعا می کند. خطابی شرح مفصل.این مراسم را دو 





۱٢٤-١٢٢ - ۶< )۸ اص‎ -١ 


آیننە ۔ سال شابزدھم / ۷۱۲ ٠‏ 
'مُمصممسممٰجبیؤّژَٔسےھمبھھٰمہمسشجإشبفش+ےْٛمُجِسسشچؤکشگھجمہمسچجہہویف”محعصجمصوکطصہ سوج 
ص ۳) نحت عنوان ٭ خاقان چین از سرای هر سال بیرون آمدن “ آوردم است و خود 
نیز درابن مراسم حضور داشته که گوید: تعداد چہار هزار مردمان عادی بودند کە در 
فابت بلندی و شجاعت و پہلوانی؛ خطابیان آنہا بر ما عرصہ می کردند و مفاخرت 


مینمودند. 
خطاہی در سال ۱۵۰۹ در بہار بہ خانبالخغ آمدہ مراسم نیایش خاقان را در معبد 
آسمائی دیدہ است. 


رندانہای جتا و سارفانپای کشوری, 

ملف خطای نام در باب ھفتم ص ۹۸ در باره' زندانہای خطا شرح مبسوطی آوردہ 
و چرن مدتہا گرفتار بودہ بہ جزئیات آنہا پرداختہ. در این باب بە دو بخش زندان بە نام 
شین بوو کمیو (بە ضم اول) اشارہ کردہ می نویسد: در خانبالغ دو زندان اس پکی 
راشین بو گویند و یکی را کمیو و آنکە عقوبت او سخت و بندھای او گران و زندہ بر 
شور منرت ایت کیو گوس رو کین پر گریند بد و عضریت او 
خفیفئر و بیشتر خلق از آنجا بہ سلامت زندہ بر آیند. 

ہا نوج بە تحقیفات علمی در بارہٗ سازمانہای اداری و کشوری چین در سلسلۂ یواں 
رمینگ ھی پرنیآبد کا سَازتان صلء ابور کشٹور را انار تی کراتوو جۃ ترل 
مولف در ص :٦٦۹‏ در بیروں سرای ٦‏ میدائد کہ ضبط ۱١‏ قسم ممالک خطای در دست 


ایشان است: ٦‏ سازمان عقمد٭ عبارت پودنٔد از: 


نامط۸7 ا ١ا‏ 
٤٦٤۷‏ اڈٰیہٰط لابا 
شین ہو بخش اداری ناظر برسیل و آتش سوزی؛ دزدی و جنایت؛ دادگاہ و 


محاکمات ہود. 

گمبر سازمانی کہ بر طرحہای مہم دولت؛ آبیاری حمل و نقل و کشاورزی و 
احتمالاً اعدام را رسید گی می کرد' ایراد محقق محترم اف کە می‌نویسد چینیہا بہ 
کسانی مثل علی|کبر تاجر (ایلچی) در چین حبس شدہ اجازہ نمی دھند بە دیدن سراھا 
برود (ص )۲٢‏ وارد نیست ؛ زیرا با توجہ بە فرھنگ رفتاری چینیہا خاصہ ہا ایلچیان و 
امروز ہا خارجیان و شرابط زندانہا کسانی کە بطور موقت در زندانہا می مائند بخوبی 





۱۹۸۲ سیستم اداری و کشوری در سلسلٗ یوان و یگ ص ۲۲۸ چاپ پکن سال‎ -١ 


آبندہ - سال شائزدھم / ۷۱۴ 


میٹوائند بە جزئیاتی کہ ختابی بدان اشارہ کردہ است آگاھی یابند۔ این۔نکتہ را بدین 
دلیل می نویسم کہ در بازدید رسمی از زندان شماره ١‏ استان خمنان در شہر کایفون بە 
مساحت ۳٣۷‏ ھکتار با ٢‏ ھزار زندانی کە ۷۰ درصد آنہا بالاتر از ۰ سال محکومیت 
داشتند مطالبی بدست آوردم کہ در فرصت مناسب خواھم نگاشت کہ ھمۂ گزارشپای 
علی اکبر ختائی را تأبید می کند (خائبالغ - دیدو- بچینگ) اشاره لین بە اینکە اسم 
خانبالغ در زمان حاکمیت مغولان خاندان یوان بکار میرفت و اہن صورت در آثار 
بعدی نیز آمدہہ اما دای دو (ظ009(8) ب معنی شہر بزرگ محصوص بود بە دورہ 
حاکمیت مغولان و بعد از آن و محقق بر آنست کہ در زمان علی کبر از میان رفتہ کهە 
ناوارد أاست. 

پکن در سال ۱۱١۷‏ توسط نوچتہا کہ از اقوام شمالی ہودند بە نام یین (آرامش) 
پایتخت شد۔در سال ۱٢١١‏ مغولہا آن را آتش زدند قوبیلای ناآن در سال ۱۲٢١‏ 
پکن را پایتخت قرار داد و این پایتخت جدید بە جای قرہ قروم در مغولستان خارجی قرار 
گرفت؛ هر چند این شہر (قرہتروم) در سال ۱۴۷۲ بدست سردار شودای مینگ آئش 
زدہ شد ولی دوبارہ رونق یافت. 

خان + بالیگ بە معنی محل زندگی خان مغول تلفظی مغولی است کہ در دوران 
سلسلۂ یوان رواج داشتہ؛ چینیچا آن را دادو می خوائدند. در دوره مینگ با توجہ بە تأثیر 
مغولان در حکومت چین خوا و چانگ دو گاہ خانبالغ بکار مى‌رفتہ و چینیچا آنرا دادو 
با بیجینگ می نامیدند و بیجینگ (پایتخت شمالی) در برابر نانکن یا نانجین و نمطای 
ختابی بە معنی پایتخت جنوبی بودہ است و آنرا بیجینگ (پکن) تلفظ می کردند و 
(دیدو) نیز می گفتند بنابر این سخن مولّف خطای نامہ در صفحۂ ۱۱۵ درست اسٹ 
می گوید. و این خانبالغ لفظ اویغور است و گرنہ خطائیان بە معنی دید و گوبند یعنی 
پایتخت۔ 

تجدید بنای شہر پکن در زمان خاقان (فغفور- بغپور- پسرخدا۔ پسر آسمان) 
بونگ لو می باشد کە از ۱٥٤١‏ تا ۱٢٤۵١‏ خاقانی کرد. نقشہ شہر بە تقلید شہرھای 
باستانی تہیە شد. قربانگاھی کہ در زمان جو فرزند آسمان در قدیم ساختہ بود و بە پہ 
خاکی بدل گردیدہ بود در ۱٣٤١‏ در نزدیک پکن ساختہ شد این عبادتگاہ امروز در 
داخل شہر پکن قرار دارد و از دیدنیہای دور؟ٗ مینگ مییاشد. 

بی مناسبت ٹیست در بارڈ کلم ختا نیز سخنی گفتہ شود شاید بعضی از مسال . 
کتاب ختای نامہ چون قلماق روشن تر شود. 








آہدہ ۔ سال شانزدھم / ٥۲۱٢‏ 


کلما ختا از کلمۂ ہتان گرفت شدہ و فہتانہا از اقوام تنگوزی منشسباند کہ در 
سال ۱۹۸۲ء شمال غربی چہن را اشغال کردند. این قوم سابقاً در درمھای آمور و 
سونگاری در بخشی کہ امروز شمال منچوری را تشکیل می‌دھد سکونت داشتند. روسپا 
چہنہہا را کھتای فقافا مینامند زیرا در شمال چین ہا قوم قیتان روبرو بودند و سرزمین 
ختا نیز بە شمال چین گغت میشد آن بخشی از چین کہ از طریق راہ کاروائروی 
آسہاہی بدان دسترسی مییافتند. 

نام قیٹانہا در تاریخ نخستین ہار در ۱۹٦‏ میلادی آمدہ است. در آن زمان قوم 
قہتان بە ھشت گروہ تفسیم می‌شد و خانہای آنان در مجلس عوام خان بزرگ را بە 
مدت مہ سال ہرمی گزیدند. 

اپن سلطنت انتخابی در قرن ٠١‏ م منسوح شد و خان بزرگ آپا اوکی' بعد از 
سہ سال نە تنہا از مقام خود گنار ٹرفت بلکە مخالفین را از میان بردہ و خود را شا قیتا 
نامہد. در سال ۹۱۹ ہا خلع آخرین خان سلسل تانگ بر خود لقب خاقان نجاد و بە 
مرزھای شمالی حمله کرد. فیتانہا بعدا ہر ناحیەای از داخل و خارج دیوار مسلط شدند و 
شہر دائونگ فون را در ایالت شن سی پایتخت قرار دادند' و لیاثو نام سلسلمای بود کە 
فیتانہا برای خود ب رگزیدند و نام خطا از این ببعد در تاریخ بکار رفت و در کتب اسلامی 
نیز ختا و ختن ہا یگدیگر میآمدہ است و شمال چین و منطقہ غربی آن را ادارہ 
می کردماند. 

امروزہ در نواحی جنوب چہن خاصہ در ھنگ کنگ و تابوان ختاپا کیتای رابہ 
جای سرزمین چین ہکار مى‌برند. خط هوابی بینالمللی ھنگ کنگ خط کیتای یا خط 
ختای نام دارد. مولف خطای نامہ در ص ۱۱۵ در میان دوازدہ قسم ملک خطایء قسم 
ھغتم از دوازدہ فسم ملک چین را ملک خطای آورد و نام شہرھایی کہ در قسم ھفغتم 
است پکی خنسای (بحتمل رکانسو ک فعلأً استان بزرگی است در شمال چین) 
مباشد وکلانی خنمای را یکی میگفت پانزدہ کس بودند کہ خنسای را دید یودند. 
بکی از ایشان گفت بزرگی خنسای بە مرتبەای است کہ صباح از کنار شہر کوچ 
کردیم.: شب را در میانۂ شہر منزل ساختیم کہ چنین وصفی از استان است نہ شہر۔ 

در باب مسلمانہا و مسلمانی در چین سخن فراوان است و بحثی دیگری می طلبد. 





رعامعجٹ 1 
؟- تاریخ فرھنگ چین ص ۸۸) : 
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ما آنچہ کہ در ختای نامہ آمدہ است سخنی است در باب حضرت محمد (ص) کہ 
ری را شین جن بخوائند یعنی بہترین آدمیان. 

(٥مء ٥9‏ ٥ة)‏ شن ژن یا چین ژن (انسان مقدس) بہ حضرت محمد و گن جین 
ومنز معو دین پاکیزہ بہ دین اسلام اطلاق می شود. مردم چین اکنون بہ مسلمانان احترام 
خاص می گذارند و آنہا را بە پاکیزگی می‌ستایند. فروشگاھہای اسلامی ھمیشہ مورد 
توجه مردم چین است. در چین بیش از ٠٢‏ ھزار مسجد و ۱۷ ملیون مسلمان وجود دارد 
صد مسجد درچین باستانی و قدیمی هھمه مشہورترند. در شہر پکن ۵٦‏ مسجد وجود 
دارد کہ چہار مسجد قدیمی|ند بە نام نیوجہ- دون سی- جین شینقا- ھوخواشی- 
مسجد نیوجء از قدیمترین آنہاست' و دو خاقان پا فغفور- بغپور- فرزند آسمان؛ با 
لباسہای مبدل ہدین مسجد میرفتماند. یکی خاقان 1ہ-وھع معاصر علی)کبر خطابی و 
دیگری چین چیان لونگ از سلسلهٴ چین ۱٦٢١(‏ - ۱۹۱۱) (سومین امپراطور از سلسله 
چین) هر دوی این خاقانہا برای تفتیش عقاید و آراٴ مسلمانہابی کہ بہ مناسبتی گرد ھم 
جمع میشدند با لباس مبدل بە مسجد رفتعاند و اگر نە ارادتی نداشتماند تا اخلاصی 
باعل 

عبادتگاھی کە ختابی در صفح* ۳) بدان اشارہ می کند معبد آسمائی است که 
از سالہای دور در دورہ و سلسلجو (۸۱: - ۷۷۲ ف٠م)‏ قربانگاہ بودہ و بعدھا ویران 
شد. در سال ۱٢٤١‏ بە وسیلۂ یونگلو سومین امپراطور مینگ با مرمر سفید ساختہ شد و 
از مجلل ترین بناھای دورۂ مینگ واز دیدنیہای امروز پکن است و آخرین نشریفات 
ٹربانی در سال ۱۹۱۵ بە وسیلۂ خافان یوآشیە کای انجام شد و بیشتر آداب و رسوم 
بودائی در آن انجام می گردید'. 

نکتەای کہ در بارہ فعالیت مسلمانان در چین قابل ذ کر است. تاسیس ہک 
اپراطوری مغولی جداگانہ در چین ھمزمان با روی کار آمدن قوبیلای قاآن و ایجاد یک 





ا مسجد موجہ در سال ۹۹۹ میلادی ساخت شد. در ۱٢٢١‏ نجدید ساختمان گردید. دو کئيە در 
ابن مسجد وجود دارد پکی در ۱۲۸۰م و دہگری در ۱۲۸۳ بە زبان عربی نوشته شدہ است و 
کیب دیگر بە زبان چینی و عربی در سال ۱٢٤١‏ نوشته شدہ کہ از مدارک مہم بشمار میآید. 
مسجد دون سی در ۱۳۵۹ ساختہ شد و۔در ٥٢١٤۷١‏ تجدید بنا شد و م رکز انجمن اسلامی شہر پکن 


است۔ 


٦۹۸ ص‎ - ٦٤ تاریخ فرھنگ چین ص‎ -٢ 
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پایتحت جدبد در پگن در سال ۱۲۹۳ بودہ است... و مسلمان شەن خانہای مغولی در 
سال ۱٢۹۵‏ ھر چند با امپراطوری جہانی مغول کە قوبیلای قاآن آخرین فرمانروای 
طاھری آں برد خائمه داد. خانہای مسلمانان از تابعیت جانشین او کە بودابی و کافر بود 
راز ر3ةاا 

احمد وریر مسلماں قوبیلای قاآن کە امور مالی را زیر نظر داشتہ شرایط مناسہی 
برای موسمۂ اسلام در چین و ختا فراھم کردہ بود. اگنون مسلمانان در چین فعالیت 
حوبش را ریر نطر دولت انجام می دھند ولی مسلمانان سین کیانگ مدتہا است برای 
اسنفلال و آزادی بیشٹر مذھبی تلاش می کنند. 


خطابی در بیان نت وسگان تبت بە ذ کر افسانەای می پردازد' این بار هم قلندر از 
شہددھا سخن گفتہ است؛ انسانەای کە اصل تبتىھا را بیان می کند ساخته و پرداختۂ 
کسائی است که از دو وصلت تاریخی میان حاقانہای چین و شاھان توفن (تبت قدیم) 
ناراصی نودند. ریش“ تاریخی ارتباط تبتیھا و چینیھا بر دو ازدواج قرار دارد. ازدواجی در 
قرن ۷ میلادی سون زان گانبوٴ پادشاہ توفن (تبت قدیم) با شاھدخت ون چن' در سلس' 
نانگ و ازدواجی ڈنگر در فرن ۸ میلادی؛ پوشید زوزان*ٴ با شاھدخت چین چن از سلسله 
انگ. داستان اپن ازدواجہاء نسلہا در میان مردم تہت ہر سرزبانہا بود و در قص‌ھا نیز بہ 
صورنہابی آمدہ است. امروز مردم تبت اغلب مردم خان را آن بان (دابی بە زبان تبتی) 
می گویند. اشارهٴ علی اکبر بە نسل مردم تبت بر کی از افسانەھای مخالف این ازدواج 
مبتنی اسٹ و با دو انسانۂ دیگر درآمیختہ کە ربطی بە مردم ثبت ندارد. یکی افسانۂ سون 
ارگن' شاہ میمونہا کە با ستمگری و زو رگوبی مخالف بود و در ھر جپشی فرسنگہا 
می پرید و دھگر داستان زو باجی* کە گرشہای بلندی داشت و به شکل خوک در 
داستانہا وارد شدہ و هر دوی این قہرمانان با راھب بزرگ برای آوردن آثار بودا از ھند 
کوشیدہائد و ممکن است خطابی خشم خود را از مزاحمت تبتیھا کە سبب بە زندان 
انتادن آنہا بود؛ بیاں کردہ باشد. 





١۔‏ اریخ مرھنگ چیں ص ٤٠۔ص‏ ۸" 
٢۔ص ۱٢۷‏ 
می2 - نلْٛ ہ۲ ۶ ہت 4-۲۵۵ بجطعہ ٭ن ع7 ٭؟ + 
عززطوط2 -7 وأ ۲۷۷۳ 5۰۷۰۸ ۶ 
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خطابی من اشارہ بە موارد خاص در صفحۂٴ ۲ از سہ چیز در دیار چین نام 
می ‌برد کہ بە از او مگر در جنت باشد. پکی عناب در غایت بزرگی و شیرینی و دو نوع 
گل نیلوفر و یکی گل خشخاش... و فرق میان آن دو گل دشوار است۔ امروز نیز در 
چین چون دوران سفر ختایی این سە نعمت بە فراوانی موجود است؛ عناب درشتی کە 
چینیہا آن را خرما مى‌نامند و از آن خاصیتہای فراوان نام می‌برند. گل نیلوفر گل سنتی 
چین و مورد اعتقاد و احترام بودائیہا است. در همہ معابد بودائی بودا سکامونی' و سابر 
بوداھا بر میان گلب رگہای نیلوفر نشستعائد و ہب رآنند کہ زندگی بودا با زند گی نیلوفر 
درآمیختہ است. تعداد گلب رگہای این گل ۸ تا ۱١‏ تا است و چینیہا گل و دائە و ریش 
و ساقہ آنرا می خورند کہ بە اعتفادشان پر از خاصیت است. 

اما گل خشخاش کە گل خشخاشی نیست و خشخاش ھم گویند ربطی بە 
خشخاش ندارد. این گل افسانەای در چین(امودن)است ودراداب فاَسَی بە نام گل صد 
پگ تعرورت اسك و ام روز ن را کر اہزان گر ند ترمانی ےناب این گل تر زمان 
خاقانہای ٹانگ وَسوت علامت گل کور غی نوة. ھم اکنون در استان خەنان شہر 
لوبان هر سال از ۱۵ تا ۲۵ آوریل جشن گل مودن بر گزار می کنند. دویست نوع دارد با 
رنگہای مختلف و مردم شہر لوبان پایقخت قدیمی چین با شگفتں گل مودن از خانه 
در می‌آیند و در باغہا و گردشگاهہا بە تفرج می پردازیدہ در هر خانەای آن را پرورش 
می‌دھند چون نشائهٔ شخصیت؛ ثٹروت و شرافت است. 

داستان زیبایی نیز از این گل بر سر زبانہاست؛ چینیھای داستان ساز و ظریف 
ارم ی گویند در زمان ملک ووزہ تین ء ملکە قدرتمند سلسلەتان درشی|ن پایتخت چین 
فرمان می دھد کە در زمستان ٠٠۰١‏ گل بشکفد تلاش گلکاران آغاز میشودہ اما ۹۹ گل 
میشکفد ویک گل از شکفتن خودداری می کند. بە دلیل نافرمانی بە لویان تبعید 
می‌شود اما این گل در یونان زیباثر و شکفتەٹر در صدبرگ برمیآید. از اینجہٹ او را 
نماد قدرت و شخصیت و شرافت می شناسند. 

٠> 

توجە بە خاطرات ختابی در چین در بسیاری موارد دیگر است و فنوز ھم چینیہا 
در ھمان حال و ھوای پیشین بسر می برند. مردمی حکیم مسلکاند در پوشش بسیار 
نکلفمی کنند و طعام و شراب بسیارنخورند و آب‌سرد هر گز اباأعن جد نخورداند؛سوای 
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آب جوشاندہ با ادوبہ چای! هر چند در این سالہا با باز شدن درھاء بازار گولاھا رواج 
ہافت و ماق چینیہا خاصہ جوانان با نوشیدنیہای سرد و انواع بستنیھا آشنا شدہہ اما 
طبق عادت کولاھا را ہم گرم می فروشند و می نوشند چون ھمگان را عقیدہ ہر آنست کہ 
در آب و ھوای چین نوشیدن اشرب سرد بیماری آورد. 

ہین' ( ٥٥‏ ) کہ بە معنی نان است در اقسام مختلف بسیار خورند با برنجء اما 
سوپ و شوربا کم خورند آنہم در پایان غذا. 

در خائمہ خاطر شریف را مستحضر می‌سازد در این دو سال خدمت کوشیدمام 
کە هر چە ازچین در مى‌یاہم بنویسم تا در بازگشٹ دست خالی نہاشم و شرمساری نبرم۔ 
کتابی نحت عنوان درھای باز چین فراهھم کردمام در بارہٴ تحول چین از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ 
کە شاید نخستین کاری باشد در جہان کہ تحولات چین را در این دھه بررسی کردہ 
باشد و ماخذ این کتاب ھم از منابع چینی است. فعلاً این کتاب در تہران گویا در 
انتظار کاغذ باشد. کار دیگری فراھم آوردمام تحت عنوان " چین و جہان سوم "بە 
ھمان سیاق پیشین. سفرنامەای در بارہ سە استان باستانی چین (ھونان۔۔ انھوی-- شین 
سیں). کوشانیان در چین کە در تکمیل و جیزمای کە سالہا پیش تحت عنوان کوشانیان 
و شاھنامہ نوشت بودم مقالەھای دیگری در بارہو: 
حساب و شمارش انگشتی در بازار چین- نوروز ایران و چین -- زاغەنشینی در چین. 

امید اسٹ این نوشتەھا ملال آور نبودہ باشد و خاطری را نیازارد و برگ سبزی 
باشد تحفہ عزیزان علاقمند را چون جناب افشار پ رکار و محقق کە خدا عمرش دھاد. 

در پایان از کمک ھمکاران چینیی در بخش فارسی رادیو پکن در تہیة این مقالہ 


نشکر میکنم. 


۱۹١ ص۔١‎ 

توضیح: ۱ 

ن 9و خطای ناعہعؾ بہ کوشش ایرج افشار ڈر تہران ما ری و ہش : 
من ف بہ ٹوش ابرج افشار در تہران چاپ شدہ است و ترجمه چیئی آن در پکن سەہ 
سال پیش انتثشار یافتھ است. ۹ 





پخش آیندہ برای کتابفروشیھا 
توسعا دبەنگار> تلفن ۸۹۰۹۳۷ 


علی عبدلی 
رضوانٹھر - طالش 


غزلھای ×< آذری) بدر شیروانی 


مدٹی است دیوان اشعار ہبدر شیرولئی8 چاپ شدہ و در دسٹرس دوستداران اداب 
فارسی قرار گرفته است. این شاعر در شہر شماخی چشم بە جہان گشودہ و دوران 
زندگی خود را بین سالہای ۷۸۹ و ۸۵8 ھ .ق سپری کردہ و بە قول دولتشاہ ومولانا 
بدر شیروانی سالہا در شیروان و مضافات؛ سرآمد طایفۂ شعرا بودہ٭(تذ کرہ دولتشاء ص 
۸) دیوان اشعار بدر شیروانی بە وسیلۂ ابوالفضل هاشم اوغلی رحیموف تصحیح و در 
انتشارات انستیتوی خاورشناسی فرھنگستان علوم جمہوری آفریایجان شوروی چاپ و 
منتشر گردیدہ است. ۱ 

از جملە اشماری که در دیوان بدر شیروانی بہ چشم می خوردہ دو غزل بہ زبان آذری 
است کە محقق فرزائہ آقای بحیی ذکاہ راجع بە آن مطلبی نوشتہ و ہا عنوان ودو غزل 
آذری تازہ یافتں' ٭* 
در مورد مطلب مزبور نکاتی بە نظر نگارندہ رسیدہ کہ ذیلاً شرح دادہ می شود. 

با اینکە احتمال قوی بر آن است کہ زبان مادری بدر شیروانی ھ آنری٭ بودہ؛ ولی 
در چند قطعہ شعری کہ بە این زبان از خود بە یادگار گذاشت از گنجینۂ خاص زبان 
آذری بہرہٗ چندانی نبردہ و کاری از سر تفنن انجام دادہ است. او در واقع اشعاری ہە 
زبان فارسی سرودہ و چاشنی غلیظی ھم از زبان آذری بە آن زدہ است؛ لذا این 
سرودمھایش نمونه اصلی از زبان آذری زمان او ارائہ نمی دھد. 

باتوجە بە اینکہ زبان آذری؛ گویشہای مختلفی را شامل می گردد و در دیوان بدر 
شیروانی هم تصریح شدہ کہ او اشعار مورد نظر ما را بە زبان ۔ کە باید گفت بە گریش 
کنار آپ؛ سرودہ است؛ ولی ما از ویڑگی وزبان کنار آب٭ ھیچگونہ آگاھبی نداریم 
ونمیدانیم کہ جزہ کنامیک از گویشہای آنری ہودہ و اکنون در زمرۂ کدامیک از 





* - "ویران ند " (آیندم) 
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گویشہای راہج زبان آثری جای می گیرد. از اپن رو خواندن و آوائریسی غزلہای آذری 
مصسح دیوان بدر شیروائی هم شاید در برابر مین مشکل و ابہام بودہ کە نوشتہ: ھزبان 
آن دو غزلء زہاں با گویش تات نیست [ کے ھست] .. شاید بە یکی از گویشہای 
عازندرائی گیلکی؛ طالشی و یا غیرہ سرودہ شدہ است> آقای ذکاٴ اگرچە بە درستی 
دریافتہ کە زبان غزلہای مزبور ٭ آذری) است و طبعاً ھناتی؛ء ولی دلایلی که در اثبات 
نطر خود ارائہ دادہ قطعیت کافی ندارد. ایشان نوشتماند ٭تبدیل ضمیر ملکی دوم شخص 
مفرد دت) ىہ لار از اختصاصات زبان آذری است و در گوبشہای دیگر؛ جزگویٹن 
گومراری دیدہ نشدہ است)؛ ولی می دائیم کە چنان تبدیلی در تالش نیز صورت 
می گیرد. مانند ة٭امہرر ٭ عمہرت )و لاستمر <- ستمت) و لاکنارر * کنارت> 
توصیح اپنکہ در هر دو زبان آذری و تالشی دو نوع ضمیر ملکی دوم شخص عفرد وجود 
دارد. یک متصل آخر مانند آنچە کە ذکر گردید و دوم منفصل اول کہ همان جات 

می ‌باشد وھر در معادل پکڈیگر فستند. 
ھمچنین واژەھاپی مائند: چو؛ ارس٤‏ ہو آل؛ وی و کرم عینا و گاہ با اند کی تفاوت 
آوابی و بہ ھمان معنی کە در آذری دارند در تالشی ھم رایج است. نکتە مہم دیگری 
ک باید بدان توجہ شود این است کہ بە علت نامعلوم بودن وی ڑگیہای گویش ا کنار 
آب) آقای ذ کا در آوائویسی غزلہای بدر شیروانی قواعد آوابی بکی از گویشہای زبان 
آذری ۔ شابد تاتی گلین قیە را ملاک قرار دادہ است. یا بە عبارت دیگر؛ زبان 
شعرھای بدر را مطابق گویش مورد نظر خود آوائویسی نمودہ؛ زیرا در این مورد نشانی 
حاکی از آنکە ایشان قاعدهٗ عامٹری از زبان آذری و یا نمونەای بە تحقیق نزدیکٹر بە 
گویش کنار) آب را در نظر داشثت است در آوانگاری مزبور بە چشم نمی خورد. بنابر این 
اگر کسی دیگر بخواھد ھمان غزلہا را یہ قاعدہٗ آوایئی گویشی دیگر از زبان آذریء مثلاً 
تاتی خلخال یا رودبار آوانگاری نمایدء گلماتی مائند: ہ۸ة٥مءزو‏ ٥٥ہ‏ را بصورت 
ملق”مزر ءاقامط خواعد نوشت. ھمچنین کلمائی مائند: ءەۂ ر ںمصصمہہ ر مار 





آسلدط و ظةا1 ر ا۸ رابہسعسورت ہەطا ر ۰۱ء :ہقمہ ر بم: ر ٥گام‏ ر 
باللاحقافا و اءه م ى‌نویسد. 


وجود چند غلط نگارشی؛ کسری یا فزونی برخی ھجاھا و پا قرائت نادرست برخی 
گلمەھا در متن غزلہای بدر شیروانی بصورت عاملی درآمدہ کہ دریافت معنی بخشہابی 
آزاین شعرھا را مشکل نمودہ است۔ مثلاً در مصراع اول از غزل شمارۂ یک وچومن) بە 


7 .. معنی ھاز آن من) می بایست بصورت ھچمن> نوشت می شد و در مصراع اول از بیت 
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دوم این غزل توق سط علقتداگر بصورت سیل ٭ حط آحہ یا بیط آحہ نوشتہ شود بہ 
معنی ڈروز شب شدہ لستع خولمد بود کہ معنی بیت مزبور نیز ظاغراً چیزی غیر از لین 
اع اول بیت سوم این غزل ہا آوانگاری و ترجمہ آقای ذ کا٥‏ چنین است: 

اژودم کوشرنٹ روژەبوشو ١‏ سو( سط صا٘حہ مہحا با میم تم 

لز آن لحظہ کە او [از برم] رفته روزم شب شدمہ 

در زیرنویس آن آمدہ است وقرائت و معنی این مصراع روشن و دفیق نیست* بە 
نظر نگارندہ اگر ابہام و نادرستی در این مصراع دیدہ می شود به کلمہ 9بو٭ مربوط 
می گردد. حال اگر این کلمہ بە وہرہ < شدہہ تبدیل گردد ۔ کہ در اصل ھم باید 
چنین بودہ باشد- ضمن رفع اشکال قرائت؛ معنی آن نیز بہ شرح زیر اصلاح می گردد: 
واز آن دم کہ او رفت روڑھا شب شدماندم 

ھمچنین در مصراع دوم بیت سوم این غزلء کلمہ ہخرنء علارغم ترجمۂ آقای 
ذکاٴ نمی توائد بە ممنی وہگذار - اجازہ بدہ* باشد زہرا تا جابی کہ نگارندہ اطلاع 
نارد ونرن٭* از مصدر ٭۴8ہ؛ بە معنی گذاشتن و نہادن عکس برداشتن - مشتق می 
گردد و ھمانند آن در تاتی میانی ۲٥و٥‏ از مصدر مہ و در تالشی مجەٹ از مصدر ٭مہ 
مییاشد در حالیکہ گذاشٹن ٭ اجازہ دادن از مصدر مہ۸ -تاتی میانی و جنوبی 
جعایم ٹالشی ءاوم۸ ء می ‌باشد. توضیح اپنکە کلمۂ مزبور در نسخ خطی دیوان بدر 
شیروانی کە یکی از آنہا در کتابخانۂ فرھنگستان علوم جمہوری ازبکستان و دومی در 
کتابخانۂ ملک تہران موجود است؛ بصورت ہبیژن) درج شدہ نا بہ حسب ظاھر و 
ضرورت معنی؛ این کلمہ باید هبیری یا بری و یا برنہ هر سہ بە معنی لزبیام باشد کە 
در این صورت ترجمہ معمراع مزبور بە این صورت در میآید ھ بیا کہ دشمنم از دور 
می‌ناله )۔ ضمنادر هھمین مصراع نال بنائں ترجمہ شدہ کہ صحیح آن دنام 
مى‌باشد. : 

چنین بنظر میرسد کہ در قرائت کلمۂ اول بیت دوم غزل دوم نیز اشکال ظریفی راہ 
وت رر انت جو ت7 
و وائع وارتویم نمی ٹواند بە معنی ھا گرتوراءء باشد لذا اگر این کلم وارتونیء یا 
دارتنی٭ بہ معنی واگر ٹو را نیز> خواندہ شود صورت درستتری خوامد یافت۔ 

غزل دوم با مصراع واڑ تو وی صبر و قرارم چە کرمہ آغاز گردیدہ و ترجمۂ لاز 

أدوری] تو ہی صبرو قوارم چہ کنمہ را در پی دارد۔ حال اگر کلمۂ میان دو قلاب را کە 


فته زیرا بنابر قاعدہ 
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توضیح مترجم جہت تگمیل عمنی اسصت؛ حذف نماییم این مصراع و ترجمۂ آن مفہوم 
درستی نخوامد داشت؛ اما اگر کلمۂ واڑ نوہ را جا تہ پا واشتےب کہ از ضماہر ملکی و 
اختصاصی در زہانہاپی چون آذری و تالشی است؛ فرات نمایہم معنی مصراع مزبور بہ 
این صورت اصلاح می گردد دبی صبر و قرار تو ھستم؛ چہ کنم" 

در مصراع اول بہت سرم اہن غزل نیز تصحیفی صورت گرفتہ است. از این رو 
مصراع مزبور نہ وزن درستی دارد و نہ معنابی روشن. این مصراع شاید در اصل ودشمنم 
ھر چہ واڑہ گو بواژہت بە معنی ٭دشمنم هر چہ می گوید گو یام بودو۔ 

در آفاز مصراع دوم بیت سرم این غزلء قید ھ اگر 6 بصورت ھ دار * آمدہ و یک 
مصراع پابینٹر بصورت وید* بە استناد نوشتۂ آنّای ذکا٭ٴ ید* بە معنی اگر یا گراست 
کہ در ابن صورت ودارہ در بیٹ سوم با دارای معنی دیگری‌ست و یا این نیز در اصل 
وید هر دو را کہ در دو بیت پیاپی یک شعر بکار رفتعاند؛ واگرہ ترجمہ نعاہیم. بە نظر 
نگارندہ واںہ در جای خود درست آمدہ ولی در اینجا یر بہ معنی ودیگرہ می ‌باشد. 

بالاخرہ غزلہای * آذریە بدر شیروانی را ہا دخل و تصرف و تغییراتی کە نگارندہ 
در آنہا انجام دادہ است جہت مطالعۂ آنہایی کە ھنوز موفق بە مطالعۂ آن نشدمائدء درج 
می نعاہیم, 





0 فزل اول 
چمن ذلبر خوش وصاحب جماله بے رخ بسدرہ بے ابسرو وان صلالے 
ترجمہ: دلبر من خوش و دارای جمال است 
بە رخ [مائند] ہدر است بە رخ [مائند] ھلال 
ھسزاران دل بری بے نازوشیسوه با نازوٹلہری صاحب.کمال 
ترجمہ: هزاران دل می ہرد بە ناز و شییوہ 
بہ ناز و دلبری دارای کمال است 
ودم کسر شسرنسدہ روڑ بسرہ شسو رخائم زردو ضونیسن ارسم آلگ 
ترجمہ: از آن دم کہ او رفتہ روز شب شدہ 
رخائم زرد واشک خونینم سرخ است 
سے گوری دشمنان بہوسی بسن دہ بسری کے شمسم اژدورنا 
ترجمہ: بہ کوری دشمنان بوسەای بمن بدہ 
یسا کہ دشمسم از دور می ناله 
سسن اڑمسچسرر چسوززرہ وی قسرارم نپرسی بدر سرگردان چے حال 
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ترجمہ: من لز مہرت چو زرہ بی قرارم 
نمی پرسی کہ بدر س رگردان در چہ خعال است 


٦ا‏ غزل دوم 


اشتے وی صبروقرارم چے کرم اإڑغمر خسف وزارم چے کرم 
ترجمہ: بی صبر و قرار تو ھستم چہ کنم 
از غمت خستہ و زارم چە کنم 
بکسشم جسوروجفساو ستمر ٹیە٭ضغبراڑتنرونیگارم چے کرم 
ترجمہ: بکشم جور و جفا و ستمت را 
غیر از تو نگاری ندارم چە کنم 
دشسمسسم سر چس واڑہ گسو بسواڑہ ار نسونسی دوست نلعارم چے کسرم 
ترجمہ: دشمنم هر چہ می گوید گو 
اگر تو نیز دوستم نداری چە کنم 
ای دل آرام چسمسن ور کسویسشسر_ بسسر دردل آرام نسفدارم چے گسرم 
ترجمہ: این دلارام که از کنارم رفت 
دیگر در دل آرام ندارم چە کنم 
دل بے مہرر چوببستم چون بدر نسیسے یسک ذرہ فسرارم چسے کسرم 
ترجمہ: دل بە مہرت چون بستم مائند بدر 
یک زرہ قرار ندارم چە کنم 





آیندہ: در دیوان بدر شروانیە بجز این دو غزل این اشارات را ھم در بارہ٭ ٭گنار آب؟ دارد؛ 
:7 ۰ 
غطر عطر 


در میان جمعی از فضلای بزرگوار در رشت (جعفر خمامی‌زادہ ‏ احمد علیدرست و احمد 
ادارەچی) صحبت ازین بردکەگاھی سخنرانان خودنما برای آنکە بنمایائند بہ تلفظ اصلی کلمات عربی 
رفرف دارند آنہا را بہ آن ترتیب و شیوہ ثلفظ می کنند تا خود را از ننزل بہ سطح تلفظ عامۂ ایرانیان 
ور نگاہ دارند. ضمن مثالہاگفتہ شدک مثلاً عُطر را بہ صورت قاموسی و لغوی آن ×مطرمہ 
و ۱ ۱ 

جخر خمامیزادہگفت ولی عطر بوی كطرہ ندارد 





غطا طاھری 


تل خسرو 

ھ .. زمستان ہا باد و باران و سرما و برفش می گذشت و من شادتر و سرزندمٹر از 
پیش بہ بادگیری زبان س رگرم بودم. دلمشغولیم رفتن بە ٭ برلن ' بە امید تحصیل علم و 
دیدار دلہر قشنگ و نادیدەی فرنگی بود؛ کە تصوہرش را " مایور شولتز ٭ پدرش؛ در 
جشن تولد او بە من نشان دادہ بود۔ 

عمہ از رفتنم؛ دل آزردہ و نگران بود. بە فرزندائش ' کی فادی ٭و ' کی حداد * 
تذکر می داد: ھ این پسر؛ شب و روز آرام و خواب نداردہ دیوانہ شدہ است! نگذارید او؛ 
بہ فرنگستان؛ بہ کافرستان برود؛ کہ س رگردان و سر بە نیست شود. کتاب! کتاب از 
راہ بە بیراهعاش بردہ؛ برای شما س رکوفت و نگوھش دارد کہ بپذیرید؛ بە ایل و آئین و 
دودمائش پشت پا زند و در ولاہت غربت؛ بیکس و یارہ گم و گور گردد. او؛ نمی فہمد! 
نگنارید فرنگیھا بە او؛ رو خوش نشان دھند. اگر آنہا در دیار خود؛ دلخوشی داشتند؛ 
اینجا نمی‌آمدند و مسلمان نمی شدند. 

بدثر از بد؛ او؛ دل و دین را بہ دختو چشم سبز فرنگی فروختہ است! 

بہ او؛ زن بدھید؛ او را پای بند خانہ و ایل نمائید. ٭ 

با شنفتن حرنہای عمه؛ سخت ہر آشفتم و داد و بیداد راہ انداختم. سرانجام عمہ؛ ہ 
خواست من گردن نہاد. سفارش کرد کہ در فرنگ؛ نماز خواندن را ترک نکنم وبا 
آنہا غذا نخورم| 

م یگغت: ہ تا حال کی شنیدہ؛ مرد؛ پدر؛ برای دخترش از پسرہ خواستگارکا 
دروغہ کە مسلمائند و با ما خویش و قومند. > 


آبندہ ۔ سال شائزٹھم /۷۲۵ 
*ملاولی' ٭بہ سردسیر برگشت۔ روزی پیکی از گرمسیر نزد او؛ آمد. نامەای لز 
عبدالہخان داشت. نامہ بە عنوان لو و ' کی فادی * بودہ ہا جملاتی حماسی و شم رگونہ 





غرور و غیرت آنہا را برانگیخت. 
سرآغاز نامہ از شعرھای فردوسی بود: 
ترای پہلوانیل ارجہمنه غمی دست بگشای و دشمن بە بند. 
کسی را کہ رستم بود پہلوان سزد گر ہمائد؛ ھمیشہ جوان 


از آنہا می خواست کہ سلاح ب رگیرند و قد مردانگی برافرازندہ بہ ' سررود ٭ روندہ 
قلمەی "تل خسرو "م رکز خانھای بویر احمد علیا را تسخیر نمابند. باد آور شدہ بودہ 
کہ نگہبانان قلعہ؛ در آن زمستان سخت؛ توانابی دفاع ندارند و کسی ھم نمی تواند ہہ 
کمک آنہا بشتابد. 

٭ کی "ھا با ریش سفیدان طایفہ بە شور نشستند. ھمگی پذیرفتند کە دست بە اقدام 
زنند. 
" کی هادی *انجام کار را بہ عہدہ گرفت و با گروہ “ آلمانی *ھم بہ کنکاش 
پرداختند. قرار شدہ یکی از افراد گروہ آلمائی با ' کی هادی ' ھمراہ شود و در جنگ 
بہ آنہا کمک کند وھم بە موقعیت محل آشنا گردد, * کی اسماعیل ؛یکی از 
کدخدایان " کی گیوی " بویر احمد علیا با تفنگچیانی نگہبان قلعہ بودند. خان ہوبر 
احمد علیاء با سپردن آن م رکز مہم بە * کی اسماعیل "دو مورہ را نظر خود و 
مشاوران داشت: پکی آنکە؛ کی اسماعیل از تیر؛ کی گیویچا بودہ ا بوہر 
احمد سفلا کہ سر جنگ ہا ہویر احمد علیا داشتند خویشاوند. پس خوف نداشت و 
خطری او را تہدید نمی کرد. دیگر آنکہ؛ چنانچہ جنگی در آن سامان دزگیرد؛ 
گرومھای بسیاری از ایل بویر احمد علیاء بە خاطر حفظ م رکز مہم بیلاقی طوابف و خان 
و ھمچنین حمایت از کی اسماعیل کە مردی معروف و خویش و قومدار بود؛ بہ دفاع 
برمی‌خیزند. کی هادی ہا تعدادی از افراد برگزیدھای ٭ کی گیوی " باتفاق سروان 
آلمانیء با تدلرک کافی بە سوی ' تلخسرو "عزیمت کردند. ۱ 

برف سنگینی؛ دشت و کوہ و جنگل را سفید کردہ بود. چکاچاک بلورھای 
آویزان یخ از شاخەھای درختان در هوای آفتابی؛ سکوت را می شکست. سوز سرما و باد 


-: 





١۔ایل‏ باسواد کم داشت در نتیجہ ہاسوادھا در هر قثر لقب " ملا " می گرفنندہ مل گی ولی پٹھی: 
٭* ئم * ملاولی " صروف شدہ برد۔ کی : 7 
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مم جس یش ت سىچسسمشتت 
سردہ خرس و پلنگ را در غار بند می کرد. آمد و رفت بین دھات کم و بل قطع بود و 
زمہنە برای غافلگیری مناسب و آسان۔ ۱ 
شہانہ قلععای را محاصرہ کردند. ساختمان خان را در باغ پای قلعہ تصرف نمودند. 

٭ثلخسرو *ھمان مکان معروف تاریخی؛ کە روزی شہ ر کی زیبا بود و پایگاء 
دولتہان زورگر و امنیمەھای قلدروطعمکار: وفتی هم م رکز و جولانگاە خانھا بود و 
خرابەھای آن؛ بارانداز خراج و منال و غارت: زمانی بنام شہر " بازرنگ " زادگاہ 
سرداران و شہسوارانی چون بابک و ساسان و اردشیر در افسانەھا و تاریخ جا باز کرد. 
رو زگاری ھم مردی بە نام ٭مزدک " در این دیار منزلگہی داشت کہ هنوز هم روستابی؛ 
همان نام لرزائندەی دل و جان موبدان و اشراف را از گذشتەی دور؛ بە دوش می کشد. 

دورانی هم ضرباھنگ گاسہای دلاوران " آریوبرزن ٭ کہگیلوبی کہ برای پس ژاندن 
اسکندر گجست؛ از درہند پارس (تنگھھای بیرزاء نالی؛ تکاب) بە نبرد جانائنای 
پرداختند در این خطہ طنین انداز بود. 

پایان سخن؛ این ھمان سرزمینی است کہ افسانعوارەی زیبا و حماسی آمیختہ بە 
تاریخ شہریار " کی خسرو "ورجاوندہ را در گنجینەی دل خود نگہداشتہ؛ و سینہ بە 
سینہ سپردہ می شود و واگو می گرددہ تا زندہ بماند و ھمیشہ بمائد: 

و آوردماند کہ: " کیخسرو ' شہریار نامدار ایرانزمین؛ یادگار سیاوش روشنروان؛ 
چون ایرانشہر را از دیوان و اھرمنان پاک نمود؛ دل آسودہ بە گاہ نشست و فرمان بے * 
داد "و نیگی راند. روزی؛ سروشی را از گوش جان بشنید کہ: و بە مینو سرای جاودان 
پشتاب و در کوی فردوس؛ تدارک ہرگشت دوبارہ بە گیتی را فراھم ساز! > 

شہریار با داد و دھش٤‏ کی خسرو نامدار؛ پس از نیوشیدن ندای آسمانی بە دشتی 
خرم و زیباء پر از سبزہ و گل و کشت و درخت:؛ فرود آمد و اسہہبدان و پہلوانان و 
یاران و ناموران را بخواند و انجمنی بیاراست و آنہا را از آن راز سپہری بیاگاھاند. سپس 
فرمود تا هر یک از لشکریان و بزرگان اند کی خاک برگیرند؛ بر رویہم انبارند. بە یاد 
آن روز غجست تلی بوجود آمد و "تل خسرو *نام گرفت. آنگاہ شہریار با فرو ھوش 
ہر فراز تل گام ناد. ٍ ۱ 

مردی کہ در آن دشت بە کشت و ورز می‌پرداخت بخواست و او را شناسائد. چنین 
فرمود: 7 

ھ ای یلران دشمن شکن! ای نامداران نیک آئین؛ این گو کی نژاد " لہراسب " 
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استہ از تخمەی فریدون ہا فرو داد؛ کہ در این دیار بە گمنامی؛ می‌زید. اوست سزاوار 
شہریاری و تاج و گاہ؛ کە یزدان چئین خواستہ است. از فرمائش سر نپیچید. کہ اوہ 
دشمن اھرمن و دژاندیشگان باشد و نگہبان آیین خسروان و پاس دار مرزھای ایران 
زمین؛ سرزمین پرورندەی مرفان و زنان نیکومنش. 

بزرگان و اسپہبدان غمین گشتند و کسانی از آنہا بر آشفتند؛ کہ فرمانی بد آیین از 
شہریاری چون " کی خسرو "نہ سزاست و اندیشیدند بسا تاریکی و دژخوبی بر روشن 
روان شہریار پردہ افکندہ است! و او را از راہ راستی و فرزانگی بە کڑی و فرو افتاد گی 
کشاندہ باشد. 

از یک سو؛ جہان پہلوانہ رستم تاجبخش؛ از سوبی دیگر؛ گودرز و گیو و طوس و 
زالء روی برتافتند. ھم اکنون جایگاہ رفت و ماند آنہا بنامشانہ ھمچنان بە یاد گار ماندہ 
است: خاک رستم در ممسنی؛ تل زالی و گ رگیواء قلعہ طرس؛ طایفہ گودرزی؛ کی 
گیوی دنەی بیژن در بویر احمد. 

دگر پہلوانان فرمان پور سیاوش را پذیرفتند و بە شہریاری لہراسب گردن نہادند؛ 
مگر سی سوار سخت دلاور؛ دست از جان شستہ؛ در پی کیخسروع بە سوی قلدھای 
کوہ سر بە آسمان افراشتەی ودنا بتاختٹد. 

شاہ در دامنەی ٭دناء یاران را پند داد کە ب رگردند و این پیامی ایزدیست باید آنرا 
پذبرا شد. ولی آنہا نپذیرفتند و ماندند. آن دامنە بە یاد آن سی سوار ہر ستبر ہر و برز؛ 
سی سخت نامیدہ شد. 

شہربار ھمچنان بە سوی بلندیہای "دنا ٭ اسب راند. میان راہ در شیبی تند بر 

چشمعای فرود آمد. تن و روی را از آن آپروشن بشست؛ کە چشمہ "بشو "نام دارد, 
سپس بر فراز تختەسنگی ھموار برآمد بە نیایش یزدان پرداخت. آن سنگ را " بردشاہ" 

ینا 

در آن ھنگام برف و بوران بە سان پیر قو باریدن گرفت و شہریار شتابانہ تارک 
بلند رو؛ بە آسمان کوہ را در پیش گرفت و پیش رفت. ھنوز آن راہ بە راہ " آسمانی " 


مشہور است. : 
اوء از راہ ٭ آسمانی " بہ دم غاری رسید و از آنجا با فرشتگان بہ آسمانہا رفت! تا 
کی بازآید 1۴. . 


سواران شہریار را در باد و بوران و برف گم کردندہ در گوشنای بر آن بلندیچا بہ 
"_ سوارآن شہربار رأ در باد و بوران و 
ا- گر ۔ پنی سنگی۔ سنگ بزرگ _۲۰۰- یرد ح سنگ ۱ 


آبندہ ۔ سال خانژقھم ۔۔ 


ہےموںسمچمجمٗمممعموحع۔ 


۰۰ ۔۔ ١‏ ں۱۸۱ًٌٴٌسش یتسس 
کنکاش و شور نشستند کہ چة کنند؟ آن جایگاہ نشست را " چکنم؟ ٭٣‏ گوبند. 
کم گم سرما و طوفان برف؛ آن دلیر مردان را لز پا درآورد و ھمگی مردندہ مگر پور گیو 
نیزفافکن+ ٭بیژن " نامدار کہ نفرسود و نہاسودء ھمچنان رہ بلندیہا را بہ پیمود تا خود را 
بە گردنەی پای فلمھا رسائید. چە کند کہ سپاہ سپیدپوش تگرگ و برفہ راہ ہر او ہہ 
ہست. تاووتوائش تمام شد. بە یاد شہریار مہربان و اپران بزرگ؛ سر بر برفہای سپید و 
پیمان نہاد وجان بداد! 

بہ پاد آن سترگ مرد آن گردنہ راہ برای ھمیثشہ بە نام اوہ “ بیژن ٭ باد مى‌نمابند. 

اکنون "نل خسرو "است و برج و باروبی و خانەای در دامن آن در میان درختانی 
پہرو بی برگ و ہر؛ در صحرابی خاموش و سپید از برف: کی اسماعیل و چند تا 
نفنگچی در برج از نام خود و م رکز خان و ایل دفاع می کنند. رجز می خوائند و نہیب 
می دھند و گہگاہ تیری شلیک مینمابند. " 

از آن سو؛ کی هادی و افسر اس اس آلمانی و چند نفر تفنگچی می خروشد و 
می خوافند کہ کی اسماعیل قلعہ را تحویل دھد و خود با سلاح بہ سلامت جان بە در 
بروھ: 

او پاسخ را بہ شعر شاهنامہ می‌دهد: * چو فردا ہ رآید بلند آفتاب... چنین و 
چنان می کنم. 

سروان فاشیستی بمہی دستی بە پای برج میاندازد. انفجار سکوت و سکون سرد 
شب را می شکند. 

برج می‌لرزد. گرد و خاک داخلء دید چشم نگہبانان را می گیرد. 

هادی؛ ہانگ ہرم یآورد: ”ما نیکخواہ شما ھستیم. راضی بە مرگتان نیستیم و الا 
ہمب آلمانی را بر بالاشی برج پرتاب می کردیم. تسلیم شوید ٭ کی اسماعیل “بخت' "و 

کی هادی؛ سوگندیادمی کند کہ: ٭ بہ قرآن قسم و بہ ھفت امامزائەی ٭ سر رود؛ * 
ھیچگونہ خوف و خطر جائی و مالی ندارید. تفنگھاتان را بردارید از پشت قلعہ کھ 
آزلا است بروید. ٠‏ َ 

آنہا قلعہ را تخليه کردند و رفتند. م رکز خان ہویر احمد علیاِٰڈنچنگ طرقداران 
عبداللهخان افتاد. گرفتن "تل خسرو “ رویداد مہمی در جنوب بود و پیامدھای قابل 

توجھی در پی فاشت کہ در جای خودٹز آن گفت گو خواھم کرڈ..: * : 


جسچشیشسڑٹ جب جیعتٹ' ھتہ 
١۔‏ بخت حشتن ح< اطمیتان و می توم با سوگند ٢‏ سر رود ٭ دشت تلخسرو اخیراً یہ تام یاسوج 


جواد شییالاسلامی 


وقابع شھربور ۱۳۲١۰‏ 
تألیف د کتر بافر غاقلی. انتشارات علمی؛ ۱۳۹۸ 


یکی از بزرگٹرین مشکلات عالم تحقیق کہ محققان دائما با آن روہرو ھسثن 
تخمین ارزش قول کسانی است کہ عرصۂٗ زندگی را بدرود گفتماند؛ اما روابات و مطالبی از 
آنہا بجا ماندہ کە ھ رگز نمی توان به صحتشان (در حد یقین علمی) اطمینان پہداکردہ 
مسلله موقعی غامضتر و پیچیدەنر می شود کہ این گونە روابات و نقل قولہا از سہنەای بە 
سینەای واز ذھئی بە ذھنی منتقل می گردد و تناقض افوال راوبان+ در شرح مطلبی واحد؛ 
بە حدی شدید است کە محقق خواہ ا خواہ با ابن مشکل اساسی روبرو می شود که 


بالاخرہکدام روایت را باید بپذیردکدام را ہا شک و تردید تلق یکند؛ وکدام رااصلاً 


نشنیدہ بگیرد. 

در مشروحەای کہ از جناب ای محمودقروفی فرزند مرحوع ذکا+لملگ در 
شماره ١‏ ۔ ٤‏ سال ١٦‏ مجله آیندہ درج شدہ است مطالبی در رد یا نصحیح کتاب.جناب 
عاقلی ذکر شدہ است کہ گرچہ در حد خود ممتع و قابل استفادہ است؛ ولی ارادتمندان 


مرحرم ذکا لملک راک تشن؛ درک حقایق تاریخی مربوط بە ادوار وزارت سغارت: و ۲ 


نخست وزیری ایشان ھستند بە ھیچوجہ اقناع نمی کند کہ ھیچ؛ برمشکلات :کار تحقیل . 


ھم میافزاید. 
اهم مغالبی کہ درکتاب دکتر عافلی و مشروحۂ جب فروقی سطرع شید اس 
عبارتند از 
۱ ۔انتخاب نخست وزیر در شھربور ٠‏ یڈ 
میا وڈ کٹ عائلی عق مردعپ زرا ا مطلٰی ارک 
وزارت خارج وقت (میرزا جوادخان عامری) نقل کرماند ک کاملا صحہہدارد ومن 
سی ہیں مم خود مرحوم عامری سالہا بعد فر روزنامۂ رستاخیز 


ق 


کے ہگ 
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.۰٠:ہیلں ‏ ہہ س_ ت۰ٹ ٹس ×٠لٹے.یٹٹسسصس۔‏ .سس 
اپران منتش ر کردند خواندمام. عصارة عطلب ھمان است کہ دکتر عاقلی نوشت. گزینش اول 
رضاشاہ (طبل روابت عامری) وثوالدولہ بودہ کە بعداً بہ علت مخالفت اکثریت وزراہ 
نیز از این جہت کہ وثوقالدول در آن تاریخ در اروپا بودہ؛ شاہ از نظر خود منصرف 
میشود و تصمیم بە انتصاب فروغی می گیرد. 
۲۔ نقش فروغی در عقد قرارداد نفغت ۱۹۳۳ 

دکتر عاقلی در صفحہ ٢٢‏ کتاب خود نوشتہ است: 

*... پس از عزل و توقیف ٹیمورتاش دامنه فعالیت فروغی توسعە یافت. الغای 
فرارداد دارسی و انمقاد قرار داد جدید نغت بہ مدت شصت سال؛ بە کا رگردانی او 
انجام گرفت و تفیزادہ وزیر عالیۂ وقت (و امضاءکنندہۂٗ قرارداد) بنابە گفتۂ خودش ھ آلت 


فعلی) پیش نہود. 
آقای محمود فروغی در نام“ خود این قسمت از نوشتۂ دکتر عاقلی را 
تکذہب کردہ و توضیح دانماند کہ: 


و... داستان الغای قرارداد مفصل است و در ابن مختصر فرصت نیست دربارؤ آن 
بحث شود. ھمین اندازہ بادآور می شوم آن جاکە در صفحۂ ۲٢‏ نوشتہ شدہ: الغای قرارداد 
دارسی و انعقاد قرارداد جدید ئغفت برای مدت شعت سال؛ بە کار دانی فروغی 
صورت گرفت و تقیزادہ فقط آلت فعلی بود صحیح نیست. همہ می دانیم مقصود تقیزادہ 
از آلت فعل چہ ہودہ است.... 
در این مورد طرفین ادعا هر دو (بہ عقیدہٗ این بندہٗ ناچیز) اشتباہ می کنند. اول؟ 
بہ عکس آنچہ دکتر عائلی نوشتہ؛ دور؟ٗ امتیاز نغفت (در قرارداد جدید) فقط سی و دو 
سال تمدید شد نہ شصت سال, زیرا در سال ۱۹۳۳ (تاریخ امضای قرارداد جدید) ھنوز 
بیست و ھشت سال از مدت اعتبار قرارداد سابق (قرارداد دارسی) باقی ماندہ بود۔ 
اما مسئل کا گردانی: حقیقت این است کہ در قضیۂ تجدید امتیاز نفت جنوب؛ 
ھیچیک از رجال چہا رگانہ (فروغی ۔ تقیزادہ ۔ داور ۔ علا) کە مُذاکرات نفت را ہا 
ہلت نمابند گی انگلیس انجام می دادندکا رگردان نبودند. کا رگردان حقیقی خود رضاشاہ 
ہوہ و بسی. وی با وزرای خود ھمان گونہ رفتار می کرد کە یک فرمائدۂ نظامی با افسران 
زیر دستش٠‏ تمرد از اوامر او (در مسائل سیاسی) بە منزلۂ تمرد نظامی بود کہ کیفرش 
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حبسء خلم درجہہ حتی اعدام است. خودش ایتکارً تصمیماتی می گرفت و اجوای آن 
را بە وزراء محول می کرد. در قضیۂ الغاء امتیاز نفت هم نصمیمی گرفت که بعداً معلوم شد 
غلط بودہ است وکغارہ آن را بە بہای تمدید امتیاز دارسی تا سی و دو سال دیگر 
پرداخت. خبط پہلوی را در الغای یک جانبۂ فرارداد دارسی کم و بیش بە خبط رئیس 
جمہور عراق در اشغال کویت می توان تشبیە کرد. نە رضاشاہ منتظر آن چنان عکسالعملی 
از جانب انگلیسیہا بودک کشتی جنگی آورند و تہدید کردند خوزستان را اشغالِ 
خواھند کردہ و نہ صدام حسین منتظر چنین غکسالعملی از جانب آمریکاکە اینہمہ قوا 
و مہمات و اسلحء وارد خلیج فارس کردہ و تصمیم گہران بغداد را باگزہنشی 
سرنوشتساز مواج ساخته است. منتہا رضاشاہ در موقع مناسب خبط خود را 
اصلاح کرد و پند معروف سعدی را بکار بست کە می گوید: 
ندبیر نیست جز سپر انداخٹن کہ خصم سنگی بە دس دارد و ما آہگیٹاای! 
اما در این نکتە جای تردید نیست کە در ھیلت چہار نفری کە عہدہدار انجام 
مذاکرات نغت باھیلت انگلیتی (تحت ریاست سرجان کدمن) بودندنقش و نغوخ 
فروغی؛ بی ‌آنک کار گردان باشد؛ بە مرانب بیشکراز آن دیگرآن بود و لاائل 
سرجان کدمن او را بہ ھمین چشم؛ یعنی بە چشم عتنفذترین عضو هیلت نمایند گی ایران؛ 
می نگریست. یادداشتہای مہم و خصوصی رئیس شرکت نفت کہ نقریباً بیست و پنج 
سال قبل منتشر شد ھمہ جا موید این نکتە است'. من باب مثلء در آنجاک نخستین 
ملاقات خود را با رضاشاہ در پیش از ظہر روز یازدھم آوریل ۱۹۳۳ شرح میدھد چنین 
مینویسد: ۱ ٠‏ ٰ 
و... ساعت نہ و چہل دفیقہ از اقامتگاھم بیرون آمدم تا عازم تصر سلطنتی گردم. 
مسٹرجکس (رئیس شرکت نفت در ایران) و دکتر پانگ ھمراہ من تا قصر سلطنت 
آمدندہ ولی موقمی کہ لحظۂ شرفیابی فرا رسید آنہا در تالار بزرگ کاخ (چسبیدہ بہ 
دفت رکار اعلیحضرت) بیشن ظا قراگوزلو رئیس تشریفات سلطنتی باقی ماندند و 
١۔‏ روک بلاع ے بیشتر از مطالب مندرج در پلدداشتہای 7 رجوع گند ہہ نقالڈ 
مغفصل این بندہ در مجله آپندہ؛ شمارۂ فروردین ۔ اردنیہشت ۱۴۳٦۹۹‏ : 
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من تنہا بہ حضور شاہ پذیرقت شدم۔ فروقی وزیر خارجہ کہ پیش اعلی‌حضرت بود سمت 
مترجمی مذاگرات را بە عہدەگرفت. (درست دقت کنید: از حضور تقیزادہ وزیر ماليه 
خبری نیست)۷ 

این جلس کہ بیشتر بہ منظور آشنائی طرفین با نظرات همدیگر ترتیب دادہ شدہ 
بود نزدیگ بە ہیک ساعت و نیم طول کشید و در طول این مدت از اعضای چہا رگانۂ 
ھیلت نمابند گی ایران فقط فروغی حضور داشت ولاغیر. 

درگفتگوھای بعدی میان ھیلتٹ‌ھای نمایند گی طرفین اختلافاتی برو ز کرد کە 
نزدیک بود بہ قطع مذاکرات منجر گردد. در نتیجہ؛ سرجان کدمن مجدداً فروغی را در 
ھغدھم آوریل ملاقات کرد: ۱ 

ھ... وزیر خارجہ بہ من گفت کہ ازکثرت پیشنہادھای تسلیم شدہ از سوی هینّت 
نمانید گی ایران نباہد ملول باشم و آنہا را مائع جدی در پیشرفت مذاکرات بشمارم زیرا 
امید میرود گە قرارداد جدید در عرض چند روز آبندہ تکمیل و برای امضا آمادہ گردد. بہ 
فروفی گفتم من جدا روی نفوذ ابشان حساب می کنم و امیدوارم بە ھمکاران خود فشار 
بیلورئد کہ پیش نویس تکمیل شدہ قرارداد را ھرچہ زودتر برای ھا بفرستند... ‏ 

ممالوصف اختلافات طرفین حل نشد و سرجان کدمن بە این نتیجه رسید کە 
ادامۂ مذاکرات با این وضع بیفایدہ است؛ 

٭.. لذا تلگرافی برای ارسال بە لندن تنظیم شد مشعر بر اینکہ ھیثت نمایند گی 
انگلیس قصد مراجمت دارند زیرا برایشان ثابت شدہ کە در وضع کنوئی احتمال نیل بہ 
وافق ہا مقامات ایرانی بسیار بعید است. اند کی پس از ارسال این تلگرافء پیغامی از 
دفتر فروفی رسید مشعر بر ابنکہ اعلیحضرت رضاشاہ امر فرمودماند در ساعت ٠١‏ روز 
بیست و چہارم آوریل بە حضورشان شرفیاب بشوم. برنامۂٴ حرکت فوری نمایند گان 
شرکت از تہران لغو شد تا نتیجۂ شرفیابی دوم معلومگردد..۔ء ' 

۷۔ نخستوزیر ایران در این تاریخ حاج مخبرالسلطنہ ھدابت بودگہ رضاشاہ او رادر 


مڈاکرات افت شرکت ندادہ بود. یا لینہمہ لایحۂ قرارداد خفت چہ امضای لو (بہ عنوان رئیس الوزرا+) 
ر سیلد:حسئ ای ہزادہ (بہ عنوان وزیر عالیہ) برثی تصویب پ مجلی رفتالا '.. 


ابندہ دب کائزم رزہوں 





سرجان کدمن دربارہ باریاپی دوم خود یه بحضور شاہ (کہ باز تق یزادہ نبودہ 
است) چنین می نویسد: : 

ھ.. تدم مار رھ وس سا کر 
پس از تعارفات و احوالپرسی اظہار تأسف کرد کہ مذاکرات بەہ شکست انجامیدہ. اما در 
عین حال عقیدہ داشت کہ این شکست معلول رویۂ سخت معاون ش رکت (مسترفریزر) 
بودەکە توجہ کافی بە پہیشنہادھای حکومت ابران مبذول نداشتہ است. من تازہ 
شروع کردہ بودم از معاونم دفاع وگناھی راکە فروغی بەگردن لو می‌انداخت تکذیب 
کنم کە در دفت رکار شاہ باز شد و پیشخدمت اطلاع داد کہ اعلی حضرت برای پذیرائی ما 
(فروغی و سرجان کدمن) آعادمائد...ي. 

در سومین جلسہ کە تحت ریاست عاليه خود شاہ تشکیل شد سہ عضو ارشد از 
طرفین ش رکت داشتند: فروغی - تقہزادہ ۔ داور (از طرف ایران)ء سرجان کدمن ۔ 
مسترویلیام فریزر ۔ دکتر یانگ (از طرف شرکت نفت)۔ 

پیش از تشکیل این جلسہہ اغلب اختلافات قبلی میان طرفین حل شدہ و فقط 
مسله تمدید امتیاز باقی ماندہ بودکه ھیلت نمایند گی ایران زیر بار آن نمیرفتند. 
سرجان کدمن دوبارہ این موضوع را پیش شاہ مطرح کرد و جواب صریح رد شنید. بنابہ 
انوشته وی: 

ھ... شاہ جواب داد این تقاضاپذیرفتنی نیست زیرا مدت امتیاز را عملاً بە شثشصت 
سال میرساند و ملت ایران تاب تحمل یک چنین مدت طولانی را ندارد... اعلیحضرت 
در اینجا بە موضوعی اشارہ کرد کە من در تہ قلب بە او حق دادم. شاہ م یگفٹ اگر این 
امتیاز را برای مدت سی سال اضافی نمدیدکند جواب ملتش را چە بدھد؟ ولی ھا ھم بہ 
نوبٴ خود فکر می کردیم در مقابل اینہمہ زمینہای نفت خی زکە در قرارداد جدید ازدست 
می دھیم؛ باید خسارتی برای شرکت بگیریم و تمدید مدت را بہ عنوان ومابہ ازا٭ 
پیشنہاد می کردیم۔ از این جہت بودکە روی این مسئله (تمدید امتیاز) پافشاری کردم. اما 
فروفی باکمال: صراحت اعلام کرد کھ حاضر بە ترجمۂ مجدد اظہارات من ٹفیست و +لول 
آورد کہ چون املیحضرت نظر نہائی خود را بہ صراحت اعلام کردہ و فرمونمائد حاضر 
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کس سے نے ہت گج سے جو چشست 
پہ تمدید قراردلد نیستندہ فشار آوردن بە ابشان صحیح نیست چون حرمت مقام سلطنت 
نقض میشرد. ولی من دوبارہ اصرار کردم کہ گفتەھایم حتماً برای رضاشاہ ترجمە بشود و 
از دکتر بانگپ خوافش کردم این وظیفہ را بە عہدہ گیرد..." 

قرارداد جدید نفت؛ با ھمان ماده تمدید؛ سرانجام امضا شد و تفصیل آن را با 
ذکر علل و دلابلی کہ منجر ب تغبیر نصمیم رضاشاہ گردید در ھمان مقال' چہار سال پیش 
در آپندہ توضیح دادمام, 

پس از ختم مذاکرات نہران و امضا شدن قرارداد ۱۹۳۳ کہ طبعاً وزیر مالیۂ 
وقت می بایست آن را امضاکند (وکرد) فروغی ضیافتی بە افتخار ھیثت نمابندگی 
انگلیس داد کہ در آن جمعی از رجال ابرانی (علاوہ بر آن سە وزیر ش رکت کنندہ در 
مذاکرات) نیز تعدادی از دییلماتہای خارجی مقیم تہران شرکت داشتند. در سر میز شام 
نطقہای دوستانہ مبادلہ شد. سرجان کدمن در نطق خود اشارہ بە این موضوع کرد که 
شرکت نفت پس از اینہمە امتیازاتی کە بە دولت ایران دادہ خود را مانند مرغی احساس 
می کند کە پرھایش راکندہ و قدرت پرواز را از اوگرفتہ باشند. سپس نوبت نطق فروغی 
رسید. بنابہ نوشتٴ سرجان کدمن: : 

ە... فروغی که ریاست ھیثت نمابندگی ایران را بە عہدہ داشت در پاسخ نطق 
من نطفی بە زبان فرائسہ ایراد کرد و بہ حضار مجلس اطمینان داد کہ نگرائی شرکت 
ہیمورد است؛ زیرا ریشە‌ھای پر مرغ سالم است و عنقریب دوبارہ خواھد روئید. وی در 
پایان نطقش شعری از سعدی خوائد بە این مضمون کہ دوستان قدیمی کە مدتی از ھم دور 
مائدمائد پس از این دوبارہ بە ھم رسیدند قدر وصال را بہتر می دائند (اشارہ بہ بیت 
معروف سعدی در بوستان: 
دو دوست فدر شناسند روز صحبت را کە مدتی بگسستند و باز پیوستند.) 

مہ این مطالب کہ از یادداشتہای مہم و مستند سرجان کدمن گرفتہ شدہ نشان 
بی٥مد‏ کہ میان آن چہار رجل سیاسی کہ هینت نمایند گی ایران را در مذاکرات نفت 
تشکھل می ٹلاند نفوذ فروغی از ھمہ بیشتر بودہ و نقش اول را او ایفا می کردہ است. 
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معالوصف نباید فراموش کرد کہ ھمہ این چہار نفر ھ آلت فعل* بودند بہ این معن ی کہ در 
مرحلہ آخر طبق خواستۂ شاہ عمل می کردند. 
وساطت مرحوم فروغی از اسدی 
آٹای فروغی نوشتۂ دکتر عاقلی را (ک مرحوم ذ کا٥‏ لملک به علت 
وساطت کردن از محمد ولی خان اسدی نایبالتوليہ آستان قدس رضوی مغضوب و ازکار 
ب رکنا رگردید) رد م یکند و می نویسد: 
و... تا آنجاک شخصاً اطلاع دارم پدرم از مرحوم اسدی شفاعت نکردند. در آن 
زمان ھنگام یک یک نفر از افراد خانوادہ مغضوب میشد همه خویشان و بستگائش 
ازکار برکنار می شەند...). 
اما یکی از رجال مہم دورهٗ رضاشاء (مرحوم سیدمحسن صدر وزیر عدليه) کہ بە 
افتضای شغل خود ظامراً اطلاعاتی از جریان توقیف و اعدام اسدی داشتہ است در 
خاطراتش (ص ۳۲۹) صریحاً می‌نویسد کہ: 
*... فروغی بە مناسبت آنکە یکی دو سال قبل از واقعۂ مشہد دخترش را بە 
علیاکہر اسدی پسر محمدولی خان اسدی (نایب‌التولیۂ آستان قدس رضوی) دادہ ہودء 
پس ا زگرفتار شدن اسدی بە علت ھمان ارتباط فامیلی نزد شاہ زبان به شفاعت اوگشود؛ 
ولی شاہ نە تنہا شفاعت فروغی را قبول نکردہ بلکە با تغیر و تشدد بە او ام ر کرد از مقام 
ریاست وزراءٴ استعفا بدھد و سپس محمود جم راک وزیر داخله بود بە ریاست دولت 
01-07 
این قسمت از نوشتۂ صدرالاشراف با مطالب یک دکتر عاقلی (به نقل قول از 
مرحوم مہندس فروغی) درکتاب خود آوردہ کم و پیش تطبیق می کند: 
... پدرم م یگفت من حضوراً از اسدی نوسط کردم ولی رضاشاہ گزارشہای 
پاکروان استاندار و سرلشکر مطبوعی فرماندہ' لشکر و پاسیار محمد رفیع نوائی ریس 
شہربانی مشہد را جلوی من انداخت و با تغیر و تعرض گفت: بیجہت از قوم و خویش 
خود دفاع نکن! در مقابل این اسناد غیرقابل انکار باز شفاعت کیک ے" 
(ذ کا لملک فروغی و شہریور ۱۳۲۰ء ص ۳۷) 
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دکتر عیسی صدبق در خاطرات خود تحت عنوان ڈبادگار عمرہ (جلد ۷ء ص 
۹) مین مطلب را تأیید می کند و می نویسد: 

ھ... رہاست فرھنگستان را از آفاز تاسیس تا آفر ماہ ۱۳۱۲ مرحوم فروغی 
عہدددار ہود۔ در تاریخ مذ کور دراثر آشوبی کە در مشہد بر سر تغییر کلاہ روی داد 
سرھنگ نوائی ریس شہربانی آن شہر محمدولی اسدی نایبالتولي؛ آستان قدس رضوی 
را محرک بلواگزارش داد و شفاعت فروغی نخست وزیر (کە دخترش عروس اسدی 
است) نتیجہ نبخشید. بە ناچار از ریاست دولت استعفا نمود و از حضور در فرھنگستان 
ھم خودداری کرد ر بنا شد رئیس جدیدی برای فرھنگستان پیشنہاد شود...ي. 


٤۔‏ بازگشت مھندس فروغی بە ابران ٰ۱ 

آقای محمود فروغی می نویسد: 

ھ... برادرم محسن در سال ۱۴۱۷ شمسی بہ ایران بازگشت و در آن وقت فنرز 
جنگ جہائی دوم آغاز نشدہ بود. (بنابراین نوشتٴ دکتر عاقلی کہ ایشان ھمراہ میرزا 
محمدخان قزوینی بە ایران با زگشتند صحیج نیست). آن دو نفری کە در معیت علامہ 
فزوینی بہ تہران آمدند برادر دیگرم مسعود و ھمسرش بودند. ما در خدمت پدرم با دکتر 
اسم غنی و محمدعلی فزوینی تاکرج از ایشان استقبال کردیم...>. 

حال ببینیم خود مہندس فروغی در ابن بارہ چە می گوید. ایشان در مقالەای کہ 
سی سال قبل در شمارهٗ نیرماہ سال ۱۳٣١۱‏ مجله یغما منتشر شدہ چنین مرقوم فرمودماند: 

ھ... در سال ۱۹۱۴۹ کہ جنگ شروع شد در خدمت ایشان (یعنی در معیت 
میرزامحمد خان) بہ ایران مراجعت کردیم... وقتی بہ سرحد ایران رسیدیم با اتومبیل بە 
سمت ئہران ح رکت گردیم. در موقع بازدید بیستون مبہوت شدہ بودند. در اتومبیل 
رائندہ کہ کاملاً از شخصیت میرزامحمدخان اطلاع داشت حکایت شیرین و فرفاد راب 
سیگ خود و بە زبان خودش نقل می کرد و مرحوم قزوینی چنان از صحبت این مرد 
لذت یردہ و مات شدہ بودکہ مرتب در جواب حکایت شوفر می فرمود: عجب! عجب! 
سن 7 


این مقالٴ چہار صفحمای کہ تغریباً سی سال قبل بە امضای مرحوم مہندس 
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فروغی در مجلۂ یغما منتشر شدہ است جای تردید باقی نمی گذارد کہ ایشان در معیت 
میرزامحمدخان قزوینی بە ایران مراجمت کردماند. در حال یکە جناب محمود فروفغی با 
قاطمیت تمام می نویسند: د٭آن دو نفری کە در معیت مرحوم قزوینی بە ایران آمدند برادر 
دیگرم مسعود و ھمسرش بودند...6. 
۵۔ مقدمات استعفای رضاشاہ 

از روز ھشتم شہریور ۱۴۲۰ نغم سفرای روس و انگلیس در ×ضرورت استعفای 
شاہ* بلند شد. در ھمین روز (ھشتم شہریور) ملاقاتی میان ذ کا لملک و سفرای دوگانہ 
صورت گرفتہ بود. بنابه روایت مہندس محسن فروغی: 

ھ... آن شب پدرم از مذاکرات خود با سفرای روس و انگلیس سخن گفت و 
انزود: می خواھند کاسە و کوزەھا را سر شاہ بشکنند. امروز صبح مطلب را آشکار و 
بی پردہ عنوان کردند. شرط ادامٴ مذ کرات را ترک سلطنت و مسافرت ایشان بە خارج 
می‌دائند. با اینکہ دو این زمیله ھنوز با شاہ صحبتی نکردمام؛ تصور می کنم خودشان نیز 
نیت سفرا را استنباط کردہاند...) (ذ کا لملک و وقایع سوم شہریور؛ ص ۸۵) 

از روز پانزدھم شہربور انتقادھای شدید و زنندۂ رادیو دھلی (سخنگوی غیر 
مستقیم مقامات لندن) عليه رضاشاہ شروع شد. در تہران هم بولارد صریحاً بہ وزیر 
خارجۂ ایران (علی سہیلی) اخطارکرد مادام ک رضاشاہ بر اریک' سلطنت قرار دارد 
مشکل بتوان قدمی در راہ التیام روابط د وکشور برداشت. 

در مطالب یکە دکٹر عاقلی (به نقل قول از مرحوم مہندس فروغی) راجع بە 
حوادث آن پنج روز تاریخی (بیست یکم تا بیست و پنجم شہریور ماہ )٥٢‏ نوشتاند 
اشتباھات زیادی ھست کہ نشان می‌دھد راوی و روایت نگار ھیچ کدام در ضہط تاریخہا 
دفت کافی بکار نبردماند. من جملە آمدن وزیر مختار انگلیس بە منزل ذ کا لملک (ھمراہ 
باسی سرباز ھندی) بە طور قطع اشتباہ است و ھمچنان کە آقای محمود فروغی در نامه 
خود بہ مجله آیندہ اشارہ کرداندہ ١٢‏ شہریور روزی است کە رضاشاہ برای دیدن مرحوم 
فروغی بە منزل ایشان واقع در خیابان سپ آمدند و بنابراین نوشتۂ دکٹر عاقلی (بہ نقل 
قول از مرحوم مہندس فروغی) کہ ذ کا لمک در این روز ۲١(‏ شہربور) برای دیدن شاہ 
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کت ےت جج ھی شس پچ ہہت 
بە سعد آباد رفت ابداً درصت تیست. بەعکس این شاہ بود کہ در شہر بە دیدن نخست 
وزیر آمد. ا‫ 

ہا وصف تناقضانی کہ میان نوشتەھای دو برادر (آقابان محسن و محمود فروغی) 
راجم بە جزئیات ورود رضاشاہ بە منزل نخست وزیر (ہرای عیادت و مذاکرہ خصوصی 
ہا ایشان) وجرد داردہ در عصارہ' مطلب اختلافی نیست. 

ظاھراً در بامداد روز ١٢‏ شہریور از دفتر مخصوص شاہ در سمد آباد تلفن میزنند 
وہ آفای فروغی (ذ کا لملک) اطلاع می دھند ک اعلیحضرت ایشان را احضار 
فرمودماند. مرحوم ذ کا لملک جواب میدھند کہ در بستر بیماری ھستند و پزشکان بہ 
علت ارتفاع جادہ و طول مسافت میان تہران و تجریش اجاز آمدن به سعد آباد را 
ہمت سرت گر اواى کان تہرزاعحریت رش دنت و و رفا 
بدھند کە درکاخ شہری شرفیاب بشود. بقیهٴ مطلب را از مہندس فروغی بشنویم: 

... آنروز از ساعت ٢‏ بعد از ظہر در باغچۂ منزل مشغول جابجا کردن گلہا و 
چیدن علفہای هرز بودم. ساعت چہار بعد از ظہر چکش در ورودی ما محکم بە صدا 
درآمد. در حالیکە بہلچۂ باغبانی در دست داشتم بە سمت در رفتم. وقتی در راگشردم 
خود را در مقابل رضاشاہ دیدم. ادای احترام کردم. بدون اینکە پاسخی بە احترام من بدھد 
بہ سمت ساختمان روانه شد. بہ دنہالش راہ افتادم و او را بہ اطاق پذیرائی رهنمائی کردم و 
بلافاصله پدرم راکە در رختخواب استراحت کردہ بود از ورود ناگہانی شاہ مطلع ساختم. 
پدرم لباس پوشید و از فرط عجله رو دوشیھای شلوار را نہست کت خود را پوشیدند. 
رودوشیچا از پشت آویزان بردند. زیر بغل ایشان را گرفتم و بہ طرف اطاق میہمانی رفتیم. 
موقعی کہ در را گخردیم و پدرم ادای احترام کرد شاہ مشغول تماشای عکسپای اطاق بود. 
چند عکس از ہدرم و رضاشاہ و چند عکس از آتاتورک روی بخاری قرار داشت. شاہ ب 
محض دیدن پدرم اظہارکرد: مریض ھستی؟ این اطبا چیزی می فہمند؟ 

من بلاناصلہ از اطاق بیرون آمدم.و مشغول تہیە چای شدیم. پنج دقیقہ بعد؛ دو 
استکان چای تازہ دم بە اطاق بردم. شاہ با پدرم بہ طور نجوی صحبت می کرد. بہ محض 
اینکە مرا با سینی چای دید سخن خود را قطع کرد وگفت: ٭ آقای فروغی؛ بگوئید کسی 
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داخل نشود.* ۔ ناچار سینی چای را بر گرداندم و مادام کە آن دو در اطاق بودند احدی 
داخل نشد. 

مذاکرات محرمانه پدرم با شاہ قریب دو ساعت طول کشید. پدرم علیالرسم تا 
چیزی ازش نمی پرسیدند بە شرح و بیان مطلب نمی پرداخت: ما دربارہ این ملاقات 
سئوالی از ایشان نکردیم و ایشان نیز چیزی بە ما نگفتند. معلوم نشد کہ در عرض آن دو 
ساعت چە مذاکرائی میان آنہا ردوبدل می‌شدہ. فقط این موضوع را بعداً از پدرم 
شنیدم کە وقتی شاء سیگار خود را روشن می کند و متوجہ می شود کہ در نتیجۂ انتشار دود 
آن پدرم بە سروفە افتادہ است فوراً سیگار را خاموش می کند و مادام کہ مذاکرات 
ہین‌الائنین ادامہ داشتہ دیگر لب بە سیگار نمی زند. پس از پابان مذاکرات شاہ از اطاق 
خارج شد. پدرم او را مشایعت کرد. در جلو ساختمان (داخل باغ) خواھرزادمام ک در 
آن تاریخ دختری خردسال بود بازی می کرد. شاہ بہ سمت او رفت و سر او را میان دو 
دست خودگرفت ودر حدود نیم متر از زمین بلندش کرد. سپس پرسید: آقای فروغی 
اشامت 

پدرم بلافاصله جواب داد: بله قربانہ نو دختری چاکر و نوہ پسری مرحوم 
اسدی است. شاہ با شنیدن نام اسدی چہرہ در ھ مکشید. چند لحظہ سکوت کرد و بہ 
فکر فرورفت. بعد برگشت بە سوی پدرم و با لحنی خیلی جدی گفت: خودتان ترتیب 
آزادی زندانیان سیاسی را بدھید. 

پدرم و من شاہ را تا جلوی انومبیل مشایعت کردیم و ھنگام سوار شدن بە اتومبیل 
ہا من هم دست داد...ء (ذ کا لملک و وقایع شہریور ٢٢‏ ص ص ۹۹ -۱۸) 

قسمتی از این مذاکرات محرمانه بین شاہ و نخست وزیر را بعدھا پہلوی دوم 
برای مسعود فروغی (یکی دیگر از پسران چہارگانۂ مرحوم ذکا٭لملک) نقل کردہ بودہ 
است. در سفری گە محمدرضاشاہ بە مراکش می کند در یکی از شہہای اقامتش در رباط 
کە مقدار زیادی ویسکی نوشیدہ و فوقالمادہ سرحال بودہ است سفیر ایران در مرا کش 
(مسمود فروغی) را بہ اطاقش احضار می کند و ہا او بە مکالمہ و تذ کر خاطرات گذشته 
موپردازد. شاہ می گوید: ۱ 
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ھ... ھ رآنچہ من دارم از چدر شماست. پدرم (رضاشاہ) بہ غایت خسیس ہود 
موقعی کہ در سویس بودم پیشکارم (مودب الدول نفیسی) بە دستور پدرم نجایت 
سختگیری را دربار؟ من ہکار میبرد. پولی راک در اختیارم قرار می دلاند بە قدری ناچیز 
ہود کہ قادر بہ خرید انومبیل نبودم. سرانجام متوسل بە پدر شما شدم کە در آن تاریخ 
نخست وزیر بود. با تدبیر ایشان پدرم راضی شد سە هزار لیرہ در اختیارم بگذارد کہ تقریباً 
بہای یک اتومبیل درج' ٢‏ بود. 


در وقایم شہریور ٠٢‏ ھم پدرم تمایل زیادی بە سلطنت من نداشت. آن رو زکە 
پدرم در منزل شما حضور پیداکرد بیشتر مذاکرات آنہا ہر حول مسئلہ استعفاي پدرم 
می چرخیدہ. مرحوم فروغی خواستەھای روس و انگلیس را عنوان نمودہ وگفتہ بود کہ 
حضرات حتی در صدد تغییر رژیم (از سلطنتی بە جمہوری) ھستند. سپس بە شاہ 
امیدواری دادہ بود گە شاید بتواند مرا بہ تخت سلطنت بنشاند. پدرم از این پیشنہاد نە تنہا 
خوشحال نشدہ بود بلکہ ہا تغیرگفت بود: مگر این بچه می تواند مملکت را ادارہ کند!...٭ 
(ذکاەلملک:؛ ص )٠٠١‏ ' 





اشکال پذیرفتن این روایت (از نظر گاہ تحقیق) در این است کہ چون مذاکرات 
رضاشاہ و ذ کا لملک (بە گفتۂ خود مہندس فروغی) کاملاً محرمانہ بودہ و شخص الٹی 
حضور نداشتہ است پس این اطلاعات را چە کسی در اختیار پہلوی دوم گذاشتہ ؟ فقط 
ذ گاءلملک (آنم پس از خروج رضاشاہ از ابران) می توانست است این اطلاعات را بہ 
محمدرضاشاہ بدھد ک ظاھراً دالم۔ 


٦۔اسناد‏ و مدارک انگلیس یھا 

یک نگاہ اجمالی بە تلگرانہای متعدد نایبالسلطنۂ ھند از دھلی بە وزیر امور 
هندوستان در لندنء آشکارا نشان می‌دھد کە دستگاہ سیاسی ھند از ھمان تاریخ کھ ایران 
اشغال شد کابینۂ چرچیل را تحت فشار قرار دادہ بودک تکلیف رضاشاہ را ھرچه زودنر 


رد 
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تعیین کنند و لو را از تحت سلطنت بردارند." اما اولیای سفارت انگلیس در تہران بیشتر 
در فکر آن خلا خطرناکی بودند کە استعفای این مرد مقتدر ایجاد می کرد و از عواقب 
پیدایش چنین خلاّی هم کم و بیش آگاہ بودند. در سایۂ قدرت رضاشاہ امنیتی درکشور 
ایجاد شدہ بودکە از دست دادنش بینہایت بزای انگلیسیہا گران تمام می شد. با بودن 
رضاشاہ احتمال کوچکترین خرابکاری؛ طغیانہای ایلاتی؛ با عملیات چریکی (عليه 
چاھہای نفت آبادان و عليه حکومت م رکزی) وجود نداشت. درست است کہ انگلیسیہا 
از رضاشاہ بە علت گرایشہائی کہ در آخرین سالہای سلطنتش نسبت بە آلمان نازی 
پیداکردہ بود ظنین ہودند. اما در عین حال فکر می کردند کہ دفع این خطر؛ ہا اشغال 
نظامی ایران؛ کاملاً مقدور است و وقتی ھم کە کشور اشغال شد مراقبت اعمال بعدی شاہ و 
قطم ارتباطات سیاسی|اش با آلمان ھیتلری کاری است نسبتاً آسان. 

آنہا ماندن رضاشاہ را در رأس امو رکشور (حتی بعد از اشغال نظامی ایران) 
بیشتر بە خاطر قدرت فوقَالعادەاش لازم می شمردند و عقیدہ داشتند کە با استفادہ از 
امکانات و امنیتی کە وی در عرض بیست سال گذشتہ در ایران بە وجود آوردہہ می توائند 
بە مدف اصلی خود ۔ رساندن کمکہای لازم از طریق ایران بە شوروی و حفظ امنیٹت 
چاهہای نفت ۔ نایل گردند. سر ریدر بولارد در خاطرات خود ھمین سیاست موردنظر 
انگلیس را (کە می شود پس از اشغال ایران رضاشاہ را در مسند سلطنت نگاہ داشت و از 
قدرت و پرستیژ فوقالعادەاش برای حفظ امنیت کشور استفادہ کرد) آشکارا بیان می کند 
و م٤‏ ‌ئویسد: 


ھ... ورود نیروھای خارجی بە ایران گرچہ از دید گاہ غرور ملی ایرائیان حادٹەای 


٣۔‏ بنگرید بە تلگرافات متمدد نایب السلطنۂ ھند از دھلی بہ وزیر امرر فندوستان در لندن. ہا 
07 
44 / 5203 ے 
26 / 5393 کڈ 
6 5761 
در دارالاسٹاد دوٹتی بریتایا۔ 
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وخہم غجلتہار؛ و ناراحت کنندہ ود بە ھرحال این امیدواری را ایجاد کردہ بود که 
حالاک کشورشان بہ اشغال نظامی بیگانگان در آمدہ است؛ لااقل از دست رضاشاء 
خلاص خواھند شد. استدلال آنہا این بودک مصیبتی کە کشور بە آن دچار شدہ نتیجه 
اجتناب‌ناپذیر سیاست غلط خود شاہ بودەک باگوش نەادن بە انەرزھای متفقین 
(انگلستان و شوروی) باعث ھجرم قوای آنہا بە خاک ایران گردیدہ است. و لذا (طبق 
استدلال آنہا) متفقین نخوافند توانست با چنین زمامداری کارکنند و او را ازکار برکنار 
خواعد ساخت. 

اما متفقین عقیدەای دیگر داشتند بە این معنی کە م یگفتند تا موقعی کہ اعداف و 
مقاصد نظامی آنہا بہ سرعت و بە دلخواہ پیش مورود (و فراموش نکنیمکە در راس این 
اھداف عبور سریع مہمات وکمکہای نظامی از خاک ابران به مقصد شوروی بود) 
مسائل مربوط بہ ایران و اینک چە کسی باید بر ایران حکومت کند جزہ کارھای داخلی 
است کہ تصمیمگیری دربارہ آن باید بە خود ایرانیان واگذار شود. بە این ترتیب ایرانیان 
اگہان متوجہ شدند این احتمال ھست کہ حکومت رضاشاہ کما کان دست نخوردہ بمائد 
و آنہا محکوم بە زند گی کردن در زیر مہمیز قدرت زمامداری گردند کە نہ خود بە تنہائی 
قدرت بیرون کردنش را داشتند و نہ (اگر او در راس قدرت باقی میماند) می توانستند بر 
اعمال و افعالش نظارت کنند. 

سیاستی کە ما در نخستین روزھای اشغال ایران می خواستیم در این کشور بکار 
ہندیم؛ بە این معن یکە برداشتن یا نگاہ داشتن رضاشاہ را بە خود ایرانیان واگذارکنیم؛ 
بدبختانه سوعظن مردم این کشور را کە فکر می کردند (و ھنوز هم فکر می کنند) 
انقراض سلسلۂ قاجار و تأسیس سلسلہٴ پہلوی کار ما بودہ است؛ عملاً تائید می کرد. آنہا 
ھمیشہ می گغتند رضاشاہ را ما (انگلیسیہا) روی کار آوردمایم؛ اما از قبول نتیجۂ تالی 
حرف خود کە اگر ملتی زمامدارش را نخواست حقا باید ھمت کند واو را از مسند 
قدرت برداردہ شائہ خالی می کردند... 

بە این ترتیب؛ وعلىرغم تفکر خاص ایرانیان نسبت بە ماہ دو موضوع حساس و 
غیرقابل تلفیق دفعتاً در مقابل مقامات مسئول بریتانیا در ایران سربلند کردہ بود: ما طالب 
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ھمکاری ایرانیان در دوران اشغال نظام یی کشورشان بودیم و آنہا روی برداشتہای 
خاص یکە از تاریخ کشورشان داشتندہ دچار این سوعظن بیاساس شدہ بودند کە ما ھنوز 
در این خیالیم فرمانروای نامحبوبشان را در مسند قدرت نگاھداریم. 

لذا برای اینکە بطلان این اتمام بی ساس با برھان و دلیل عینی نشان دادہ شود 
رادیوھای دھلی و لندن (با اخذ الہام از مقامات بالاتر) شروع بە پخش یک سلسله 
سخنرانیہا راجع بە فواید حکومت مشروط و اینگہ مشروطیت ایران در دورٴ حکومت 
رضاشاہ عملاً متروک شدہ استء کردند کە فوقالعادہ اسباب رضایت ایرانیان شد؛ ولی بە 
طبع شاہ را آشفتہ و خشمگین ساخت. او از مجموع آن سخنرانیہا نتیج گرفت که 
متفقین با ادامۂ سلطنتش مخالغند و لذا شروع کرد اول بە طور نیمە جدیء و سپس بە 
نحوی کاملاً جدی؛ با نخست وزیر جدیدش (محمدعلی فروغی) دربارۂ امکان استعفا از 
سلطنت ایران مشورت و تبادل نظر بکند. فروغی این نظر شاہ را قوباً تصویب کرد زیرا بہ 
حسب تربیت؛ و بر مبنای اصولی کە بە آنہا پابند بود؛ عقیدہ داشت کە حکومت مشروطہ 
بہترین و ھوٴثرترین نوع حکومت است. در عین حال جداً معتقد بود کە اجرای اصلاحات 
مورد نظر (در شثون سیاسی و پارلمانی) مادام کە رضاشاہ بر تخت سلطنت نشسته 
امکان‌پذبر نیست...)۹ 

. قسمت اخیر نوشتہ بولارد از نظر تاریخی بسیار مہم است زیرا نہ تنہا در خاطرات 

او؛ بلکە در اغلب منابع معتبر انگلیسی؛ صریحاً بە این مطلب اشارہ شدہ است کە چون 
نروغی مایل بود حکومت قانون و اصول مشروطیت را دوبارہ بە ایران با زگرداند.و نیل بہ 
این مقصود با ماندن رضاشاہ در اریکۂ سلطنت ساژگار نبود؛ لذا سرریدر بولارد را تحت 
نشار قرار دااک: یا باید رضاشاہ استعفا بدهد یا اینکه خود او از مقام نخست 
وزیری کنارہ گیرد. 

د رگزارش سالیانۂ بولارد بە وزارت خارجۂ انگلیس می خوانیم: 

و... با اینکہ نخست وزیر ایران (فروغی) معتقد بودکە پیداکردن جانشینی برای 


4 خاطرات سر رہدر بولارد (فصل مربوط ہہ مأموریت ایران) 
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انجام نفشعەھای مورد نظر در ابرا (منجمل اعادہ حکومت قانون) با ماندن معظمله در 





سریر قدرت امکان‌پذپر نیست...)۹. 

پس می توان گفت کہ سیاست انگلستان در نخستین روزھای ورود متفقین بە ایران 
برداشتن رضاشاہ نبودہہ و علل و عوامل دیگری (منجملہ اصرار مرحوم فروغی از پشت 
پردہ کە شاہ باید برود) بہ تغییر نقشۂ انگلیسیا کمک کردہ است. 

در تائید ابن مطلب و اثبات نقشی کە مرحوم ذ کالملک از پشت پردہ بازی کردہ 
مدارک دیگری ھم ھس تک مضمونشان حتی ا زگزارشہای دیپلمانیک بولارد ھم 
صربحتر و فامش کنندەٹر است. 

آلیور ھاروی 1180۷٥0‏ ۷۲ا0 منشی مخصوص آنتونی ایدن (وزیر خارج؛ 
برپٹانیا) در یادداشتہای سیاسی خود ذیل وقایع روز ھشتم سپتامبر ۱۹١١۱‏ (٭ ۱۷ 
شہریور / ۱۳۲۰) چنین می نویسد: 

و... امروز جلسەای در وزارت امور خارج تشکیل گردید کە در طی آن اکثریت 
حضار نظر دادند کہ رضاشاہ بە علت سیاستہای چپاولگرانەاش وبال گردن انگلیسیہا 
شدہ است و باید برود. برای جائشیئی او یکی از شاھزاد گان قاجارکە مقیم انگلستان 
است در نظ ر گرفتہ شدہ...۶. لن 

روز بعد ھاروی در دفتر یادداشت روزانەاش این خبر مہم را ثبت کرد کە: ... 
رضاشاہ دیر یا زود باید استعفا بدھد. خود ایرائیہا ھم اکنون بە ما پیشنہاد می کنند کہ 


۵۔ گزارش سالیانۂ بولارد بە وزبر خارجۂ انگلیس (مسٹر آنتونی ایدن) مورخ ٦٢‏ امہ ! 
۲" 
ہا مشخصات: 34 / 3655 / 3655 ٣‏ در دارالاسناد دولتی بربتانیا۔ 
5 منظور از این شاھزادہ مقیم بربتانیا حمیدمیرزا قاجار پسر محمدحسن میرزا است کہ ار 
بچگی در فرانسہ و انگلستان بزرگ شدہ بود و یک کلمە فارسی نمی دانست! مقامات وزارت خارحۃ 
'انگلیس؛ پس از مصاحیعای کە ارولد ٹیکلسن با محمدحسن میرزا انجام دادہ سرانجام بە این نتیجہ 
رسیدلد کہ فرزند ارشد شاہ مستعفی (محمدرضا پہلوی) باز از دیگران بپتر است٠‏ 


" 3 
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شاہ را از ایران بیرون گنیم...۴*". 

در رأس این عدہ از ایرانیانی کہ از پشت پردہ بہ انگلیسیہا فشار م یآوردند تا 
ھرچە زودتر بہ عمر سلطنت رضاشاہ خاتمہ دادہ شود خود مرحوم فروغی قرار داشت. 
رضاشاہ؛ با ھمان قدرت و نفوذ وی؛ عملاً غیرممکن است؛ نیز این عقیدہ را داشت که 
وی کە بە رموز فن دیپلماسی و شیوہ اعمال نفوذ از پشت‌پردہ کاملاً وارد بودہ و در ھمان 
حال بە مصالح دراز مدت ھموطنائش می|ندیشید؛ ھ رگز موضع علنی عليه رضاشاہ اتخاذ 
نکرد؛ بلکە مقاصد خود را از طریق سفرای روس و انگلیس؛ و بە نام آنہاء انجام داد. 
ذکا لملک صادقانہ و بیغرضانہ بە این نتیجه رسیدہ بودکە اگر بناست نظام مشروطۂ 
سلطنتی (پس از بیست سال تعطیل) دوبارہ در ایران زندہ شود انجام این منظور بابقای 
رضاشاہ در مسند سلطنت سا زگار نیست. 

در سال ۱۹٢١‏ میلادی (شش سال پس از وقایع شہریور )۱۳۲١۰‏ سٹوالی راجع 
بە همین موضوع کہ چە کسی حقیقتاً مسلول برداشتہ شدن رضاشاہ از مسند سلطنت بودہ 
است در پارلمان انگلیسس از مستر آنتونی ایدن معاون چچرچیل در حزب مخالف (و 
وزیر خارجۂ انگلیس در زمان جنگ) بعمل آمد. ایدن برای اینکہ بتوائد پاسخی مستند بہ 
این سوال بدھد از یکی از مشاوران سیاسی خود (دیپلماتی بنام ھینکر ٥۶‏ لنعھ11) کە 
در این تاریخ در پاریس زندگی می کرد خواست کہ با استفادہ از اسناد و مدارک رسمی 
زمان جنگ؛ یادداشتی تنظیم و در اختیار وی بگذارد کہ بر اساس آن بتواند بە استیضاح 
نمایند گان یکە مدعی بودند دولت محافظه کار چرچیل رضا شاہ را مجبور بە استعفاکردہ 
است پاسخ بدھد. در قسمتی از این یادداشت هینکر صریحاً می نویسد: 

لاہ انداختن گناہ کنارہ گیری رضاشاہ از سلطنت بە گردن ما ابداً منصفانہ نیستء 
زیرا اپن فروغی آخرین نخست وزیر رضاشاہ بودک محرمانه از ما خواست وسابل 


۷۔ دیس رایت: ایرانیان میان انگلیسیپا (ترجمکریم امامی)؛ صص ۱۹ ۔ ۳۹۸ (مولف 
ان عبارت را عیاٌ از خاطرات متشر نشدہ ھاروی تقل گردہ است) 
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ہرکناری او را فراھم سازیم!...٭. 

بە نظر این بندۂ مرحوم ذ کا٭لملک در سیاستیکە اتخاذ کرد (فراھم کردن وسایل 
استعفای رضاشاہ منتہا بە نحوی کہ ابن عمل ناشی از فشار روس و انگلیس قلمداہ _ 
شرد) کاملا حق داشت. فراموش نکنیمک او؛ با آن وضع مزاجی نامساعد؛ زمام 
حکومت را فقط بە این منظور در دست گرفتہ بودک حکومت قانون راہ پس از یک دورۂ 
فترت بیست سالہہ دوبارہ بە ایران باز گرداند و انجام این هدف با ماندن رضاشاہ در مسند 
سلطنت سازگار نہود. پہلوی یک عمر باشعار ٭حکم می کنم) کا رکردہ بود و 
وادارکردنش بہ قبول حکومت مشروط (با تمام ید و شرابط آن) عملاً غیرممکن بود. 
ہرای تابید این نظر؛ کافی است آخرین مصاحب؛ٴ رضاشاہ را با محتشمالسلطنۂ اسفندیاری 
درکاخ سعدآباد بہ دقت بخوائیم, ظاھراً عدہای از وکلا پس از سالہا خموشی و ایفای 
نقش صم و بکم؛ اکنون کە آزادی نطق و بیان پیداکردہ بودند جلسەای در عمارت لقائطۂ 
نہران نتشکیل دادہ و می خواستاند دولت را دربارۂٔ سرنوشت جواھرات سلطنتی که شایع 
شدہ بود رضاشاہ می خوامد آنہا را ازکشور خارج سازد (شایعەای کە بعداً ثابت شد 
مفرضان و ہی|ساس بودہ است) استیضاح کنند. گلشائیان (کفیل وزارت دارائی وقت) در 
یادداشتپای نفیس خود می نویسد: 

٭.. بەکاخ سعدآباد برای شرکت در جلسۂ هیندت دولت رفتم. شاہ بہ محض 
اینکہ وارد شد اولین سْوالش این بود: جوابی کہ قرار بود دربار' جواھرات نوشتہ شود تہیہ 
شدەاست بان؟ 

عرض کردم: آمادہ است و آقای فروغی هم آن را دیدہ و پسندیدہ است. 

آنگاہ متن جواب را خواندم. فرمودند: خوب است؛ زود بہرھد:مجلس. بعد 
پرسیدند این جلسۂ محرمانہ کہ دو روز است وکلا تشکیل می دھند بہ چە منظور است ؟ بہ 
من گزارش رسیدہ کہ این عدہ از وکلا دیروز در عمارت لقائطہ در میدان بہارستان؛ و 


۸۔ استاد و نامدھای خصوصی آٹتونی ابدن کہ در دارالاسناد دولتی برتانیا نگہداری میشود: 
با مشخصات: 8 ۰ 19 / م4ڑو .۲۱ 
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امروز در مجلس شورای ملیء جسع شدہ و می گویند ما مشروطہ می خواھیم. مگر 
حکومت ایران حالا مشروطہ نیست ؟ مقصود آقایان چیست؟ 

چون ھیچیک از وزراءٴ بە علت عدم اطلاع از موضوع قادر بە دادن جواب نہود 
دا آزاحدی بلند تشد اہ زنگ زد و پیحعغدمت آمد + سر با ٹوری رلسن نجلسی 
(حاج محتشمالسلطنہ اسفندیاری) را بخواھند. اند کی بعد مرحوم حاج محتشمالسلطنهہ 
شرفیاب شد. شاہ تعارفی کرد کہ بنشیند و سپس سٹوال کرد: در مجلس چہ خبر است ؟ 

مرحوم اسفندیاری عرض کرد: ھمچنان کە اعلیحضرت ھمایونی اطلاع دارند 
مجلس وظایفی داردکە بایدہ اجرای قانون اساسی و سایر قوانین موضوعہ نظارت کند. 
جلسەای کە اعلیحضرت راجع بە آن سثوال فرمودند برای ھمین منظور تشکیل شدہ بود 
واگر اجازہ بفرمائید عدہای از ھمان وکلا شرفیاب بشوند و توضیحات حضوری خدمت 
ملوکانە بدھند. شاید بہتر باشد شرحی از طرف اعلی‌حضرت ھمایونی بە مجلس نوشتہ 
شود کە ذات مبارک ملوکائە از این ببعدء رعایت قانون اساسی را بیشتر در مد نظر 
خوافند داشت.) گلشائیان بە خاطرات خود ادامہ میدھد: 

و... بیانات اسفندیاری قدری تند بود و شاہەک تا آن موقع با لحنی 
چنین گستاخ روبرو نشدہ بود یک بارہ از جا در رفت وگفت: (مگر حالا حکومت 
مشروطہ وجود ندارد؟ این آقایان ابداً نمی فہمند کہ چە می خوامند. اصلاً بہ چہ حقی 
بی‌اجازۂ من تشکیل جلےه دادەاند؟ چە کسی بە آنہا اجازۂ این کار را دادہ؟ 

بیانات شاہکە با عصبانیت توم بود بیچارہ محتشمالسلطنہ را دست وپاچه کرد و 
لحن سخنش کہ در بدو ام رگستاخانہ بود آتا عوض شد. فی |الفور عرض کرد: 

(بند گان اعلیحضرت ھمایونی ھرطورکہ امر بفرمائید اقدام خواھد شد. آفایان 
وکلاٴ ھم منظور و غرض خاصی نداشتند. چون خود اعلی‌حضرت بە جناب آقای فروغی 
لخست وزیر فرعودہ بودید کە از این ببعد کارھا بیشتر روی اصول مشروطیت ادارہ خواھد 
شُد؛ این بودکہ وکلا جمم شدہ بودند تا برای اجرای نیات مقدس ملو کان تدابیر لازم را 
انخاذ کنند. 

شاەگفت: واین آقایان چە می خواھند بگویند؟ بعید نیست عمل آنجا ناشی از 

نحریکات خارجی باشد. این طور نیست؟ 


آبنده ۔ سال شائزدھم /۷۲۸ 
یمضمو میم مدیچیمدووو اید 


مرحوم اسفندباری کہ خود وا آماج انہام می‌دید بیشتر دستپاچہ شد وگفت: غلام 
اطلاھی ندارم. غلام اوامر مبار ک را بە آقایان ابلاغ خواھم کر3...٭. 


”ہم 





احیاء اصول مشووطیت در ایران با ماندن چنین شخصی در مسند سلطنت بە ھیچ 
وجہ سازگار نبود. بناہرابن باید پذیرفت کە فروغی با قبولاندن نظرش بە سفی رکبیر 
انگلیس کہ بئیٴ جوانتری برای اداره امور مملکت لازم است) بە وظیفۂ ملی و تاریخی 
خود عمل کردہ است. او زمین استعفای شاہ را از بہترین راھی کە ممکن بود فراھم 
ساخت زیرا در اوضاع و احوال آن دورہہ؛ این تنہا راہ حل بود کە با مقام و حیثیت پہلوی 
هم جور میآمد. پیدایش اصطکاک دائم میان او و مقامات اشغالگر خارجی امری 
اجتناب‌ناپذیر بود و عواقب این گونہ اصطکا کہا در آن روز گار تیرہ و طوفانی (کە خصم 
سنگی بە دست داشت و ما آبگینەای) ہر محققان سیاست بین المللی پوشیدہ نیست. راہ 
حلیک مرحوم فروغی پیش گرفت و آن را با موفقیت بە معرض اجراگذاشت؛ اگر 
درست دقت کنیم؛ بہ نغعم خود رضاشاہ هم تمام شدہ زیرا ھمچنان کە پہلوی دوم در 
خاطرائش می نویسد: 

ت- ہدرم بە من گغفت: بعد از بیست سال حکومت مطلق در ایران کہ ھرگز 
آمری بالڈی سر نداشتمام و مردم ابن کشور مرا شہریاری مستقل صاحب ارادہ؛ نیرومند؛ 
و حافظ منافع کشور شناختمائدہ مناعتم دیگر اجازہ نمی دھد دراکشوری سلطنت کنم کہ 
شاہ مملکت مجبور باشد ھمە روزہ از یک سرھنگ انگلیسی یا یک سر گرد روسی 
دستور بگیرد. انا وضع تو با آن من فرق دارد و بہتر می توانی با اینہا کنار بیائی...٭٠.‏ 
۷۔ وقابع ٤‏ و ٢۵‏ شھربور ۱۳۲۰ 

ہوز ٤‏ شہریور ۱۳۲۰ سفیر انگلیس (سرریدربولارد) بە عیادت فروغی آمد و 
امن می کت انز جلسە عیادت مطرح شد ذ کا لملک بە قول خودش 
فہمید کہ وکار پہلوی تمام است و باید ھرچہ زودتر ایران را ترک کند. نیروھای 


۹ہ محمدرضا شاہ پہلوی؛ مأموربت برای وطم؛ ص ۰ۃ 
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شوروی از قزوین بە سوی تہران حرکت کردہ بودند و احتمال میرفت کە در عرض ۸) 
ساعت آیندہ وارد پایتخت گردند. 

عدەای از وزرای محرم راز (سہیلی عامری؛ آھی؛ گلشائیان) که بعد از ظہر 
ھمان روز ۲٢(‏ شہریور) فروغی را در منزلش ملاقات کردہ و از مذاکرات پیش از ظہر 
وی با سرریدربولارد مطلع شدہ بودند ظاھراً به نخست وزیر پیشنہاد می کنند کە بہتر 
است این خبر ناگوار (ضرورت استعفای مقام سلطنت) کتبا بە اطلاع شاہ برسد؛ ولی 
مرحوم ذ کا لملک اعلام کتبی خبر را نمی پسندد و اظہار می دارد کە بہتر است هیلت 
وزیران بە طور دستہ جمعی شرفیابِ شوند و این مطلب را حضوراً بہ عرضشان برسائند. 
لذاتصمیم بر این می شودک فردا ٢۵(‏ شہریور) صبح زود وزراہ در منزل 
ذ کا لملک گرد آیند و از آنجا متفقاً به کاخ سلطنتی بروند. اما بہ نوشتۂ آقای محمود 
فروغی (کہ از منابع موثق دیگر هم تائید شدہ): 

و... فردا صبح از وزیران خبری نشد. پدرم گفتند وزراٴ کە نیامدند من تنہا 
می‌روم بە دربار۔ لباس پوشیدند و من مثل معمول بندھای کفششان را بستم. بە یاد ندارم 
چە گغفتند کہ ما فرزندان فہمیدیم صحبت استعفای اعلیحضرت در میان است. ھمگی 
بسیار نگران شدیم و نمی دانستیم چە خواھد گذشت. چندی بعد اتومبیل وزیران یکی بعد 
از دیگری میرسید. پیادہ می شدند و می آمدند بالا و می گفتند سربازان روس و انگلیس 
دارند وارد تہران می شوند. غیر از سہیل یکە نیامدہ بودہ همە در سرسرا قدم میزدند و 
ناراحت بودند. در این ضمن حاج محتشمالسلطنہ اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی 
نیز رسید و بە سالن رفت. وزیران هم بە او ملحق شدند. پس از چندی پدرم برگشٹند. ما 
فرزندان با دکتر محمدحسین اسدی و مہندس علی نقی اسدی (فرزندان مرحوم 
اسدی) کە از اروپا مراجعت کردہ بودند دور ایشان راگرفتیم. از پەھاکہ بالا آمدند گفتند 
اعلیحضرت استعفاکردند. استعفانامہ راک بہ خط پدرم بود دادند بە دست دکتر اسدی۔ 
ماھم آن را خواندیم۔ بعد برادرم محسن نامہ راگرفت و رفت و از آن عکس برداشت...> 
(قسمتی از مشروحۂ آقای محمود فروغی در مجلۂ آیندہ) 

حقیقت این است کہ مرحوم ذکا لملک از سہ چہار روز قبل ذھن شاہ را برای 
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قبول اپن واقعہ (استعفا از مقام سلطنت) آمادہ کردہ بود؛ منتہا آن را بۂ صورت یک 
واحتمال قویە کہ ھنؤز جنبۂ قطمیت پیدا نکردہ بە گوش دیکتاتور خواندہ بود. اما پس از 
مصاحبۂ روز ۲٢‏ شہرپور با بولارد دیگر شکی برایش باقی نماند کہ انگلیسیہا تصمیم 
قطمی خود راگرفتماند و رفٹن رضاشاء حتمی است. قوای نظامی شوروی داشتند بە حومۂ 
تہران نزدیک می شدند و رضاشاہ می ‌نرسید کہ اگر بدست روسہا بیفتد بە سیبری یا 





پکی از نقاط بد آب و هوای روسیہ تبعید گردد. سر ریدریولارد درکتاب وانگلستان و 
خاور میائەہ پس از اشارہ بە منفوریت رضاشاہ در ایران (ناشی از فشار پلیس و مظالم 
دیکتانوری بیست سالہ) می نویسد: 

ومم‌الرصف این عفیدۂ رایج در ایران کہ استعفای رضاشاہ در نتیجۂ التیماتوم 
متام ما صورت گرفت درست نیست. شاہ احتمالاً از منفوریتی کە میان ملت داشت 
پیخبر نبود واز لحن سخنرائیہای بی. بی. سی (رادیو لندن) در عرض آن دہ روز آخر 
سلطننش بہ طور قطع پی بردہ بود کہ اگر نہران اشفال بشود (و روسہا دستگیرش کنند) 
نباید اىنظا رکمکی از ما داشت باشد. اما عاملی کە باعث شد بیدرنگ استعفا بدھد خبر 
حرکت نیروھای نظامی شوروی از قزوین بە سوی نہران بود. این عمل روسہا با تصویب 
و موافقت ما انجام گرفت و شاہ بە محض اینکە آگاہ شد قوای شوروی بە تہران نزدیک 
می ‌شوند ورفۂ استعفای خود را امضاکرد و نہران را بە مقصد اصفہان نرک گفت...ك۰٠.‏ 

و 

در ساعت ٦‏ بامداہ روز بیست و پنجم شہریور ذ کا لملک را از خوابِ بیدار 
کردند وگفتند فوری با سعد آباد صحبت کند. جریان این واقعه تاریخی را بہتر است از 
زبان مہندس فروغی گوش کنیم: 

٭... بامداد روز ۲۵ شہریور تلفن منزل ما بە صدا درآمد. خواھرم گوشی ر 
برداشت, اولین جملەای کە تلفن کنندہ بر زبان جاری کرد لحن سثوال داشت: منزل آقای 
فروغی است؟ من رضا پہلوی ھستم. بگوئید فوراً با من صحبت کند. 


۰۔ سر ریدر بولاردہ انگلستان و خاور میانہہ ص ۱۳۵ 
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خواھرم متوجہ نشد کہ رضا پہلوی کیست؛ زیرا ه رگز تصور ئمی کرد پادشاہ 
مقتدر ایران کە ھمیشہ نامش با الفاظ پر از طمطراق بردہ میشد در معرفی خویش بە نام 
سادہ اکتفاکند. لذا با سردی گوشی را بە زمین گذاشت و بە ہدرم گفت شخصی بنام رضا 
پہلوی می خواهد ہا شما صحبت کند. ُِ 

پدرم حت سے حضس تس ےکالد 
رضاشاہ گفت: اطلاع دارید کە قشون روس بە طرف نہران م یآیند؟ لازم است ھمدیگر | 
ر ببیٹیم۔ من بە سمت کاخ مرمر حرکت می کنم و شما ھم فوراً آنجا بیائید. 





پدرم بیدرنگ لباس پوشید. سپس قطعه کاغذی از روی میز خود برداشت و 
شروع بە نوشتن کرد. یکی دو جا روی نوشتۂٴ خود قل مکشید ولغت دیگری گذاشت. 
آنگاہ نوشتہ را در جیب خود قرار داد و بە سمت کاخ مرمر ح رکت کرد. 

بنابہ تعریف یکە بعداً برای ماکرد وقتی بە کاخ میرسد می بیند کە رضاشاہ در وسط 
باغ مشغول قدم زدن است. شاہ بە محض دیدن نخست وزیر او را بہ اطاق کار خود در 
طبقه دوم کاخ مویرد و م یگوَید استعفای مرا بنویس؛ ھمین آلان عازم اصفہان ھستم. 
پدرم کاغذی راک چند دقیقہ قبل در منزل تحری رکردہ و در جیب خود قرار دادہ بود 
بیرون می آورد و شروع بە خواندن آن می کند. رضاشاہ با تعمجب می گوید: پس معلرم 
می‌شود استعفای مرا قبلأً تنظیم کردہاند! (شاہ خیال می کردہ کہ این استعفا در سفارت 
انگلیس نوشتہ شدہ است و فروغی فقط مأموریت دارد آن را بە امضای وی برساند) 

وقتی متن استعفانامہ خواندہ می شود شاہ می پرسد: ھمین کافی است؟ چیزی 
اضافہ نم یکئی؟ پدرم اظہار می دارد ضرورتی نیست چیزی اضافه شود. 

متن استعفانامہ 

نظر بە اینکە من ھمه قوای خود را در این چند سالہ مصروف امو رکشو رکردہ و 
ناتران شدعامء حس می کنم اینک وقت آن رسیدہ است ک یک قوہ و بنیڈ جوانتری 
بە کارھای کشو رکە مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت و رفاہ ملت را فراھم 
آورد بشابراین اور سلطنے را ب ولیعہد و جانشین خود تفویض و 
ازکارکنارہ گیری کردم و از امروزکە روز بیست و پنجم شہربور ماہ ۲۴۲٣‏ است عمرم 
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ملت لزکشوری و لشکری جانشین قانونی مرا باید بە سلطنت بشناسند و آنچه از پیروی 
مصالح کشور نسبت بە من می کردند نسبت بە ایشان منظور دارند. 

کاخ مرٹر - ۲۵ ٹھریور ۱۴۲۰ رضاثاہ پھلوی 

آنگاہ شاہ دست دراز می کند تا استعفانامہ را بگیرد و امضاکندہ پدرم می گوید: 
قربانہ اجازہ بفرمائید آن را روی کاغذ مخصوص پاکنویس کنم. شاہ می گوید زودباش 
عجلەکن. 

پدرم با دست لرزان استعفانامہ را پاکنویس نمودہ و جلو شاہ قرار میدھد و وی 
بدون خواندن آن را امضا می کند و بەہ نخست وزیر برمی گرداند. در ھمین موقع ولیعہد 
بہ جمع آنہا میپیوندد و با رنگ و روی پریدہ و قیافۂ آشفت حرکات پدر را از مد نظر 
دن گترائ شاہ خطاب بە پدرم می گوید: : 

من دپروز مذاکرات لازم را با اعلیحضرت انجام دادەام و حالا او را بہ شما و هر 
دوی شما را بہ خدا می‌سپارم. آنگاہ فرزند خود را در آغوش می گیرد و سعی می کند 
قطرات اشکی راک از دید گانش جاری شدہ بود از چشم پدرم مخفی نگاھدارد. 

ہدرم تعریف می کرد: لحظانی برد بسیار سنگین و غیرقابل تحمل. وداع پدرو 
پسرکہ ھیچ کدام از سرنوشت خود خبر نداشتند سنگ را منفجر م یکرد. رضاشاہ پس از 
خاتمۂ مراسم وداع نگاھی عمیق بەکاخ خود می|ندازد و سپس یکسرہ بە سمت اتومبیل 
می رود و سوار می شود و دستور حرکت میدھد قبل از حرکت می گوید: آقای فروغی؛ 
مواظب باشید انگلیسیہا در قم جلوی ما را نگیرند. آنگاہ پدرم ھمراہ شاہ جوان بہ 
اطاق کار رضاشاہ میرود و با تلفن سہیلی (وزیر خارجہ) را از جریان امر آگاہ می سازد. 
سہیلی می گوبد: انفاقاً ھمین الان پیغامی از وزیر مختار انگلیس داشتم کە اگر رضاشاء 
امروز استعفا ندھد و تہران را ترک نکند؛ قوای مشترک انگلستان و شوروی فردا وارد 
پابتخت خواهند صد...۱)۷'. 

در ذکر وقایع آن سە روز آخر اقامت شاہ در تہران؛ باز اختلافی فاحش میان 
اظہارات نخستوزیر (بہ روایت پسرش) وگزارش رسمی بولارد بە لندن وجود دارد. طبق 


١۔‏ دُکا٭الیلک فریوفی و وقایع سوم شہریور ۱۳۲۰ء صص ۱۳۸ ۔ ۱۴۷ 
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اظہار مہندس فروغی ذ کا لملک بە رضاشاہ گفتہ بودہ است: 

٭چاکر ابتدا نظرم این ہود کہ اعلی حضرت در اصفہان اقامت گزینندہ ولی حالا 
می بینم کہ ازگوشہ وکناز زمزمەھائی بلند مدہہ امنیت خیلی نقاط از ہین رفتہ؛ ممکن 
است در داخل کشور شنیەن این قبیل اخبار اعلی‌حضرت را ناراحت کند. لذا بہتر است 
یکی ازکشورھای آرام وٴخوش آب و ھوای خارجی را برای سکونت گاہ آتی خود 
ہ رگزینید. کشور شیلی بہ نظرم برای اقامتگاہ آ تی اعلیحضرت مناسب باشد...پ. 

اما طبق گزارش بولارد بە لندن؛ با اینکە انگلیسیہا حاضر بودند رضاشاہ زیر نظر 
آنہا در اصفہان اقامت گزیندہ باز این فروغی بود کە با ماندن شاہ در ایران مخالفت کرد و 
اَی مکتار انگلیتن خزامت کہ رضاشاۃ را ارہ ترک اہزان ثثایت ہارنگزارزش 
بولارد؛ دلیل یکە فروغی در توجیە تقاضای خود پیش کشید این بودکە اگر رضاشاہ در 
ایران بماند امکان ندارد از دخالت در امو رکشور خودداری نماید.؛' 


ذکاعالملک فروغی و شھریور ۰ -- 

آقای دکٹر باقر عاقلی ملف کتاب (رذ کا۴ لملک فروغی و شھربور ۱٣۴۰‏ 

) مشروحەای در پاسخ نوشته آقای محمود فروغی سدرج در شمارهٗ )-١‏ سال ۱١‏ 

فرستادهاندکە بە رعایت حفظ حقوق آزادی فلم خلاصۂ آن چاپ می شود. مخصوصاً 

به مناسبت آنکە قبل از خود ایشان آقای دکتر جواد شیخالاسلامی مقالای 

نوشتعاندکه در ھمین شمارہ درچ شدہ و بعضی مطالب را در نقد نون آقای فروفی 
متذکر شنەاندء لذا مجله از درج قسمتھابی کە مکرر می بود خودداری کرد 

آیندہ 


از مساعی و زحمات منقد محترم فوقالعادہ متشکرم. ناگزیرم برای روشن شدن 
تاریخ معاصر و ذھن خوائند گان ارجمند توضیحات مختصر زیر را بنویسم. 

از برداشت صفحہ اول نقد چنین استنباط می شود کہ نگارندہ بە جہاتی نتوانستہ 
است اظہارات مرحوم محسن فروغی را یادداشت و فرضاً ھم اگر ایشان چیزی گغتماند 


۲۔ گزارش سالیانه ہولارد بە آنتونی ایدن وزیر خارجٴ انگلیس؛ عورخ ٢٢‏ / مہ / 1۹۱۲ 
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بے هي ےچس جج ک> مھ.م' کک شر شر رم سے 
نویسندہ آن را ب خاطر سپردہ ؤ بعد در موقم نقل آنہا دچار اشتباء شدہ اسٹ و مطالب 
نوشت شدہ غیر از آن چیزی است کہ فعلاً در ذھن جناب آتای محمود فروغی وجود دارد 
و احتمالاً مطالب کتاب ساختہ و پرداختۂ نویسندہ است. برای تأبید نوشتەھای خود 
ناگزیر بہ چند مورد اشارہ می کنم. 

١‏ (از درج این موردکە دربارۂ آمدن مرحوم قزوینی از سفر اروپا بە ھمراھی 
ہم نت فروئیٰ است خودداری شد؛ زیرا آقای دکتر شیخالاسلامی بدان 
پرداختەاند) 

٢۔‏ (از درج این قسمت کہ دربارہۂ ساعت احضار فروغی بە دربارست چون آقای 
دکتر شیخالاسلاسی در مقال خود بدان پرداختەائند خودداری سشُد.) ۱ 

٣۔در‏ صفحٴن۰۵٣‏ مجلہ آبندہ مرقوم داشتماند: ٭آنچە در زیر عنزان وغوغا 
درکاخ سعدآبادہ نوشت شدہ با آنچ من بیاد دارم متفاوت است. روز نہم شہریور صبح 
رضاشاہ بە وزارت جنگ رفتند پدرم فور در آنجا حاضر شدند. رضاشاہ کہ از آزادی 
سربازان بی نہایت ناراضی و ناراحت بودند بە صورت سرلشکر احمد نخجوان سیلی زدند 
و سرٹیپ ریاضی را بە زندان انداختند. پدرم بە قدری ناراحت شدند که روز دوشنبه دھم 
شہریور ساعت دہ صبح دوبارہ بعد از قریب ۷ سال و نیم دچار عارضه قلبی گردید...> 

در پاسخ نویسندۂ ارجمند و فاضل باید عرض کنم موضوع احضار امرا بە کاخ 
سعدآباد در روز نہم شہریور ماہ ۱۳۲۰ و ضرب و شتم بعضی از آنہا و زندان یکردن 
سرلشکر احمد نخجوان و سرتٹیپ علی ریاضی یکی از مباحثی است کہ در پنجاہ سال 
اخیر بە کرات نوشتہ شدہ است... 

سپہید محمد نخجوان کە در آن روز پس از خلم درجہ و زندان یکردن سرلشگر 
احمد نخجوان بە وزارت جنگ منصوب گردید در خاطرات خود مندرج در ھجدھمین 
سالنام* (دنیاءء صفحہه ۱٢١‏ چنین نوشتائد: 

ہعصر همان روزکە من احضار شدہ بودم اغلب امرای ارتش بە سعدآباد احضار 
شدہ و شاہ در حضور ولیعہد ہا عصبائیت ھرچہ تمامتر پاگون‌ھای افسران ارشد ارنش 
راکندہ و آنہا را از عمل ی کہ انجام دادہ بودند سرزنش کردند و مرتباً ہا فریاد و ناله 


آیندہ ۔ سال شانزدھم / ۷۵۵ 








م یگفتند چرا سربازان را لخت وگرسن از سربازخاننھا مرخص نمودماید و برای تابودی 
ارتش در اتاق دریستہ طرحی تنظیم و نظام وظیفہ را ملغی و استخدام سرباز داوطلب را ہا 
ماھی ۲۵ تومان حقوق بە تصویب رسانیدماید. این ماجراک منجر بە خلع چند نفر از 
افسران و توقیف دو نفر از آنان در یکی از اناٌھای کاخ سمد آباد و بعد در عمارت 
دژبانی گردید یکی از وقایع دردناک شہریور ۱۳۲۰ است... 

٤‏ در صفح ۲۰٢۵‏ مجلۂ آیندہ مرقوم رفتہ است: ہروز جمع ۲٢‏ شہریور صبح 
اعلیحضرت ہدرم را احضا رکردند جواب دادند کہ در بستر بیماری ھستم و پزشکان بە 
علت ارتفاع و راہ زیاد اجازہ شمیران آمدن نمی دھند؛ چنانچہ بە تہران نشریف آوردید 
احضار فرمائید تا شرفیاب شوم. در حدود ساعت ٣‏ با ھم بعد از ظہر صدای اتومبیل آمد 
و رضاشاہ وارد باغ شدند...) و در صفح؟ بعد آمدہ است آنچە در صفحۂ ۹۹ نوشتہ شدہ 
است افسانہ است. 

در صفحات ۹۸ و ۹۹ کتاب ذ کا لملک تحت عنوان شاہ در منزل ماہ جریان 
آمدن رضاشاہ بە خانه فروغی تشریح شدہ است کہ با آنچە جناب آقای محمود فروفی 
نوشتەاند مغایرت دارد و بقول ایشان افسانه است. مرحوم دکتر صدیق در جلد سوم 
ویاد گار عمر) صفحات ٢۵‏ و٦٢‏ از قول محسن فروغی چنین نوشتاند: و(... ہدرم شب 
دوشنبە از شدت کار بیمار و بە دستور پزشکان در خانه بستری شد. بامداد دوشنبە این 
خبر توسط نصرالله انتظام رئیس کل تشریفات سلطنتی بە عرض رسید. رضاشاہ متأثر 
شد کہ ھمانروز بدون خبر در ساعت شانزدہ از سعدآباد بە خانه فروغی (در خیابان سپہ) 
برای عیادت رفت. این نخستین بار بود کە بخانۂ نخستوزیر مىرفت و باعث شد کہ مہر 
ومحبت و اعتماد و وفا جای کدورتہا راگرفت. وقتی اتومبیل سلطنتی بدرخانہ فروفی 
رسید پیشخدمت مخصوص پیادہ شد و در زد مہندس محسن فروغی برای نگارندہ 
نقل کردکہ در آن موقع در باغ بود و وقتی در را بازکرد با تعجب مشاھدہ نمودک 
شاهنشاہ در اتومہیل ھستند و دو اتومبیل پاسدار (اسگورت) در عقب است: انومبیلھا 
وارد باغ شدند و محسن فروغی اعلیحضرت را بە تالار پذیرائی راھنمائی کرد و سپس پدر 
رااز ورود شاهنشاہ آگاہ ساخت. محسن فروغی برای شاھنشاہ و پدرش چای ہرد 


کت 
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: ناک ہ ٤‏ ۔ 51 
رضاشاء قریب سہ ربع ساعت یا ذکاەلملک مذاکرہ کرد و ھیچکس ازگفتگوی آنہا 
اطلاع حاصل نگرد...4٠‏ ۱ 
بطوریکہ ملاجظہ میفرمائید نوشتۂ آقای صدیق اعلم کە از قول محسن فروغی 
است با نوشت اپنجانب بیشتر تطبیق داردہ زیرا منشاءگرفتن خبر از یک نفر 





تحریر شدہ 


ہودہ است... * 


نوفیح آبندہ 

*٭ می دانیم حبیب یغمائی ھشت سال (تا ھمان روزھای ناآرام شچریور) در تصحیح متوں 
کمک و یاور فروغی بوڈ و مراً بە خانڈ او رفت و آمد داشت. یغمائی در یادداشت زببائیکە 
)۸٠‏ در سال اول مجلهٗ بغما (۱۳۲۷) صفحةٗ ١۷‏ - ۷۰ نوشت ار 


فارسی 
با نام نزاز حوادث شہربور 
زبان مستخدم فروغی مطالبی را در ھمین بارہ عنوان کرد کە مغایرت دارد ہا آنچہ محسن و محمود 
فرزندان فروغی بە دو روایت گفتہ و نوشتاند. البته باید توجه داشتہ ہاشیم ھیچیک از چہار فرزند 
فروفی (جراد؛ محسن؛ محمودہ مسعود) ھنگامی کە نوشتۂ یغمائی انتشار یافنت و حتماً مجلهٗ یغما را 
می دیدہ متذکر عیبی در مقاله او نشدەاند. (آیندہ) این است نوشتة حبیب یغمائی: 

٭در باغ باغبان پیر:.. کسی نبود. اما در مدخل عمارت مستخدمی کہ ھیچگاہ شاہ را ندبدہ 
بود بطور معمول سلام کرد... در اطاق پذیرائی راگشود بہ مستخدم فرمود فروغی اینجا نیابد 
مستخدم... با شتاب تمام خود را بە اطاق فروغی و پیغام را بە وی رساند و او بیھیچ تل 7٦‏ 
پوشیدن لباس مشغولگشت. 

من بہ وضع خانۂ فروغی آشنائی تمام دارم در اطاق پذیرائی او از ھرچیز بیشتر سە تطہ 
عکس بزرگ جلب توجہ می کرد و این سہ تصوبر از رضا شاہ پہلوی وکمال اتاترک و ملک بصل 
بودکە هر یک از آن خود را امضاکردہ بە بادگار ہہ فروغی دادہ بودند... 

در مدتی بیش از یک ساعت کہ این شاہ و وزیر ہا ھم بودند تنہا یک پار مستخدم برای 
بردەن چای بە درون رفت و در جواب بازپرسیہا وکنجکاویہای من دیدھا و شنیدمھای خودرا 

(شاہ و فروغی روی در روی نشستہ بودند. وقتی من وارد شدم اعلیحضرت موضوع سس 
را تغییر داد و بہ فروغی فرمود: مبلہای شماگہنە و ناراحت است. چای را ہم نپذیرفتند و دستور 
فرمردند دیگر اخواندہ نروم.6 

اما از خود فروغمی ئە در آن روز و نە در روڑھای بعد ہا سماجت این گە بطور خودمانی و 
در نھایت آزادی در این موضوع کردم ھیچ تراوشی نشد.٠٠‏ آیندہ 


وریہ 
کو 
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۵۔ در سطر آخر صفحہ ۲۰۱ مجلہ بە نقل از صفحۂ ۲٢‏ کتاب وذ کا+لملکہ 
کہ نوشتہ شدہ است: ٭فروغی بە علت توسطی کہ از محمد ولی اسدی نایب التوليہ آستان 
دس رضوی نزد رضاشاہ نمود مغضوب و ازکار بر کنا رگردید)؛ توضیح می دھند: وتا 
آنجاکە من اطلاع دارم پدرم از مرحوم اسدی شفاعت نکردند. در آن زمان ھنگامی کە 
یک نفر از افراد خانودہ مغضوب میشد همه خویشان و بستگان ا زکار ب رکنار می شدند.) 

جناب آقای محمود فروغی نوشتەاند: تا آنجاک من اطلاع دارم پدرم از مرحوم 
اسدی شفاعت نکردند. امیدوارم کە مطلب ھمینطور باشد. ولی قریب پنجاہ سال است این 
مطلب خوراک مطبوعات وکتب است و تمام کسانیکہ تاریخ یا خاطرات نوشتاند بە این 
مسئله اشارہ کردەاند و ھیچوقت از طرف جنابعالی یا عموی والای شما یا سایر برادران و 
نزدیکان تکذیبی بە عمل نیامدہ است. نظر باینکە نقل مطلب از تمام کتب مورد اطاله 
مطلب خواھد شد فقط بہ چند مورد اشارہ می کنم: 

الف ۔دکتر عیسی صدیق در صفحه ۲٢۹‏ جلد دوم ویادگار عمر) نوشتەائد: 

دریاست فرھنگستان از آغاز تا آذر ماہ ۱۳۱١‏ ہا فروغی بود. در تاریخ مذ کور 
دراثر آشوب یکە در مشہد بر سر تغیب رکلاہ روی داد و سرھنگ نوائی رئیس شہربانی آن 
شہر محمدولی اسدی نایبالتولیۂ آستان رضوی رامحرک بلواگزارش داد و شفاعت 
فروغی (کە فرزندش عروس اسدی است) نزد شاہ بە ناچار از ریاست دولت استعفا 
نمود.)) 

ب ‏ مرحوم محسن صدر (صدر الاشراف) از دوستان و ھمکاران نزدیک 
ذکا لملک فروغی در دیوانعال یکشور و وزیر عدليه کابینه ایشان در ۱۳۱١‏ تا ۱۳۱٣‏ در 
خاطرات خودشان دربارہ توسط مرحوم فروغی از اسدی چنین مرقوم فرمودہائد: 

((فروغی بمناسبت اینکە یکی قبل از آن دخترش را بە علی)کبر اسدی پسر 
اسدی نایب‌التوليەه دادہ و ارتباط فامیلی داشتندء بعد از 2 فتاری اسدی نزد شاہ زبان ۔ 
بشفاعت اوگشودہ؛ ولی شاہ اکتفا بعدم قبول شفاعت او نکردہ بلکە با تغیر شدید 
امرکرد فروغی از ریاست وزراء استعفا بدعد... 

٦‏ آقای فروغی در صفحۂ ۰٢‏ مجلۂ آیندہ نوشتعاند: در صفحۂ ۷۲ نوشته 
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شدہ... وقتی صحبت از نخست وزیری فروغی پیش میآیدہ رضاشاہ می گید اگر قرار 
باشد پیرمردی در راس قرار بگیرد چرا وثوقالدولە را پیشنہاد نمی کنید؟ اگر این گفتہ 
صحت داشت باشد؟... 6 

آنای محمود فروغی در بیان این مطلب دچار تردید شدمائد... ولی این 
مطلب کراراً در مطبوعات ایران انتشار یافت و مرحوم جواد عامری در انتشار بخشی از 
خاطرات خود صربحاً بە مذاکر؛ شاہ با او دربارہ نخست وزیری ووقالدولہ اشارہ نمودہ 
است. خوشہختانہ مرحوم گلشائیان نیز در یادداشٹھای خود مطلب را مشروحاً 
نوشتعائد کہ ذیلاأً قسمتی از آن نفل می گردد. 

و... از آقای عامری جوبا شدیم... معلوم شد دو ساعت و نیم بعد ازظہر کە 
شرفیاب بودہ شاہ گفتہ بود مصمم شدم کە آقای منصور راکنار بگذاریم واز آقای غامری 
مشورت کردہ بود کہ رئیس دولت باشدء آقای عامری آقای فروغی را پیشنہاد کردہ بود. 
شاہ خیلی عصبانی شدماند وگغتہ بود پس بہتر است بروید وثوقالدولہ را بیاوریدہ بعد 
خودشان گفتہ بودند آقای آھی باشد...م 

آقایٰ گلشائیان بعد اضاف می کند: ٭وعصر هینت دولت با حضور شاہ تشکیل شد 
و شاہ اظہار ئمود منصور استعفا داد و ما هم قبول کردیم چون دیدیم نسبت بە ایشان عدم 
اعتماد از طرف دولتین روس و انگلیس می شود بعد روکردند بە آقای آھی کہ شما 
فوراکابینہ را بہ مجلس معرفی کنید... آھی استدعا کرد کە اگر اجاز دھید دیگری انتخاب 
ره حاہ پرسیۃ ٹیگری یعن یی کی ماکسی را نداریم. آقای آھی اصرا رکردند. بالاخرہ 
شاہ متغیر شد کە من کسی را نمی شناسم آنقدر اصرار دارید معرفی کنید. آقای آھی 
اظہا رکردند فروغی. شاہ گفت او پیرمرد است ازکار افتادہ است بە درد نمی خورد. آتای 
سہیلیگفت قربان مقصود بودن یک سرپرست است؛ کارھایش را انجام می دھیم. شاہ 
قبول نمی کرد اصرار از طرف یت شد... انتظام رئیس تشریفات را خواست وگفت برو 
آنای فروغی را بیاور و با یک اتومبیل زود برو و بیا. بعد گفت با ماکارکردہ شخص 
بی اطلامی ئیسےت؛ ولی بکلی چندین سال است ازکار دور بودہ و باید حالا ھغتاد سال 
داشتہ باشد چون آن موقع کە با ماکار می کرد پیر بو. 

۱ بعد گنت مرد امینی است منتہی آن اسدی او را خراب کرد.م" - . باقر عاقلی 


ا 
1 


۱ 


ابوالفضل قاسمی 
سیاستمداران ایران 
در اسناد محرمانة وزارت خارجۂ بریتانیا 
( بخش چہارم ) 


۵۱- داد (عدلالملک) ۱ 
ےت ۵ ناگہان ایران را ترک گغت.بعداً نیز در شراط مناسب 


ھرگز رسما از علت ترک ایران خود سخنی نگفت: گفتہ می شود وی مورد سوعظن قرار 
گرفت کہ میان بعضی نمایند گان بہ دسیسه عليه حکومت پرداختہ؛ و یا بقولی اخاذڈی و 
رشوەخواری کردہ بود۔بدیہی)ست او تا زمانیکە شاەفعلی برسر قدرت‌است جراعت این را 
ندارد بە ایران باز گرددہ عدەلی از مردم او را گم کردہ از محل وی آگاه ی‌ندارند. 
بظاھر روابط دوستانه با ما دارد ولی وی مسئُول پرسشہایی در بارۂ قرارداد 
منعقدهایست کہ در آن نقش داشته است؛ از اینرو دادگر آدمی بیچودہ و کم استعداد 
بنظرمیرسد. او کمی زبان فرانسه میداند. 
۷ن- دادور مہدی (ووق السلطلند) ۱ 
مہدی دادور (وثوق السلطنہ) تقریباً بسال )۱۲۵۳/۱۸۷ خ۔ دیدہ بە جہان گشود. 
در عنفوان جوانی داخل کادر وزارت جنگ شدہ ریاست حسابداری فوج مازندران را 
بسال ۱۹۰۵ عہدەدار گردید؛ سپس بە ناسیونالیستہا پیوست و با قوای ملی بە تہران 
آمد. در سال ۱۹۰۹ رئیس حساہداری وزارت جنگ شدہ تا شش سال این پست را در 
اختیار داشت. سالہای ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ معاون وزارت جنگ شدہ سپس در سال ۱۹۱۸ 
حکمران زنجان و کرمانشاہ گردید:؛ در سال ۱۹۲۰ پست وزارت جنگ و در سال 
۲ ئنیز چند ماھی حکمرانی گیلان را بمہدہ گرفت٠‏ در سال ۱۹۲١‏ استاندار فارس 
ودر سال ۱۹٢۵‏ حکمران کرمان و در سالہای ۲۷- ۱۹۲٦‏ استاندار خراسان شد. در 
دور؛ ۸ مجلس بە نمایندگی تعیین و بہ سخنگوبی این دورہ تعبین گردید. مہدی دادور 
یک ساستمدار ہا ارزش است. ھمکاری با وی دلپذیر است. 


۵۸- خر مفمحصہد 
سر جا سال ۱۸۸۲ ۱٢١۵(‏ غ) در شہر زنجان پا بہ جچان نہادء 


بازگشت از قفقاز بە ایرانہ دگربار بە قفقاز رفتہ املاک استحقاقی خود را تصرف کند. 
اودر جوانی با شغل پستی کہ داشت و سپس در دربار ہکار مشغول شد؛ او تحصیلکردۂ 


أ۱ 
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دارالفنون تہران اسٹ: سہس بہنگام خدمت افسران سوثدی در سال ۱۹۱۱ بہ ژاندارمری 
ملحق شد. در سال ۱۹۱۵ در ژاندارمری کرمان و سپس شیراز خدمت کرد و بہنگام 
شورش افسران ژاندارمری در شیراز ہسال ۱۹۱۵ بە آنان پیوسے؛ سرانجام بازداشت شدہ 
شش ماہ در توقیف یود. در سال ۱۹٢١۱‏ فرماندۂ ژاندارمری قمء در سال ۱۹۲١‏ رٹیس 
دژبان تہران شد. او مورد توجہ رضاخان بودثاز اینرو پس از بیرون رفتن افسران سوئدی از 
ایران عہدەدار امور ژاندارمری گردید. در سال ۱۹۲۸ بە درجۂ سرتمپی ارنقا یافت٠‏ در 
سال ۱۹۳۵ مدبر کل ادارۂ کل ثبت و احوال آمار شد.ولی در مه سال بعد از کار اخراج 
گردید. 
سرنیپ درگاھی در موضوع قاجاریە از سلطنت با وقوفی کە بە روحیۂ بازاریان 

تہران داشت نقش مہمی در مورد رضاخان ایفا کردہہ درگاھی مردی پ رکار و فعال زیاد 
ہاھوش؛ بسپار توطەھا را عليە شاہہ خنثی میکرد؛ او پروندہ ساز بی پروایی است؛ ایک 
مرد کوچک شیک پوش موباشد. 
۹-۔ شتی صلی 

علی دشتی تقریباً بسال ۱۸۸۷ (۱۲۰۷خ.) متولد شد٠‏ تحصیلات خود را در 
مدرسەھای اعتاب مقدس در عراق انجام دادہ است٠‏ بسال ۱۹۷۷ بە تہران بازگشت و 
عہدەدار مدیریت روزنامۂ (شفق سرخ) شد. وی بعنوان یک ویسندہ بگونۂ یک انتقادگر 
وانشا کنندہ و متجاوز شناختہ شد کہ باج سبیل از اشخاص می گرفت. اخاذیہای وی 
از سیاستگران سفارت انگلیس یک موضوغع مہم و دائمی بود کە سفارت انگلیس از او 
بە دولت ایران شکایت کرد او در سال ۱۹۲١‏ دوره ۵ بە نمایندگی مجلس تعیین شد. 
ولی کمیسیون مجلس بە جہت رسیدگی بە مدارک انتخابات؛ نمایند گی وی را مردود 
شناخت٠‏ او نقش مہمی در بی نتیجہ کردن مسلأ جمہوری ایفا کردہ گفت می شود این 
اقدام وی بخاطر پولہایی بود کە بوسیلہ رضاخان بە او دادہ شد. پس از آنکہ وی از اینراہ 
ثروت اندوخت پرچم انساندوستی بلند کرد؛ تا خود را معروف و پ رآوازەکند. 

او بە جانبداری از رضاخان عليه احمداء) برخاست و بہمین جہت وی بنمایند گی 
دورہ ٦‏ مجلس در سال ۱۹۲۹١‏ گزیدہ شد. 

او بسبب دھمین سالگرد انقلاب اکتبر در سال ۱۹۷۷ بە مسکو دعوت شد واز 
مسکو راھی پاریس و برلن گردید و دو سال ۱۹۲۸ بە ایران بازگشت. او سالہای 
۰ - ۱۹۲۸ نمایندہ ادوار ۷ و ۸ مجلس بود. 
ازژوئیە ۱۹۳۵ او بہ خود سانسوری پرداخت. نوشتعھای خود را تحت گنترل 


رھ 


1 
1 
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دشتی مردی؛ ماجراجو و بی پرنسیب و بی پروا و بہہاک است: اہزار خوبی برای 
پیشبرد اغراض اشخاص است و در این بارہ استعداد و قابلیت دارد. او بە ھیچ زبان 
خارجی آشنا نیست: گفتہ می شود از ژوئیہ ۱۹۴۳۵ از چشم شاہ افتادہ مورد بی لطفی قرار 
گرفت؛ نوشتدھای او توقیف گردیدہ بە او اجازہ دادہ شد بعنوان مریض در یک 
بیمارستان دولتی بە استراحت پردازد اینچنین دشتی مورد مراقبت و کنترل دولت قرار 

قتء 

در روزھای آخر سال ۱۹۳١‏ دگربار زندگی آزاد خود از سر گرفت. 
-۹٠‏ دولتشاھی ء ابوالفتح 
ابوالفتح دولتشاھی تغریباً بہ سال ۱۸۷۹ (۱۲۱۸خ) پاب جہان گذاشت. پسر 
مشکاتالدولہ.است. مادرش دختر ظہیرالملک زنگنہ کرمانشاھی میباشد. خود ابوالفتح 
با دختر میرزا ھاشم آشتیانی ازدواج کردہ است٠‏ یک پرنس قاجار بشمارمی رود. بسأل 
٦۹‏ بائر نغوذ برادرش غلامعلی میرزا دولتشاھی کە از منسوبین ملکم“پہلوی است بە 
حکمرانی تہران رسید. در سال ۱۹۲۵ حکمران لرستان شدہ ولی در این مأموریت 
موفقیتی نداشت.۔در سال ۱۹۳١‏ استاندار فارس شد. 
۹- دیباء ابوالفتح (حشمتالدوله) 
ابوالفتح دیبا (حشمتالدوله) یکی از اعضا:خاندان (ظباطبائی تبریز) است۔تقریبا 
بسال ۱۸۸۵/ ۱۲٦١‏ خ. تولد یافت. مدتی پیشخدمت مظفرالدین شاہ بہنگام ولیعہدی 
واقامت در تبریز می ہودء سپس منشی خصوصی محمد علیشاہ پیش از رسیدن با 
سلطنت شد۔ این پست را تا ۱۹۰۹ نگہداشت. وی یک دشمن بی پروای ناسیونالیستہاغ 
ابرانست٠‏ در سال ۱۹۱۵ حکمران رشت و در سالہای ۱۹۱۷ - ۱۹۱۹ وزیر جنگ و مم 
۹۱۹ ٌْ1 حکمران کرمان و در سال ۱۹۲۰ وزیر کشور شد. در کودتای ۲۹۹: 
از سوی سیدضیا لدین طباطہائی بازداشت ششد: سپس در مه ۱۹۲١‏ استاندار خراسان : 
پس از داشتن پستہای متعدد سازمانی در ارتش از کار کنارہگیری کرد. 

ابوالفتح دیبا مال و منال فراوان داشت ولی بیشترش را خرج کردہ.زبان فرانسہ بلا 


اُسٹچ. 





٭۔ منظور از این ملکە زن دیگر شاہ عصمت دولتشاھی (عصمت الملوک) دختر غلامعلی بچٴ 
الدو"' دولتٹلھی است. ۱ 
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۲- دیبا ء ابوالحسن (ثف اندولہ) 
- ابوالحسن دبا (ثفة الدولہ) تقریباً در ۱۸۹۸ ۱۲۷۷ خ. در تہران دیدہ بە جہان 
گشود. پسر آخرین (وکیل الملک دیہا)ء برادر ناتنی حشمتا الدوله دیبا و دکتر مصدق 
است٠‏ مادرش خواھر فرمانفرما بودء وی تحصیلگو اروپاست. پس از عزیمت بە ایران 
مدتی در وزارت دارابی ہکار مشخول شد. 

ابوالحسن دیبا دارای ثروت قابل توجہی در تہران و تبریز است. در سال ۱۹۲۸ در 
راہ آهن بە خدمت پرداخت و سپس در ۱۹۴۱ درادارۂ کل تجارت مشغول ہکار شد. در 
ژوئیڈ سال بعد بہ معاونت این ادارہ رسید و مہ ۱۹۳۳ سپس از کار دولتی کنار گرفت بہ 
تجارت شخصی پرداخت. بنیاد یک کمپانی را نہاد. طرحہای متعددی ارائہ داد و در این 
کار بسیار کوشا و جدیاست: او ہا یک دختر تحصیلکردۂ انگلستان زناشوئی کردہ 
است۔ اہوالحسن دیبا یک نسل جوان است.خالی الذھن نم ی‌باشد. : 
۴- دیبا ؛ سیدعبدالعلی (سیدالمحقلقین) ۱ 

سید عبدالعلی دیبا (سیدالمحققین) پسر کی از علمای تبریز است کہ تقریباً در 
۸۰۸ج در تبریز تولد یافت. پدرش از راہ گرد آوری غلات ہوسیلۂ املاک 
شاھی و احتکار و فروش آنہا ثروت زیادی اندوخت؛ بہمین جہت موقعیت اجتماعی 
خود را بین مردم از دست داد. ناگزیر تبریز را بقصد تہران ترک گفت. 

سید المحققین در ادوار ؤ و٦‏ قائونگذاری بە نمایند گی مجلس تعیین شد و 


بسال ۱۹۲۹ نایب ربیس مجلس شد؛ صاحب ثروت زیادی در تبریز است. 


- دبوان بیگی ؛ آفا 
یں ہی ہیا درسل ۰۰/۱۱ خ. پا بە گیتی نہاد. وی تحصیلکردۂ 
ایران است: بخدمت وزارت کشور درآمد. بہنگام جنگ جہانی بہمراہ مل یگران 
(مہاجرین) بە تر کیە رفت. مدتی ریس کابینە و بہنگامم اقتدارتیمورتاش استاندار کرمان 
در ادوار ٦‏ و۷ بە نمابندگی مجلس انتخاب شدہ: در سال ۱ حکمران گیلان 
گردید. در سال ۱۹۴۳ از کار کنار گرفت. در اکتبر ۱۹٣١‏ حکمران مازندران شد تا 
۹ وفع این پست باقی مائد. 

دیوان بیگی زبان فرانسہ بلد است: در مباحثات آدم جالبی است ولی غیرقابل اعتماد 
مىیاشد. ہا خاندان قراگوزلو خویشاوندی دارد. 
۵- اہتہاج ء ابوالحسسن 

ابوالحسن ابتہاج دومین پسر ابتہاج الملک و برادر غلامحسین ابتہاج است. وی 
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تقریباً بہ سال ۱۲۷۹/۱۹۰۰ خ. در رشت دیدہ بہ جہان گشود. در پایان جنگ جہائی 
اول مترجم نیروھای انگلیس در رشت بود و بە سال ۱۹۲۰ وارد خدمت (بانک شاھی) 
در رشت شد؛ خدمتش قابل توجہ بود۔ در سال ۱۹۷۵ بە تہران منتقل گردید و بمنوان 
معاون بازرسی بانک بکار ادامہ دادء در سال ۱۹۳١‏ عقیم تہران شد. 

ابٹہاج یک مرد کوتاہ قد جالبی است٠‏ آیندۂٗ خوبی در خدمات مربوط بە خارجیان 
دارد در سال ۱۹۲١‏ ہا مریم دختر ثقی نبوی (معززالدول) ازدواج کرد. هر دو نفر بە 
زبانہای انگلیسی و فرانسہ و روسی آشنابی خوب دارند. 

شیوۂ کار او موجب نارضایتی گردید. از کار بانک کنار گرفت٠‏ ولی وی امیدوار 
است و احتمالاً انتظار دارد از سوی انگلیسہا کاری بە او واگذار شود. 

بگفتۂ بانک شاھی او دارای اندیشەھای بالا واھمیت زیادیست. در سپتامبر ۱۹۳١‏ 
وارد خدمت دارابی شد. بازرس ش رکتہا گردید. ابتہاج فرزندی ندارد. 
-٦‏ ابتہاج ؛ غلامحسیسن 
غلامحسین ابتہاج تقریباً در سال ۱۲۷۷/۱۸۹۸ در رشت متولد شدہ بزرگترین پسر 
ابتہاجالملک یاد شدہ است کہ چند سالی در کار إفتحالله اکبر بود. در رشت درس 
خواندہ و برای تکمیل تحصیلات بە بیروترفتہ و مدت کوناھی نیز در فرانسہ بودہ است. 
بہنگام نیروھای نظامی انگلستان در ایران سالہای ۱۹٢۰‏ - ۱۹۱۸ مٹرجم بود پدرش 
بدست گروہ جنگلیہا در رشت گشتہ شدہ وقتی رشت اشغال گردید وی ہا خانوادماش 
بہ سال ۱۹۲۰ بە تہران گریخت. 

' در سالہای ۱۹٢١۱‏ - ۱۹۷۰ منشی اداره نخست وزیری و سالہای ۱۹۲۷ - ۱۹۲۱ 
منشی حکمران رشت شدۂ بە وزارت فوائد عامہ انتقال پافت: معاون کلنل موریس 
مستشار آمریکابی گردید: ظاھراً بعلت نادرستی از کار بیکار شد. ۱ 

در شرکت کمہانیاولن (1271نا) بە سال ۱۹۲۹ اجرای قرارداد ساختمان 
راہآھن جنوب را بە عہدہ گرفت بکار مشغول گردیدہ در فارس ۱۹۴۱ بە وزارت خارجہ' 
انتقال یافت؛ دہیر سفارت در لندن شدہ وزارتخائه مدت کوتاھی او را ظاھراً بہ سہب 
برخورد در لندن ہا قرارداد (آرسی ى تھ )از کار معلق کرد تا انحلاب این شرکت 
بیکار بود. ' 
در سال ۹٤٣‏ ریس پرسنل وزارت داخلء و سپسس مدیر ادارۂ توریستی و 

رییس کلوب سیاخان در ایران شدہ در سپتامبر ۱۹۳١‏ بە مسکو برای ترتیب امور 
'وریستی بە رؤسیہ رشت٠‏ این شرکت بہ جای (اینتوریست) نام جدید (آیران تور) یافت. 
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وی ملف کتاب رلونمای اپران است کە زبانہای انگلیسی و روسی و فرانسہ تکلم 
کند. مردی زیرک و ہا اندیثۂ بلند است ولی زیاد قابل اعتماد نیست 

؛- انتظام ؛ نصراللہ 
” تصرالہ انتظام تقریباً بہ سال ۱۲۸۷/۱۸۹۹ خ. متولد شد. 
نام السلطنہ و نوادۂ حسنعلی غفاری است. تحصیلات خود را در تہران 
_ مدرسۂ علوم سیاسی انجام داام است. در سال ٣٦‏ دبیر سفارت ایران در پاریس و 
سالہای ۳۲ ۱۹۲۷ دبیر سفارت در ورشو و بە سال ۱۹۳۳ منشی ھیات اعزامی 
ان به جامعۂ ملل گردید. در ھمین سال عضو نمایند گی ایران در کنفرانس اقتصلدی 
دبیر سفارت در لندن شد. در سال ۸۳" بہ واشنگتن تغییر مأموریت 
در ادار؛ فراردادھای وزارت خارج خدمت کرد و در سال ۱۹۳١‏ دبیر 


ہان و سپس 
فت: مدتی نیز 
ل اپران در سفارت برن شد٠‏ 

انتظام یک شخصیتی آرام و جوانی 
۸۔ انتظام؛ عبدالله 

عبداللہ انتظام تقریباً بہ سال ۱۸۹۷ - ۱۲۷۷ خ. پا به جہان گذاشت. وی برادر 
سید نصراللہ(انتظام) است. عہدەدار مشاغل گوناگون از سال ۱۹۲۱ در وزارت خارجھ 
شدہ است ٠‏ ھنگامی کہ دبیر سفارت ایران در واشنگتن بود با یک زن آمریکابی ازدواج 
گکرد. 

در ادارۂ مطہوعات وزارت خارجہ کار می کرد کە در سال ۱۹۳١‏ قنسول ایران در 
ار گ شد. وی مردی دلپذیر؛ ٹرقیخواہ است.بزبانہای انگلیسی و فرانسه حرف میزند. 


ہسیار جذاب است. بە زبانہای فرانسہ و انگلیسی 





نوضیح 

ترجمہ و نشر اطلاعاتی کە سفارت انگلیس برای مطلع ساختن امضا و کارمندان خود در 
نہران و وزارت خارجۂ برتانیا گرد آوردہ و بصورت کتاب بە چاپ رسانیدہ است منحصراً برای آن 
ست کہ از نظر آنہا نسبت بہ رجال ایران آگاہ شویم. 

۱ و غ وھ یھ 1 ٥‏ 

بن نوع نوشەھا از اشعباء عاری نیست و قضاوتہا چە بسا کە مبنی بر نیت خاص و غرض 
سیاسی باشد. بناہراین امہدست محقق واقعبین در رفع معایب و اغلاط آن اھتمام کند. بە نوشتعھای 
: ۱ ۱ پ 

رجی ھمیشہ باید ہا احتیاط استناد کرد مگر مطلبی کہ با دلائل و قرائن دیگر درست و پذیرفتنی 


نادر رستگار 
(جئورجیا ۔ افریکا) 


مجلس موٴسسان ۱۳۰١‏ و مخالفان آن' 


پس از آنکە مجلس پنجم شورای ملی ایران در جلس٥‏ روز نہم آبانماہ ۱٣۰٣‏ خود؛ 
ومادہٴواحدہ) را با اکثریت مطلق ۸۰ ری مثبت از بین ۸۵ رأی دھند حاضر در جلسہ؟ 
بە شرح ذیل تصویب نمود: 

جدمجلس شورای ملی بنام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نمود و 
حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و فوانین موضوعۂ مملکتی بشخص آفاىی 
رضاخان پھلوی واگذار می نماید. 

تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول بنظر مجلس مؤسسان است کہ برای تغییر مواد 
۹۔ ۳۷ ۔ ۳۸ ۔ ٠۰‏ متمم قانون اساسی تشکیل می شود. ٣۸‏ 

مجلس مؤسسان در پائزدھم آذرماء ھمانسالء اولین جلسۂ رسمی خود را تشکیل داد 
و سپس در جلسۂ چہارم خود بتاریخ بیست و یکم ھمان ماہ؛ با اکثریتی قاطمتر؛ یعنی 
۷ رأی مثبت در براہر ۳ رأی منفی'؛ ھ مادہٴواحدہ ) جدیدی را که ھمانا لایح“ 
تفویض سلطنت بە خاندان پہلوی بود بشرح ذیل تصویب نمود: 

۱ برمجلس موؤٴسسان مه اصل ۳٣‏ ۔ ۳۷ ۔ ۳۴۸ فتمم فانون اساسی مصوبہ را بجای سه 
اصل سابق قرار دادہ و سە اصل مذکور سابق را ملغی میداند: 
اصل ۳۱ : سلطنت مشروطۂ ایران از طرف ملت بوسیلڈ مجلس موٴسسان بشخص 
اعلیحضرت شاھنشاہ رضاشاہ پھلوی تفویض شدہ و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد 
نسل برقرار خواهد بود۔ 
اصل ۳۷ : ولایتعھد با پسر بزرگتر شاہنشاہ ابرانیالاصل باشد خواھد بود. در 
صورتیکە پادشاہ اولاأً ذکور نداشته باشد تعیین ولیعھد بر حسب پیشنھاد شاہ و 
تصویب عمجلس ورای ملی بعمل خواهد آعد. مشروط برآنکہ آن ولیعھد از خانوادۂ 
قاجار نباشد: ولی در هر موقعی کہ پسری برای پادشاہ بوجود آیدہ حتماً ولاہتمھد با 
آو خواحد بود. ۱ 
اصل ۳۸ : در موقع انتقال سلطنت+ ولیعھد وفتی می تواند شخصاً امور سلطنت را 
متصدی شود کہ دارای بیست سال شمسی بائد. اگر باین سن نرسیدہ باشد 
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کا کے ےی دی یرکسع مھ شس 
ناہبپالسلطنەای غہر از خانوادڈ فاجار از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواحد 
مد.ء۔* 
اپنک در جلسۂ تاریخی نہمآبانء مشخصاً چہە کمانی رای منفی دادندہ و یا اینکە علل 
اصلی مخالفت افراد سرشناسی ھمانند مدرس و دکتر مصدق و تقہزادہ هر کدام چہ 
ہودہ است !و یا اینک طی آن جلس؟ مہیج؛ چرا با وجود سابقه رعب ناشی از وقایع 
جلسۂ روز قبلش و سپس قتل وحشیانۂ واعظ قزوینی در حالیکہ نمایند گان مرعوب مطلق 
شدہ ہودند و ہند دلہای آنان گسیختہ شدہ بود* و تنہا ھشت نە نفر از میان آنان ھنوز 
توانائی داشتند کە تقلا کنند و فکر بیندیشند"ء ھنوز باز عدمای معتقد بە قول و قرارھای 
هم پیمائی رضاخان سردارسپہ ریس الوزراہٴ در مسائل و امور سرنوشت ساز مملکتی باقی 
ماندہ بودندہ و بر نیت واقعی وی مبنی بر بسلطنت رسیدن وقوف ئیافته بودند' و بہ 
مشدارھای شخصیتی شجاع چون دکتر مصدق کہ با آن وضوح و درایت و بہنش؛ 
آیندہ را برای ھمگان ترسیم نمودہ بود-' وقعی ننہادند ؛ھمگی خارج از حوصلۂ این 
مقاله می ہاشد. تجزیە و تحلیل اساسی از وقایع آنروز و شرائط آنزمان بمہدۂ آگاھان و 
مورخین است. 
هدف از این مقال ففط تعیین قطعی اسامی سە نفری می ‌باشد کە در مجلس مؤسسان 
بہ لایح؛ٴ تفویضی سلطنت رأی منفی دادند و نحوهٗ استنساخ اسامی ایشان می‌باشد. طبق 
تحقیقات نگارندہ بە دلائل زیرینء اسامی آنہا بە ترتیب الغباہ به شرح ذیل است: 
)١‏ شاھزادہ سلیمان میرزامحسن اسکندری, 
۲ میرزاشہابالدین کرمانی. 
)٣‏ میرزامحمرد (مجتہد)'' امام جمعۂ زنجان. 
یک: --۔۔ استنساخ اسامی فوقالذ کر ہا شناسائی کہ از افراد و رجال آن عصر 
موجود و مضہوط می ‌باشد و نیز مطابقت سہ فہرست موجود از: 
)١‏ اسامی نمایند گان منتخب در مجلس موٴسسان )۱٢( ۱۳۰١‏ 
)٢‏ اسامی نمایند گانی کہ اعتبار ناەھایشان بە تصویب رسیدہ٣'‏ 
۴) اسامی نمابندگانی کہ بە مادہٗ واحدہ لایحۂ تغویض سلطنت رأی مثبت دادمائد؛' 
بہ عمل آمدہ است. والا ھیچگونہ فہرستی وجود ندارد کہ اسامی کلی؛ نمایند گان حاضر 
بہنگام رای گیری در جلسۂ چہارم مورخۂ شنبہ ٢١‏ /۲۱ را قید نمودہ باشد. 
ہو:۔۔میرزاشہاب؛ منشی جلسات مجلس مؤسسان؛ بہنگام قرائت نتیجۂ اخذ 
آرا اول اعلام می‌دارد کە ۷۵٢‏ رای مثبت شمردہ است ولی ویک نفر ھم روي یک 
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کاغذ سفید نوشتہ است (موافق باقر) 6٭. بنابراین بہ درخواصت دیگر نمایند گان آن 
رأی را ھم بہ حساب آوردہ و تعداد کل آراہ مثبت را ۲۵۷ ری اعلام م یگند.+ 
. اماعداقہ در فہرست شمارہ ٣‏ فوقالڈ کر ۲۵۹ اسم بہ دست می دھد و نہ ۲۵۷ اسم! 

و تطبیق و تحقیق پیرامون آن اسامی (کہ روزھای متمادی بە طول انجامید!) چنین 
مکشوف می ‌سازد کہ اسامی آقایان شیخ جعفر (از حوزه انتخابی بار فروش) و آا باقر 
آقا (از حوزهٗ انتخابی خوی) و ارباب کیخسرو شاھرخ (نمایندۂ زرتشتیان) نکراری 
مى‌باشد. آن فہرست با اصلاحات وارد شدہ در اسامی و قید ٭مکررہ در موارد لزوم در 
آخز این مقاله بہ صورت ضمیمہ آوردہ شدہ است۔ 
بناہر مطالب فوقالذ کر؛ در واقع ھمان ۲۵٢‏ رأی مثبت در براہر ۳ رأی منفی درست ہودہ 
اسیا 

سہ: با مقایسہ و تطبیق دو فہرست شمارمھای ٢‏ و ٣‏ فوقالذ کر؛ اسامی ۸ نفر 
بە شرح ذیل بە دست میآید: 
)١‏ نجغفقلیخان صمصامالسلطن بختیاری از حوزه انتخابی بختیاری 
)٢‏ سیدیحیی ناصرالاسلام ندامانی گیلانی از حوزہ انتخابی فومن 
۳) شیخاسدالله ممقانی از حوزه انتخابی تبریز 
)٤‏ حاجی امام جمعۂ خوئی از حوزۂ انتخابی خوی 
۵) حاجی رحیم آقا قزوینی از حوزه انتخابی طہران 
٦‏ سلیمان میرزا محسن اسکندری از حوزه انتخابی طہران 
۷) میرزا شہابالدین راوری کرمائی از حوزه انتخابی رفسنجان 
۸) سید محمود مجتہد امام جمعه زنجائی از حوزہ انتخابی زنجان 

ولی نظر بە اینکە نمایندگان فوقالذ کر؛ افراد مندرج در شمارەھای ١‏ الی ٤‏ غائب 
شمردہ شدماند“' ٤و‏ نیز نظر بە اینکہ از حاجی رحیم آقا قزوینی بە عنوان یکی از مع رکە 
بپاکن‌ھای جلب حمایت از رضاخان سردارسپہ یاد شدہ است* ؛ بنابراین سە نفر مندرچ 
در شمارمھای ٦‏ و ۷ و ۸ فوقالذ کر؛ ھمان سہ نفر رأای دھندہ منفغی شناختہ می‌شوند. 

چہار: _ے در تآیید تعیین فہرست اسامی سہ نمابندعای کہ بە شرح فوق مشخص 
گردیدء می توان بە اختصار بە دلائل و شوافد موجود دیگر نیز اشارمای نمود: 
الف) در مورد سلیمان میرزا (کە سرشناس‌ترین این سە نمایندہ می‌باشد): 

ٰ نطقی مخالف ہا سلطنت موروٹی در مجلس مؤٴسسان''‎ )١ 

۲٢‏ شواھد بسیار از قول و قرارھای سردارسپہ مہنی بر انقراض قاجاریە و نداشتن طمع 


آیندہ - سال شائزدھم /۷۹۸ 

رت تی رت کے تن تی ھت سیت چسستت 

بہ تاج و تخت از برای خود و برپائی جمہوری ایران:ٴ 
ب) در مورہ مہرزا شہاب کرمانی: 

)١‏ ارائۂ پیشنہاد سلطنت عادامالعمر و غیرموروٹی در جلس کمیسیون مطالعہ و تحقیق 

وعدم تصویب آن بە علت مخالفت تیمور تاش سردار معظم خراسانی. 

)٢‏ ارتباط سیاسی و مسلکی با سلیمان میرزا'' و سابقه رھبری ودم و کراتہای* کرمان 

کە پس از شہادت برادر امیاش سیدجراد بانی دم وکراتها در کرمان احراز نمودہ 

ہود. 

۴) برخورد لفظی در جل؛ رأی گیری'' و نیز مشاجره شدیدتر در خارج از جلسه* با 

مسر نائن 

)) آشفتگی خاطر از نقض قول سردار سپه و انفعال از ماجرای نہم آبان٢۔‏ 

۵) عدم انتخاب مجدد در مجلس شورا ہا وجود داشتن مجبوبیت در میان کرمانؾھا٭ 

و نیز دو سال خائەنشینی و تحمل اجباری مضیقۂ مالی. 
ج) در مورد میرزامحمود مجتہد انام جمعۂ زنجان: 

)١‏ عدم پذیرش قول و قرارھای سردار سپە مبنی بر حفظ شعائر اسلامی*' 

۲ خروج از جلسہ بە ھنگام رأی گیری بہ حالت اعتراض۲۷. 

۳) برخورد لفظی با تنی چند از نمایند گان دیگر*٣.‏ 
پنج؛ --۔۔۔ آنچە فرض است؛ فقدان فہرستہا و منابم و مآخذ دقیق و کامل و مستند 
مى‌باشد. بە قول آقای محمد صدر هاشمی وبا اینکە تغییر سلطنت از دودمان قاجاریە بہ 
یک نفر نظامی امر خیلی تازہ بودء ممذالک جراید چندان آنرا خارقالعادہ تلقی نکردہ و 
بلکە اغلب آنہا ہا این تغییر ھم صدا و ھم آھنگ بودندم''. شاید پیش آمد قتل عشقی 
راہ را ھموار و صاف کرد و تمام دورٗ دیکتاتوری؛ آزادی را از جراید سلب مود" و 
تام با نتایج شومی کە بە طور کلی برای آزادی مطبوعات بار آورد'” مقدماتی فراھم 
گشت نا هیچکس جرات نکند ویا نتوائد بە طور دقیق بەہ ضبط اسامی و وقایع آن دورہ 
بپردازد., 

ھر چہ ہود؛ رضاخان سردارسپ و طرفدارائش؛ بہ طور برق آسائی ملت ایران و رجال 
غالباً محافظہ کارش را در براہر یک کار انجام یافتای' قرار دادند و توجہی بە فریادھای 
هشدار آیندەنگرھائی چون مدرس و مصدق ننمودند. 





توضیحات و صورت منابع و هاخذ 
“) در صورت مذاکرات مجِلسٰ مؤسسان آذرعاہ ۱٣۰١‏ جلسڈ چہارم عورخۂ شنبہ ۱۴۰٣/۹/۲۱‏ 
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سس سسس ‏ سس سد دس 
مطابق ہا ٢۵‏ جمادیا!لاول ۱۴٣۲١‏ قبل از آغاز رای گہری بە مادۂ واحدہ (لایح تفوبض سلطنت بەہ 
خاندان پہلوی)؛ ریس مجلس؛ مستثارالدول؟ صادق چنین اعلام نمود؛ 
وری می گیرہم بە این [ماده واحدہ] ... با ورقہ. آقابائیگہ موافقند ورقۂ سفید و آفاہائیگہ مخالفند 
ورقڈ گیود می دعند.٠.٠.٠.٭‏ [تاکید از نگارندہ است ] 
اما ایشان در پابان رأی گیری اعلام می دارند: تمداد کل رای دھندگان: ٠۰‏ نفر ۔ تمداد آراء 

مثبت: ۲۵۷ نفر ۔ تعداد آراء ممتلم: ٣‏ فر 

۲ صفحه ٦1۸‏ از کتاب و آئینه عبرت: خاطرات و روبدادھای تاریخ معاصر ایران؛ جلد ول: تا 
سال ۱۴۱۳ء تألیف دکتر نصرالله سیف پور فاطمی ؛ نشر کتاب ؛ [چاپ لول] ؛ [۱۳۹۸)ء لندن٠‏ 
۳) جمادۂ واحدہی مصوبہ جلس؛ ۲١٢‏ مجلس پنجم شورای ملی ایران ؛ مورخة شنبہ ۱۴۰٣/۸/۹‏ . 
)٤‏ صورت مشروح جلىۂ چہارم مجلس موسسان ؛ مورخۂ شنبہ ۲۱/ ۹/ ۱۳۰٣‏ , فسمت آخرہ 
۵( ماد واحدتث مصربه جد-؛ چہارم مجلس مؤأسسان ؛ مورخۂ شب ۳۰/۱۱ 

)٦‏ صفحه ۳۲۹ از کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران: انقراض قاجاریہہ جلد دومء تالیف 
([محمد تقی] ملک الشعراء بہار ؛ موٗسسۂ انتشارات !می رکیر ؛ چاپ لولء ۱۳٦۴‏ ! طہران٠‏ 
۷) عیناً از مان منبع: 
۸) صفحه ۵۰؛ از ماخذ مندرج در شماره ٢‏ ؛! بە نقل از نوشته احمد انواری از فو عبدالحسین 
[غلامحسین] صارمی وکیل رت و وکیل اسبق مجلس شورای ملی ایران. 

١‏ بە نقل از یادداشتہای شخصی میرزاشہاب کرمائی مستشار دھوانعالی و وکیل اسبق مجلس شورای 
ملی ایران و نیز مجلس مؤٴسسان ۱۳٣١‏ . 

)٠‏ رجوع شود بە مشروح نطق تاریخی دکٹر محمد مصدق؛ جلسۂ ۲١٢‏ مورخۂ شنبه 
۹۱ مجلس شورای ملی ایران. ۱ 

)١‏ بە استناد اظہارات حاج آقا عزالدین زنجائی: ولد ارشد عیرزا محمود امام جممۂ زنجان؛ 
طرعداران بە سلطنت رسیدن رضاخان سردارسپہ عنوان ((مجتہد* را از نام میرزا محمود در فہرستہای 
گرناگون حذف مینماپند تا ایشان را در میان دیگر وکلای زنجان تنزل رتبه دھند. 
)٢‏ نظر بە اینکە رجال خوش نامی مانند ملکالشعراء فہرستہای مندرج در کتاب خاطرات 
سرلشگر امیر طہماسب را مخدوش نميدانندہ و نیز حدالامکان آنِ فہرستہای اسامی با فہرستہای 
ضبوط در صورت جلسات مجلس مؤسسان تطابق یافته شدہہ لہذا از آن کتاب استناد می‌شود: 
صفحات ۴۹) الی ٦1۸‏ از کتاب وتاریخ شاھنشاھی اعلیحضرت رضاشاہ پہلوی باعلل و نتیج" 
نہضت عمومی ملی آبان ماہ ١۱۴۰ء‏ بە افتخار فایق سعادت آمیز نہضت٭ یف عبدالله (امہر 
مہماسب) ؛ مطبمه مجلس ؛ [ چاپ اوا] ۱۴۰۵/۲/۱۹ ء طہران٠‏ 

۴) صفحات ۰۰ئ۵ الی ۵۰٦‏ و نیز ۵۲٢-٢‏ عیناً از ھمان مأخذ. 

)١١‏ صفحات ٣٦٦‏ الی ٠٠٦٦‏ عیتاً از ھمان مأخذ. 

. ١ عیا از مأخذ مندرج در شمارۂ‎ )١۵ 

)٦‏ عیناً از ھمان مأخذ 

۷) عیناً از ھمان مأخذ. 

۸) صفحات ۲۷۸۹ و۸۳٢‏ و٠٠۳‏ و ۳۲۲ از مٰأخذ مذگور در شمارأ ٦‏ : 

۲۹) مشروح صورت حلسات جلسۂ چہارم مجلس مؤسسان شنبہ مورخۂ ۱۳۰٣/۹/۲۱‏ 

۰) موجود در کتب گوناگون منجملہ در کتاب وخاطرات سیاسی ابرج اسکندری؛ بخش چہارمت 
* ام بابک امیر خسروی و فریدون آذرنور ؛ چاپ اول: پائیز ۱۳٦۸‏ ۱ [فرانسہ]۔ 

)٢'‏ ٭ نقل از اظہارات خصوصی آقای نصرتاللہ امینی شہردار اسبق طہران و وکیل داداگتری ٭ 
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ل۔س۔ٰ۔ٌ1.۸ْ‪۔.‪۔م ‏ سصص۔اسلسشست‌ 

بہ ققل از اظہارات خصوصی دکتر کریم سنجابی بہ نگرندہ و نیز 

بہ ققل از اظہارات خصوصی دکتر فریدون کثاورز بہ نگارندہہ 
۲) عناً از مأخذ مذکور در شمار؟ ۱١‏ 
۴) بہ فقل از خاطرات شخصی آقی دکتر عباس رہاضی کرمانی برای نگارندہ۔ 
)٤‏ یا از مأخذ مذکور در شمار؟ ۹ . 
۵) بہ نقل از خاطرات شخصی دکتر مظفر بقائی کرمائی؛ فرزند ارشد میرزا شہاب؛ برای نگارندہ 
و نیز بہ نقل از مصاحبۂ شفافی دائشگاہ ھاروارد ہا دکتر بقائی گرمانی و نیز روئوشت تلگرافی از 
ٹیمورٹاش بہ رئیس قشون گرمانی مبنی بر دستور جلوگیری از انتخاب مجدد میرزا شہاب. 
)٦‏ عیناً از مأخذ مذکور در شمار؟ ۱١‏ . 
۷) عیناً از ہمان مأخذ و نیز اظہارات آقای ابوالفضائل مجتہدی؛ فرزند میرڑا محمود امام جممۂٴ 
زنجان؛ بہ نگارندہ: 
۸) عینا از ھمان مأخذ. 
۹) صفحۂ ۲۹ از کتاب وناںیخ جراید و مجلات ایران ؛ جلد اول از مجلد اول و دومء تألیف 
محمد صدر ھاشمی ! انتشارات کمال ؛ چاپ دوم ؛ ۱۳٦۱۳‏ ! اصفہان : 
۰) صفحہ ۲۷ عیا از عمان مأخذ. 
۴۱) صفح' ۲۸ عیاً از ھمان مأخذ: 
۲) صفحه ۲۱۹ ! [سرمقالا] ھ نظری بہ اوضاع سیاسی؛ نہم آبان ۱۴۰٤١‏ ۔ انقراض قاجاریہ م 
[مندرج ذر] مجل“ٗ سیاسی ر ادبی مصور آبندہ ؛ سال نخستین ؛ شمار؟ ) ؛ آبانماہ ۰٤‏ ھهش ؛ 
طہران ؛ چاپ سرم ۲۵۳۲ ؛ مجموع' انتشارات ادبی و تاربخی؛ موقرفات دکتر محمود افشار یزدی؛ 
شمارأٴ ۰٢‏ 


ابراهیم قیصری دوستدار آبندہ ۱ 
اگر پرسیدہ شود کدام یک از فضلای فرھنگ دوست علاقەمندی واقعی تر بہ 
آیندہ دارد. بی گمان نام دکتر ابراھیم قیصری کہ باشندۂٴ یکی از شہرھای کوچک 
جنوب شدہ است بر زبان خواھد آمد. زیرا بہ هر شہری کە در حول و حوش محل 
افامٹ خود برای تدریس دانشگاھی سفر می کند کسانی را کە میتوائند دوستدار رو 
خوائندۂٴ آبندہ باشند بە ما می شناساند و آیندہ خریدن را بہ آنان م یآموزد و حقیقہٴ 
کمکی بسیار موٹر است ازین کە آیندہ را بە شہ ر کہا و روستاھای جنوب رسانیدہ است. 
البتہ از دوستان بزرگواری کے از سال ۱۴۵۸ در شہرھای بزرگٹر مانند 
احساناللہ هاشمی دراردستان و یا محمد جوادی و احمد علیدوست در رشت و عبدالہادی 
ابوقاضلی در بابل ورحمتاللەنجاتی در گنبدقابوس وھمایون صنعتی در :کرمان آیندہ را 
ممرفٰی کردماند ھمیشہ انتظار کمک ہودہ است و بہ موقع سپاسگزاری خود را باد 
کردعایم۔ء . 


دکتر مصدق در لیڑ (بلژیک) 


دکٹر مصدق در دوران جوائی خود دو ہار برای تحصیلات عاليه بە اروپا رفت: بە 
پاریس در وایل سال ۱۹۰۹ - بە نوشائل در سال ۱۹۱۱ء 

داثرقالمعارف آمریکانا در بیوگرافی دکتر مصدق مینویسد: ٭..او بە مدرسۂ علوم 
سیاسی پاریس رفت و در لیژ (بلژیک) و نوشاتل (سوئیس) حقوق خواندہ ھمانجا کە در 
سال ۱۹۱١‏ دکترای خود را گرفت... ٭ 

جزو منابع دائرقالمعارف آمریکانا در بارۂ دکٹر مصدق از کتاب ٥ج0‏ 
(طہ یہ ؛ظ بردہ شدہ است. کتاب مذ کور کە هر سال در بارہ افراد سرشناس جہان 
منتشر مىُد( یا می شود) در سال ۱۹۵۱ بعنی در زمان زمامدارای دکتر مصدق در مورد 
او می نویسد: ٭.. او به مدرسۂ علوم سیاسی پاریس رفت و رشت؛ حقرق را بر گژیدہ در 
بلڑیک و سوثیس درس خواندہ در دانشگاہ لیڑ و درجۂ دکترائ حقوق را در سال ۱۹۱١‏ 
از دانشگاہ نوشاتل سوئیس گرفت * 


۹‌َ+-ھ 

دکتر مصدق در باره تحصیلات خود در اروپا می گوید: 
”اوایل سال ۱۹۰۹ میلادی بود کە بە قصد تحصیلء بە عزم پاریس از راہ رشت و انزلی 
حرکت کردم. برادر خود آقای ابوالحسن دیبا (ثقەالاسلام) را هم (برای تحصیل در 
مدرسہ شہانه روزی) ہا خود بردم. " (تقریرات ص ۱۸) 
“ہس از ورود بە پاریس آقای ابوالحسن دیا برادر خود را در مدرسۂ شبانەروزی گذاردم و 
خود وارد مدرس؟ علوم سیاسی شدم. چون از افتتاح مدرسہ مدتی گذشتہ بود مدپر عدرسهہ 
چنین صلاح دانست کہ چند ماہ آخر سال را بطور مستمع آزاد در مدرسہ شرکت کنم 
واز سال تحصیلی ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰ بە صورت محصل عادی مشغول کار شوم. بہمین 
نرنیب نام من در مدرسہ ثبت شد. " (تقریرات ص )٢۵‏ 

"پس از یکی دوماہ چون در خود قوه آنرا میدیدم کہ بتوائم ھمان سال در 
متحانات بعد از تعطیل ۱۵ نوامبر شرکت کنم؛ تمام ایام تعطیل را بە حد افراط کار 
کردم. کسالت مزاجی کہ در طول عمر خود داشتمام نتیجۂ کار زیادی است کہ در ایام 


آہندہ ۔ سال شائزدھم / ۷۷۲ 





تحصیل در پاریس کردمہ( تقریرات ص ۲۵) 

" گذراندن امتحانات سال اول موجب تشویق من شد؛ ولی برای مواد امتحانی سال 
۹ - ۱۹۹۰ چنعان کار کردہ بودم کہ سخت مریضی شدم"(تقریرات ص ۲۷) 

" چون هوای پاریس خوب نبود طبہب نوصیۂ ھوای خارج از پاریس کرد. ناچار در 
ہہمارستانی واقم در ہلووہ نزدیک ورسای بستری شدم و تا اوابل تابستان ۱۹۱۰ در 
آنجا بردم٭(تقریرات ص ۲۹) 

٭ چون حس کردم کہ توقف ہا آن حال در پاریس موجب خطر خواھد بود؛ فکر 
کردم کہ بہ ایران بازگردم تا در صورٹیکە حالم خوب شد مجدداً برای ادامۂ تحصیل 
مراجمت کنمہ(تقریرات ص ۲۹) 

“پس از قریب پنج ماہ اقامت در طہران این بار با خانوادہۂ خود بە عزم سوئیس و 
توقف در آنجا ک آب و ھرایش مناسبتر ہود حرکت کردم. قصدم آن بود ک 
تنحصیلات خود را بە اتمام برسائمہ(تقریرات ص ۳۵) 

٭ اقامت من در سوئیس از نوامبر ۱۹۱۰ تا اواخر ژُویه ۱۹۱٤‏ طول کشید. در این 
مدت توانستم امتحانات نوامبر ۱۹۱۰ را در پاریس ہدھم و بعد لیسانس و دکترای خود را 
در سالہای بعد در سوئیس گذراندم و موفق شدع۶(تقریرات ص )٠٣‏ 

٭ی*٭ 

می ‌بینیم کە دکٹر مصدق خود بہ موضوع تحصیل در لیژ اشارہ نمی کند. کسانی هم 
کہ بیوگرافی او را نوشتعاند بە این مسئلە اشارمای ندارند. 

در اواخر سال ۱۹۸۵ نامەای بە دانشگاہ لیڑ نوشتم و در این مورد اطلاعائی خواستم. 
پس از مدتی نامهٗ زیر ہدست من رسید: 

نامە رسیدہ از دانگاہ لیڑ 

دانشگاہ لیڑ 
ادار؛ آموزش 
لیڑ ۲۸ ڑائوی"' ۱۹۸۱ 
آقای عزیز 

بازگشت بە نام ۱۸ نوامبر ۱۹۸۵ شما در مورد تحقیق شماء بە اطلاع می‌رساند کہ 
در سال تنحصیلی -٥١‏ ۱۹۰۹ء شخصی بنام "محمد مصدق "متولد تہران (پرس ٭ 

آیرآن) ۳ فوری ۱۸۸۳ ساکن ۶۵ موی بل سسظ رجنسہرا بھون مل میڈ 
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به شمار۹ ۵۰۹ ثبت نام نمودہ بود. عجیب است کہ برای سالہای -1١‏ ۱۹۱۰ تا -٦١‏ 
۴۳ء فٹوانستیم اثری از ثبت نام محمد مصدق بیابیم. 
ما نمی توائیم با اطمینان کامل بگوپیم کہ بایگانی ما برای آن سالہا و سالہای قبل از 
آن موجود نبودہ یا از بین رفتہ با ھمان اوراق بخصوص مفقود گشتہ است. 
امیدوارم این اطلاعات به تحقیق شما کمک گند و امیدوارم مراتب ارادت مرا 
بپدیرید۔ 
توضیح: 
رشته تحصیلات کہ محمد مصدق در ڈانشگاہ ما اسم نویسی کردہ عبارت بود از! حقوق 
مدنی؛ اداری و جزاہی 


دبیر امور اداری: س٠‏ برونتا 


با قراینی کە در خاطرات دکتر مصدق موجود است و مقایتٴ آن با نام دائشگاہ لیڑ 
می توان دریافت کە: 

زمان ثبت نام دکتر مصدق در دانشگاہ لیژ مقارن زمانی بودہ است کہ او بہ صورت 
مستمع آزاد در مدرسۂ غلوم سیاسی پاریس حاضر می شدہ و خود را برای امتحانات سال 
آیندہ آمادہ می کردہ است. : 
پس میتوان ثبت نام او را در دانشگاہ لیژ اینگونەه حدس زد: 

-١‏ او در دانشگاہ لیژ ھم ثبت نام گردہ بود تا در صورثٹیگە در امتحانات ورودی 
مدرس علوم سیاسی پاربس موفق شود در لیژ بە تحصیل بپردازد. 

-٢‏ ھوای بد پاریس که مناسب مزاج او نمی بود او را وادار کردہ بود کە در ذانشگاہ 
دیگری مائند لیژ ثبت نام کند. 


شاھنامۂ جرموھلء 
چاپ مشھور موھل کە در قرن نوزدھم بە حروف مرعوب 
وقطع سلطانی در پاریس نشر شدہ با مقدمۂ تازہەای از دکتر 


محمدامین ریاحی در سە جلد بە قطع وزبری با صحافی خوب 
انتشار یافت. انشارات سخن (علمی). ۱٠۰١‏ تومان 





بادگارنامۂ مھدی اخوان ثالتْ 


چون عکس نام مرحوم مہدی اخوان ثالث که در صفحة ٦۹۰‏ (شمار؟ پیش مجله) چاپ 
شد روشن نیست و بعضی کلماتش ناخواناست اینک عتن را حروفی بہ چاپ عیرسائیم..٠‏ 
دوست عزیز دانشمند جناب اپرج افشار پس از ابلاغ عرائب اشتیاق و دعا و درودھا:ء 
چند لحظہ از اوقاتر شریف و عزیز را بدہنگوئہ در معرضی تلف می آوردکہ: اخیراًاز حبیب شفیق 
حسین خدیر جم چنین شنیدم کہ ممالشعف تصدی و تمشہت امور فائقڈکتابخان ملی در عہد؟ عہد و 
نوبت آن جناب سامی وگرانی آمدہ است و این خبر موجب سرور و شوق بسیار شد. معلوم است 
چرا و بچە دلیل؛ و ھم بہ خاطرم آمدکە با پیکی پیغامہائی حاکی از تہنیت و ئحیات بفرستم و 
نیزکلمتی چند گوپای ابنکہ گوہا عیدانید بدبختانہ پا خوشبختانہ منہم از دفرھنگہان* این آب و خاکم و 
اخیراً چندی است ہمنوان ٭گارمندء ادارڈکل نگارش وزارت فرھنگ در بعضی امور لامافنامۂ 
فرھنگء کا رکہائی میکنم. چون وادارڈکتابخانڈ ملیم هم با ادارڈ نگارش نسبت قرابت دارد و بنظرم 
می آید کہ کارکردن در آنچنان کتابخانەھا برای اینچنین مشتاقان از مقولهٗ ھم فال و ھم تماشاست و 
دیگر ابن ناچاری معمول نخواھد بودکەکار شوقی و اصلی ھکارمندەی از قماش و قبہل من در خانہ 
وکتابخانەھا باشد و در بازار و ادارہ ابن معنی مشہود و مشہور نگردد و احیاناًبه حساب علطت و 
تنبلی محسوب گردد: و چون اکنون آن دوست عزیز مختار و حاکم درکار آن کتابخانہ است ر 
ناخدای آن کشتی گفتم بہنگام است اگر بنابسوابق معرفت از آنجانب بخواھم کە بخوامند اینجانب را 
موجب نقل و انتقالی بسوی فال و نماشا فراھم آید. گوبا قانون و شرع و عرف منمی از این بابت 
نداشتہ باشندہ سہل است کہ راہ نی زگشادہ است وگار آسان زیرا نقل ازین اطاق بآن خواھد بود و 
باصطلاح حضرات این خواستار دارای ورتبە اداریع است نہ آموزشی؛ و بناہراہن مقدمات با تکیە 
بقائون محبت و عرف آداب و شرع شفیقی؛ امید است کە مشکلی پیش نیایدہ باری تا خدا و آن 
ناخدا چە خوافد. 
ارادتمند مھدی اخوان ثالث (م. اعید) 
تھران ۲٢‏ خرفاد ۱٣۴۲١‏ 
بعدالتحرپر ۔ البتہ این نامہ خصوصی است نہ اداری تا بعد اگر مسول باجابت پیوست از 
اویق معمول کہ من نمیدائمکدام است در آئیمء 


باہا شمل 
شمارەھای نخستین دور؟ سوم مَجلّۂ آیندہ (از مہر ۱۳۲۷۴) در چاپخانۂ وزارت 
کشاورزی چاپ میشد. در ھمان اوفات روززنامۂ ' باباشمل " کە خواستار و خوائندۂ 
بسیار یافتہ بودہ نیز در آن چاپخانہ بە چاپ میٴسید. مہندس رضا گنجتای مدیر آن بە 
آنجا میآمد و در کار صفحمبندی غلط گیری نظارت مستقیم و مستمر داشت. ئسبت بە 
مرغوبی چاپ و عاری بودن روزنامہ لز غلط وسواس مخصوص داشت. ضمناً حروف 
چین ھا و صفحمبند و ماشین چی‌ھا را با شوخیھای نمکین خود شاد و خندان می کرد. 
از سعادتہای زند گی مطبوعاتی من آشنا شدن ہا او در محوطۂ آن چاپخائە بود. 
آشنابی مطبعای در سالہای بعد بہ دوستی و ارادت کشہید. 
امسال؛ پس از حدود پانزدہ سال کە او را ندیدہ بودم در ژنو بە دیدارش شتافتم و 
ساعتی با لو گذشت. حافظعاش بە ھمان توانابی پیش بود و ہمائند گذشت سخنان خود را 
با شعر و مثل و حکایت ممزوج می‌ساخت و بە چاشنی طنز و شوخی دلخواہ و دلہپسند 
ھ یکرد. 
فرصتی خوش و وقتی مفتنم بود کہ توانستم بە یادگار سرے بیس مت 
ادب دوست او تقدیم کٹو 
در سالھای پیش نامەعای خواندنی و لطیف ازو چاپ شد کہ بہ شوخی و طنز بہ 
دکتر منوچہر اقبال نوشتہ بود. اینک ھم بە یادگار سالہایی کہ " باہاشمل " چاپ میشد 
و می ‌خواندم و لذت مییردم تکەھابی نقل و چاپ میشود. 
بابا شمل در انتخابات دوره چہاردھم تہران خود را نامزد کرد و در ورقۂ تبلیغاتی 
خود کاریکاتور " بابا شمل "را چاپ کردہ و زیر آن نوشتہ بود " در انتخابات یازدہ نفر 
آزادید دوازدھمی باباشمل را انتخاب کنید "البتہ موفق نشد ولی خیلی رأی آورد و همه 
آرائش طبیعی و واقعی بود. 5 
نام دکتر خانلری در شمارۂ پیش 
عکس نامەای بودکہ آن مرحوم در سال ۱۴۴۹ بە ابرج افشار نوشتہ است. کتاب اشعا رکہ 
از آن یادکردہ است مجموعەای بود بە زبان فرانسه از اشعار شاعران آن سال جہان. خائلری ھمان 
سال بہ نخستین سفر امریکا رفته بود. اشار دیگر لو بہ یادداشتہای سفر ابرج اشار تفر 
ذ, سہخن چاپ میشد. 


ےه س۔ 


۔-۔ ضس ي٠‏ 
عادابا ررکمر ادھووارہگء ٰ6 


ورقة تلیعاتی ناناشمل 





مہندس رضا گنجەای 


سم ےا ےہ اہم کر ہم گرعقدام۔ 


ڈور حر اشقار 





لح سس سمسے 


آپندہ ۔ سال شائزدھم راف 





دکتر غلامعلی رعدی آدرخشی 


سیاستنامةه جدید 
چند روز پیش جلد اول گنجینۂ مقالات) شامل مقالات سیاسی یا ہوسیاسیتنامۂ 

جدید) نگارش شادروان دکتر محمود افشار کە بوسیلۂ بنیاد موقوفات: آنمرحوم در 
٦‏ صفحہ چاپ شدہ بدستم رسید و از اول تا پایان آن را با شوق وافر خواندم و بر آن 
شدم کہ شرحی دربارۂ این اثر ارجمند برای آگاھی خوائند گان محترم مجلۂ آیندہ 
بنویسم. ۱ 

البه منظورم تہیڈ خلاصەای از متجاوز از صد موضوع و مطلب مندرج در این کتاب 
نیست بلکە مقصودم اشارہ بە قسمتی از بعضی نکاتی است کە پس از خواندن کتاب 
بخاطرم ماندہ یا گاھی آنہا را بادداشت کردمام, 

یکی از دلائل اھمیت و سودمند بودن کتاب وز(مقالات سیاسی این است کہ دکٹر 
افشار نویسندۂ دانشمند آن از دیرباز ہا سیاست و امور سیاسی سر و کار داشتة و در این 
زمینە از خبرویت و تخصص برخوردار بودہ است زیرا تحصیلات عالی خود را در رشتۂ 
علوم سیاسی و اجتماعی در کشور سویس بپایان رساندہ و رسال؛ دکشری را در موضوع 
ھ سیاست اروپا در ایران ٭ نوشتہ است. بعد از مراجعت بایران نیز چند سالی علاوہ ہر 
مشاغل اداری و قضایی متصدی مشاغل دیگری ہودہ کە با سیاست رابطہ بیشتری دارند و 
از آن جملە تدریس در مدرسہ علوم سیاسی و معاونت وزارت فرھنگ بودہ کە شغل اخیر 
از لحاظ عضویت شاغل آن در ھیلت دولت شغل سیاسی بشمار میآید و مہمتر از همهہ 
علاوہ بر نوشتن مقالاتی در موضوعات سیاسی در جراید مہم تہران و مجلڈ کاوہ؛ در 
ضمن چہار دورہ مجل آیندہ کە خود موؤٴسس و مدیر آن بودہ مقالات متعدد در زمینڈ 
سیاست داخلی و خارجی برش تحریر د رآوردہ است٠‏ 


آہندہ _ سال شائزضھم / ۷۷۸ ۱ 

بنابر آنچە گذشت عقاید و آراو نوشتدھای چئین شخص بصیری در باب مسائل 
سیاسی از ارزش و اعتہار خاصی ہرخوردار میىباشد. : 

سزاوار یادآوری است کە دکتر افشار بموازات اشتغالات دیگرہ از اوائل جوانی شیفت 
شعر و ادبیات نیز ہودہ؛ اشعار فراوان سرودہ و مقالات ادبی متعدد ئوشتہ است کہ بنیاد 
موفرفات آنہا را بہ پیروی از نیات وی در جلد دوم گنجینڈ مقالات چاپ خوآاھد کرد. 

٭و مم 

در آغاز کتاب مقالات سیاسی شرح حال مختصری از دکٹر افشار بقلم دکتر محمد 
کامکار پارسی (نقل از مجلء فارسی انگلیسی ھ ایندو ایرائیکا ٭ کە بە سال ۱۹٦١‏ 
مہلادی یعنی چند سال پیش از درگذشت مولف مقالات در کلکتہ چاپ شدہ مندرج 
است: 
دکتر کانکار پارسی در این شرح حال هنگام اشارہ بە عقاید سیاسی و اجتماھی 
دکتر افشار می نویسد ک او: ظا مردی است آزادہ و آزادیخواھی در سرشت ارست‌نوی 
پکی از طرفداران پرجوش و خروش و جدی اصلاحات سیاسی و اجتماعی و وحدت ملی 
در ایران است و بە همین مناسبت از کارھای دولتی کنارہ جستہ تا بہتر بتواند عقاید 
سیاسی خود را بیان کند و چون بی غرضی وی بر عام و خاص روشن گردیدہەدر کمال 
سادگی و بی پروابی و با صراحت لہجەای کە خاص آزاد مردان است پند و اندرز را... 
ہی پیرایہ بە صورت نثر و نظم در آوردہ بە شاہ و گدا عرضہ میدارد... 6 

شواھد آنچە دکتر کامکار پارسی در باب عقاید سیاسی و اجتماعی دکتر افشار 
مخصرصاً در بار؛ علاقەاش بە اصل وحدت ملی و صراحت لہجە است می نویسد بوضوح 
در افلب مندرجات کتاب مفالات سیاسی دیدہ میشود و ذیلاً بہ بعضی از آن شواھد 
اشارہ خواھد شد. 

در خصوص تحکیم و تقویٹ وحدت ملی باید گفت کہ دکتر افشار از اوائل جوائی 
این اصل و ھمچنئین لزوم تعمیم و ترویج زبان فارسی را عدف اصلی و محور عمد؛ 
مجاھدات و تبلیفات خود ساختہ و تا پایان عمر در گفتار و گردار بە این ھدف وفادار 
میماند و در این راہ از ھیچگوئہ مارزہ و فداکاری دریغ نمیورزد. او گذشت از کوشش 
دائم و ہڈل مال جہت پیشبرد این مقصود در حال حیات خود قسمت اعظم ثروت قابل 
توجہی را کہ ھ دسترنج سالہا کوشش خود و پدرش ٤‏ بودہ پشتوانڈ بنیاد موقوفات خود 
می سازد و چون بموجب وقف نامہ درآمد این بنیاد باید صرف تحکیم وحدت علی و 
تعمہم زبان فارسی شود می‌توان گفت کہ واقف بزرگوار با تاسیس این بنیاد خواستہ 


آیندہ ۔ سال شائزدھم /۷۷۹ ۰ 


است حتی بعد از وفات بە مہارزہ خود در راہ مقصود ادامہ دادہ و مدف مطلوب خویش را 
پایندہ سازہ 

باری در این کتاب در مقالات متعدد و بە عبارات مختلف بەہ موضوع وحدت ملی و 
شرابط آن اشارہ شدہ است. از جملە در خطابٴ و ملت و ملیت ایران ٤‏ (مرداد ۱۴۰۹ 
شمسی) پس از بیان شرحی وافی در خصوص اصل ملیت و تحولات ٹاریخی و عناصر 
مختلف تشکیل دھندۂ آن در جوامع بشری در صفحہ ۲۷۱ می نویسد: ھ مقصود من از 
وحدت ملی ایران وحدت سیاسی و اخلاقی و اجتماعی مردمی است کہ عبارت از حفظ 
استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران باشد. اما منظور از کامل کردن وحدت ملی این 
است کە در تمام مملکت معارف ملی عمومیت یابد... آنان کە بە تاریخ و بە زبأن و 
ادبیات فارسی علاقہ دارند و ایران را دوست میدارند باید با جان و دل سعی کنند کہ 
رشتهٴ وحدت علی این مملکت روز بروز محکمتر شود... ٭ 

موٗلف ترویج و تعمیم زبان فارسی را در ھمه نقاط ایران خصوصاً در آذربایجان و 
خوزستان از شرایط عمدۂٴ تحکیم وحدت ملی ایران میداند و در میان خطرھابی کە این 
وحدت را نہدید می کنند دو خطر را مہمتر از ھمہ میشمارد کە عبارتند از ادامۂ رواج 
زبان تحمیلی ت رکی در آفریایجان ( صفحۂ ۳۱۹) و خطر جہل و استبداد کہ در داخل 
مملکت قرنہاست ما را خانه خراب کردہ است و فقط با آزادی افکار و ترویج معارف 
مى‌توان از آن جلوگیری کرد > (صفحۂ ۷۲ء 

در مقالۂ ھ زہان و ادبیات و خط فارسی از نظر سیاسی > در صفحه ۱۳۳١‏ مینویسد: 
وزبان و خط فارسی علاوہ بر آنکە در بخش ادبی مجلە قابل بحث است در قسمت 
سیاسی آن ھم جای مہمی دار٥زیرا‏ با وحدت ملی و در نتیجه با تمامیت ارضی و 
عظمت ملت و مملکت ؛ بہم بستہ است۔.ت 

ملف بعلت عشق و علاقەای کہ بە تاریخ و قومیت ایران داشتہ است در خطابأً ملت 
و ملیت ایرانء پارسیان متولد و مقیم ھند را داخل در ملیت ایران شمردہ (صفحڈ )۲٢٢‏ و 
این معنی موجب یک مناقشۂ قلمی مودبانہ بین او و یکی از نویسند گان پارس هندوستان 
کہ خود و همه زردشتہان هند را ھندی میدانست گردیدہ است. 

از مسائلی کە سالیان درازہ در زمینڈ سیاسی و ادبی مورد علاقۂ دکتر افشار بودہ 
موضوع ایران و افغانستان از لحاظ تاریخی و سیاسی می ‌باشد. او در این زمینە مقالات 
متدد نوشتہ و اشعاری سرودہ و کوشیدہ ہا اظہار مہربانی واناہ احترام دلچای رممدۂ 
برادران افغائی را بدرستی و ھماھنگی با ایران تشویق نمایدہ _ 

یما سے سس مرف لی ان 
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مینویسند: ھ باور بفرمائید کە این جانب افغانستان را تقریباً باندازه ایران دوست میدارم و 
معتقدم کہ ایرانی و افغانی ھر چند سیاست تشکیل دو دولت مستقل میدھیم ولی در 
حفیقت یک ملتیم در قالب دو مملکت ویک روحیم در دو بدن*. 

مرالف در آغاز خطاہ ملت و ملیت ایران (صفح؟ )۲۹۰٢‏ پس از یادآوری تحول و 
نکامل اجتماعات بشری کہ بترتیب شامل گروەھای چند نفری و خانوادہ و شہر و ملت 
مہشود و بہ نکت ظریفی کہ حکایت از جہان بینی و آیندمنگری او می کند اشارہ کردہ و 
می گویند: ٭... شاید روزی ھم مطابق آرزوی طرفداران ھ بین المللچھمه انسانہای دنیا 
جمعیت واحدی تشکیل بدھند. در جای دیگر در اول مقالۂ ھ پگانگی ایرانیان در زبان 
پارسی > (صفحۂٴ۴۱۳) باز در ھمین معنی می نویسد: ٭... باید آرزومند بود روزی برسد 
کہ زہانہا و عقابد پکی شودہ مرزھا میان کشورھا برداشتہ شود و جنگہای بینالمللی 
موقرف شود. اما اگر حصول این آرزو و امید مخالف طبیعت انسان نیست و ممکن هم 
ہاشد بسیار بسیار دور است ۷. 

وو 

در صفحات پیشین بە چند نکتہ کہ حاکی از اعتقاد محکم و پایدار دکتر افشار بہ 
ضرورت تحکیم وحدت ملی و ترویج زبان و ادب فارسی است اشارہ شد اینک سزاوار 
است شواھدی چند در بار' صراحت لہجہه و شجاعت ادبی او با استناد بە بعضی از 
مقالاتش در این جا آوردہ شود: 

در مقالۂٴ خطرھای سیاسی (صفح ۲۸۱) که آخرین مقال"سیاسی دورہٗ دوم مجل' 
آپندہ است ملف با لحنی بی پروا و خالی از ابہام خطرھابی را کہ باعتقاد او در آنموقع 
از چارسروی مرزھای کشور و از ناحیۂه ھمسایەھای ماء استقلال و وحدت ملی ایران را 
تہدید میکردہ برشمردہ و در ضمن شرح و بسطو مرور در سوابق روابطشان با ایران از 
مطامع و نیات توسعەطلبانہ یا مقاصد استثماری و نفوذی برخی از آنہا در گذشتە و زمان 
تحریر مقالہ بہ تفصیل سخن راندہ و در حاشیۂ صفحً اول و دوم مقاله مذ کور نوشتہ است 
کە: و تفیزادہ بمناسبت این مقالہ که بە نظرش تند بود بە من گفت: هر که دست از 
جان بشوید ھر چە در دل دارد بگوید. منظورش این بود کہ اظہار این عقاید خطر سیاسی 
شخصی دارد. ) ٰ 

شافد و دلیلی دیگر بر صراحت و بی پروایی موئف در اظہار عقاید خود این است 
کہ وی در مقالۂٴھ دیباچ و مقدمۂ دورۂ سوم مجل آیندہ ٭ مورخ ۱۳٢١‏ خورشیدی 
(صفحہه ۵۵) از سوہ سیاست دولت در امر توقیف‌ھای پیاپی مطبوعات و نیز از ثند روی 
و افراط و سوہ استمادہٗ مطبوعات از آزادی بعد از اختناق بیست سالہ ہشدت انتقاد کردہ ر 
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چند سال بعدہ ھنگام تدوین و تاألیف کتاب در حاشیۂ صفحة اول و دوم ھمان مقاله 
بمنوان توضیح می نویسد: ھ ھنگام نگارش این مقاله و انتشار دورہٗ سوم مجلۂ آیندہ 
نگارندہ بعنوان معاون وزارت فرھنگ؛ خود عضو دولت بودم و فشونھای بیگانہ در ایران 
بودند. در اثر نوشتن این مقالہ و مقالہ ھای دیگر دولت از من راضی نبود و ھنگامی کہ بە 
مناصہت کنفرانس من در حزب رن و رادیو بر عليہ من قیام گردند دوقت مرا مجبور به 
کنارہ گیزی از معاونت وزارت فرھنگ نمود. 6) 

در این مطلب نمونۂ بارزی از ویسندہای دیدہ 0)0 برنداشتن از 
بیان عقایدی کە بە آنہا ایمان و دلبستگی دارد باسانی از یک مقام عالی دولتی 
کنارہ گیری می کند یا وادار بە استعفا می شود. 


رف 





برای اینک خوانند گان بە تنوع مطالب این کتاب پی ہبرند کافی است یاد آوری 
شود کە مولف آن را بہ ھفت بخش بقرار ذیل تقسیم کردہ است: 

بخش ١‏ (نوشتە‌ھایی از دیگران بجای دیباچہ 

بخش ٢‏ (دیباچەھای آبندہ) 

بخش ٣‏ ( مقالات سیاسی) 

بخش ٤‏ (انتقادات سیاسی) 

بخش ۵ (نظری بە اوضاع و اخبار) 

بخش ٦‏ (افغانستان و ایران) 

بخش ۷ (ایرانء عثمانی و تر کیە) 

در فہرست کتاب نیز عنوان مطالب و مقالات مندرج در این بخشھا ذکر شدہ و 
من بی آنکە قصه تجزیە و تحلیل ھمۂ این مقالات را داشتہ باشم بعنوان نمونہ بە بعضی از 
آنہا اشارہ یا استناد کردمام. خوائند گانی کە بە مسائل سیاسی علاقەمندند سزاوار است 
تمام کتاب را بخوانند تا بە جنبەھای مختلف آن بخوبی پی ببرند. 

این نکتە شایان ذ کر است کہ در بخش‌ھای ٣‏ تا ۷ در عین اینک سخن از مسائل 
روز در زمینەه سیاست داخلی و خارجی میرودزم'لف با معلومات وسیم و اطلاعات 
جامعی کہ در تاریخ سیاسی دارد هر مطلبی را کە عنوان می کند با ذ کر سوابق و کیفیت 
تحول آن آگاهی‌ھای بسیار سودمند بە خوائندہ میدھد و چنانکە عادت اوست در هر 
مورد عقیدہٗ خود را صریحاً بیان می کند. 

با توجە بە قریب یک قرن عمر پربار نود و ائد سال ملف میہن دوست و جہان بین 
می توان گفت کە کتاب مقالات سیاسی بمنزلۂ آئینەای است کە قسمت قابل توجہی از 
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وقاپم و افکار و روبدادھای سیاسی ان دو طولانی در آن منمکس است. با أین وصف 
نباید از این نکتہ غافل بود کە موضوع قسمتی مہم از مقالات سیاسی و انتقادات سیاسی 
و مطالب دیگر مربوط بہ سیاست ایران و سیاست ھمسایگان در مورد ایران یا رقابت آنہا 
. کہ چندین دھہ پیش نوشتہ شدہ امروز تغییر یافتہ و با موضوع آنہا منتفی گردیدہ و ہا 
سیر زمان و د گر گون شدا اوضاع واحوال مخصوصاً بعد از جنگ جہانی دوم دیگر آن 
مقالات را نمی توان معرف سیاسٹ‌ھای کنونی داخلی و خارجی دانست و آنہا را باید 
فقط از لحاظ فایده تاریخی کہ دارند مطالعہ کرد. 
واج 

ناگفتہ نمائد کہ سبک نگارش و نثر ملف در این کتاب و سایر کتب و نوشتمھای 
او روان و دقیل و سادہ و خالی از تعقید و تکلف است و این خصیصہ روشنی و روانی در 
نثر دوران جوانی و میان سالی و حتی تا حدی۔ پیری او بەہ یکسان آشکار است. ۔ 

بە منظور تأبید آنج ػدعت کافی است کہ چند سطر از نامگ علامہ مرحوم محمد 
فزوینی کە در ۱۳۱۱ خورشیدی برای تہنیت و اظہار مسرت از انتشار مقاله ھ ایران و 
افغانستان ) موٗلف نوشته شدہ است (صفحة )١٤‏ ذیلاً نقل شود: 

... از مطالعہ مقال بسیار مفید و ممتع و دلکش سرکار فوق آنچە بە وصف بیاید 
محظوظ گردیدم. شہداللہ در این موضوع (ایران و افغانستان) از این بہتر و کاملتر و 
شافی و وائی تر در عین حال از این موُدبتر و ملایمٹر بلکه مپربانٹر و محبتانگیزتر 
نمی توان نوشت. فی الواقع سرکار عالی را بە این اسلوب چیزنویسی و این انشاٴ بدیع 
ہدین سلامت و روائی و بی تکلغی و از لحاظ معنی و مطلب ہدین درجہ مفید و فاضلانہ و 
حاکی از اطلاعات وسیع نویسندہ و محیط بر جمیع اطراف و شقوق مسالەای کە طرح 
میفرمابید و اجتناب از کلیات و مبہمات کسالت‌انگیز کم فایدہ از صمیم قلب تہنیت 
می گویم... مخلص حقیقی صمیمی. محمد قزوینی 4 

در پایان این نوشته یادآوری این مطلب را لازم میدائم کە در عدمای قابل توجه از 
مقالات کتابەتاریخ انتشار مقاله قید نشدہ و این معنی موجب سرد رگمی خوائندہ 
می شود زیرا اگر معلوم نباشد کہ مقاله خصوصاً مقال'سیاسی در چە تاریخ و در چه 
اوضاع و احوالی منتشر شدہ است وضم سیاسی کشور یا جہان کە مقارن با انتشار آن 
مقالہ بی تاریخ بودہ مجہول و مبہم می‌مائد و امید میرود این نقیم در چاپای بعدی این 
کتاب رفع و بر طرف شود. 


بزرگ علوی 
(برلین) 
گنجینۂ مقالات (سیاست نامۂ جدید) 


این کتاب بە تمام معن ی گنجینە ایست که مورخ و محقق را با مسائل ا و 
اجتماعی و نرھنگی ایرانیان در صد سال اخیر مواجہ میکند.. آئیە ایست ایران نما... 
مہمترین هدف نوبسندہ حفظ و پرورش وحدت ملی است کہ بر نژاد و زبان و تاریخ و 
ادبیات مہتنی است. نامبردہ در ثمام دوران فعالیت روزنامہ نویسی و سیاسی و ادبی ه رگز 
از این فکر غافل نشد... منتہا این حب وطن مانع نمیشد بہ برخی ازکاستیہای رجال و 
مردم ایران از قبیل اجتناب ازکار دستہ جمعی و دوروئی و مال پرستی و مزاح گوئی که 
در خلق و خوی عموم در اثر دوھزار و پانصد سال استبداد رخ کردہ بود نتازد. 

طبیعی است کہ در دوران دیکتاتوری بیست سالە قلم او را ھم شکستند و مائم از 
اشاعه افکار ترقیخواهانہ او شدند. اما بہ محض اپنکە نسیم آزادیخواھی در اثر سرایت 
آتش جنگ دامن ایران راگرفت؛ بار دیگر وارد میدان شد وکوشید خلائ یک حیات 
سیاسی کشور را تہدید میکرد با تشویق اھل فضیلت بە فعالیت اجتماعی پرکند. 

ھنگام قضاوت دربارہ این کتاب پانصد و شش صفحاای کە در عرض یک عمر 
نوشتہ شدہہ باید زمان و مکان را در نظر داشت و حقانیت آنرا ارزیابی کرد. من باب مثال 
اگر دکتر افشار خود را پان ابرانیست مینامندہ باید توجه داشت کە پان ایرانیسم او ہا 
آنچە امروزہ برخی ا زگروهہا بدان مینازندہ فرق دارد. یا مثلأً اگر بعضی از سیاستمداران 
را روی اقدامات سیاسی؛ اجتماعی‌شان ستودہ؛ ہاید سنجید کە ھمین اشخاص در مراحل 
دیگر ھم توانستماند پاکدامنی و دلیری خود را در مقابل خودخواهیہا و ندائم کاریہای 
قدرتمندان زمانہ ہروز دھند یا نسلیم ظلم و زور شدماند. 

نویسندہ تا آنجاکە میٹوانستہ است تحت تاثیر دشمنیہا و مخالفتچای روزانه نرفتہ 
وتا آن میزان کہ برایش میسر بودہ است؛ واقعیت تلخ را آشکار ساخت است... 
خردہ گیری از سیاست داخلی و خارجی و جنگ سرد؛ عیب جوئی از رجال بیمایہ و 
خودخواہ وضعف دولت در مقابل بیگانگان و آنچہ پشت فرھنگستان و چعل لخاتِ 





و 
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نہفتہ: از اھم مطالب این اثر است کہ نوز ھم برای ایرانیان آموزندہ میتواند باشد؛ تا آن 
عہزان کہ بتران از آنہا تجربہ اندوخت و درس گرفت و بە کار برد. انتقاد از وضع کشور 
ھموارہ بدین نیت است کہ دلائل عقبماند گی ایران ا زکشورھای مترقی اروپا کشف شود 
تا بتوان در رفع آنہا کرشید. 

توجہ مخصوص بہ افغانستان و روابط ویژہ آن با ایران موضوعی است کە د کتر 
انشار ھرگز از آن فارغ نشدہ و یک عصر با آن ور رفتہ است. 

ٹیزبینی و بصیرت شایان ثذ کر؛ توجہ او بە موضوع سر زمین ماورای قفقاز 
است کہ بە مقالمای تحت عنوان اران و دمسئله آذربایجانم آشکار میشود. موضوعی کہ 
چندین دف ایرائیان را بخصوص در پایان جنگ دوم جہانی گرفتار ساخت و ھنوز 
ھم کسانی بافت میشوند کہ این خطہ را بە این نام مینامند. _ 

نکت؛ مہم در این اثر صداقت و متانت و تعادل است کە ھموارہ رعایت شدہ و 
خوائندہ را مفتون میسازد... دو اصل کہ نویسندہ در جوائی اساس اخلاق و رفتار خود قرار 
دادہ (درؤغ نگو؛ قسم نخور؛ در نمام کتاب بە چشم میخورد. و خوائندہ اطمینان دارد کہ 
مرد جاافتادمای بە حوادث نگریست و آنہا را تحلیل کردہ است... شاید کسب این خصائل 
نتیجہ جہاندید گی و سفرھای طولانی است کە از آن عشق بەوطن زائیدہ شدہ است. 


مجید مہران 
روابط خارجی ایران 
تالیف دکترعبدالرضا ھوٹنگ مھدوی ۔ جلد دوم - تھران - ۱۴۳۰۸ 


دکترعبدالرضا ھرشنگ مہدوی با وجرد مشغلہ فراوانی کە دارد و ٹاکنون چندین کتاب 
سودمند را بہ استادی ٹرجمہ کردہ و آثار خوبی بجا گذاردہ است؛ اخیراً جلد دوم تاریخ روابط 
خارجی ایران از پایان جنگ جہانی دوم تا سقوط رژیم پہلوی ؾأیف خود را منتشر کردہ. 

گمان من آنست از ھمان دفیقہ کہ نویسندہەی قلم در دست می گیرد و مطلبی پیرامون 
موضوعی می نویسد و از ھمان لحظای کہ عنوان کتاب خود را تمیین می کند _ ذوق و سلیقہ و عقاید 
شخصی لو مطرح می شود و نمی ‌توان بە او ایراد گرفت چرا بنا بہ میل عا مطالب را نوشتہ است ۔ 
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لیکن نکت ظریفی در اپنجا مطرح است بە این شرح کہ اگر مورخ اسٹاد و مدارک موجہی پس از 
سالیان متمادی بە دست آورد کہ فرضاً ہیک شخصیت تاریخی را کہ مورد علاقہ عموم مردم بودہ و 
حسن شہرت داشتہ ۔ مدلل می‌ساخت کە خالنی بیش نبودہ است؛ در اپنجا دیگر وق شخصی و 
تمابلات خصوصی نمی تواند عرضہ شود و باید چہرڈ واقمی شخص مورد فضاوت و بہ درستی برشته 
تحریر درآوردہ شود ولو آنکہ عدعلی برنجند. متأسفانہ بعضی از رجال سیاسی ا اتوبیرگرافی و 
شرح خاطرات خود را بہ نحوی می نویسند کہ مورد پسند خاطر خوائندگان نسل حاضر واقع شود. 
بدون شک این عمل قابل نکوھش است ۔ چه نویسندہ باید آنقدر جرأت داشعہ باشد کہ با نوشعن 
واقمیتھای تاریخی تہمت و دشنام عدهای را بجان بخرد ‏ اگر دارای آن شہامت نیست و می خوامد 
با نیگ نامی از دنیا برودء پس وظیف اخلاقی لو ایجاب می گند بادداشتھای خود را منظم کند و 
حقابق را بروی کاغذ آورد و از وراث خود بخواھد؛ یا آنک شخص معتمدی را انتخاب گند تا پس 
از مرگش انتشار دھد. 

اسلوبی کە نویسندہ تاریخ روابط خارجی ایران انتخاب کردہ است ۔ تا آنجاکہ ہک انسان 
می تواند قلم خود را مہار کند جنبۂ بیطرفی داردہ هر جا هم شخصیتی ہا سیاستی را نگکوھش کردہ 
است عقید شخصی اوست٠‏ 

فقط این نگتہ را نباید نادیدہ بگیریم کە در بعضی از فصول ابن کتاب بە مسائل مہمی بطور 
خیلی موجز اشارہ شدہ است کہ ہر من معلوم نشد آیا گرانی بہای کائغذ موجب این خلاصہ نویسی 
استء یا آنکە ویسندہ رعایت حوصلهٗ خوائندہ را کردہ است٠‏ نگاتی کہ بە نظر اینجانب نسبت بە این 
کتاب قابل عرضه است ابنہاست: 








در صفحہ ۹ تحت عنوان نظرات کلی (سالہای جنگ سرد) دربار؟ نقش مہم ۔ احمد قوام 
(فوامالسلطنہ) در دیپلماسی کە بە ھنگام مذاکرات سیاسی آن ہم در اوج قدرت استالین در مسکو 
بازی کرد و مذاکراتی کە با نردستی با ھیلت اعزامی فرفہ دمکرات آذربایجان در تہران انجام داد 
ترضیح کافی دادہ نشدہ. باید تصدیق کرد این سیاستمدار کہنەکار در عین حال کە شاہ قلباً از او 
واہمہ داشت و کارشکنی میکرد؛ و باوجود نظامی ھوشمندی چون سراشکر رزم آراہ کہ رباست ستاد 
ارتش را با ھزاران آرزو برای کسب قدرتھای بعدی را داشت: و در زمانیگە حزب تودۂ ایران ہا 
سازمان منظم در سراسر کشور قدرت زائدالرصفی بہ دست آوردہ بود؛ توانست ہا ترفند سیاسی سہ 
نفر از اعضای کمیتڈ مرکزی حزب تودہ را وارد ھیثت دولت کند و قوام با این کار دوستان فراوانی 
را از دست فاد ولی با ھمین ریزەکاریپا موجب پیروزی خود را فراھم کرد 

دلیری و تردستی لو در سیاست تا آنجا بود کە باوجود قانون ۱١‏ آذر ۱۴۲۳ کہ نخست 
دزیران و وزیران را از ھرگونہ مذاکرہ ہا دول خارجی برای امتیاز نفت منع کردہ و مجازات شدید 
پیش بیئی شدہ ہودہ عقاوله ثامه ۱۵ فروردین ۵ را با سفہر شوروی اعضاہ گرد. شمناً نگات 
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اعلام نمودہ اگرچہ ب برکتاری لو منجر شد: 
شگ نہست کہ اولتیمائرم ٹرومن بە استالین نقش اساسی در این جرپان داشتہ ولی بی 
انصافی است کہ سہم قرام را نادہدہ بگہریم ۔ شخصیتی کە لو در مذاکرات با استالین نشان داد 
ہمناسبت آنکہ مطاقاً با حالت ضعف و زبرنی سخنی بر زبان نیاورد و رفتارش مفرورانہ برد قابل تقدیر 
است؛ چون معلوم نہست کە غرب ہا خسارات فراوانی کە از جنگ فوم جہانی فیدہ بود حاضر 
مى‌برد کہ ہر سر آذرباہجان جنگ جہانی سرم را آغاز کند. طبعاً آمریکائیھا از سیاستی کە قوام 
ماھرانه بازی مہکرد خشنود بودند تأسیس حزب دمکرات ایران برای کوبیدن حزب تودہ از 
شاھکارھای فوامالسلطنء است: ولو ابنکە بہ فروش جراز گندم وجرو برنج و غیرہ بە عدهای ہازرگان 
طماع برای جبران مخارج حزب متہم شد. او مشکلات مالی حزب را باید از یک راھی تأمین میکرد 
وازاین ممر برای نفع شخصی بہرہای نبرد؛ بودجه دولت آنروڑھا آنقدر ناچیز بود کک انکاں 
نداشت صرف مخارج حزب بازی شودہ حعی پرداختن حقوق گارگنان دولت بدشواری انجام 
می گرفت. 
بہ نظر من ضرور بود از ضدیت شاہ با قوام و منجر شدن بہ مکاتباتی کہ قوام از پاریس نا 
شاہ انجام داد و نمحُەای برای افراد سرشناس مملکت فرستادہ بود و ضمن آن با جرأت شاہ راار 
میس مجلس مؤٴسسان و نجدید نظر در اصول فانون اساسی و متمم آن؛ برحذر کردہ بود نیز باد 
میشد؛ زیرا بعضی مسائل داخلی موجب تعین رریەھای دپلماسی یا نأثیر در مسائل آن دارد. 
در مورد طرح مسثله آذرہایجان از جانب ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد کہ 
اولین برخورد بلوک غرب و شرق پس از جنگ جہانی دوم است و اقدامات عمدہای کہ قوام: 
تقی‌زادہ و علاءٴ در نہایت وطن پرستی کردند قابل ذکر است؛ ھرچند اسنادی ھست که قوامالسلط 
بہ علاء دستور دادہ بود کە از طرح مسئلہ خودداری کند و با این عمل ظاھراً می ‌خواست دل روسپا 
را بدست آوردہ ولی در باطن امر چشم خود را برھم گذاردہ از این که تقی‌زادہ و علاء موضوع را 
از دسٹور جلسە شورای امنیت خارج نکردند. (توضیح آنکہ ساختمان سازمان ملل متحد بعلت آىکە 
در یوبورک ھنوز ایجاد نشدہ بودہ شورای امنیت آن سال در لندن تشکیل شد)٠‏ 
مرحوم عباس آرام کہ آن موقع مستشار سفارت در واشنگتن بود می گفت کہ پس از 
پیروزی ایران در شورای امنیت: قوام بہ عنوان پادلش مبلخ دعفزار دلار برای علاہ حوالہ کرد کە 
خیلی موجب تکدٰر خاطر او شدہ بود۔ علاء گفتہ بود خدمت بە میہن پاداش نقدی نمی خرامد و 
مي‌خواست وجہ را پس بفرستد ولی کارمندان سفارت بدست و پا می افتند و می گوبند حال ک 
.. جنلیمالی بعلت استطاعت مالی از این وجہ صرف نظر می فرمائید چہ بہتر است که بە نخست وریر 
"ملاع دعید ان کمک را بین اعضاى سفارت تقسیم می کنیدہ و گوا بہ ہمین ترتیب عمل میثود۔ 
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و ھ٭٭۔ 


در صفحة ۲٢‏ در مورد اختلاف با عراق نام عبدالکریم شیخلی وزیر خارجه وقت دولت 
بمث عراق کہ غمراہ ہیلتی بە ایران آمد اشتباھاً عبدالرحمن شیخلی درج گردیدہ استء چون در آن 
ہنگام مسنشار سفارت ایران در بنداد بودم و در جربان مذاکرات دوجانہ قرار داشتم؛ پیشنہاد میکنم 
در چاپہای آتیڈ کتاب اشارہ نمابند کہ مذاکرات یہت اعزامی با عراق با شکست مواجہ شد و در 
ھمان جلسه ول مذاکرات بە بن‌بست رسید. زیرا نمسلالنعمہ رئیس هیئت نمابندگی عراق و معاون 
وزارتخارجه اظہار داشت: تصور ما این بود کە دولت ایران ھیئت اعزامی را برای رٹم زدەو 
خوردھای مرزی و مقررات عربوط بە تنظیم رفت و آمد اتباع اہران و عراق برای زیارت اماکن مقدسه 
در:خاک یکدیگر و رسیدگی بہ وضع ایرانیان ساکن عراق و مسائلی از این قیل فرستادہ است٠‏ 

برای من رویە عراقیھا قابل پیش بیئی بودہ زیرا در غیاب دکٹر عزت الله عاملی سفیر وقت 
کە بە تہران رفته بودہ کاردار موقت بودم و چند روز قبل از این ھیئت ایرانی حرکت گند 
دکٹرمحمود علی الداود مدیر کل سیاسی خواست او را ملاقات کنم و طی مذاکراتی گفت بە علل 
فنی دولت عراق آعادگی برای انجام شدن مذاکرات را ندارد و بہتر است بە تہران اطلاع دھم تاریخ 
حرگکت را بموقع مناسب دیگری بتعویق اندازندہ بہمین ترتیب بە وزارت امور خارجہ نلگراف رمر 
فرستادم: اما جواب رسید کە ھیثت در ھمان موقع مقرر وارد بنداد می شود و عراقیھا را در مقابل 
عمل انجام شدہ قرار دادند و منگا کە برای استقبال ھیدت بە فرؤدگاہ بغداد رفتہ بودم دکٹر 
عاملی بطور گنایە و گلایه گفت نزدیک بود کار را خراب گنی و ہی جہت آن تلگراف را 
فرستادی! در صفح' ٤٢٢‏ در مورد تصرف جزاثر سەگانہ(ابوموسی و تنبھا) بە نظر مخلص حال 
کە قریب بیست سال از ماجرا گذشتہ است بہتر بود مولف برای ثبیت در تاریخ متن یادداشت تفاھم 
ہین ایران و حاکم امارت شارجہ (شیخ خالد) را در خصوص جزیر؟ ابرموسی درج میکرد؛ خصوصاً 
آنکە در همان اوان در یکی از مجلات چاپ بیروت اگر اشتباہ نکنم (500۳۷۵ 1کھتا 3100 با 
شیطنت انگلیسیھا متن کامل آن متشر شدہ؛ بعلاوہ پس از چنبین سال از جنبہ سری درآحدہ است 

در ھرحال بندہ بعنوان ریس اداره مم سیاسی وزرات امور خارجہ کہ مسٹول امور مربوط بہ 
کشورھای حوزہ خلیج فارس و نفت فلات قارہ بودم و پس از مراجعت از مأُموریت بغداد بہ متن این 
بادداشت پی بردم متوجہ شدم باوجودی که ماھہای طولائی با انگلیس‌ھا در تہران و لندن عذاکرات 
مفصل دربارڈ جزائر مذکور بعمل آمد و اگر اشتباہ نگم ھفت بار وبلیام لیوس کە کارشناس 
انگلیسیھا در منطقہ خلیج فارس بود بە ایران سفر کرد و البتہ انگلیس‌ھا بە مدف اساسی خود که 
شناسائی استقلال بحرین و دولت امارا ات متحدۂ عربی بود رسیدند و معلوم نیست رجالی کە دم از 
وط پرستی میزدند چگون حاضر ہودند در تا خراتان انگلیس' سر تسلیم فرود آورند و فر 
برابر اعتراض امثال عن می گفتند ما زور خود را زدیم افسوس انگلیسپا زیر بار نرفتند؟1 
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در آن اوفات اولاً دولت انگلیس دیگر "آن قدرت اسنعماری قرون سابق را نداشت: ا8 
پس از جنگ جہانی دوم ہا آزاد گردن تمداد زیادی از مستعمرات خود مواجہ با بحران عالی بودہ 
ثالتاً بہمان دلائل سیاسی و ضعف ہب عالی صمیم بخروج نیروھای خود از شرق کاتال سوئز گرفتہ 
طبعاً اگر از جانب هیثت نحایندگی ایران مقاومت میشد و در سر میز مذاکرات آتوی بحرین راہ 
دولت اپران سہل و سادہ از دست نمی فاد؛ مسلماً منجر بە مبادله بلدداشت تفاھم کہ من آنرا 
پادداشت × سرظقاهمت نام گذاردہ بودم نمی شد؟ اگر بتاریخ ہک فرن آخیر ایران مراجعہ کیم در تمام 
مذاگرات دو جالبە ہا ھمسایگان ھمیثہ بازندہ دولت ایران ہوٹ و این نیست بجز آنکہ دواتہای وقت 
بخاطر حفظ مقام خود کوتاہ میآمدند و نمابندگان اہران دست بستہ بہ نظرات طرف مقابل تسلیم 
مہشدندء 

در صفحہ ۲٢١٢‏ در خصوص واکنش شدید دولت عراق پیرو استرداد جزاثر سەگائہ بہٹر 
است اشارہ شود دولت عرافی پادداشت شدہداللحنی بہ کاردار ایران در بغداد تسلیم کرد و-اہران را 
مہم گردہ بود با انگلیسپا نوطہ چہدمائد و در صورتیگ در ظرف چہل و ہشت ساعت جزائر مورد 
بحث را نخلپ نگند قطع رابطہ سپاسی خواعد کرد. این یادداشت با لحن مرھنی کہ داشت بنا ہتوصب 
اپنجائب بہ عراقق مسترد گردید و قابل پاسخ دادن نود تصادفاً دولت انگلیس ھم بہمان دلیل لحن 
اھائت آمہز پادداشت؛ از قبول آن خردداری کرد و در نتیجہ بین دولتہای ایران و انگلیس و عراق 
رابطہ دپپلمائیک برای مدئی قطم شد. 

در صفح؟ ۲۸۰ نگاشتہ شدہ در اگتبر ۱۹۷۳ (شہریور ۱۴۵۲ بہە اہتکار عراق روابط 
سہاسی بین دو کشور از سر گرفتہ شد و بین تہران و بغداد سفیر مبادلہ گردید؛ در حالیکه در 
پاراگراف بالاثر آوردہ بودند در ۱١‏ فوریه )۱۹۷ (۲۲ بہمن ۱۳۵۲) عراق از شورای امٹیٹ 
تقاضای تشکیل جلسے فوری کرد و ادعا نمود ایران پنج کیلومٹر از خاک عراق را تصرف کردہ 
است. چون در آٹروزھا خارج از کشور بودہام درست بخاطر ندارم و فگر نمیکنم در ھمان سالی کە 
روابط طرفین تیرہ بود عراق بہ تجدید مناسبات دیپلمائیک مبادرت کردہ باشد. یا شہریور ۱۴۳۵۲ 
اشتاہ است یا ۲٢‏ بہمن فعانسال. 

در صفحه ۲۷۰ (روابط ایران و ژاپن در سالہای دھه ۱۹۷۰) بلوجودیکە در مورد سار 
کشورھا حتی اروپای شرقی بغصیل و ذکر آمار انتصادی نگاشت شدہ تعجب است کہ تنہا بذکر یک 
جملہ کہ روابط ابران و ژاپن در سالہای مذکور فعالانہ گسترش یافت و پس از آمریکا و آلمان مقام 
سوم را در زمینہ واردات ایرآن اشغال گردہ بود اکطفاء کردھاند. بد نیست در چاپہای بعدی ارنام ر 
آمار دفیقٹری در زمینہ روابط افتصادی ایران و این درآن‌زمان تہہہ فرمابند تا خوائندہ را آگامی 
پیشتری نفشلند: ٦‏ : 
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دکتر منوچہر ستودہ 
پند و دستان یاب 


مجلدات پند و دستان یاب در بارۂ امثال و حکم زبان پارسی است. تا کنون سەه 
دفتر از این کتاب بە قطع وزیری با کاغذی مرغوب و چاپی خوب در چاپخانڈ نقش 
جہان بە شرح زیر بە چاپ رسیدہ است: 

دفتر نخست شمارمھای ١‏ تا ٣٠٤ ٣۳۵١٤٣‏ ص (تہران ۱۳۹۳)۔ 

دفتر دوم شمارەھای ۳۵۱۵ تا ۷۸۳۰ء ۱۵۴ ص (تہران .)۱۳۹١‏ 

دفتر سوم شمارەھای ۷۸۳۱ تا ١۹۰۹ء‏ ۳۳۸ ص (نہران ١٦۱۳)ء‏ 

فہرستی در آخر دفتر سوم است کہ از صفحۂ ۳۴۹ شروع می شود و بہ صفحہ۲۰) 
پایان می یابد. 

در دفتر اول دکتر علی محمد حق شناس لاری با دکتر جامی شکیبی گیلائی 
ھمکاری داشتعاند. اما ظاھراً در دو دفٹر بعد خود را کنار کشیدماند و اتمام این کار 
سنگین بە دوش مولف اصلی افتادہ است. 

در مقدمہ دفتر اول آمدہ است: ۱ 

پند و دستان هر مردمی اندوختۂ فرھنگی آن مردم است. این اندوخت بە رو زگاران 
فراهم میآید تا روزی بە کار رود و بە کار نمی نواند رفت مگر آنگاہ کہ در دسترس 
باشد و در دسترس نمی تواند بود مگر آنکە در آرایش و سامائندی آن نیک کوشیدہ 
باشند. 6 

زبان فارسی گنجینۂ سرشاری از این گونہ پندھا و دستانہاست. اما گنجپنعای کہ تا 
گنون کلید آن در دست نبودہ است. درست است کہ این گنجینہ را کسانی چون 
جاودان یاد دھخدا و شادروان بہمنیار بە جان پاس داشنحاند و در فراھم آوردن آن از خود 
مایەھا گذاشتماند اما نہ ھیچیک از آن دو و نہ ھیچ کس دیگر تا کنون کوشیدہ است ت 
ین سرمایڈ کلان را آرایشی و سامانی بہ آئین بخشد. این است کہ دسترسی بدانہاء آنہم 
ھنگام نیاز کاری بسیار دشوار و بسا کە نشدنی است. زیرا پیام پندھا و دستانہا با روبه 
واڑگانی کہ در آنہا بە کار رفتہ است بستگی ندارد و برداشت از آٰ٘ہا پاک از واژدھای 
سازندہ' آمٰہا جدا است... ٭ ۱ 

ھ انجام این کار در گرو دو چیز بوہ: کی دسترسی بە ود دستانہا و دیگری یافتن 

آ. سردمندقرین و سادمترین روش... 


۱ : آپندہ ۔ سال شانزدھم / ۷۹۰ ۱ 

اما گزہئش روش چندان دشوثر نہود* ہون جامی ہا روش نوین و بسیار کارآمد 
دنا ہد يہ در زمہندھای پزشکی یہ کار م رود این دوش فقہ رر برتریجای 
ری یں یف رگ ات کت بر 
یخورد. نون برای عمین کار پ ریزی شدد است وس گے کے کی اک در 
ستانہای پارسی را بە رایانہ ہہاردہ این روش کمک کار او خواع بود. دیگر اینگە در 
ہارچوب آن موتوائیم هر دستانی را ۴ 7ے ک بخواھیم پیوند دھیم بی آنکە 
نیازی بە با زآوردن پیاہی آن دستان زیر هر زمینە پیدا کنیم... 
از این بالاتر خوه خواننںم ھم متزائد پس از چاپ این نام این کار وا نبال کت ۵ا 
گرما کا با درا پندف ہاستائی جا گذاشت باشیرہ اواین لغزا ےک 
سر رر دفو سا 1 اس 
می‌شود هر دستان تازی را بر دستانہای پیش افزود بی آنکە برای این کار ناگزیرشریم 
کار اگر امروز بخواھیم بہ این کتاب یک دستان نو 


آراہش کار را ہر هم بزنیم۔ برای ! 
این شمارہ را در زیر 


پیفزائیم باید ننجا آن یک شماره نو بەھیم یعنی ۳۵۱۵ وسپس 
پیامہا و نہادھا بنویسیم: 4 
ا قح بادٹری دیق ارد اسدہ اعامسن مقد کا ین پک 
کافی بە نظر رسید. امید است روش کار دکٹر شکیبی گیلانی دنبال شود و این ابتکار 
ایشان مورد استفادہ اھل تحقیق قرار گیرد. 


احمد اقتداری _ رفرنامۂ بنادر و جزاثر خلیج فارس 
از مہندس ناشناخته 
با تصحیح و تحشیہ دکتر منوچہر ستوذ! 


نشر برزو ۔ کتابفروشی تاریخ - ۱۳۱۹ 


سال گذشت کتاب: تاریخ بنادر و جزائر خلیج فارس تالیف محمد ابراەہم 
نادریکازرونی با تصحیح و تحشید دکتر منوچہر - منتش رگردید و اینک 
دومین کتاب تحشی؛ۂ دکٹر ستودہ دربار خلیج فارس بە ھمت نشر بروز - کتابفروٹی 
تاریخ ہا چاپ خوب و جلد زیبا و بجا نسیتاً مناسب انتشار می‌یابد. اگرچە تاریخ انتشار 


> در درون کتاب ۷م قید شدہ ول یکتاب در سال ۱۳٦۹‏ منتشر شدہ است۔ ' 
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ےڈ" 


این سفرنامہ کہ مولغی ناشناختہ نوشتہ است شرح یک مأموریت اداری و نظامی 
بروزگار محمدشاہ قامجار است کہ نویسندہۂ سفرنامہ برای بردن توپ و تجہیزات نظامی بہ 
سواحل خلیج فارس مسیر راہ ٭توپ روہ را از اصفہان تا ساحل خلیج فارس 
مطالعہ کردہ است. از اصفہان بە شیراز و از شیراز بە بوشہر و از بوشہر سفری بە غرب 








بوشہر یعنی بە گناوہ و سفری بە شرق بوشہر یعنی تا بہدہ گاوبندی کہ امروزہ جزہ استان 
ھرم زگان است راھہای ارابەرو آن رو زگار را پیمودہ است. 

سفرنامہ سادہ و مختصر و با قلمی رسا و بیان یگیرا نوشت شدہ است و عمدۂ 
نایدۂٗ آن اطلاع ہر راهہای کاروائی عمومی و تحقیق در اعلام جغرافیائی بی شمار آن 
رو زگار آن نواحی است. مثلاً اطلاع از راہ ارابەروی اصفہان بە شیرا زکە غیر از راہ شوسۂ 
امروزی بودہ است وکیفیت آبادیہای بر سر راہ و نوع زندگائی و معیشت مردمان و 
سکنۂ آن راهہا و مشاغل آنہا از جہت مطالعات موضع نگاری (توپ وگرافی) برای 
محققان زمان ما بسیار مفید تواند بود. 

از شرح سفرگناوہ و قریۂ امام حسن لیراوی (قریه حصار) چنین دریافتم ک 
نویسندہ ھمراہ با یک اردوی دولتی بودہ است کە صاحب فارسنامۂ ناصری (حاج میرزا 
حسن طبیب فسائی) ھم در آن اردو بودہ است. چە شرحی کہ نویسندۂ این سفرنامہ 
ازگناوہ و قلعہ حصاری می نویسد شبات بسیار دارد حتی در جملات و عبارات ہا آنچه 
صاحب فارسنام ناصری نوشتہ است. 

این کتاب کمحجم پرمطلب برای دانشجویان و مدیران امور عمرانی و اقتصادی و 
سرلین دولتی نواحی بوشہر و سواحل آن مفید است و خوائند گان را بە استفادہ از آن 





ترغیب می نماید. 
برای نشر برزو وکتابفروشی تاریخ مزید توفیق را برای نشر آثار ارزندۂ 
ْ نویسند گان ایرانی متتبم مسللت میئثماید. 
سفرنامة جزاہر ز بەکوشش منوچہر ستودہ 
بنادرخلیج‌فارس نشرہرزو( کتابفروشی تاریخ) ؛ 


ازدورہ محمدشاەقاجار ۱ ۰ ریال 





نامەھای سباسی علاء بە تقیزادہ 


در آن دستہ از اوراق نفیزادہ کە من دیدم س٠‏ نام سیاسی از حسین علاہ بہ 
تفیزادہ بیش نبودوچون در سہ نامہ موضوعہای مملکتی مہم کە ضمناً متضمن عقاید 
شخصی و طرز نذکر علاعست مندرج است چاپ شەن آنہا را ضروری دانست. ہا تاکید 
ہر این نکتۂ ھمیشگی و اساسی کہ ما می کوشیم کمکی بہ روشنی جوانب تاریخ بکنیم و 
قصدمان دفاع از اشخاص یا طمن و دق ہر آنان نیست ولو آنکە بە غرض کسی بخواھد 
عنوان دیگری ہر این مقصود و هداف بنہد. 

گوشای از مضمون نامۂ اول (در بار سر ریدر بولارد) شبافت بە نامەای دارد کہ 
ساعد (وزیر خارجہ) بہ تفیزادہ نوشتہ بود و در ھمین مجلە بە چاپ رسید. علاہ ہ 
ھنگام نگارش این نامہ وزیر دربار بردہ است. 

نامەھای دوم و سوم از امریکا بە ھنگامی کہ سفیر اپران در آن کور بود نگارش 
یافتہ و مخالف بودن تلویحی او بہ عدم لزوم تغییر قانون اساسی در نامۂ مشہور قوامالسلط 
در ھمین موضوع است۔ 7 


۲۳ 2 
سمدآباد- ۱١‏ مرناد ۱۴۲۲ 
دوست عزیز ‏ فرنا صبح آقای هژیر عازم لندن است. میخواھم بوسیلۂ ایشان از 
جنابعالی احوال پرسی نمایم. امیدوارم بکلی رفع کسالت شدہ و در این بحران شدید ر 
موقع بسیار مشکل ہا صحت مزاج مشخول انجام وظیفہ ھستید. آرزوی همہ دوستان ر 
خیرخواھان این است کہ بە م رکز مراجمت و با مقام وزارت یا وکالت کمک در اصلاح 
امور بفرماپید کہ نہایت احتیاج بہ وجود عالی ھستہ ٰ 


7 1ے ہی سے .لے ہے ے ےسیو 
ہےے سے ھ۔ ہی" و بيةإي ےیے 3 مم مم مہو 7 ل رس ۴ میہ۔ پسسر درب وہ 
کا ہے دج وه اص وا 
چەمییہ 
27 عو ربدت 


می 
ا ہیس 


گاج 
کے سی روز ہہ حرمر۶دہ بر سذ ٠‏ 

س رہ ہو مور ررش رید 

رھ 

ای یکر ہس 


ہی 24 نے موس تر کر ا ہے 

پیم ہے بس مم رہ 
ِ۲ سے سنہ 
ف کے 


سی ۰ مار وی ریہ رود 


اہ می ررعەم وب 


مم 
ری وی۴ رم مرو کس نیم 7ھ 


ری 
ه۲ 
کے ےل ہس نر من" یں 
الاب ا رسس ہی 


وقررر ۱۹٢۷۲٢۰‏ ۔ خٌوعیر 
ف‫ 


شس 
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آتای هزیر جناہعالی را از جزثیات لامور مسبوق خواھند داشتہاجمال' عرض می کنم 
لازم است در مقابل این نگرانیچا دولت انگلیس سیاست خود را نسبت بە ما روشن سازد۔ 
ہدائیم چە نظری دارند باطناً و چہ می‌خوامند. 

از یک طرف از مندرجات جرائد و دولت و بیانات نمابند گان ملت شاکی ھستند. 
وزیر مختار انگلیس حضور اعلیحضرت ھمیونی شرفیاب [می شود] و ہا حرارت از اوضاع 





تنقید مینماید. 
از طرف دیگر دائما گوشزد مینمابند شاہ اید از مداخلہ در امور کنارہ گیری نماید. 
کار را بہ وزرا ولو اینکە بد و فاسد باشند واگذار [ کند] ۔ 
بہ ارتش (کە ریاست آن مطابق قوائین اساسی با اعلیحضرت است) توجہی 
نداشت بگنارند وزیر جنگ ھر چہ می خوامد بکند. 
مز مہ×٭ہ فمش ط یہ ۲0 انمت ضط ما ائضٹ عومنطا ا 
جماما مہ ۳ تصصفەص: ۱د 
مثل این است کە ملتفت نیستند کہ در ایران شاہ نمی تواند صرف تماشاچی باشد. 
خصوصاً پادشاھی کہ با وجدان و حسن نیت و هوش و میل بە تأمین آسایش مردم باشد. 
ابران را اشغال و ضعیف کردہ مقدار زیادی از اجناس و خوار و ہارش را بردہ پول و 
افتصادش را بواسطۂ کثرت انتشار اسکناس و نعیین نرخ سنگین ہی قیمت کردہ؛ هزینه 
زند گانی را فرقالعادہ بالا بردعاندہ اسلحہ و مہمات عا را گرفتہ نشار میآورند با قشقائیہا 
بجنگید. در صورئیکہ بعقیدۂ خیلیہا ممکن بود قضیہ بە مسالمت حل واز خونریزی ہین 
برادران جلوگیری شود. نیز ہر خلاف عقیدۂ اغلب خیرخواھان اصرار دارند قوام شیرازی 
بہ استانداری فارس برقرار شود. 
حالا می خوامند وائمود کنند کہ ایران تنہا دولت متحد ہا انگلیس است کہ در 
موقع ظفر و پیشرفت قوای متفقین با آنہا مخاصمت مینماید اینگونہ: 
مایر ےوعد آلمائی در جنوب با ناصر قشقابی گمک می نماید. چند نفر 
پاراشوٹیست آلمانی و ایرانی در فارس فرود آمدماند. ناصر هم با بعضی محافل تہران از 
قبیل وکیل (نوبخت) روزنامہ نویس و افسر راہ داردہ بنابر این ایران با متفقین آلمان در 
جنگ است!! 
مملگت دارد از ھم متلاشی می‌شود. افتشاش حکمفرماست. چطور می شود چنین 
" کشوری بہ پیمان دول متحدہ ملحق[شوث)و در گنفرائس صلح شرکت نماید. 
... ھیچ اقدامی برای جلب محبت و دوستی ایرانیان نکردہ تعجب دارند چرا احساسات 
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۰: 





تودہ با آنہا ھمراء نیست و دارد بہ روسہا متمایل می شود. 

در مقابل تبلیغات ماھرانۂ ھمسایه شمالی و پیش آمدن قشون آن تا گچە سر و بر پا 
کردن طاق نصرت با بیرق سرخ وعکس لٹین و ستالین (مثل علامت سرحدی) 
سکوت اختیار کردہ افمیت نمی دھند. 

اینجا شہرت دارد ستالین بہ 08۷۶ا سفیر کبیر امریکا یا یک امریکابی دیگر گفتہ 
بعضی ولابات شمالی ایران مخصوصاً آذربایجان طالب استقلال ھستند. حق این است کھ 
مطابق میل اھالی آنجاھا رفتار شود. انگلیسہا چنین چیز را بعید مئدائند. 

اعضاىی سفارت دو دسته ھستند: مستر "ثرت ”نایب شرقی نظر خوبی نسبت .ہہ 
ایران ندارد. وزیر مختار (پیرمرد خسته عصبانی) تحت ئفوذ اوست؛ کوتاہ نظر؛ ہدبین. 
همہ ماھا را ناقابل و دزد و محتکر میدائند. 

دستۂ دیگر از جوانہا از قبیل ل۷ َتظععة۔ 4٥:‏ (۴) کہ متاسفانہ برگشتہ بە لندن 
خوشبین نر و مساعدثر و اوضاع و احوال ما را بہتر می فہمند. 

لازم است سعی بفرمایید وزیر مختاری را تبدیل بە سغیر کبیری نمودہ شخص 
برجستۂ نظر بلندی کە در هند و شرق مأموریت نداشتہ بفرستند. رویۂ فعملی سفارت 
مخالف ہا مصالح انگلیس و ایران است. 

خوب است جنابعالی مذاکرہ جدی بفرمابید. حقابق رابفہمانید؛ نا زودست 

کمک در اصلاح این احوال اسفناک خطرناک بنمایند. 

اعلیحضرت ھمیونی صلاح دیدند در این موقع کہ متفقین پیشرفت بزرگی کردماند 
و ظاھراً خائمۂ جنگ نزدیکتر است و آقای ھژیر عازم لندن است نامەیی بە پادشاہ 
انگلیس و مستر چرچیل بنویسند ٭ و آنہا را بە ایران متوجه سازند. شاید از این راہ 
گشایشی پیدا شود. 

دوستان برای انتخاب جنابعالی کار می کنند. اگو انتخاب شدید صلاح در مراجمت 
و نشکیل حزب قوی در تحت ریاست خودتان است. دولتی منکی بہ چنین حزبی حتماً 


چون دیروقت است و دیگر فرصتی نیست نامہ را بە دعای خیر وجود مختنم عالی 
ختم م یکنم۔ ۱ 

ارادتمند فدہمی حفیفلی 

حسین علا 


٭ ھی زادہ در زندگی طوفانی بە این موضوع اشارەای کردہ اسٹہ (آیندہ) 





آہندہ ۔ سال خائزٹھم / ۷۹۱ 
سید تم یں (ہ سو ٌہبلجمعٗعسًٗجیست 
چان ۱ 

ارول آبان ۱۴۳۲۹ 

دوست عزیزم ‏ حالا کہ مجلس باکثریت تمام رأی دادہ و پیشنہاد تاسیس 
شرکت مختلط نفت شوروی و ایران را رد گردہ و در عین حال اظہار تمایل بە تحکہم 
روابط دوستی ہا همسایۂ شمالی نمودہ است امید است نگرانیجا برطرف شود و فرصتی 
ہدست آپد برای شروع باصلاحات و مین رفاہ حال مردم بدبخت ایران. 

حضور جنابعالی در تہران برای تاکید بە دولت و مجلس در باب ضرورت اقدام 
عاجل در این راہ ہسپار مفتنم است, علاوہ ہر نقشۂ پنج ساله و عمران و آبادی مطابق 
تشخیص ھیئت فنی امریکابی اصلاحاتی در دواثر دولتی لازم [و] فوری است تا ریشۂ 
رشوہ و نقلب و فساد کندہ شود و مستخدمین دولت بدانند کە نوکر ملتاند و باید ہا 
راستی و درستی و حس وطنپرستی خدمت نمابند. , 

وزارت خارجۂ اینجا می گوہد اغالی آذرہایجان از نظامیان و مأمورین دولت بسیار 
ناراضی ھستند. ظلم و تعدی زیاد می شود. قدمی ھم در راہ اصلاح احوال اسفانگیز 
دھقان و کارگر برداشت ئشدہ. 

حالا وفتی است کہ باید بہ عالم نشان بدھیم کہ قادر بە ادارہ امور خود بودہ بر وفق 
اصول آزادی و دم و کراسی داریم پیش میرویم و دیگر بہانہ بە دست حزب نودہ و میدان 
بہ تبلیغاث دولت شوروی نباید داد. 

نمی دائم در نامەھای قبل اشارہ بہ مراجعت والاحضرت عبدالرضا نمودم پا خیر. این 
جوان خوب تحصیل کردہ در دانشگاہ ھاروارد خوشرو و معقول و متین و با حسن نیت 
اسی. ولی متأسفانہ از نظاھر ہدش نم یآبد. در نیوبورک تحت نفوذ و آلت دست بعضی 
اپرانیان مفتن وافمشد و آنہا بوسیلاشخاصی فاسد در تہران(از قبیل احمد معیری)مشغول 
اقدام شدند کە جرائد در مقابل دریافت پول مقالات تملق آمیز در باب شاھپور بنویسند و 
پیشنجاد کنند کہ عبدالرضا بہ مقام ولایت عہد برقرار شود. والااحضرت را نیز وادار 
کردند کہ بە روزنامەھای آمریکا اظہارائی کردہ وعدہ بدھند کہ اصلاحات بزرگی در 
اپران خواشند کرد و غیرہ...' بہ والاحضرت نصیحت دادم خیلی احتیاط نمایند. در محیط 





۱ الطہ چین از علامت از خود علاہ است۔ 
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فاسد تہرآن عیھمشان را مصروف بە تقویت مقام سلطنت نمابنداگر تمام اعضای 
خائدان پہلوی با صمیمیت و متحناً تشریک مساعی در پیشرفت عقاصد خیر 
اعلیحضرت ھممونی ننمایند موجبات انقراض این سلسله را فرلهم خواھند نمود. 

از قرار معلوم بین دو خواھر (والاحضرت اشرف و والاحضرت شس) ھم اختلاف و 
حسادت وجود دارد۔ ملکە مادر در مه امور دربار دخالت میکند و نفوذ زیادی دارد کە 
در راہ غلط استعمال میشرد۔ اطرافیائش همہ فاسدند. 

اگر اعلیحضرت با ارادہ و عزم راسخ دربار و خانوادہۂ خودشان را نتوائند ادارہ نماپند 
و برای سایر وزارتخاندھا و دوائر سرمشق نباشند چہ امیدی بە اصلاح امور کشور می توان 
داشت ؟ 

منظور بندہ این است کە جنابعالی مسبوق و مراقب جریان امور دربار ہاشید و پند و 
اندرز بہ شاہ و شاھپور عبدالرضا و شاهدختہا بدھید, 

اگر ممکن بود اعلیحضرت مادر خود را به مشہد یا بە سویس میفرستادند عین 
صلاح است. 

مجلات را باز تقدیم م یکنم و آرزومندم کە سرکار عليه خائم و خودتان از نحمت 
سلامت و سعادت برخوردار باشید. 

ارادتمند حقیفی- حسین غلاا 

چندروز قبل نامەئی از جناب آقای دکترغنی از مصر دریافت نمودہ رفع نگرانی شد. 

گویا اعلیحضرت در فکر تقاضای اصلاح قوانین اساسی و ازدیاد اختیارات مقام 
ضلطنت ھستند مطابق آنچه در ساپر کشورھای مشروط معمول است (عراق - مصر- 
سوئد و غیرہ). 

بە عقیدہٗ مخلص ھنوز موقمع آن نرسیدہ ٭ و با ھمین اختیارات فعلی و نفوذ معنوی 
می توائند خیلی موثر واقع شوند و خدمات مفید بە ملت بنمایند. مخصوصاً در قسمت 
بہداشت و فرھنگ و تہذیب اخلاق و حفظ وحدت و اصلاح آرنش و غیرہ. 

اگر ھم مجلس سنا را بە وجود بیاورید (و بە نظرم از کارھای واجب است) راھی 
پیدا مى شود برای شکستن بں 1و ومن موقعی کہ مجلس اسباب زحمت می شود و مائع 
اجرای اصلاحات و وضع قوانین مورد احتیاج می گردد. 





" این عقیدہ یادآور نام محکم و دلیرانعای است کہ قوام السلطذہ بہ سبک و سیاق سیاسی خود در 
عمین موضوع بە شاہ نوشت و شھرت ہسیار یافت. ۱ 


ہہ 





آبندم ۔ سال شائزدھو ۷۹۸ 
دوست عزیزم از موقعی کہ بہ تہران تشریف بردید دیگر ا جنابعالی 
خہری ندارم. مگرر بوسیلڈ دفتر مخصوص و وزارت خارجہ عریضہ نگار شدم بە پک 


کلمہ جواب ناہل نگردیدم. 

امیدوارم حال سر کار و حضرت عليہ خانم از ھر حیث خوب است و در این سال نو 
بہ همہ آرزوھای خود خوافید رسید. 

شنیدمام عقیدۂ جنابعالی ہا گرفتن اعتبار از بانگ بین الملی برای اجرای قسمت 
دولاری نقشۂ عمران و آبادی مخالف است. درست ملتفت نشدم تشویش سرکار از چە 
ہابت است ؟ اگر ہیم آن را دارید کە وجوہ حیف و میل می‌شود. 

اولاً خود ہانگ در این قسمت مراقبت دقیق دارد. وجہی قرض نمی دھد بدون 
اطمینان از صحت مصرف آن. 

ثانیا گرفٹن این اعتبار ھیچ جنبۂ سیاسی ندارد. پول از دولت امریکا قرض نمی‌شود. 
غئط کمکی است کہ از یک سازمان بینالمللی کە خودمان ھم در آن شریک [ھستیم] و 
سہمی در سرمایۂ آن داریم گرفتہ خوافد شد. دولت لہستان ہا اینکە در منطقۂ نغوذ روس 
است خیلی سمی دارد از ہانگ بین المللی ششصد ملیون دولار قرض نماید. 

الثاً ہا داشتن دستگاہ مرتبی مانند ہانک ملی کە در راس شخصس صحیح العمل 
مثل آقای ابوالحسن ابتہاج وجود دارد چە اندیشەئی باقی می‌ماند؟ 

با گرفتن اسلحہ از مازاد دولت امریکا بە قیمت بسیار نازل نیز مخالفت کردید. در 
صورنیکە مقرون بە صلاح و صرف" ایران و مورد احتیاج مبرم ژاندارمری و ارتش ماست 
نە برای دفاع از حمله ارتش سرخ ولی برای حفظ امنیت در آفریایجان و ساثر نقاط ؤ 
احترام حدود و تُفورمان. ۱ 

البتہ می دائید کہ قسمت عمد؛ٗ اسلحہ و مہمات ایران را در موقع تصرف خاک ما 
در اوایل جنگ و بین روس و آلمان و شمالیہا ضبط کردند. مقداری هم بە دست ابلات 
و عشایر افتاد. اصلاً هم ارتش ایران درست مکانیزہ نشدہ قوه ارتش و سرعت عمل آن 
کم است. 

تنہا فومای کہ می‌توائد جلوی انقلاب داخلی و تحریکات و تشبثات دولت شوروی را 
بگیرد واز انقراض کشور جلوگیری نماید ھمین ارتش و ژاندارمری است تواماً با 
اجرای نقشۂ اقتصادی و اجتماعی و مالاً بردن سطح زند گائی مردم بدبخت ایران۔ 


وڈ 
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ہا اوضاع فعلی دنیا روسہا مجدداً قشون بە ایران نخواھند فرستاد و حملە نمی آورند. 
متوسل ناکتپک و شیوۂ تحریک و تقویت و تشویق عناصر ناراضی و خائن و جنگ و 
گریز آنہا مائند عالآہەاو ھای یونان خواھند شد. ۱ 

در مقابل این سیاست روس باید حتماً قشون مجہز سریع‌السیر با انک و طیارہ و 
توپخانہ مکمل داشتہ ہاشیم 

دولت سیاست روشنی ندارد. مجلس آشنا بہ اصول پارلمائی و دم وکراسی نیست و 
اغلب نمایند گان فقط در فکر منافع آئی شخصی میپاشند. 

عدہٗ اعضاء دوائر دولتی خیلی زیاد و بە وظایف خود از روی راستی و درستی عمل 

وقت آن رسیدەک بہمتامثال جنابعالی تغییر کلی در این دستگاہ فاسد و پوسیدہ 
دادہ سبک تازەئی در ادارٗ امور کشور اتخاذ شود. 

جواب یادداشت سفیر شوروی خوب تہیە شدہ بود. گمان دارم جنابعالی در انشاء 
آن دخالت تام داشتعاید. متوجه باشید کە از سال ۱۹۲۱ بە این طرف تغییر کلی در 
اوضاع عالم پیدا شدہ و منشور ملل متحد بە وجود آمدہ است. اکنون ھیچ دولتی 
نمی ٹواند قشون بە خاک دولت دیگر اعزام دارد. باید مراجعہ بە شورای امنیت بنماید در 
صورت داشتن دعوائی. در حفیقت می توان گفت کہ منشور ملل متحد جای مواد ۵ و ٦‏ 
عہدنامه" ۱۹۲۱ را گرفتہ است. 

زیادہ تصدیع دادم معذورم بدارید. منتظر مژدۂٗ سلامتی جنابعالی و سرکار خائم 
اھستم 

ارادتمند- حسین علا* 
00 
احمد سہیلی خوانساری 


نامۂ درویش عبدالمجید در پاسخ ابوالفتح خان زند 


درویش کہ فضای ٹزوین را برای جولان مرکب زندگانی و کسب علم و دائش و__ 
ھنر کوچک دیدہ بود و میدان و سرزمین بزرگٹری آرزو داشت بار سفر بستہ درویشانہ 
بہ اصفہان رھسپار شد. در اصفہان نہال امیدش بارور گردید. خطش بە منتہا درجه 
زیبابی و خوشی رسید. در آنزمان خط شکستہ بسیار مورد 'توجہ بود و درویش زود مشہور 
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گردید و نزد ھمہ محترم و ممزز كَ. بزرگان علم و لدب و عہان مقدمش را گرامی 
داش پرواندوار گرد شسع وجودش جمع میشدند و بہ سبب شاعری در تمام محافل علم 
ولدب راہ داشت. شاگردان ہسہار در مکتب تعلیمش حضور مییافتند و او ھمہ روزہ بر 
مسند نشستہ آنانرا سرمشق و تعلہم می داد. آوازۂ حسن خط درویش بە غمهہ جا رسید و 
یکھناز مہدان خط شکستہ شد. علیای الحال میان نوایغ خط کم کسی در آغاز جوائی 
بدین شہرت دست پافتہ است. وی استادان بزرگ خط شکست مائند شفیعاء مرتضی قلی 
سلطان و مہرزا حسن۔ کرمانی را تحتالشعاع ساخت. درویش نامراد دل سوختہ از بخت 
بد و طالع ناساز مہتلا بہ تب و نوبە رہم کہ برخی سل دانستاند شد و این بیماری که 
بعد از سال ۱۱۸۰ ہوجودش راہ یافت بزودی او را از پای درآورد و چنانکہ خود نوشتہ 
است گاہ ششماہ پای از خانه بیرون نمی نہاد و بہ جان کندن قطعہ و خط مى‌نوشت و در 
این احوال بود کہ شا گردان را تعلیم نمی ذاد. : 

ناله و زاری او را در اکثر قطعاتش می خوانیم و شکوہ و شکایت وی از این بیماری 
دل هر خوائندہبی را بہ درد م یآورد. 

ابوالفتح خان پسر بزرگ کریمخان زند اسمعیل سلطان از بزرگان دربار را با 
نامەبی روانۂ اصفہان ساخت کہ اسباب مسافرت وی را فراھم کردہ بە شیرازش برد. 
درویش دردمند تب دار معذورنام زیر را نوشتہ بە واسط ھمان اسمعیل سلطان برای 
ابوالفتح خان فرستاد: 

عرضه داشٰت کمترین بندگان عبدالمجید شکستۂ شکستہ نویس بذروۂ عرضی وکلا“ اخلا عائی 
میرسائد کە درین اوان سعادت نشان بھجت تومان رقم عطوفت شیم عنایت توم درباب احضار 
کمترین بندگان صادر و این بی بضاعت شکستہ حال را بین الامثال والاقران سرافراز گردانید. قسم ہ 
فات لاہزال و ایزد بی ھمال کہ نہ چندان آرزومند تقبیل آن آستان ملک دربائم کە بە دستیاری فلم 
شکستہ رفم شرح عشری از اغشار یا کمی از بسیار آن توائد نمود. من کیستم کە شایستهۂ حضور 
موفورالسرور عالی نوائم شد. صدہزار بھتر از مرا این آرزو در خاطر و این تمنا در دل است کە 
ادراک فی حضور ساطعالنور سامی نمایند و این دولت عظمی و عوحبت گبرا از برای احدی امکان 





۴۳ گوںمخان زند سہ پسر داشت کہ ابوالفتحخان از همہ بز رگتر بود در سال ۱۱۹۴ کہ گربمخان 
وفات بافت ابوالفتحخان را بہ سلطنت برداشتند و سکه سلطنت بہ نام وی زدند نزاع عیان سران زندہ* 
سلطنت ابوالفتع خان را مختل ساختء:عاقبت صادق خان برادر کریمخان پر شمہ لہ کود و در سالا 
٦٤‏ ه؛ا ۱۱۹۷ ابوالفتح خان و ساپر پرادران را گرفتہ در بند و کور کرد ھرچند دیری نپاید کە 
خود از میان رفت. 
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ندارد کە الحال برای این کمین ہندہٗ دیرین ممکن است. بخت نامساعد بحدی رنجور و 
شکستہ و دردمندم دارد کہ قدرت از جاہر جا خاستن ندارم. بعضی|لحال قرب شش ما 
ھست کہ از خانہ پا بیرون نگداشعام البتہ کە بە عرض بند گان عالی رسیدہ خواھد بود و 
درین مدت باحدی نە سرمشق و نہ نعلیم دادمام ہنی نتوانستعام کلمۂ نوشت. خدا شاهد 
حال است کہ اگر ممکن بود و مى‌ٹوائستم کە روزی ربع فرسنگ حرکت کنم یقین که 
نظر بە وفور شوق بە خدمت سامی عازم میشدم. درین شکی نیست کہ نخولہم بە منزل _ 
اول رسید. البته کە آن آفتاب سپہر دولت و مہر فلک حشمت زاد الله تعالی راضی ہە 
برطرف شدن چون من فقیری نخواھند بود در ینوقت عالیشان رفیع مکان ابہت و 
مناعت توأمان اسمعیل سلطان ہجہہ اطمینان خاطر خود قدم بە عیادت حقیر رنج نمودہ 
واز حال کمترین کماھوحقہ مستحضر گردیدہ البتہ کہ بہ خاکہای بند گان والا عرض 
کردہ. خواھد بود و تعہد کردند کہ اطبا را متوجہ معالجہ حقیر نمابند و خود نیز متوجہ 
شوند. شاید بعد ازین نظر باعتدال هوا احوال خوشتر شود. ھنگامی که ایشان عزیمت 
خدمت عالی نمایند در خدمت ایشان بشرف پابوس مشرف گردد و گرنە این مطلب 
مشخص است کہ احدی را تمرد از فرمودۂ عالی ممکن نیست. غرضالحال کە از 
زندگانی خود مأیوسم باقی ام رکم مطاع و ظلکم ممدودہ ‏ 

حالا کە قدرت تحریر ندارم اما چند پارچە کاغذ از خطوط سابق خود ھمراہ عریضهہ 
بہ خدمت کثیرالسعادہٴ گرامی ارسال نمود؛ امیدوار است کە شرف قبول از مطالعۂ ایشان 
بابد. خداگواہ حال است کە قدرت نوشتن عریضہ ھم نداشتم اما لابد بجان کندن ہسیار 
نحریر این چند سطر نمود. خود دانستہ خواھد بود کە خط کمترین این نیست کە در 
حین صحت اگر چشم بر ھم گذاشتہ و می نوشتم. بہٹر زین می نوشتم چکنم ستیز با 
نلک نمینوائم کرد و از امر قضا سر نمی توان پیچید زیادہ چە جرأت ہی ادبی نماید باقی 


امر کم مطاع و ظلکم ممدود. 


درویش در نامۂ دیگر کہ بە یکی از یاران نوشتہ چنین گوید عالمی از اینمطلب 
مستحضرند کە کمترین بندگان الحال مدت شش ماہ و کسریست کہ مبتلا بہ نوبە رہع 
می‌باشم یعنی بە حدی تن را کاستہ و توانایی از تمامی قوی برخاستہ کہ قادر بہ حرکت 
نیست ھرگاہ باور نداشتہ باشند 
پیداست حالم ازرنگ زردم ازرننگ زردم پہیسداست دردم 
درویش خود می دانست کہ از چنگال این ہہماری رھایی محالست؛ از ایبرو نالھای 
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مأیوسانڈ او را در نامەھایش می خوائیم؛ چنانکہ دیری نگذشت این مرض وی را از پای 
در آورد و این شاعر ھئرمند و خوشنویس دردمند ناکام و نامراد در جوانی در آغاز محرم 
سال ۱۱۸۱ از اپنجہان ناپاہدار رخت بە سرای جاودانی برد. عبدالرزاق بیک دنبلی ھم 
نگاشتہ است بارھا از ھندوستان ویرا طلبیدند. وی قدم از اصفہان بیرون نگذاشت و 
بدارالعلم شیراز نیز کە مجمع اھل کمال بود نیامد و شرف صحبتش روزی نشد. 

گاھی قطعائی زیہا بە خط درویش میىبینیم گە نوشتہ شدہ در شیراز یا کاشان یا 
بروجرد تحریر یافت. باید دانست که همہ مجعولند هر چند زیبا و باسلوب وی نگارش 
یافتہ باشد. 

در تاریخ وفات درویش دو مادہ تاریخ یکی رفیق و دیگر لطفعلی بیک آذر ساختہ 
است. مادہ تاریخ دفیق ۱۸٦‏ و آذر ۱۱۸۵ است؛ ولی تاریخی کە بر سنگ قبر درویش 
نقر شدہ آغاز محرم سال ۱۱۸۱ را تأبید می کند و این اشتباہ در وفیات آغاز هر سال 
گاھی اتفاق افتادہ و سال پیش ثبت گردیدہ است. 


نام اعراض و کنارہ گیری میرزا هدایتالله وزبر دفتر 


مہرزا ھدایالله وزیر دفتر (در گذشتہ در سال ۱۳۱١‏ ق.] پدر دکٹر محمد مصدق سالھای مدیدہ در 
روزگاری کە میرزا یوسف مستوفی الممالک متصدی امور مالی مملکت و چندی صدراعظم بودہ رئیس در 
استیفا بود پعنی نبض کارھای مالی مملکت را در دست داشت. ضمنا با مستوفی‌الممالک (ہدرزن خود] بر سر 
امور دیوانی میانشان ۔فتلافنظر شدید وجود داشت تا اینکە چون مستوفی الممالک در سال ۱۲۹۹ء میرزاحس 
فرزند شش ھفت سال خود را بە مقام رثیس دفتر استیقا منصوب کرد, و میرزا ھدابتاللەخود را واجد شرابط 
لازم می دانسٹ ازین انتصاب کە قطعاً با موافقت شاہ انجام شدہ بود رنحیدہ شد از کار استعفا کرد و خائەنشیں 
و بیکار بود وقتی مسنوفیالعمالک در سال ۱۳۰۳ مرد چون میرزاحسن صوز صئیر بود بە امر ناصرالدین شاہ 
مہرزا ھدابتاللەبه کار دعوت شد و سمت اتابکی ستوفی‌الممالک تازہ ر یافت, الیته مہرزا عدایبتاللەدریں 
مقام ہم نسہث بہ میرزاحسن سختگیر بود حتی نوشتەاند کە مھر مستوفیالممالکی او را تا وفتی ہم کە ٭ 
سن ہیجدمسالگی رسیدہ بود ھنوز نزد خود نگاہ داشته بود (بامداد] 

بہ ھر تقدیر اغیراً نزد دوست عزیز و فاضل آقای محمد خاتمی کە مقداری از اوراق مرا 
محمدعلی خان امین‌السلطنہ (داماد ابرایم امین‌السلطان) را در اختیار دارد نامەای از وزیر دفتر دیدم گە ذر 
آن نسبت بہ حضور بر سرکار خود اعراض و در حقیقت کنارەگہری کردہ است و اگر چھ نامہ تاریخ ندارد 
ظاھراً باید مربوط باشد بە ھمین جربان که نوشته شد۔ در ھرحال نامعای است که استحکام و ثبات روجهٗ 
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وزیر دفتر را خوب نشان می دھد۔ وزیر دفتر این ناعہ را ازین رو بە امین‌السلطنہ نوشتہ است کہ در دربار 
نامرالدین شاہ چند مقام مختلف دارا بود و با امین‌السلطان ہم بە مناسبت خویشی ارتباط محکم داشت, 
4ا 
٭و*٭٭ 
روی اگ 
جناب جلالنماب اجل اکرم عالی آقای حاجی امین‌السلطنہ دام اقبالہ ملاحظہ فرمابند (مھر وزیر دفترا 
قربانت شوم باآین تفصیلات دیگر گویا آمدن مخلص بە دفترخانہ بھیچ قاعدہ صحیح نباشد 
زیرا کە بندہ ابا زیربار اینکه یک تومان وجە تقدیم بدھم نخواہم رفت و طرف مقابل ہم البنه وجە تقدیمی را 
عافر کردہ و عملش خواعد گذشت دیگر چه لزوم دارد کە آدم خودش را ابنقدر مبرم و سمج کند کە بە 
. آدم بگویند دیگر لازم نیست پیائید خود آدم اگر فی الجمله شعور و مدرکی داشته باشد باہد ملەقت بشود که 
مسئلہ از چە قرار استہ ۱ 
محض خاطر بندگان عالی دام افبالہ عرض میکنم کھ دیگر بە دفترخانہ حاضر نخواہم شلہ _ 
امرفالمالی مطاع 
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سرگذشت خود نوشنۂ شیخالرئیس حیرت 


شاھزادہ ابوالحسن میرزا قاجار ملقب بە شیخالرئیس متخلص بە حیسرت از شعرا 
و خطیبان منبری آزادی جو و بە مصطلح زمانۂ خود ومنورالفکرە و صاحب آوازہ وٴ 
اشتہار بود و چند نوشتہ و تألیغش کہ چاپ شدہ در دست است؛ از آن جملہ است 
واتحاد اسلامم و 9منتخبالنفیس)ء؛ در مقدمۂ منتخبالنفیس کە مجموععای از اشعار و 
منشئات اوست س رگذشتی بہ غودش آمدہ است. منتخبالنفیس نخستین بار در 
بمبی بە سال ۱۳۱۲ بە چاپ رسیدہ۔ 

اخیراً دوست گرامی آقای بیژن شەرئیس نوادہۂ شیخالرئیس بعضی اوراق و 
نوشتەھایی راک از آن مرحوم بازماندہ است بە من نمود و در لابلای آنہا دو ورقہ دیدہ 
شد حاوی س رگذشتی از خودکە شیخالرئیس در پاسخ سوال یکی از روزنامەھای پس از 
فتح تہران نوشتہ بودہ است و چون نمی دانیم مربوط بە کدام روزنامہ است و آیا چاپ شدہ 
است؟ آن را درینجا منتشر می کنیمکە در دسٹرس باشدء -- 

عکسی ھم کہ درینجا چاپ می شود التغانی آقای بیژن شەرئیس است. 

(ا+۱.) 


بمنە تعالی ۔ شرح احوال و ماجرای زند گانی بندہ را خواستەاید؛ با آنکہ تراکم 
صدمات و مصائب عموماً و اثر واردات اخیرہ دورہ منحوسۃ مشئومۂ استبداد خصوصاً 
خاطر و خیال بندہ را طوری فرتوت و مبہوت کردہ کە اگر چیزی بنویسم پا بگویم از 
مقول' خرق عادت استء نمی ‌توائم خواھش محترمان" ادارهٗ روزنامه؟ مقدس را حوالت بە 
خاموشی دھم و عذر فراموشی آوردم۔ 

این بندہ شرمندہ در شہر تبریز و آن خاک پاک غیرت خیز متولد شدم در سنہ 
٤۔‏ قریب بە سن بلوغ انالله بالخ امرہہ بە امروالدین طاب ثراہمابہ مشہد مقدس 
رضوی علیەاقسلام مشرف شدہ بە اقامت در آن آستان ملایگ پاسبان در سایۂ سعادت 
ابرین رضوانائل علیب! مستسعد آمدم. با وجود تقلد مناصب عدیدہ و ادارات مہمه 
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لحظەای از تحصیل فنون متنرعہ و عغوم مختلفہ نقاعد نمی کردم. 
بہ شوق قلبی و بہ سوق غیبی در طلب علم کوشش داشتم. ادبیات و تفسیر و طب 
وکلام و حکمت طبیعی و الہی را در نزد اسائید فن و مہرہٗ صناعت درس خواندم تا 
درس گفتم, 
بعد از فرافت از این مقدمات بە توغل در علوم شرعیه و آموختن فقہ و اصول 
رغبت کردہ در محضر علمای بزرگ و فقہای معروف آن بلدہٴ طیبه روحی فدا مشرفہا 
استفادەھا نمودم و در سن متجاوز از سی قصائد تازی و پارسی بە روش شعرای مشہور 
عجم ر عرب می گفغتم کە جالب انظار اھل فوق وااب بود؛ و ھم در آن ایام بە محراب 
عبادت و منبر افادت برآمدم, 
از برکات توجہات گرانبچای سلطان سریر ارتضا تمام مستممین بە سمحالقبول و 
عین‌الرضا بہ سخنائم ملاحظہ می کردند و حسن ظن داشتند. 
ھمت بندہ بلند پروازی کرد و خداوند بندہ نوازیہ 
ھمچو مستسق یکز آبش سیر نیست ‏ پس بر آنچه یافتی بالله مایست 
محض خروج از ذلت تقلید و عروج بە عزت 
اجتہاد بہ عتبات عالیات علی مشرفیہا آلافالتحیات مسافرت کردہ در نجف اشرف 
وکربلائی معلی در مجمے افادات علمای اعلام و حجج اسلام آقای حاجی میرزا 
حبیبالله رشتی و فاضل اپروانی و شیخ‌الطائفہ آقای شیخ زینالعابدین مازندرانی؛ و آقای 
فاضل ارد کائی قدسالله ارواحہم استفاضہ و استضالہ می نمودم. 
تا اپنکہ قائد سعادت و مسالت توفیق بە ناحيه مبارک سرمن رأی رسانیدم و بہ 
حضرت استادنا الاعظم کشائیدم. حسبالامر غفرانِ ماب حج'الاسلام آپمالل علی الانام 
نائبالامام علیەالسلام مولینا میرزای شیرازی عطرالله مرقدہ در آن ناحیت قدس و حوزہ 
درس رحل.افامت افکندہ شب و روز بە تحریر و ننقید مسائل شرعیہ و استنباط احکام 
فرعیه از مأاخذ اصلیه اشتغال بلک اشتعال داشتم, 
مراتب لطف و تشویق آن استاد:مسلم و فقیہ اعلم در حق این بندہ در مجالس 
افاضات علمیه آنچە فرمودمائد ثبت خاطر معاصرین است و آئچہ بە قلم مبارک آمدہ 
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حاضر و موجود؛ وسیل؟ دست افتخارلست. 

ےہ برجم مارقی می رر ساسا 
عبدالوهاب خان آصفالدولۂ شہرزای. چون سہک و روش مواعظ و نطقہای بندہ منافی 
خیالات استبدادیہ بود و عموم مردم بدبخت را بہ حقوق حریت مشروعہ و آزادی طبیعی 
خود تنبیہ و آگاھی میدادم برخلاف بعضی از علماٴ سوەکە جمیع آیات قرآنیە و 
روایات ماثورہ را بە تاویل نفسانی و تنزیل شیطانی بەہ وجوب اطاعت سلطان جور و لزوم 
انقیاد احکام خودسرانه فراعنۂ عصر و نماردہٗ وقت موول ٭ و محول می کردند لاجرم از 
آن عتبۂ عرش مرنبہ خائفاً یترقب ھجرت کردہ ثانیاً عزیمت زیارت بیتالله نمودم. 

در مراجعت حج در اسلامبول بە خواھش دوستان ایرانی و عثمانی بە نشر معارف 
ایمانی و اشاعۂ عدل و داد و ارائه قبایح ظلم و استبداد مشغولیت داشتم. متجاوز از یک 
سال بە مواعظ نافمہ وکلمات تامہ مرجعیت خاصہ و عامہ را نائل آمدہ از دولت (زیر آن 
نوشتہ دربار ) ایران بە توسط پرنس ملکم خان تطییب خاطری و ترضیه ظاھری بە عمل 
آمد بہ تہران ہر گشتہ بە مشہد مقدس مراجمت کردم. 

پس از چند سال بە واسطۂ ھجوم زرایا و بلایا ثالاً عازم طواف خانۂ خدا زادہ اللہ 
شرفاً شدہ ایضاً در اسلامبول قصد اقامت کردم و با جناب غفران مآب فیلسوف بگانہ 
سیدجمالالدپن افغانی مراودات و معاھدات بە میان آمد؛ ہا اینک برخلاف میل سفیر 
ابران بود بە ممانمت و مزاحمت او وقعی نمی گذاشت. میرزا آقاخان کرمانی شہید میدان 
آزادی واسطۂ تحریرات و رابط تدمیرات ہود. 

حسہالاقتضا بە صوب هندوستان تصمیم مسافرت [کرد] و مدتی در بمبٹی بہ 
اقام' وظایف اسلامیت و انسائیت پرداخت. کتاب واتحاد اسلام* بە زبان فارسی سہل 
ممتدع وکتاب الاہرار در رد احمد قادیانی بە لسان عربی مبین و ادبی متین در ایام اقامت 
بمبلی بہ قلم عاجزاندام بحولاللہ نوشتہ شد و بہ ملاحظۂ وصول مکاتبات سریہ از مرحوم 
سیدجمالالدین و پرنس ملکم خان و ایفای وظیفۂ مأموریت روحانی و پنہائی یا تقبیل 
اعتاب مقدسۂ عراق عرب تجدید عہدکردہ در نجف اشرف و حاثر مبارک در طی مراعا 


* اصل: نوا 
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عمومی و تقریرات خصوصی لزوم عداخلۂ علمای اعلام و حجج اسلام را در: سیاصیات 
ایران اثبات و خاطرنشان نمودم۔ 

پس از صالی توقف و تشرف از طریق بصرہ بە شیراز آمدہ ھفت سال در آن 
دارالەلم بہ تعلیمات اخلاقی و آدابی و تدریس علوم شرعیہ پرداخت. بعضی از ھواہرستان 


_-.-. 
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حاجی آصف شاھسون را اغواٴ و اغراکردند و نوید دوام حکومت دادند۔ بلطائف تزویر و 
تدلیس حکم احضار بندہ را از تہران صادرکرد. 

باکمال کراھت از آب و ھوای مصفا و جعفرآباد وگلگشت مصلی صرف نظر و 
بە اصفہان آمدہ چند ماہ هر روزہ بە منبر وعظ صعود کردہ فضائح و بائح حکام ظلم و 
عالم نمایان اعوان ظلمہ را تشریح و نوضیح نمودم و بە تہران آمدم. 

میرزا علی اصغرخان امین‌السلطان از طرف مرحوم مظفرالدین شاہ ابلاغ کرد کہ 
شاہ می فرمایند ھروقت تصور می کنم شیخالرئیس درطہران بە منبر خواھد رفت فرائص 
من مرتعش می شود. بہ شرط اینکہ موعظہ نکند حق ورود و اقامت دارد. ولی مرحوم خله 
آشیان آقاسید علی اکبر مجتہد تفریشی اعتنابی بە این منع و مزاحمت ننمودہ مسجد 
خود راتفوبض و در اعلی درجہ ترویج و نأیید کرد؛ رحم الله تعالی. 

درمواعظ نہران خیلی بی پردہ و عریان حرف میزدم. قواعد عدل و فوابد مشروطه 
ر گوشزد خواص و عوام می کردم. ھمەوقت انذار تبعید و اخطار تہدید میرسید یکدفعهہ 
خواستند بە کرمان و حرمان تبعید شوم غیرتمندی حجالاسلام طباطبائی آقا سیدمحمد 
دامت ب رکاتە باعث جنبش اھل طہران شد. ازیک منزلی معاودت کردم. چندی دیگر 
شبانه خواستند با سوارہ و پیادہ دورخانهٔ بندہ را احاطہ و دستگیر نمایند بەسفارت سنيه 
عثمانی ٹتوسل و تحصن کردہ با تأمینات رسمیە بیرون آندم. خداوند دیگر ننماید. 
درفنگام آن هنگامە کہ محمدعلى‌میرزا سوہ سریرت و خبث سجیت خود را بی پردہ کرد. 
مسجد و مجلس را مہدوم علما و امرا و وکلای معدلت خواہ را بەانواع عقوبت گرفتار 
کرد. 

ھمان روز دور خانۂ بندہ محصور قزاق بود. اسب وکالسکہ و فروش بیرونی را 
یغماکردند. چون قصد ھجوم بە اندرون داشتند بہ حفظ ناموس از خانه ہیرون آمدہ بہ 
منزل حاجی محمدحسین میرزا حشمةالسلطنه رفتم کہ با بندہ یار و نعمالجار و برخلاف 
غالب بنی اعمام شاهزادہۂ مشروطەخواہ از ھمەجا آگاہ است. قزاقی از بالای ہام بندہ را 
مدف گلولہ خواست وفتل این خستہ بە آن تیر چو تقدیر نبود٭ تیر آن خطاکار اصابہ 
ننمود. از ھمان. خانہ سر و پای برهنه مسلوبالعمامہ والردا بادست بستہ بە موقف لیاخف 
آوردند. حکم کرد بە باغ شاہ ببرند و در حضور م رکز استیداد محکوم بە اعدام شدم. 
نمیتوانگفت کہ از مأمورین رفالت پیشہ چە صدمات بیرون از اندیشہ دیدما 


آبندہ ۔ ساق شائزتدم / ۹۲ھ 

چون در ایام ثوقہف در باغ شیاو رسائلڈ بدی المةالءای بە اسم دخطراتالنفس و 
ثمراتالحبس ثبت خاط رکودم و اکنون ضبط دفاتر اطاله این عجاله را بیلزوم مىبینم 
فقط محض جلب رقت و استرجام دوستان روحانی و برادران ایمانی این قصۂ ھائلہ و غصۂ 
روح فرسا را اخطار م یکنم. در ورود این ھمہ شدائد از خوف وجوع و نقص اموال و 
انفس خوشوقتی داشتم کە ثمرات وجودم مصون و مأمون مائدمائد خود را تفدیۂ 
آنان گردمام. 

ہدہختانہ پس از رھائی از زنجیر استبدادکە بە خانه ویرانہ آمدم معلوم شد اعز 
ثمرات وجودم یگانہ فرزند ھوشمندم احمد سراجالدین کہ درکمال و جمال کم نظیر بود 
وھمہ آداب و اخلاقش دلہذیر از بیم و فراس محاصرین و صدای دلخراش توپ و 
شرپنل و از تأثر گرفتاری پدر پیر در غمان روز هسمہ و ملحمہ دلش باختہ وکارش ساختہ 
شدہ چندی حلیف بسٹر بود. 

ھرچہ کردیم از دعا واز دوا درد افزون گشت و حاجت ناروا 

ازھم و غم دنیی مستریح شد٭ 

ودر وقوع این مصیبت جانگناز بجز جناب شیخ سیفالدین میرزاکە فرط 
حمیت نمود و شرط رحمت بجا آورد سایر اقوام و ذوی الارحام نه ھمین غمخواری و 
نغزیت سوکواری ننمودند؛ بلکہ غالباً بہ شماتت برخاست ابتلای بە این بلڈی ناگپانی و 
قضای آسمائی را عقوبت و عزای مخالفت معبود حقیقی و ولی نعمت محمدعلی میرزا 
قلمدادکردند. ذلک مبلفہم منالعلم چنانکہ در پاسخ شاہ وحشی سیرت دیو صورت در 
موقمی * ۔. 

اکنون اگر حیات خود را بخواہم و ھنوز از زند گانی آمال و امانی داشتہ ہاشم 
غمان پیشامد سعادت اھل ایران و ترقیات معنویه حوزه ایمان است که نتیجۂ این همه 
فداکاریہا وگرفتاریہاست و این رشتۂ امیدواری متصل بە دستگلہ غیب است کە منزہ از 
عیب است وگرنہ وضع و نمود عالم شہود را موزون و در خور خورسندی نمی بینم تا 
الطاف خفیہ و توجہات غیبیه دز دستگیری این ملت بیچارہ چہ قدرتی خارقالعاہ 
ہنمایدکە فصائس بقیتالسیف از مستبدین در بنیان مرصوص اتفاق و اتحاد مجامدین 
باصثد ثلمۂ ناگوٹر نشود و ظہورات برخلاف انتظاوپیش نیایدہ ولا تنازعیا فتفلوا و آخر 
دعوبنا ان الحمد للہ ربالعالمین وصلی اللہ علی محمد و آلەالعالمین۔ 

: * ابنجا عطلب حاشیہ بہ صفح دیگی وفتہ و مفقوہ شدہ استہ 





نام ھنروران کرمانی و غیر کرمانی مرتبط با کرمان 


١۔‏ خواجہ شکرالله و استاد عنایتالله (معمار): بە قول سایکس در کتیبۂ بہ سبز مورخ 
٠۰‏ بارتم ٭(عمل استاد خواجہ شکراللہ و استاد عنایتالله ولد آن استاد نظامالدین معمار 
اصفہانی). (سرپرسی سایکس: دہ هزار میل در ابران ص )۲٢٢‏ 

-٢‏ خواجہ بیک بن عنایتالله (معمار): محراب معرق مسجد جامع کرمان بدون تاریخ 
- (مشاهدۂٴ شخصی) کا ٘ 
۴- استاد مسعود کرمانی (گچیر): محراب گچ 
اصفہان واقع در موزہه ایران باستان مورخ ۷۰۸- (معماری اسلامی ایران در زمان 
ایلخانان تألیف دونالدن ویلبر ص ۱۵۰) 

۔محراب مسجد کرمانی واقع در طرف چپ ایسوان روضہ مزار جام در تریت 
جام خراسان مورخ ۷۱۲ (آثار باستانی خراسان تألیف عبدالحمید مولوی جلد اول؛ 
ص )٢٤‏ 
و- الحاجی الخراسانی محتداً الیزدی (معمار؟): کتی؛ سردر شرقی مسجد جامع کرمان 
مورخ ۷۵۰- (مشافدہ' شخصی) 
۵- قطبالدین حیدر: ساعی در انمام مسجد پامنار بر اساس نوشتۂ معرق در زیر کتیبۂ 
اصلی سر در مورخ ۷۹۴۳- (مشامدہۂ' شخصی) : 
-٦‏ ابن محمد قطبالدین حافظ (خطاط): اشعار نستعلیق اطراف د رگامورودی بەحرم از 
رواق شا عباسی مزار شاہ نعمستالله ولی با رقم ونذر بندہ درگاہ علی نمقابن محمد 
قطباندین حافظہ کتیبۂ اصلی مورخ ۸٠۰‏ - (مشافنہ' شخصی) 





امامزادہ ربیعہ خاتون اشترجان 
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رسود سے سسہللوس ماد یگوہ دا 
ستونہای درگاہ ورودی ساب قالڈ گر ہا رقم عم لعَلام با خلاص شا ول یبن حسن 
عبدالسلام علی الہروی) بہ خیا ٹلٹ (مشامدۂ شخصی) -- 
۸- شاہ علی نجار (نجار): درھای خاتم کاری داخل حرم شاہ نممتاللہ در ماھان بر 
اننہای دماغہ وعمل شا علی نجارںہ-- (مشامدۂ شخصی) 
۹- شاہ مجاگبن شاہ علی (نجار): در منبت کاری بین صحن و رواق شاہ عباسی مزار 
مذکور ہر انتہای دماغہ و... عمل درویش .۔ شاہ محمد بن شاہ علی کرمانی (مشامدۂ 
شخصی) 
-٠۰‏ معینالدین الشریف (خطاط): کتبۂ سردر جنوب غربی مسجد جامع کرمان حاکی 
از تعمیر و تحدید مسجد در زمان شاہ طہماسب مورخ ۹۹۷ با رقم وکتبه معینالدین 
الشریف؛. (مشامد؛ٴ شخصی) : 
1۱- نورالدین (خطاط): گتبۂ؛ عالی انافتحنا گچبری دور رواق شاہ عباسی مزار شاہ 
نممتاللہ بہ خط تُلث و رقم ہنمقہ نورالدین فی مشہور سنہ الف٭- (مشامدہ' شخصی) 
۲- غلیرضا عباسی (خطاط): کتبۂ ثلٹ عالی بر کاشی معرق سر در کاروانسرای گنج 
علیخان با رقم والعبدالمذنب الراجی علی رضا عباسی ٠۰٠۰۷‏ - (سواد و بیاض ایرج 
افشار) ہے 
۴- کمالالدین بن حسین نعمتالٰہی (معماو): بر کاشی دایرەای منصوب بر سقف 
رواق شاہ عباسی و کاشی مقرنس بالای درگاہ بھیجن بہ رواق شاہ عباسی با رقمہای: 
9عمل بندۂ درگاہ شاھی کمالالدین بن حسین نممقاللھیە و ٭کمالالدین بن حسین 
طیان نعمقاللہی؛ حم 
1۹- استاد سلطان محمد معمار بزدی (معمار): حمام گنج علیخان و کاروانسرای گنج 
علیخان اوائل قرن یازدہ رقمہا بر سردر حمام و مقرنس غرفۂ شرقی کاروانسرا دعمل 
استاد سلطان محمد معمار یزدی)- (مشاھدہ' شخصی) 
۵- درگا هقلی شریف (خطاط): سنگ نہشتۂ بالای در جنوب غربی؛ مسجد جامع بہ 
خط نستعلیق برجستہ ہر مرمر با رقم وئمقہ الفقیرالحقیر الضعیف درگاھقلی الشریف) 
تاریخ سنگ حاکی از تعمیرات مسجد ۱۰۷۲ (مشاھدۂٴ شخصی) 
١۔‏ محمود شاہبن محمد النقاش الگرمانی (نجار): منبر بە جہت محراب مسجد جامع 
۱ اہین (رجب سنە احدی عشر و سبعائہ) وعمل الاستاد افتخار الصناع محمود شاەبن 
محمد النقاش الکرمانی خدایش بیامرزد هر کہ فاتحہ خوائد بە جہت...ى (آثار ملی 
اصفہان تآألیف رفیعی مہرآبادی ص ۹۰۸) 
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رفیعی مہرآبادی ص ۹۰۸) 
۷- شیدا (شافر): تخلص شاعری کہ مادہٗ تاریخ تگیۂ سابق واقع در جنب مسجد 
شیوخ فعلی را در سنگ نبشتمای کہ اکنون در ھمانجا بوجود اسٹ تنظیم نمودہ اسست 
-۔(مشاھدہ' شخصی) ۓ 
بہرتاریخ این مکان شریف خواست وشیداء رقم کند بہ صحیف 
ب تفکر کشید سر در جیب ناگہان هائغی ز عالم غیب 
از سسر فرد وداغ دلانسوی ےه کە بہ جوش از برای شاہ شہید 
۲۱٣۷‏ 
۸- اسمعیل قصاع ( کاشیکار): کتیبۂ اشعار دور تا دور مدرس؛ ابراھیمخان نستعلیق 
عالی در کاشی ھفت رنگ مورخ ۱ با رقم اعمل استاد اسمعیل قصاع) 
۹۔ صبای کاشانی (شاعر): کتیبۂ اشعار فوقالذ کر وزد صبا نیز از پی تاریخ این و آن 
رٹم سلسبیل از جود ابراھیم درجنت سبیل) ۱۲۳۱ (مشامدہ؛ٴ شخصی) 
-٠‏ محمد اسمعیل زربخش (خطاط): کتبۂ خط مُلث طلابی بالای ایوان غربی مدرسٴ 
ابراھیمخان در کاشی فغت رنگ با رقم ٭کتبہ محمداسمعیل زربخش فی ۱۲۴١‏ )-- 
(مشاھدۂٴ شخصی) 
-١‏ محمد مصور کرمانی (نقاش و طراح): طرح ورنگ کاشیھای ھفت رنگ دالان 
ورودی ؛ دیوار مقابل درب بزرگ مدرسہ با رقم (راقمہ محمد المصورالکرمانی سنەه 
۲٦‏ ) - (مشاھدہ' شخصی) ۱ 
۔ کتیبۂ ثلث بالای غرفه زیر ساعت مدرسۂ ابراھیمخانی با رقم دراقمہ ابن عباس 
محمد المصور الکرمانی ۱۲۵۵ ) 
-٣۲‏ صفر علی کرمانشاھی ( کاشیکار): کاشیھای ھفت زنگ دالان ورودی !؛ دیوار 
مقابل درب بزرگ با رقم واستاد صفرعلی کاشی‌پز کرمانشافی سنہ )۱۲۵١‏ (مشاھدۂ 
شخصی) 
۳- زین العابدین (خطاط]): غط كت نگ پر رنہ ابراھیمخان مورخ ۱۲۵۵ با 
رقم ونمقہ زین العابدین٤‏ (مشاھدہٴ شخصی) ۱ 
- کتبۂ بالاٹی حمام ابراھیمخان با رقم ھ حررہ عبدالمسا کین الحاج زین‌العابدین 
حسین... ۱٢۵١‏ ) (مشاھدہٴ شخصی) 
-٤‏ عبدالعلی (خطاط) کتبۂ نستعلیق ہر کاشی ھفت رنگ سر در ورودی مزار آقا (امام ' 
جمعہ) کرمان اواخر قرن سیزدھم (مشاھدۂٴ شخصی) 


آیندہ ۔ سال شائزدھم / ۸۹۹ 


مجموییئیریی‌مفیممی جیممفیویمروں 





۵- خرم (شاعر): تخلص شاعری کہ مادہ تاریخ تعمیرات صفہ مسنجد جامع گرمان را 
در زمان وگیل الملک در سنگ نوشتەای کہ اکنون موجود است رقم زدہ است وخرم 
رٹم زد از پی تاریخ این رواق ._ این صفحہ شہر تمام زیمن وکیل ملک > 
۹ "0 
-٢‏ میرزا نعمتاللہ (حکاک): کتبۂ بالای سردر کاروانسرای وکیل از بازار خط 
نستعلیق فرو رفتہ در سنگ مرمر با رقم عمل میرزا نعمت الله حکاک کرمانی ۱۲۸۸ 
(مشامدہ شخصی) 
۷- ابمن (شاغر): شاعری کہ اشعار بالای آب انبار حاج آقا علی را رقم زدہ است: 
چو شد تمام بە تاریخ سالش ایمن گفت بہ کام اھل جہان آب پاک رحمت اوست 
۷۲ ر(مشاھدہ' شخصی) 
۸۔ استاد قالی (سفالگر): قسمتی از زوک (نای) پوششی محافظ ثنات موجود در 
آبیاری رفسنجان ہا رقم ہ٭ عمل استاد قلی تاریخ ۹۷٣‏ 4 - قول آقای ت وکلی سرپرست 
آبیاری رفسنجان (مشافدہ' شخصی) 
۹- استادحیدر کرمانی ( کاشیکار): کاشیھای ھفترنگ دیوارهای طرفین در ورودی 
مدرسابراهیمخان با رقم داستاد حیدر کرمانی کاشیکاشی پز )٦٥٣١‏ (مشاھدہٴ شخصی) 
-٠‏ حکیم موسقی (نقاش و طراح): طرح و رنگ کاشی ھفت رنگ دیوارھای طرفین 
در ورودی مدرس* ابراھیمخان رقم بر دیوار شمالی (حکیم موسیقی نقاش کرمانی ۱٠٣١‏ 
(مشاھدہٴ شخصی) 
۱- عبدالحسین (خطاط): سردر آب انبار ابراهیمخانٴثلٹ ہا رقم <9 کتبە عبدالحسین 
فی ۱۳۰۹ ) (مشاھدہ' شخصی) 
۲- شجاع الدین (خطاط): کتب؛ اشعار دور مدرسہ ابراهھیمخان ہا شعر: دھم زحکم 
محکمش کلک مجاع الدین نگاشت اندرین جنت مثال؛ این نظم 
معدومالمثیل) (مشامدہً شخصی) ٰ 
-۳٣‏ مئیر (اشعار): کتب' سردر مدرسہ خاندانقلی بیک بە صورت برجستہ بر روی 
مرمر - شاعراشعار با رقم و تاریخ و سال تاریخ را نیز نوشت شد زنر خاندان 
دین آباد > (مقال آقای کاظم آقابخشی بە نام کرمان دل عالم در فشتمین کنگرۂ 
تحقیقات ایرانی - سی گفتار در بار' کرمان گرد آوری محمد رسول دریاگشت؛ ۱۳۵۷ 
(ص )٦٤١‏ 
محمد حسین اسلام پناہ (کرمان) 


سرجان ملکم و میرزا ملکم خان 


سە سال پیش آموزگاری جوان در کلاس درس تاریخ کە فرزند من نیز در آن 
حضور داشتہ گغتہ بود کہ وسرجان ملکمە ھمان ومیرزا ملکم خانى است کہ روزنامۂ 
قائون را منتشر می کرد و روزنامۂ قائون نخستین روزئامۂ ایران بودہ است. این مايه اشتہاہ 
کە یاد آور مثل وخسن و خسین هر سہ دختران مغاویەائد...) بود؛ مرا بہ خشم آورد. در 
دفتر فرزندم یادداشتی تند خطاب بہ آمو زگار جوان نوشتم کە هان! اوراق تاریخ را بہ هم 
ریختی و با دانش ناقصت در ذھن نوجوانان جہل م رکب فرو کردی. اگر آن یادداشت 
موجب عبرت آن آمو زگار نشدہ باشد؛ ورق زدن چند کتاب معتبر باعث حیرت من 
- 

امسال بە ضرورت فہرست اعلام سہ کتاب را مرور می کردم و در هر سہ اشتباہ آن 
آمو زگار را مکرر دیدم. در یک کتاب ضبط نام ملکم در فہرست اعلام با اشتباھات 
ناحش ھمراہ بود و در دو تای دیگر وسرجان ملکم؛ انگلیسی و میرزا ملکم خان ایرانی 
یک نفر انگاشتہ شدہ بود. اینک معرفی آن کتابہا: 

-١‏ تاریخ مسعودی نوشتۂ مسعود میرزا ظلالسلطانء بە کوشش ابوالحسن شمس 
محمدی؟انتشارات یساولی؛ نہران؛ ۱۳۹۲١‏ 

در فہرست اعلام این کتاب؛ در مورد نام ملکم آشفتگی عجیبی دیدہ میشود. 
هملکم خان و ومیرزا ملکم خان) و ومیرزا ملکم مترجم)؛ و (ملکم خان ناظم الملک) 
شخصیٹ‌ھایی جداگانہ تصور شدماندو بہ جای اینکە نام ملکم یا میرزا ملکم خان را در 
یک جا آوردہ موارد دیگر را بە آن ارجاع دھند؛ بە اعتبار کلمات خان و میرزاو مترجم 
و ناظم الملک؛ آنہا را مستقل پنداشتہ جداگانہ فہرست کردہاند. اندک آشنابی با 
تاریخ ایران بویژہ دوران قاجارھابسندہ بودتا تہیە کنندۂٗ فہرست دریاہد کە در تاریخ 
ایران یک میرزا ملکم خان وجود داشتہ و عناوین و القابٰ نباید صورتہای متنوعی از نام 
او پدید آورد. 

-٢‏ کتابشناسی موضوعی تاریخ ایرانہ بە کوشش مریم میر احمدی و غلامرضا 
ورھرام؛ انتشارات مہرداد؛ تہران؛ ۱۳١‏ 

در این کتاب در قسمت منابم قاجاریەء نام میرزا ملکم خان نویسندہ رسال ×اصول 
ترقی) و صاحب مجموع آثار (بہ کوشش محمد محیط طباطبابی) با سرجان ملکم انسر 
انگلیسی و مأمور کمپانی هند شرقی کہ در عہد فتحعلیشاہ قاجار بہ ایران آمد و کتابی ' 
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ہومھپوہیدی چوسودمسص۔ 





نیز ہا عنوان دتاریخ ایران* نوشتہ خلط دہ است. ۱ 

۴- ٹاریخ اقتصادی ایرانء ویراستہ چارلز عیسوی؛ ترجمۂ یعقوب آژند؛ انتشارات 
گسترہ؛ تہران؛ ۱۳٣۷‏ ۱ 

در صفحات این کتاب نام سرجان ملکم بارھا آمدہ و بە نام میرزا ملکم خان تنہا دو 
ہار اشارت رفتہ است. اما در فہرست اعلام کتاب این دو نام یکی تصور و در یک جا 
فہرست شدمائد. 

مشاھدۂ این اشتباھات باعث شد کہ من از خشم گرفتن بر آن آموزگار و اشتلمی 
کہ کردہ بودم استغفار کنم. چرا کە وقتی دانشمندان و پژوھشگران با وسواس و روش 
علمی؛ در کار خود دچار اشتباہ فاحش بشوند؛ از جوائی تازہ گار و کم تجربہ چ 
انتظاری می توان داشت ؟ 

اما ماجرای خلط شدن نام ملکم ایرانی با ملکم انگلیسی رازی بود کە ناگشودہ ماند. 
آنچە از این معما پردہ بر می دارد؛ شاید انتخاب نام برای میرزا ملکم خان باشد. گویا 
آوازۂ سرجان ملکم انگلیسی وصیت شہرت او در بذل و بخشش‌ها میرزا یعقوب پدر 
ملکم را شیفتۂ وی کردہ بود و او فرزند خود را کە سیو پنج سال پس از نخستین سفر 
اپن افسر انگلیسی بہ ایران زادہ شد؛ ملکم نام نہادہ باشد کە شگون نام او فرزندش را 
مددکار آد. قضا را میرزا ملکم خان ئردبان ترقی را بہ سرعت پیمود و آوازەاش در ایران 
از سرجان ملکم بیشتر شد و نہ تنہا در دائش و سیاست در ردیف بزرگان و والاتباران جا 
گرفت کہ ٹودہۂ مردم نیز او را بە نام ومیرزا م رکب خان) می شناخت کہ در شعبدہ و 
کھمپاگریٰ دست'فاروت و عازوت را اڑاپشت میس 

گویا ھموطنان دانشمند ماء خواستعاند ہا خلط کردن چہرہ و نام میرزا ملکم خان و 
سرجان ملکم؛ بە آرزوی میرزا یعقوب کہ بیش از صد سال از مرگ او گذشتہ جامۂ 


عمل :بپوٹائند 
حجت اللہ اصیل 
٥‏ م0( 
فرهاد و شیرین 
غرضقی عشق است و اوصاف کمالش اگر "وحشی "سراید یا "وصالش " 
×وصال شیرازی' 


آیا تنہا دوصال' و صابر شیرازی٭ بودند کہ ہر نا انجامی مثنوی ہشوانگیز و 
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دلنشین* فرفاد و شیرین وحشی بافقی افسوس خوردہ و در اندیشۂ انجامش بودند ؟ مسلم 
است نە. مثنوبی کہ بە گفتۂ پژوندۂ ارجمند دکتر حسین نخعی: واز بہترین و 
دستگردترین یادبودھای وحشی است کہ در زمان خود وحشی نیز دست بە دست 
میگشتہ و دھان بە دھان بازگو می شدہ و رونویسگران نمونەھای گوناگون از آن ہر 
می داشتعائد.؛> 

سخنوران بسیاری را بە این اندیشہ واداشتہ کە دست شیفتگان چکامەھای دلنشین 
پارسی و ٭ترانەھای دلکش ایرانی٭ را بگیرند و تا بہ سر منزل مقصود ہرسائند. آنچہ تا 
کنون در کتب گوناگون ادبیات و بویژہ در تذ کرەھا آمدہ است حاآلی از ابن است 
کہ؟ 

(وصال شیرازی کە دریغش آمدہ این داستان دلکش نیم گفته ہماندء دویست و 
پنجاہ سال پس از وحشی ۱۲۵۱ بیت بر آن افزودہ و بہ گفتۂ خود بە پایائش آوردہ ولی 
بہ گفتۂ وصال شیرازی: 
حدیثی را کە وحشی کردہ عنوان وصالش نیز ناوردہ بے پایىان 

خود صابر نیز کە پیداست از جملۂ دریغا گویان ہودہ است؛ دنبال کار وحشی را 
گرفتہ و ؛٣۰٠‏ بیت ہر آن افزودہ و بە پایائش رساندہ است.٭٭* ۱ 

نگارندہ ضمن بررسی تذ کرەھای یزد بە مطلبی برخوردم کە ثابت می کند حداقل 
بک شیرازی دیگر هم اندیشۂ بە پایان رساندن ھ مشنوی فرھاد و شہرین ٭ را در سر 
میپرورائدہ. نخستین بار محمد علی مدرس بزدی ووامق) در تذ کر خودش ہہ نام 
دمیکدۂہ) ذیل نام وحبیب شیرازی) بدین موضوع اشارہ می کند و بە نقل بیست و پنج 
بیت از آن مثنوی میپردازد: 

٭جناب مستطاہش عاشق پیشہ و محبت اندیشہ؛ لہذا در اتمام مثنوی ناتمام مولانا 
وحشی نہایت اھتمام داشتہ؛ چنانچہ گویا دو ھزار بیت از آن داستان نگاشتء چند فردی 
اتخاب و زینت افزای این کتاب آمد: 


ولە فی المٹنوی 
سواد بیستون پیا شد از دور مسوادی روشن از وی آنش طور 
جہان از پیکر آن تنگ گشته تو گفتی جملە عالم سنگ گشتہ 
حضیضش اوج کیوان را ھم آغوش نشیبش با فراز سدرہ ممبوش 


بکی کہسار خرم ہود ودلخواہ کہ کبکش فائہ چید از خرمن ما 
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منابی کانەر آن بردی مجاور بدی هھم آشہانبانسر طایر 
ز پایش ضر کے پابالانہادی سر گموان بے زبر پا نہادی 
فلک با آن همه وسعت کە بردش چو پرویزن بہ دامن مینمودش 
بە هر لختی کہ از خارا شکستی یکی سوزندہ برق از کوہ جستی 
کجا جستی زسنگ آن برق جان‌سوز ک آہ کوھکن بودی جہان سوز 
بغل هر کہ کے ہر خارا گشودی زمژگان بر فشاندی زندہ رودی 
چنان سیلش از دامان گذشتی کە برقی آن چنان خاموش گشتی 
ززر ہر پشٹت گلگون زین نہادند عنان اندر کف شیرین نہادند 


تر گفتی شیر گردون بد گلگون 
عہیرآمیزترازعردتا کش 
زلالش ز آپ حیسوان آب ببردہ 
درختائش سر اندر سر کشیدہ 
سرودبلبل آب آب رود بردہ 
چر شیرین دید سر تا ہا نیازش 
بر اوج کو از ھاسون قدم زد 
کشید اول بە صورنگاہ خود سر 
از آن صورت خدا را زیر لب خواند 
ز شیرین کاریش چون غنچه بشکفت 
بگفتا اوستادی بی قرین است 
ہہ خارا آنچنان صورت نگارد 


چر بنگارد نگار بلبل وگل 


کہ بر او تکیە زد خورشید گردون 
ھزاران طعت بر عنبر زخاکش 
نہالش ز آب کوئر آب خوردہ 
ھزارانش پراندرپر کشیدہ 
گر اننس دشر 
سرا پا موچ زد دریای نازش 
چو خور بر ذڈروهٴ خارا علم زہد 
عیان شد صورت و معئی برابر 
ز صورت آفرین خود عجب مائد 
بە هر نقشش ھزاران آفرین گفٹ 
بە نا ایزد چە صورت آفرین است 
کے یسی روح در خسارا درآرہ 
کشہ بوی گل و آواز بلبل؛' 


*احمد دیوان‌بیگی شیرازی ” در کتاب مشہورش " حدیقٹالشعرا " بہ نقل از میکدہ 


پرداختہ و میافزاید؛ 


ہ قدری از حالش را فقیر در تاریخ یزد [اخبارالیزد در مسرت] نوشتەامء با قدری از 


مثنوی فرفاد و شیرین او ...۲۷ 


نیز محمد علی مدرس یزدی فشہلاہ صاحب تَذ کرۂ شبستان عیناً از تذ کر؛ میکدہ 


نقل کردہ و چیزی را روشن ننمودہ است. 


تا کنون بە چند علت این موضوع ہر اھل ادب و بویژہ دانشمند گرامی آتای حسیز 


نخمعی پوشیدہ پودہ است: 
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-١‏ تا سال ۱۳۹١‏ کسی اقدام بە چاپ تذ کر خطی حدیققالشعرا نکردہ بود تا 
محتوی آن ہر ھمگان روشن شود و این مہم ہا پشتکار آقای دکتر عبدالحسین نوابی بە 
نجام رسید. هر چند در حدیقہ ھم بیتی از آن مثنوی درج نشدہ است. 

-٢‏ دو تذ کر خطی میکدہ و شہستان نیز سالہاست جزه نسخەھای منحصر بفرد 
خطی در کتابخانۂ وزیری یزد نگہداری می شود و کسی پیشگام چاپ آن نشدہ بود۔ 

۴۳- تا کنون از کتاب واخبار الیزد دیوان بیگی* نشانی در دست نیست. اما آنچہ 
مسلم است ھمان مطالبِ میکدہ است. ۱ 

آنچہ می نوان ہر این گفتار افزود آنست کە ٭حبیب شیرازی٭ ہا آنکہ در شیراز بہ 
دنیا آمدہ؛ اما در عنفوان شہاب از وطن مالوف بە دار العبادہ (یزد) آمدم۸ 

ھمین مسئلۂ باشند گی در یزد و سپس مہاجرت بە رشت باعث گردید کە دو 
ھمشہری او یعنی ھ وصال و صابر> از موضوع امام فرهاد و شیرین حہیب با آن 
استواری کلام کہ بە گفتۂ وامق گویا دو هزار بیٹ بودہ؛ می توانست بر غنای کتاب 
ارزشمبد دیوان وحشی بافقی ویراستۂ حسین نخعی بیفزاید: 

در پایان برای آشنایی خوائند گان با زند گی یکی دیگر از ھ دریغاگوبان ٭ ناشناختۂ 
مثنوی فرهاد و شہرین چکیدەای از زند گانی ھ حبیب شیرازی ٭ را با استفادہ از 
تذ کرەھای میکدہ؛ شہستان و حدیققالشعرا م یآورم': 

سید ابوالقاسم شیرازی متخلص بە حبیب از سادات دست غیب شیراز و از مردان 
فاضل و بازرگان نامور شیراز بودہ است؛ پدرش نیز در دفترخانۂ دولت زندیە قلم میزد؛ 
در جوانی راھی یزد شد ودر سلک طلاب علوم و در حلقۂ ارباب رسوم قرار گرفت. 
چندی نیز بە شغل طبابت پرداخت و ہا محمد علی مدرس ووامق؟ صاحب تذ کر 
میکدہ (فوت ۱۲٦١‏ ق) در یک زمان می‌زیست؛ آنگاہ ہار سفر را بستہ؛ در رشت اقامت 
گزید و بہ امامت جماعت و تدریس پرداخت؛ تا آنکہ در اثر طاعون همە گیر رشت (سال 
طاعون) بہ سال ۱۲٤١‏ ق در ھمانجا در گذشت. 

او دیوانی داشتہ کہ اکنون نشانی از آن در دست نیسٹ. 


آن ممسفر حبمب نجار محہوب من و حبمیب تجار 
ازدودۂ دست فضوب شیسواز هھم سخت مقال وهھم سخنساز 


باشد بے علاج چسون فلاطون این قطعہ چە نیک کردہ موزون 


آیندہ ۔ سال شائزدھم / ۸۲۲ 
مرحبا بہ وطوبی لە 
ای گے گفٹی سن یمیت برنی جانفنی جلیے دلجویت 
کساش روزی غزار ب4ار فسزون مردمیتاپلیدمیروبمت٠‏ 
حسین مسرت (یز) 





بادداتہا 
-١‏ دہوان کامل وحشی بافقی: حسین لخمی؛ ٹہران: امیر کبیر؛ چاپ ھفتم ۷٦۱۴ء‏ صس 


:.9۵ 

۲- میرزا شفیع شیرازی دمیرزا کوچک٤‏ متخلص بہ وصال از شاعران ثامی زمان فتحملى شاء 
و محمد شاہ قاجار بودہ کہ در عال ۱۱۹۴ ق در شیراز پا بہ جہان نہادہ و در ۱۲٦١‏ ق زندگی 
را بدرود گفتە است٠‏ ( دیران وحشی: ٠ )۵٥٤٥‏ 

-۴٣‏ آقا محمد مہدی صاہر شہرازی در نیمه دوم سد سیزدھم ھجری می ‌زیستہ و از شاعران 
زمان محمد شاہ و ناصرالدین شاہ ہود کە در سال هزار و دویست و فشتاد و اند ھجری زندگی را 
ہدرود گف> است٠‏ (دیران وحشی: ۵۹۷) ١‏ 

) - دیران وحشی؛ همانجاء ص ۰۸۹ 

۵ - فمانجاء 

٦۔-‏ نتذ گر؟ میکدہ: نسخه خطی کتابخانه وزیری بزدہ ش ۲۵۹۹ء ص ۷۲- ۷۰ 

۷- حدیقا الشمرا ج ١‏ : احمد دیوان بیگی شیرازی؛ بکوشش دکتر عبدالحسین نوابی؛ تہران: 
زرین: ١٣۱۳ء‏ ص ۰:٦١٤٤‏ 

۸- تذکرۂ شبستان: محمدعلی مدرس یزدی لشہلان؛ نسخ' خطی گتابخانه وزیری؛ ش 
٣‏ ۃص ش۹٢٦۲“‏ 

۹- منبع دیگر نذکر؟ خطی مرآقالفصاحہہ نوشتۂ محمد مفید (داور) شیرازی است که 
دسترسی بدا فیسر نقد. 

٠‏ ئذکرڈ منظوم رشحہ: محمد باقر رشح" اصفہانی؛ بکوشش احمد گلچین معائیە نہران: 
اہ رکبیر؛ ١٤۱۳ء‏ ص ۳۳ 





0808 
معانی فھلویات المعجم شمس قیس 

من تا کنون از فہمیدن معنی ابیات فہلویالمعجم ناامید شدہام. ابیات فہلوی موجود 
در کتاب المعجم شمس قیس را ضمیمۂ این نامه ساختم و تقاضا دارم اگر ممکن باشد 
ابیات مزبور را اعراب گذاری فرمودہ ترجمۂ تحت اللفظی آنہا را بفارسی برایم بنوبسید _ 

کہ در این صورت یک جوان مشتاق دست از همہ جا کوتاہ را مسرور ساخعاید. 
جمن جدمی کئی خواوش بگیئی جمن دل کے بری لاوش بگیتی 
چو پسداری ھران مھری کشان گشت بمن وار بیجھست آرش بگیتی 
۱ (صفحہ )۱۰١‏ 
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دل خر دیستسم ای شسوشا اواکسر 
رای کے بلبتے کوهین اوسران 
بختم بامہذہ تائم دور آجونی 
از این کین بخت کوری وبنئی دہ 
شرر دوری تے یرد بکردیم 
دل بکیان گندٹی هر شود کتی 


نوا درد احسسرو واسسسری شسد 


اج تہ وذ کرهن و وڈبردن آج من 
ور بنالم تے وانالم مکر کوش 
خوری کم زھرہ نی کش سا ببوسم 
بواڑی کو کواىسش خانہا ہا 
ای مه ضروتایيسد زمانےه 
سخانش ددل دشمن نشیمنےه 


ائ روحم نست گسر وبا اواکر 
انسادوس8ی گے اوآ اواکسر 
مسکلر مکسرد بختے را اواکر 
ورسن کی خغتے ر ربا اواکر 


: بوینمتی امن و زنا اواکر 


ٹومی او کنندہ شی بنرود گتی 
کان گستوبہستھے نہود کتی 

(صفعڈ ۱۰۵۔ (۱٠١‏ 
بسولسم واٹسو دوا اواح یسا سےه 
(ص١١۲٣۱)(‏ 
وج تے خوناوہ دادن خوردن اج من 
کچ تە شمشیر خوش بی کردن اج من 
نینم آن دست رس کش پا ببوسم 
وش خوا دابغم آن خاببوسم 
ولاسٹ بتسراج صروو مسمصفا 
دی دل و کہجان را پر نئخے پا 

(صفح'' ۱۷۳۔ )۱۷٣‏ 


دیگر اینکە زبان فہلوی چہە زبانی است و آیا منابمی موجود ھست کہ بشود بە وسیلۂ آنہا 


با این گویش آشنا شد؟ 


پارمحمد ارزالش 


آپندو بەمقالأً مرحوم ادیب طوسی درھمین موضوع (نشریہ ادبیات تبریز) سال ششم مراجعہ شود. 


در بخش پایانی منطفۂ کہگیلویە در کوھہای مشرف بہ بنادر دیلم و گناوہ بقعہ و 
بارگاھی منتسب بە یکی از فرزندان امام عفتم شیعیان وجود دارد و زیارنگاہ مردم منطقہ 


است 


ھیچ سندی کہ بطور قطع محل دفن حکیم خاتون در آن ذکر شدہ باشد دیدہ 


نشدم. در مورد آتشکدہ بودن محل هم احتیاط باید کردہ زیرا موقع آن از نظر آپ و هوا 
و آمد و شد طوزی است کہ مشکل بتوان گفت آنجا آنشگاھی بودہ است. جج 
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ڈممسومیمسمدمجیجیییں 





ہقمۂ ہی بی در مجاورت روستابیَ پنام ہی بی حکیم و در کتار درمای در شکاف غار 
مانند کوہ فرار دارد. 

طول راہ آن از دو گنبدان در مسیر آب شیرین۔ ۔ باباکلان۔ بنە پیر- درہ پلنگی . 
بہرہ برداری شمار؟ٴیک در حدود ٠٦‏ گیلومتر و از راہ دیلم بہ بہہہان در مسیر بہرہ 
بہرداریہای ٢‏ و ١‏ حدود ھفتاد گیلومتر است. هر دو راہ متعلق بہ شرگت ملی نفت 
ابران و بہ عرض حداکثر پنج متر و دارای پیچھا و گردنمھای خست کنندۂٗ ہسیار است٠.‏ 

گے ا ری کا رشرد ا نتر گر ید کا کو اکر 
پس از طی فشتاد کیلومٹر بە ۵۵ کیلومتری مسیر اخیرالذ کر میھیوندد. در روستاھای 
ہاہا کلان و بنە پیر نیز بقعەھایی وجود دارد کہ برای خود مریدانی دارند؛ ولی عمدہ 
ساکنان محل و عشایر و زوار غیر محلی زیارت ہی ہی را ترجیح می‌دھند. 

داستان آمدن حکیم خاتون بە این محل بە روایت زوار و متولیان از این قرار است: 
ہی بی و کنیز او-- گل خاتون۔ و غلام او- کا کامبارک- بە دعوت امام رضا (و 
پا برای شرکت در مراسم تعزیت آن امام) بە ابران م یآیند و در مسیر خود کفار و یا 
آپادی مامون بە آنہا حملہ می کنند. غلام در یک منزلی بقعہ کشتہ می‌شود (کە اپنک بر 





١۔‏ در کغاب آثار شہرھای باستانی سواحل و جزاپر خلیج فارس و دریای عمان تأَلیف دبگر 
احمد اقعداری: نشریۂ انجمن آثار ملی نیز دربارڈ زبارنگاہ بی ہی حکیمە آمدہ است: و آتشکدہ 
باباکلرن یا آثار آنشکدہ در ٹل گوری و قرب نسبی محل آئشگدۂ دوگنہعان و پا بہ زبان 
جفرافیانویسان قدیم آتشکد؟ گنبد ملغانء و ساہر آنشکدەھای جنوب اپران: وجود آتشکدہ کوچکی 
در این جلگڈ ساحلی و پر گنار؟ راھبای و وو ا (صفحة )٦۷‏ 

وآثار کربنک یا ا و شُش کیلومتری گن ٤‏ ای لیر ہ پیش از 
رسیدن بہ قربه امام حسن؛ فرود و سیسات نئفتی وجود داردذ نرا با بنیک خوائند٠‏ 
در مسیر گناوہ ۔ دیلم برطرف دست راست جلگدہ نزدیک بہ پر فراز اپھیی سنگی کہ فاصل جلگ و 
نرار ساحلی استء امامزادہ سبزپوشان واقع است. ظاھراً عمارت حکایت قدمتی نداردہ بی بی حکیمە 
نیز زہارنگاہ دیگری است کہ در این منلقہ وافع است. ہر ارقاعات شرقی جادہ پنچ کیلومتر دور از 
راہہ گودالہابی بہ شکل مربع مستطیل بە ابعاد یک مثر در یک متر و نیم وجود دارد کہ از سنگ 
تراشیدہ شدہ و بہ صورت مقابری ہا جہت شمال شرقی ۔ جنوب غربی؛ء بە طور نامنظم پراکندہ است٠‏ 
شکل و انداز مقابر از نوع مقاہر سیراف و ٹیس است٠‏ بە نظر می رسد که مقابر مزبور و ھمچدین 
بی بی حکیمە بازماندڈ تغییر یافتەبی از دوران ایلامی باشد؛ بدیہی است حفاری علمی باستانشناسی 
چگونگی این آثار ہسیار کہنەه را روشن خوافد ساخت٠‏ من بہ گمانە تعداد مقابر موجود در شرف 
جادڈ گناوہ ۔ دیلم: و در طرف راست امامزادۂ سبزپوشان را حدود یک صد قبر تخمین زدم* 
(صفح؟ ۱۸ ۔ )٦۷‏ اد افتارہ 
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ور ود وید می سم یو ار ار یی اون 
مجموعۂ بنا از دو بقعہ یکی متعلق بە بی ہی با گنبدی کوچک دو جلو آن و 

دیگری محقر و بدون گنبد متعلق بە کنیز و نیز رواقی در جلو این دو تشکیل شدہ 
است. نیمی از این بنا در فرورفتگی طاق نمای کوہ قرار دارد و بارگاہ کلاً مشرف بە 
درمای است کە چشمەھای آب معدنی دارد. زوار نیز در یکی از ھمین طاق نماھا غذا 
غوردہ و استراحت م یکنند و نیز در آن چشمەحمام می کنند. 

زاثرین برای رسیدن بە بقعہ چنانچە از مسیر دیلم و بجبچان و گورہ بیایند سر راہ 
خود ابتدا و سنگ خدا ء را سنگ می زنند. سنگ خدا ہ قطعہ سنگ بزرگی است که 
حفرمھای آن بدان هیبتی شبە آدمی دادہ است. زوار معتقدند این سنگ قبلاً انسان بودہ و 
بە سبب نشان دادن مسیر حرکت ہی ہی بە کفار بە این صورت در آمدہ است. درون 
بقعه و ہر فراز جایی کە احتمال دانماند مدفن بی ہی ہاشد محجر فلزی بسیار سادمای 
نصب شدہ کہ فاقد ارزش هنری است۔ 

در تاہستان بە سیب گرمای شدید و ھوای نامناسب تعداد زار اند ک است اما ہا 
کاھش گرما در فصل پاییز زوار بیشتر موہ سن و می 
پانزدہ روز اول سال تعداد زوار بیش از هر زمان دی 

در ا ا 
سرحد می روند . سر حد اصطلاح عشایر است و منظور نقاط خوش آب و هوای اطراف 
یاسوج و شیراز است. 

عشایر این منطقہ در مہرماہ بە محل بازگشتہ و با برپا کردن چادر سہ فصل دیگر 
سال را در آن محدودہ م یگذرانند. گویش آنہا چیزی بین لری و بویراحمدی است بە 
طوری کہ تمیز آن برای شنوندہ کمی مشکل است. غالب این عشایر از راہ داداری 
زند گی می کنند ولی بارکشی-- کار کردن با وانت و کامیونہای کوچک ۔ و کارگری 
نیز در ہین آنہا دیدہ می شود 

آقای احمد اقتداری در تألیف نفیس خود 02070 "در 
زمرہ آثار و بناھای ناحیة دو گنبدان راجع به ہی بی حکیمہ و راہ آن مطلبیٰ نوشتماند 
کە خالی از لطف نیست: 

‌- رش بی کت کک رف ا کا تد ک 
بە جہت قدمت بنای اسلامی و گمان اینکہ در اصل یک بنای معبد شاید بروزگار ایلامی _ 
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ممیجویمسہی میسو 





بودہ است بسیار مہم و قابل مطالمہ؟ست و زاثرین و معتقدین زیاد درد و گویا طاق و 
رواق و بقعہ و بارگاہ مفصلی ھم ہر آن مزار ساختہ شدم است. اما بخت بد من نتوانستم 
بہ زیارت اپن اثر توفیق یاہم؛ اگر چە چند بار از راهہای مختلف بە نزدیکی اثر رسیدم؛ 
گاھی بە علت قطم راہ؛ زمانی بہ علت اشتباہ در پیدا کردن راهہای پرپیچ و خم و مکرر 
و متمدد؛ وقتی بە سبب فرا رسیدن شب و امثال این پیش آمدھا که اختیاری ھم نبود 
نتوانستم بقعہ و بارگاء بی ہی حکیمہ را پپینمء) 

فضل اللہ امینی 

08086 


نمونة شعر شریف ورنوسفادرانی 
چندی قبل راهنمای کتاب' را کە در سال ۱۳۵۳ منتشر شدہ بود مطالعہ می کردم بہ 
بیتی از ملامحمد شریف ورنوسفادرانی برخوردم کە راجع بە پنیر قشقایی از او شاد 
گرفتہ شدہ و چون دیوانی بدون اول و آخر از این شاعر در دست داشتم مرا بر آن داشت 

کە نمونۂ اشعار او را برای درج در مجل شریف آیندہ تقدیم دارم. 
ملامحمد شریف ورئوسفادرانی معاصر میرزا محمد طاھر نصرآبادی است کہ شرح 
حال او را در تذ کر خویش آوردہ؛ او شاگرد عبدالحق' ورنو سفادرانی و شغل او سنگ 
ٹراشی بودہ و بە رافنمایی میرزا طاھر دست از آن شخغل کشیدہ و با کتابت و محرری 


امرار معاش میکردہ است. محمد علی ایروانی 
فزل 

رج آبدیدہ چون ‌خاشاک گند از جا مرا آخر این سیلاب خواھد برد تا دریا مرا 
'رھای پا چو مڑگان سر ز چشمم بر زدند در نظر خواھد شکفتن بعد ازین گلہا مرا 
.ازای ننگی دل وسعتی می خواستم ‏ کاش درد او برون مییرد از دنا مرا 
پر بیرحم و خونریزاست ومن پر بیادب می کشد این‌سنگەل امروز یا فردا مرا 
اقبت ہا من خموشی یار را ھمخوابہ کرد این ھئر آموخت نقش بسٹر دپہا مرا 
ردمن از سنگ طفلان هر تلی کوھی شدہ صد ھم آوازند دمساز اندرین صحرا مرا 


6وفوصمصوجسجممموسمٗٗوسسمموسممٌٌْٗ۔وںوپچؤپچہ نگو-ٹے- سجچے 
١۔‏ راهنمای کتاب سال ھفدھم شمارمھاى ۷ ۸۰ -۹ صفح؛ ٦٦٦‏ 
۴ عبدالحق استاد ملا محمد شریف نذکرہ نصرآبادی چاپ وحید صفح*ً ۲۰٢‏ 
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با کسی رشک شراکت بر نمی دارم شریف 

خود خود مىبخشمش گر م یکشد تنہا مرا 2 
برخاستن زلذت دنیانشستن است آزادی از کمند جہان دل نە بستن است 
از حادثات چرخ بے باران گریختن با کشتی حباب بە دریا نشستن است 
شبنم بے آفتاب زانتادگی رسیےه ‏ ہپرواز عرش در گرو بال بسٹن است 
ازنور چشم فرق بود تا طراز گوش ‏ بعنی بہای گوھر دل در شکستن است 
نتح حصارنئنلمۂدارالامان عیش _- از خاکریز جسم بە آن سوی جستن است 
خیاط روزگار چو سوزن گرفت گفت ‏ ھررشت را بقدر درازی گسستن است 
طول امل رسیدہ ب حد فکر راہ کن چون رشتہ شد تمام گہ بار بستن است 
از چار میخ طہمع اگر بایدت نجات ‏ اول علاح بند تعلق گسسٹن است 


نرصت چو فوت شد سر شرمند گی مخار 


ناخن در این محل زہی روی خستن است 


عہد و وفای مردم این دورہ را شریف 
ھمچون جناق اول بستن شکستن است 


000 


در سنگی باغ سھام السلطنە در اردستان ۱ 

از مشخصات در سنگی کہ در باغ مسیر عبورتان از مقسم آب ارونە بە مسجد 
جامع؛ بود فرمودہ بودید بنویسم کہ اولاً از اینکە بعضی اشیاہ و آثار بہ چشم صاحبنظران 
می آید و شاید هم از اینک برای ما کە محلی ھستیم عادی بودہ بە نظرمان نمیرسد. بە 
نظر خودم کە چطور این بندہ کہ بارها از این مسیر عبور کردہ بودم؛ ھیچ این سنگ 
نظرم را جلب نکردہ بود و سر کار ہا ھمان یکبار عبور متوجہ آن شدہاید؛ دیگر آنکە باز 
از سر غفلت یا بە تصور آنکە جنابعالی قبلاً در این زمینەہ اطلاع کافی داشتعاید؛ توجہ 
نداشتم کہ عرض کنم تمامی باغی کہ اطراف محوطہ مقسم آب ارونە را محصور کردہ 
واتغاقاً بہ باغ قلعہ ھم معروفست؛ ھمان ودژارونخ معروفست کہ در اشعار شعرا هم بدان 
اشارہ شدہ است. منجملە در این بیت منسوب بەہ فردوسی 

زسرحسدری تنادڑارونے ‏ سپےدرسپەبلدبنے پربنه 

و خوب شدہ کە شما اتفافی از آن مسیر عبور فرمودماید و الا جا داشت همان موق 
بندہ عرض می کردم کہ فاصلۂ فرزەھا تا مسجد جامع ھمہ محوطۂ ھمان قلمۂ قدیہی 
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معروفست کہ بە احتمال قوی همزمان با بنای اولیۂ شہر اردستان احداث شدہ و بعضی 
معتقدند کہ قبلاً قلعۂ مزبور که بە ددژارونەم معروف بودہ در این محل وجود داشتہ و 
بعد شہر جدہد اردستان را (کہ قبلاً ہنام ولاسویہ٭ در پائین‌تر از محل فعلی کہ حاليه 
اردستان خرابہ گوہندہ وجود داثت مثل بیشتر آبادیہای حاشیۂ کویر ترک و شہر جدید 
را در کنار قلہ مزبور) بنا می کنند ؛ 
اضاف شود کہ این قلعہ را حدود صد و چند سال قبل؛ سہام السلطن معروف(بز رگ 
؛ بانی سرھنگ آباد) کہ حاکم اردستان بودہ آنرا تبدیل بە باغ می کند و در ھمین باغ 
است کە حاج سیاح معروف ھم مورد پذیرابی واقع می شود کہ در سفرنامعاش آمدہ کە 
در باغ سرتیپ کە نہر آبی از میان آن می گذشت منزل کردیم. بعد سہام السلطنہ باغ 
را بہ معتمدالحرم کہ خراجہ باشی دربار ناصر الدین شاہ بود ( ابتدا لقب خواجەباشی بعد 
معینالحرم و بعد معتمدالحرم پیدا می کند از مردم نیسیان اردستان) می‌فروشد و او وسیل 
نمایندماش قسمتہای دیگری را خریداری کردہ از اطراف باغ بە آن منضم می‌نماید و 
وارث او؛ کە خواھرزادەاش و ساکن نیسیان ھستند ھنوز قسمتی از باغ را مالک و مقدار 
زیادی از آنرا ھم فروختەاند کہ بە صاحبان جدید منتقل شدہ است. 
بہ هر حال قبل از آنکہ اندازەھای سنگ مورد نظر عرض شود تحت تاثیر اھمیت 
این باغ کە قلعەای قدیمی ہود کہ قطعاً از زمان اشکانیان وجود و اھمیت داشتہ است؛ از 
تاریخچٴ و تبدیل آن بە باغ عرض شدہ چہ راستش بندہ تصور می کردم ہا دید دیگری بە 
باغ مى‌نگریستند؛ و باید خوشوقت بود گە سنگی از آن مورد توجہ قرار گرفتہ ٹا 
موضوع را مطرح نمایند و بتوان در این زمینه تجدید مطلع کرد و اینرا ھم بنویسم کہ 
اگر ضمن یادداشتہا ک بە صورت واز اپنجا و آنجاہ در مجلە اشارہ بە این موضوع شرد 
جالب است و خود یادگاری ھم از مسافرت بە اردستانء به خصوص کہ هنوز ضمن 
بادداشتہای مختلف چہ در یغما؛ یا رافنمای کتاب وٴیا آپندہ بہ واردستان٭ اشارمای 
نیست ؛ کہ در بار اھمیت این قطعہ و قنات اروئە و خیلی مسائل نکات جالبی می شود 
آوردہ حتی در مورد معدن سنگ آسیاب لاسیب کہ معروف است و در کتابہای جنرافیا 
غالباً اشارہ شدہ و این در سنگی ھم از ھمان محل است؛ اندازۂ در سنگی ھم پہنای در 
۵ سانتیمترہ طول در آنچہ باقی ماندہ ۱١١‏ سائتیمتر (که مسلم بیش از این و نزدیک 
دو متر بودہ است چہ پابین در شکستہ و ٹسمتی از آن باقی مائدہ است) بلندی پاشنہ در _ 
سائتیمتر کە قطر پاشنہ ابتدا ٦١‏ سانٹیمتر است کہ باریک شدہ و در انتہا بہ هفت 
أ 





۔ سانتیمترمیرسدہ؛ قطر در ھم باز ۱١‏ سانتیمتر است (ہنویسم کہ این از ھرھای بزرگ 
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سنگی است کہ باز هم عشابہ داش است)۔ 
, احساناللہ حاشمی 
(اردستان) 


ت00 


آقای منوچہر ستودہ در شمارہ یک سال دھم مجله آیندہ (فروردین )٦١‏ بە نقل از 
علی بن عثمان کاشائی شارح کتاب مفردات صیدنه ابوریحان بیرونی در شرح ثفاح 


اوراپارسیان ترنج گویند جووہت واھل پونان او را "تفاح مابی " .... سپس اضافہ می کنند: 


”ظاھراً ترجم؛ سیب آبی بە جای تفاح مابی ہاید از خود مترجم باشد.... بہ هر حال 
این ترجمە غلط واضح و اشتباہ صریح است. " 
دست آخر نتیجہ می گیرند 

"اما سنہ سہت تفاح در نامگذاری ابوریحان است ھیچگونہ ارتباطمی 
ہا آب ندارد و ... 

مختصر اینکە: 

ا ستودہ "تفاح مابی " محصول اشتباہ ترجمہ و اشتباہ تحریر مترجم و 
محرر است کہ مفردات صیدنه بیروئی را درست در نیافتہ است. برای اینکە ثابت شود 
چە کسی درست می گوید باید اصل عربی مفردات صیدنۂ ابوریحان را در دست داشتہ 
ہاشیم؛ لیکن چون بە اصل سند فعلاً دسترسی نداریم؛ ناچار از شواھد و براھین زبان 
شناختنی دیگری کہ وافی بە مقصود است سود می جوییم. بە امید روزی کە اصل سند بە 
دست ما برسد و داوری کامل و قطعی شود. 

قاموس یونانی انگلیسی لیدل و اسکات تایید می کند کہ ترجمۂ تحتاللفظی سیب بہ 
زبانہای انگلیسی و فرانس 0٥ا4‏ و بە آلمانی ۷٥٥اء4‏ میشود؛ لیکن ۸448۸ در زبانہای 
اروپابی بە تیر کدو گفتە می شود. 

فرھنگ انگلیسی وبسٹر ےادل18 واژہ انگلیسی ٥٥ا۸۴‏ را مأخوذ از ٭ملوپیون٭ 
یونانی می داند کە این واژہ در زبان یونانی بسیاری از میومھای تیره کدو از کدو تنبل 
گرفتہ تا نوعی خیار و خربزہ و هندوانہ را شامل می شود و برابر است با لالینی 6ام4ڈ 
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تحیصن (خربزۂ' فارسی). فرھنگ یونلنی ھمچنین تآیید میکند کہ سیب مادی یونانی 
یعلی ھملون مدیکون٭ براہر است با واڑه لائتینی ۸8٥۵٥‏ تل یعنی لیمو۔ بٹابر این 
جای شگفتی نیست کہ یونانی زبان ترنج را سیب آبی یا دھیدروملون٭ بنامد. 
قاسوس انگلیسی فارسی حیسم ( دو جلدی ) واڑه انگلیسی ٥‏ حفق را از مک 
طرف تعادل سم سح لاتیٹی؛ اٹرج و ٹرنج فارسی و از طرف دیگر 
مصادل تئ۸/64 تحت لاتینی و ہالنگ و بادرنگ فارسی م یآورد. 
ملاحظہ می شود کہ تصادنی نیست اگر در برخغی گویشھای فارسی بالنگ ھم 
عضوی از خانوادہ مر کبات و ھم نوعی خیار بہ حساب میآید. کیترون رومی (ر. ک. 
شرح صیدنہ)ر وت در انگلیسی مشابه بالنگ فارسی ھستند و بە میومھابی از 
تہرمھای مختلف اطلاق میشود. 
بی گمان تصادفی هم نیست کہ 06ء۸4 ل18۷ در انگلیسی و تد تەادگ در 
فرانسہ گە معادل ھندوائۂ فارسی اسٹت اگر ترجمۂ ئحت اللفظی شود ھمان سیب آبی 
پانفاح مابی است و بە ھم اعضای خانوادہ کِدو از کدو تنبل گرفتہ تا ھندوانہ اطلاق 
می شود. 
در فرھنگ عربی - فرانسہ - انگلیسی رڑی بلاشر جلد دوم جزوه ھفدھم (تبو- تلج) 
زیر واژۂ تفاحء تفاح مایی یا تفاح ماھی معادل 3٥0‏ فرانسوی و ٥٥٥‏ انگلیسی آوردہ 
استاما در ترجمٴ تحت اللفظی کلم؟ ماھی کہ صفت نسبی است راہ خطا می رود و آن را 
منسوب بە ماہ آسمان گرفتہ و تفاح ماھی ءاوھ۸ - ۸4٥00‏ (/) ترجمہ م یکند؛ حال 
آنکہ ماهی و مابی هر دو منسوب بە آب است و برای اثبات آن کائی کہ بە فرھنگ 
المنجد زیر واڑہ' لاموہ6 بنگریم؛ در شرح ماہ کە چنین ہر نوشتہ است: الماہ: ھوالمائم 
المعروف .... و النسبة الیه مائی و ماوی و ماھی .۔. 
با این ترتیب میى‌بینیم کە زبان شیوۂ استدلال خاص خود را دارد و اشکالی نیست 
کہ هم کدوٹنبل آبدارراوھم ٹرنج را۔" کہ اگر ریشعاش بہ آب برسد ھی 
خشکد ' [ر.ک. مقالۂ آقای ستودہ] - در یک آن تفاح مائی بگویند. 
دیگر فرھنگہای مرجم عبارتند از: 
پھبلملظ روما ےج متعلیہ/ ۔ ص77 ۔ مجمہار ءمہسف ا 
رمعوملدا عقچہط سنر ث۷ 
ہو5۶ ا اعفلطا ہا دنہ( ضقوت ہمت 
کاظم زارعیان (ئیراز) 
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دو آینۂ 

اضل محترم آتای احمد سمیمی ضمن نقل این بیت حافظ 
بر این دو دیدہٗ حیران من هزار افسوس ۔ کہ با دو آینہ رویش عیان نمی‌بینم 
چنین توضیح می دھد: خواجہ می خواستہ پگوید: بر این دو چشم حیرت زدہ من 
هزار افسوس کہ با زدن ہبلور محدب ویا مقعر همت؛ آنطور کە دلخواء من است 
نمی توائم او را ببینم. این توضیح ارادتمندان حافظ را کہ مختصر آشنابی بە زبان خواجہ 
دارند قائع نمی کند. مقدم بر ھمه باید گفت کہ تذکر شما در ذیل توضیح آقای 
حافظ در تمام این نە بیت غزل ئە بە اشارہ و نە بہ تصریح سخنی در بار؛ ضعحف 
بیناپی خود بە میان نم یآورد تا نیازمند بہ عینک ہاشد وحافظ دکتر خائلری.۔ ص 8/۱١‏ 
دو دیدۂ حافظ حیران است و ہر دیدگان حیرت زدہ؛ دہ عینک ھم کہ بار کنید اثر 
است؛ ئە در عصر حافظ و ئە در عصر حاضر عینگی اختراع نشدہ است کہ دید ن 
حیرت زدہ را کە از عوارض و حالات روحی است چارہ کند. مسلم است کە عینک در 
عصر حافظ بر فرض وجود آن؛ یک آلت و وسیلۂ نوظہوری برای خوب دیدن بود کە 
ارمغان غرب بە شمار م یآید. اگر منظور حافظ از ذ کر آینہ؛ عینک بود او کە ھنرش در 
انتخاب لفظ برای ادای معنی بە سر حد اعجاز میرسد؛ می بابست قرینەای بیاورد کە این 
معنی را خوب بپروراند؛ و حال آنکە چنین قرینەای در شعر حافظ نیست. خواجہ در 
غزلہای خود در حدود چہل بار از این واژہ و ترکیبات آن مائند: آئینە - آینە ۔ 
آینەدار- آینە گردان - آینە کردار... سخن بە میان می آورد کە هم یکدست است؛ یعنی 
ھم خصایص طبیعی یک آینە را بیان می کند از قبیل: آپنۂ طلعت ۔ آپنه دل - آینه سینہ 
(دل)- دیدۂٗ آینەہ دار-۔ روی چون آینە > آینە خدای نما- آینە جمال ۔ آینە حسن ۔ 
دل چون آینە ۔دل آینە - آینە رخ ۔قدح آینە کردار--. خواجء در تمام این اشعار 
خصایص طبیعی آینە یعنی جلا۔ روشنی - پاکی - صفا۔ تجلی گاہ بودن روی یار را 
ارادہ می کند. تاکید ہر این نکتەہ کە در اشعار حافظ؛ آینە طبیعت اصلی خود را از دست 
نمی دھد برای این است کہ این واژہ تا عصر حافظ استعمال وسیمتری یافتہ بود و گاہ بہ 
اشیابی اطلاق می شد کہ از حیث ظرافت با آپنۂ عادی فاصلہ داشت. مثلاً نظامی در 

اسکندرنامہ چنین می گوید: 

زآئین؛ٴ پسیسل ورننگ شتر صدف راشب رستبر چای دو 
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کر کر سے ہے کک مت ا 
یشائی پیل مریسنند تا شماع علیم خودرا ہ اطراف پراکندھ کن وگنجینہ گنجوی - 
وحید دسمگردی ص ۷ ٣‏ (استفادۂ آینە در اینگونە موارد بە قول معروف از مقوله 
استعمال شیلی در غیر؛ ما وضع لە بود) 

خاتم الشمرا ا در اہن بارہ با ذکو قرینہہ چنان سخن م یگوید کە ھر کس 
اشعاراو را بخواند بیدرنگ متوجه می شود ک منظور شاعرہ عینک است: ٭جامی -علی 
اصفر حکمت ص ٣۲۳٢۲‏ وص ۴۳۱۵ 


تلاوتی کہ بہ شب کردمی بە پرتو ماہ بروز می‌ندھد دست؛ در فروغ خورم 

دوچشم کردمام از شیشۂ فرنگ چہار ھنوز بس نہود در تلاوت صورم 

برفت گوھر بینش زچشم و طفل صفت دھد فریب بە شیشہ سپہر عشوہ ٹرم 
دن بزرگ در موی پوسف و زلیخا از ھینکہ یہ عنران چشم فرنگی با 

می ‌ہرد: 

ز چشمے برد نقد روشنایی ٹواز بی بیٹشی سرمه چه سابی 

پکی چشمانت در کوری و ننگی چہ سازی چاراز چشم فرنگی 


( پیش از استعمال واڑ عینک؛ برخی از سخنوران اصطلاح چشمک را دز این مورد 
بە کار مىبرند). جامی از شعرابی است کە سخت تحت جاذبۂ مضامین سخن حائظ 
است. او در غزلہای خود و در مثنوی سلامان و ابسال و سایر مثنویہا وقتی بە نوصیف 
آینە میہردازد مان اوصافی را می شمارد کە در اشعار حافظ منعکس است واگر 
مدانست کہ خواجہہ از ذکر آینہہ عینک ارادہ کردہ است بی شک پیروی میکرد. 

اگر خواجہ در این بیت از ضعف بینابی گلنای داشت بە نوعی میشد کلام اوہ 
تنفسیر کرد. ولی حافظ در مصرع اول از دیدۂ حیرتزدہ سخن بە میان م یآوردر 
م یگوید کہ بر این دو دیدہ حیران افسوس می‌خور ودر مصرع دوم کہ متمم مصرع 
اول است علت افسوس خوردن را بیان می کند و می ید این دو دیدہ نیست؛ بلکە دو 
اے۔ با این دو آپنۂ دیدەہ یا دو دیدڈ آبنەگون ویا این دو جلوہ گاہ روا کا ہے 
باز من نمیتوائم رخ او را آشکارا ببینم؛ این جای ھزار افسوس است. زیرا در این دو آینه 
ہمہ مزابای طبیمی آن اعم از جلاو روشنی و صفا و پاکی نمودار و متجلی است و بن 
وصف روی محبوب را نمی بینم. 

حافظ گاء یک اندیشہ را بہ چند کسوت یبا میآراید. از جملە در ھمین معنی جن 
فرمودہ است: 
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جلوہ گا رخ او دیدۂ من تنہا نیست .ما و خورشید ھم این آینه می گردائند 
و در جای دیگر میفرماید: 2 
دل سراپرنۂمحبت اوست فی آئینتعدار طلعت اوست 
و باز می فرماید؛ 
چشمآلودہ نظر بر رخ جانان ئە رواست ‏ بەرخ اونظراز آبنۂ پاکاناز 
میر احمد طباطبابی (احمد استواں) 
000 


ناصر خسرو در خرزوبل 

در سفرنامه ناصر خسرو آمدہ است: 

ہدوازدھم محرم .... از قزوین برفتم براہ بیل و قبان کە روستاق قزوینست و از آنجا 
بدیہی کە خرزویل خوائند. من و برادرم و غلامکی هندو کہ با ما بود. زادی اندک 
داشتیم. برادرم بدیە در رفت تا چیزی از بقال بخرد. یکی گفت کە چہ می خواھی بقال 
منم. گفتم هر چہ باشد ما را شاید کە غرییم و ب رگذر. گفت ھیچ چیز ندارم بعد از آن 
فر کجا کسی از این نوع سخن گفتی گفتمی بقال خرزویل است. چون از آنجا برفتم 
نشیبی قوی بود چون سە فرسنگ برفتم دیہی از حساب طارم بود. برزالخیر م یگفٹند. 
گرمسیر و درختان بسیار از انار و انجیر بود و بیشتر خودروی بود و از آنجا برفتم رودی 
آب بود کہ آن را شامرود می گفتم. بر کنار رود دیہی بود کە خندان میگفتند و باج 
می ستاندند جہت امیر امیران و او از ملوک دیلمیان بود و چون آن رود از این دیە بگذرد 
بە رودی دیگر پیوندد کہ آنرا سپید رود گوبند....٭ 

با آشنایی کہ بە منطقہ دارم ناصر خسرو بہ خرزویل نرفتہ بلکہ از دہ خرزان گذشتہ 
است و بقال نیز بقال خرزانی بودہ بہ خرزان اصلاح شود. ۱ 

بعد از قزوین آبادیھای بیل و قبان شاید نامہای فعلی آنان نظام آباد و آقا باہا 
باشد. سابقاً کاروانیان و مسافران در فصل.تابستان و گرما از راہ میان بر کە ھنوز ھم 
بافی است از تقریبا دو کیلومتری بعد از آبادی آقابابا از کنار رودخانه کوچکی کہ فملاً 
مسیر لولڈ گاز نیز می‌باشد بە طرف کوهہای شمال (خرزان) کە آبادی بزرگی است و 
ندمت زیادی دارد میرفتند (درحقیقت بە جای آمدن آب ترش و شیرین سو. از دو 
ضلع مثلث یک ضلع مثلث استفادہ میشدہ) ولز دہ خرزان بە بعد کوہ سنگی شہپدار 
کە شیب تند دارد بە طرف کوھگیر فعلی (برزالخیر) و از آنجا بہ لوشان (خنتان) تچٹدا . 


آبندہ ۔ سال شانزدھم / ۸۳۲ 





مال قبل مشلعدہ کردم و برای عبور یاج میستاندند۔ 
فرسنگ گذشتم تا بہ دژ شمیران رسیدم. اوت ا 
سفیدرود است) سابقاً دشت وسیعی بود بہ نام سان دشت کہ احشام چندین دہ در آن 
چرا می کرد از جملہ قبیلەای بزرگ از ایل کلہر در زمستان در آن دشت بسر مییردند و 
در تابہستان بە پیلاق میرفتند. _ز(رشت) 
نصرت الله خوشدل 
ه0 


انحدن فرضبہ (حامی مجلس شورای ملی) 
موی ھیور شوہ و سر جو و 
انجمن فرضي را یافتم, نودٔت؛ بلیط چاپی چنین است: 
فوالمستمائ+ قد فرغالاہ لکم تحلہ اینانگم والفہ مزلیکم و ھوقعلیم المکے۔ ہلیط 
انجمن محترم فرضیہ: 
وظہفۂ ھمہ پکرنگی|ست ویک جہتی است .کہ حفظ هر دو سرا فرع حفظ این عم لات 
خلل پذبر بود هر بنا کە میبینی مگر بنای محبت کہ خالی از خلل است 
هر آنکە حنث یمین یا کہ نقص عہدکند ‏ خصیم او بە قیامت خدای لم یزل است 
مقصد حمابت مجلس شورای ملی شیدالله ارکانہ و حفظ حقوق وطن عزیز و کغایت 
مہمات نوعی است. 
دارندۂ بلیط جناب مستطاب آقا محمد والد مرحوم آقا علی مسکن - مکسب بزاز 
ئمره ۵ مبلغ سە هزار دینار عاید صندوق مقدس ائجمن محترم گردید. تاریخ لیلە 
چہارشنبہ ھفدھم شہر ڈیالحجہ الحرام سن ۱۳۲۵ محل مہر مہر ائجمن. 
(رشت) محمد کاظم آقا بخشی 
اع دای 


: گویش سبزواری 
سید محمدرضا خلیلی بە سال (۱۷۹۸ ش) در سبزوار تولد یافت. پدرش مرحوم آتا 
سید علی پیشنماز از روحانیان بە نام عصر خود بود کہ طبع شعر نیز داشت. خلیلی در 
گود کی پدر و مادر خویش را از دست داد. وی پس از آموختن قرآن و چند کتاب 


ا 
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فارسی در مکتب و گذراندن دورہ ابتدایی و ادامۂ تحصیلات متوسطہ بە طور آزاد (چون 
در آن زمان سبزوار دبیرستان نداشت) در سال ۱۴۱١‏ بە استخدام ادارٗ معارف و اوتاف 
درآمد. خلیلی در سال ۱۳۷۲ تنہا برادر خود (سید محمد) را از دست داد, سید محمد 
خلیلیٰ نیز در ادارۂ اوقاف و معارف خدمت میکرد و شاعر و هنرمند بود. وی ھنگام 
گذشتن از خیابان در اثر برخورد با اتومبیل روسہاہ (کە ھنوز در ایران بودند) جان خود 
را از دست داد. سانحۂ مرگ نابہنگام و دلخراش برادر در روح سید محمدرضا خلیلی 
اٹری عمیق گذاشت؛ بە طوریک مسیر زند گی اورا عوض کرد و نیز موجب 
کنارہ گیری اواز شغل اداری و انتخاب شغل آزاد و بریدن وی از بسیاری از دوستان که 
اکثر رفیقان ریابی بودند گردید. در این موقع خلیلی سرپرستی برادر و برادرزاد گان را 
بر عہدہ گرفت و این تعہد را بہ خوبی بە انجام رسائد. 

برادر زاد گان خلیلی و فرزندان خود او ھمہ از دانشوران و تحصیلکرد گائند. 

خلیلی در سرودن شعر بہ لہجۂ محلی و زبان رسمی ید طولای دارد. با این وصف 
ھیچگاہ خود را شاعر قلمداد نکردہ و علاقەای بە انتشار آثار خود ابراز تکودہ است. از 
کُغز اوسع: 

-٦‏ مسافرت از سبزوار بہ مشہد و توصیفی از انوبوسپلی آن دوران 


اول شب بتنغستسم درون اتوبسوس 
اتویوسی نە بدان سان کە مجسم گردید 
متلاشی شدە از گردش دھرش اندام 
صندلیھا مہ بنھان شدہ در زیر ائاٹ 
ز اختراعات جدید ار کە بد میگفتم 
ارزیاب ارکنشش فیمت منگام فروش 
بسکە شاگرد شوفر مندل بیجا زدہ است 
بارھما چپ شدہ از کوہ بہ دررفت زراہ 
طابرش رفص کنان از چپ و از راست بران 
از صدای موتورش زلزلے افتادہ بەکوہ 
راست گفتی که بود وز وز بوقش در گوش 
ریزد از خویش بے راہ اندر بس ناز و ادا 
باندہ از راہ چورائنندہ گند دندہ عوفی 
شدہ در داخل آن ہار و مسافر مخلوط 


پشت ہر بيھهق ورو کردہ سوی خطۂ ٹوس 
در نظرگاہ خیال تو چو گفتم اتوبوس 
با اتاقی چو دلیجان و در آن ما محبوس 
ن توان سرپا مانٹن نے جایجلوس 
یادگاری است ز عہد پدر دفیانوس 
سخن از پول سیاہ است و پشیز است ر فلوس 
چھرڈ او شدہ از چین جبین زشت و عبوس 
ٹرمز ر فرمان ببریدہ رو بشکست ہلوس 
وصلەعائی کہ برآنست وز ھرسو محسوس 
گوش کر گختہ از آن چونان گز رعلطٗ کوس 
سرفه آنک بە نایش بلود آب فلوس 
خاصہ در سیر صعودی کە نز گردد و لوس 
گاز جون می دھذش راہ سہارد معکوس 
مشتبہ گشتہ بەھم عرجہ رثوس‌است وگلوس _ 
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چون یہ دست انناز افتد بہراند از جا 
سقف را ہوے زند مخز سر آدم وسفف 
کہے گرنو و بادام کے بود انت زیم 
آن پکی مدخوش افتادہ و آن ہک مجروح 
ماند نزدیگ نبشاہور به ھنگام سحر 
فمسفر بودند با بندہ سە تن از رفقا 
یکنل ریگ جھت ومتغق الغول ھہ“ 
مصادفات رہ اخلاص ر وفا بسہردہ 
اەر افسوس زدل رائدہ وخواب از دی 
سخن از شعر وادب بود و بلب خندط شوف 
لب جوبی بنشیشم إروگا شن و ریگ 
کرو آبادہ به بک گوشە بکی از رفغا 
پیدتر زانک زند نخمه دلکٹریلبل 
حرکت کرد از آن جایگ خوش آنگاہ 
چند ساعت بمد در گر مگہ روز ذری٭ 
عجہا طایر زاپاس بھمراہ نلاشت 
ہے مرداد وف گرم ر بیابان بی آب 
ور ہپابان فتا حالت نابود چتان 
ور کس اندر طلب آب بە سوبی شد وھا 
ںہ علامت همہ را خواندیم زین کشف شدئ 
گدت از دور عہان یک خر و بارش انگور 
بردانگوریانگار بد نو بشر 
گفت نفروٹم و بگرفت سر خر بە بغل 
ھی همی گفت امانت بود از ارہابست 
آن بکی گفت مگر رحم نداری در دا 
سونی گفت توبی اجنییان را مزنور 
مرد در خدم شد وگفت بە دور از ااب است 
سر خر کرد رھا رفت بە کنجی بنشمت 
لہک میا نیز بھا را دو براہر دادیم 


موموجوےموجے وید 


عرد و زن فسرہ اسباب وراثاٹوملبوس 
رانداز خوبیشش با ضربہ فمچون ٹبوس 
جا گرفتہ یه زبر گشته مبدل به سبوس 
وگری ٹن بە قضا دادہ و از جان مأیوس 
تا بخواہیم ولی خواب کجا بود افسوس 
چارتن یار موافق نە رٹیس و مرڈوس 
نفی واحد بە شمار آبدہ در ہین نغوس 
ن بدر رفته چو این قافيه از خط خلوص 
زوہ بر دشت چو غواص کہ ہر افیانوس 
دل اید وصال صنمی ھمچو ونوس 
ریگ لیکن بر عا نرم چو ہر طاورس 
چایی نازہ دم ناب بروی پرمسوس 
شد بلند از ھمه سو نغمه جانبخش خروس 
کے فد:) زد ب در معبد کیھان فانوس 
طایروبازبجاماندزبختمنحوس 
زان ھجیب تر کە نە آچار نه جک نە ناموس 
راست گفتی شثعان گرمی دوزخ هلموس 
کے زحرمان والم دربن چە کبیکاووس 
نیز رفٹیم و بجستیم قناتی مٹروس 
شاد وخوش پیرو جوان خاصۂ اطفال ملوس 
دہ آن سوی یورش برد چنان لشگر روس 
با مسلمان بدو بنداشتمان قوم مجوس 
اینطرف آنطرفش برد علی رفم رٹوس 
آنگ بائد ہدرش مالک کل جالوس 
دگری گفت مگر نیست شما را ناموس 
جارمی گغفت توبپی خارجیان را جاسوس 
ورنە می خوائد متان فومی بدتر زلصوص 
ئد ہشیمان دگر از حیله و ھکر و سالوس 
اسطقش متعادل مد از این اسطقوٹوس 
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ظھر مائین حرکت کرد و نوای صلوات ‏ ب زبان رفت و بە لب زمزمه یا قدوس 
فصربرتل نظرگاەستادئه گفتیم ‏ السلام ای شہ جان خسرو دین شمس شموس 
حمداللہ عنایات تو سد شامل حال 


تا زنیم امشب بر درگہ اجلالت بوس 


به لہجه سبزواری 


فصل بھارودشت ودمن سبز و خرس 
سطح زمی زحاشبە٭ومتن پر گئی 
اونجہ' همه شقایق ویاس وفرنفلس 
او تک تکە ابر سیاہ و سہید وزرد 
اونجش , سیاھس ومتلاشی زیک دگہ' 
فر فطظم+ای زابرہ* کە دقفت میئی درست 
پیداس درزمینےه شتنگرفی موا 
وختہ"! پیہ'' مغرہ؟' می پیچھ' دکوہ و دطت 
سر تا سر زمی همه فرش از گل و گیاس 
زیبا و دلرباس بھار ای پری ولی 
باای'' ھمد ملاحت وای حسی وای جمال 
فصل بھار فصل نشاط است و عیش و نوش 
تنھا خلیلی از غم عشق تو شادنیس 

لغات و ترکیبات 

-١‏ د پاشیه: پوشیلذ*۔ پنھانٰ -٢‏ اونجە: 


روی هم است ۵- اونجش : آنجایش 


اسباب ھیش و نوش زھر موفرامسس 
ری بے هوا د ہائیہە' از ابر مظلمس 
اینكجہ٢‏ همہ بنفضدء و ناز وسپر غفمس 
ور ری ممس' سوار و ھحخ نا منظمش 
اینجش کبودس و متراکم دری می۷ 
در منظر خیال به ٹکلی مبجحسمس 
بس نفشھاولی متخیر تسادمعس 
گوبی دگوش بانگ ٹھوناک ضفیغمس 
فرشی کاٹرمترزحربیر و پریٹشمس 
تر بھتراز بھاروەرھرجەدعالمس 
هر چە غرور با فرشی'' ورما وازم لمس 
لیکن بھشت بی تر عزیزم جپنمس 
هر کہ دلی دسینە درہ۲۰ شاد ازی غمس 


۴ اپنجە: اپنجا )۔ ورری ھمسں؛ بر 


٦۔‏ یک دگە: یگٹیگر ۷۔ دری ھمس: بر رو هم 


استك ۸-۔(ابرہ: ابررا ) ۹- دفت مینی: دقت می کئی “٣۰١‏ وختہ: وفتی کھه -۱١‏ پیە؛ 


ہاب رعد ؟۹- مغرہ: میفرد 
ٹرسناک (از مادہ نھیب) ۹۱۹۔- ای؛: این 
۹۔ وازم: باز ھم 


* 


افسل ٹسو! ٹسو جسام شرائس فہنٹر" 


۳- م یپیچہ؛ می پیچد 
۷- بافرشی: بفروٰی 
٠‏ - درہ؛ دارد. 


۲- د: ٹر 1۹۵- نھوناک: 


۸- ورعا: برماء یہ ما 


آسیخت بے مد وگلاہی مینٹئری 


آبندہ ۔ سال شانزدھم /۸۴۸ 


از لطف بوسهھا نسیم سح رگھی 
موسیفی کلام نو در گوش اھل راز 
شبربپنی خبال وصال تو در ملاف 
برق نگاہ تو گے خلیس از وفا ر مھر 
فرصت شمار وفت غزبزر ک فمر ما 
مفروض خط بین دو نفطه است آدمی 
مو' زندگیر* عمش خور و خوابس مہنٹرم' 
فصلی خلیلی از غم حجرت اگر بتە* 
لغات و ٹر کہبات 


۱- لوالب ۴- مہندریا! میہنداریک ۳ خلیس: خالی است ی-۔دھو:ھن 
زندگی را -٦‏ بہندرم: میہندارم ۷۔ توم: تو ہم تو نیز ۰ ۸- بتہ: بلھد 


زلفت ز شرم در تب ر تاس صینٹری 
آواز ولکنیواز رپ٢ایس‏ مہیلنلری 
اسلام دورضای ابس مپنٹرقا 
ور وادی امسید سرابس میسنٹر 
برلجاحیات حسلابس مپشٹریا 
منطور در ایاب ر تعاس میندرقا 
توم۷ زندگیر ھمش خور و خوابس مہندرا 
بابی زداستان کتابس میتدری 


۵- زندگیر: 


حسن ھروجی 





(سبزوار) 


درکرمان ہا ھمایون صنعتی و مہندس محمدحسین اسلام پناہ 
صحبت از خرمای مشہور مضافتی ہم بودکە بە دو تلفظ ناوئا: ہ۸۸ و 


نائمدہ۸۷( نام بردہ شود. 


دربارۂ وجہ تسمیۂ آن نظری را بە آن دو دوست گفتەام میآورم تا 


مگر عقید؛ دیگری نیز ابراز شود. 


بەگمان من این کلم مضافات است کە بە آن در صورت تغییر 


صررت و شکل دادہ است و چوں در فدیمالایام وم و مضافات) امش با 


ھم میآمدہ است و خرمای مذ کور از اطراف بم آوردہ می شدہ بە چنین 


نسہتی معروف شّدہ است. 





کیومرٹ صاہری طنز نویس نامور؛ چاپ روزنامۂ ھفتگی ‏ سیاسی؛ اجتماعی 
انتقادی و ... گل آقابی > را از آبان ماہ آغاز کرد و با نشر کاریکاتورھابی که اغلب 
پعیاز گيرنَكَ و پر معنی است و اشعار لطیف طنزی و قطعات شوخی و بامزگی سیاسی 
نشان داد ک ذھن روشن و پر توان ایرانی درھر زمان توانایی دارد کە بە دنہال عبيدهد 
زاکانی و دقایق اجتماعی زمانهۂ خود را در پوشش طنز نویسی ومزاح پردازی و گاھی 
مطایبه و شوخی عریان سازد. 

از دورۂ مشروطیت تا کنون چند بار روزنامەھای طنزی سیاسی مہارت خود را 
آزمودماند. صور اسرافیل و چنتۂ پابرهنہ در آغاز آن نہضت و خورشید ایران و ناھید در 
سالہای نخستین پس از کودتا ۱۲۹۹ و باباشمل پس از شپریور ۱۳٢١‏ و حاجی بابا و 
علی بابا و چلنگرو چندین روزنامۂ دیگر در دور' حکومت مصدق و توفیق درسالہای دھۂ 
۰ ز مہمترین آنہا در شما. می‌آیند. ۱ 

بطور نمونہ شعری از ابوالقاسم حالت (از میان قطعات شعری آن روزنامه و یک 
کاریکاتور کە مربوط بە زبان فارسی و زبان خارجی است) از شماره ۸ آن روزنامہ نقل 
ىیکنیم تا از این جریان ادبی در مجلۂ آیندہ اد گلری بماند. 


ترافیکنامہ! 
(زبان حال عجسم* فردوسی در میدان فردوسی تہران) 
توضیح ضرورا: این جوترافیکتانہء بە مناسبت هزارهً شاہنامہ سرودہ سُدہ است! 


آبندہ ۔ سال شانزدھم / ۸٤۰‏ 





چنینگفت فردنوسی پاکتزاد کہ رحمت بر آن پاک تندیٰسء بادا 
بسی رنج بردم دراین سال سی زدود ٹسریسلے؛ دم ناکسی! 
نلیلىممنازنفرفیرازستم نضوردم دراین شہر جز دودودم 
ہے وسپلتان فردوسی) و ولالزاںہ دگر قشامنامءنبیایدبەکار 


دراپن شہر آشفتی بد سرشت 
سحر چون برآیدبلند آفتاب 
بسی لشکر از ووائت) و ٭کامیون) 
انوس وپیکان‌وبئزوژیان 
بہاگٹتے منگشی ‌رستخیز 
شدومحشرشبراھرجاعیان 
نر گ ری بی فرسو پیادہ؛ سوار 
بسیلخشکراز آدم و آمنم 
زآامزآفسنزریسزودرشست 
ہے معمیان فردوسی از چار سوی 
چ٭گریم چہا آید از×اچجرخ) دون! 
سہاہ ترافیک؛ بین صف بە صف 
کر کو کت اکٹرن بہهہ آوردگاہ 
زھر سر سپاهی رسیدفوج فوج 
پکی لشکر از وتویپخات! روان 
خسروشان و غران و شیسپسوززن 
ز ہکان و ہاشرول؛ ژیان و رنسو! 
دزسم سترران در آن ہہندشتا؟ 
بسی لشکر اینجا است اندر برم! 
رز سمدی و حافظ بہ صد پیچ وتاب 


اتشرافیکنامے) بباید نوشت 
: 

کند وچرغ گردندہ) پا در رکاب! 
فرستد مرا ہر سر این ٭چرخ دونم! 
فمےگرد میيےان‌ومن درمیان! 
بے هر سوکساننه در جستخیہز!! 
خیابان؛ خرابان! شدہ بی گان 
گرفت‌براداسن ازھر گنار! 
رسگ ہر مس یراتا 
(یکی پشت زین و یکی زین بە پشتء! 
مراگوش بخراشد این ھای و هری! 
مرابر سر اکنون دراین آزمون! 
ہے میلان فردوسی از ھر طرف 
فٹرستادہ لشکرں؛ وترافیکشام! 
چودریاکے آرد بے هر موچ موج 
بے میيعان فردوسی وبعد از آن! 
سبپاہگران وسپہبصے قسرن؛! 
زبنزوزنیسان وگلف ویپزر 
زمین شد شش و آسمانگشت ھشتء! 
مگربندہ سرٹیپ و سرلشکرم؟! 
بدین سو روان لشکر بیحساب! 


ایخذہ - سال شائزدھم / ٤١ھ‏ 








زبالاوپایمیسن وازغربوشرق ھمی آمدورفت؛ چون باد و برق! 
روانء لشسکسری از ائوبسوس شد هجوم آوراز ونخت طاووس) شد! 
تریلی زففوزب) آسد چودیوا' کے ازصرد واززن برآمەد شرببوا 
چەگریم چہا آبداز چرخ پیر مرابر سر اکنون در این هیر و ویر! 
چوفمسابامباوزیری واصناء - یح ماش گرچہ شد تا حدودی جداأ 
بہگییےەازقولمنباوزیر کے ھمسایەگویە چنین یاوزیر! 
ترافیک سنگین؛ خودش نعمت است! ‏ ز سنگین صنایحء یکی صنمت است! 
سی کاربگٹاروپایین ہیا زماشین بے پایین ماشین بیا! 


بیا؛ پیشتر آی!ااینجااست صف! 


ببین محشر شیراازھر طرف 
زن و مرد چون جوجے سویش دوان! 


توگربسیک اینانکیان درکیان ‏ فسمے زادمانے از تسراففیسکسیان! 
تروگوب یک تاریخ؛ناریکبوه بشرازتبارترافسک. ٭ 
فغان زیئنہت پاٹرولء پاٹرول! آبان زایتہبت بتزبی . 
زبار ترافیک؛ ميان خمیدا پل چوبی وپجچ ٹکارمند شرکت 
تست تن دگر اززسان قضلىم ک شرح شرافسوح شأعر و نویسندۂ 

۰ حکیمم ابوالقاسمم؛ طوسیام _ باحی خبرنگار اقتصاەی: 


اگرچہ بہ ہومیدان فردو )ہد یکی دو سہ نفر دیگر کە 


از امصاکن عموعی حمایت کردلد.ء 


مادار ات ء نھادھا و سازمانھا ازّتصمیمع دولت مبنییر 






یری غیر از سواد و شعور و ذوق و 


. . بود کہ با کسی قراری بگذارد و سر 


سای (از میدان مخبرالدولء بطرف شمال) را 
برسم پنج دقیفہ بە ساعت یک بعد از ظہر 
اہ قدمی دیدم مرحوم نیری سر چہار راہ سید 
زی بت باست. برای اینکہ بقول ھمو؛لنان اصفہانی بزهای 
کر امظور دوست گرامی حضرت استلداں میرزا ابراھیم 









7 ا و چون (چہار راہ سید علی) با فرصت گمی کہ 
وچ چان یگنجید آن را (قلب) کردم و وقتی ہاو رسیدم 


آیندہ ۔ سال شائزدھم / ۸)٤‏ 


جممممرسیممسوومبوسرموہ 





سرحسیدعلی راہ چجارت نبینم بیش از این در انتظارت! 

زندہ باد کلی خندید و بعد از جمع شدن دوستان و ضمن صرف ناھار (کە مثٹل 
ھمیشہ دونگی بود) شمر مقلوب بندہ مطرح شد و دامنۂ صحبت کشیدہ ش٘د بر وج 
تسمیڈ (چہار راہ سید علی) و اپنکہ این بندہ خدا کی بودہ و چکارہ بودہ و در چە زمانی 
بودہ و چہ شخصیتی بودہ کہ توانستہ است چہار راھی را بین دو خیابان معروف (سعدی 
شہرازی و منوچہری دامغانی) را بە نام خودش ضبط و ثبت کند؛ عقلمان بجایی راہ قد 
نداد. چون ھیچکداعمان اھل تحقیق بخصوص در ابن زمینەھا نبودیم و تا الان هم بندہ 
پکنفر وجہ تسمیۂ نامگناری این چہار راہ را نمیدائم و ضرری ھم نکردمام. اما چہار راہ 
معروفی هم در شہرستان زاھدان وجود دارد ہنام چہار راہ چکنم؟ کہ هم وجە تسمیەاش 
را مہدائم وھم علت نامگذاریاش راہ شنیدنش خالی از لطف نیست. خصوصاً برای 
محفقین محترم کہ زحمتشان در این یک مورد بخصوص خیلی کم می شود. 

... ہین سالہای ۱۳۲۸ تا ۱۴۳۳۱ شمسی بندہ کارمند دولت بودم و مأمور خدمت در 
داراہی زافدان ہہ مقتضای جوائی ہا عدمای ھم سن و سال از فرق مختلف رو 
مختلفالشکل و مختلفالشغل و بە مصداق این بیت ہابا طاھر ھمدانی: 

ہیا سوٹ دلان گرد هھم آییم کے حال سوتہ دل دل سوتے دائد 
دورهم جمع شدہ بودیم و اوقات فرافت را بہ بطالت ہا هم می گذرائدیم؛ کہ تا آنجابی 
کە خبر دارم چند تابی از جمع ھا عمرشان را بہ شما بخشیدئد و ہقیہ هم (مثل عن) هر 
یک از گوشای فرا رفتند 
ایام ھجر را گنراندیم و زندمایم ما رإ بہ سخت جانی خود این گمان نبود 

آن موقمھا (یمنی حدود چہل سال پیش) زاهدان م رکز فرمانداری کل بلوچستان و 
سیستان بود و استان و استانداری نبود و چون شہر کوچک بود و جمعیتش بە زحمت بە 
شش هفت ھزار نفر (اعم از ہومی و غیر ہومی) نمیرسید؛ بالطبع تفریح گاہ و 
نفرجگاھی هم نداشتہ و تنہا تفرجگاہ ما جوانھا باغ ملی کم درخت این شہر بود و 
یک سینما بنام سینما (ملک)' کە هر سہ ماہ یک بار فیلمش کە ھمیشۂ خنا ہم 
(ھندی) بود؛ مثل (ھنٹروالی) و (پیستول والی) بعنی صاحب شلاق و صاحب ھفت ٹیر! 
عوش میشد در م رکز شہر زاهدان (حالا را نم یگویم؛ چہل سال پیش را می گویم) 
چیٹر راہ بدون اسم و رسمی بود کہ محل اطراق و جمع شدن ما جوان‌ھای آن روز این 





١۔‏ وی 'علگتٰ ثز مسلمانان مندوستان مقیم زلھدان و سروف رد یہ ملک صاحب ا کہ لین سیلدا را 
اید برہ و یہ اع خودش مروف بوہ. با حاج حسین آتا ملک مشہد اشباہ نشود. 


آیندہ - سال شائزدعم /۸ 





شہر کوچک بود۔ سر نبش خھابانی کہ بە سینمای ملک منتہی میشد و کافہ 
(ہیالفروشی) روبروی هم قرار داشت پکی بە نام کافە (یائی) و دیگری بە نام 
(کالفیدیس) کە هر دو کافہ بہ نام صاحبانشان معروف بود. این پانی و کالفیدیس هر 
دو یونانی بودند و از بقایای جنگ بینالملل دوم در ۱۳۲١‏ شمسی بە عشق کار از یونان 
بە ایران آمدہ بودند و در آن سالہا (بطوریکە خودشان م یگفتند) در ش رگت 
کامپساکس کار می کردند و جان کلام دو یونانی از زاھدان بلوچستان سر در آوردہ 
بودند؛ ۱ 
کبایشان ھمگی خوردہ بر دماغ غافل که در طویله خری داغ می کنند! 
.. و بعد از خاتمۂ جنگ و برچیدہ شدن شرکت (کامپساکس) در ھمان زاھدان 
ماندہ بودند و بە سبک یونانیہا برای اھالی بومی و غیربومی مثل زابلی و بلوچ و غیر 
بومیان یزدی و مشہدی و تہرانی و اصفہانی کافہ باز کردہ بودند کہ الحق دو کان تمیز 
و پرخاطرهای بود و از جملہ سر گرمیھای این دو کافە علاوہ ہر پیاله فروشی و احیاناً 
تہیۂ غذا برای کارمندان مجرد و سیاحان و توریسٹ‌ھای خارجی و داخلی هر کدام دو 
میز (بیلیارد) و (کراموول) هم داشتند کە وسیلۂ بازی و سرگرمی جوانہا و روشنفکران 
(ببخشید انٹلکتوئل)ھای آن زمان و محکوم بە زند گی در این شہر بود. خدایشان 
بیامرزد؛ یونانیھای مہربان و مردمداری بودند. بہ مشتریھا نسیە هم می دادند! 
قرب یک ماہ به میخانە مجاور ہودم اتغاقاًرمضان ہود و نمی دائستم 
.. بعد از ظہرھای گرم تابستان یا سرد زمستان ما جوانہای شہر از (بی در کجابی) 
سر این چہارراہ بی نام و نشان جمع می‌شدیم وازھم می پرسیدیم؛ چہ کنیم؟ بہ 
سینمای ملک و دیدن فیلم سە بارہ دیدہ شدہ ھنتروالی؟ یا بە کا یانی و کالفیدیس 
(کە نسیە هم میدادند) برویم؟ بە تدریج اسم این چہار راہ کە ھنوز ھم بە ھمین نام 
معروف است شد (چہار راہ چکنم؟) پس از شور و مشورتها کہ ہالاخرہ اوایل غروب 
هر روز تصمیم نہایی دستجمعی گرفتہ میشدہ پیش بسوی کالفیدیس یا (یانی) و اما بندہ 
خاطرمای از این کافہ (مسیویانی) دارم کە نوشتن و خواندنش خالی از لطف نیست. 
مسیویانی یک آشپز داشت بە نام (عباس) کہ ہا زنش موسوم بە (فاطمہ) آشہزخانه 
یانی را ادارہ می کردند و هر دو ال زابل بودند و چون مسیویانی نمی نوانست کلمات 
فارسی را درست تلفظ کند عباس را (آپاس!) و فاطمہ را (ہاتما!) صدا میزد. این مسیو 
یانی یک مشتری پر و پا قرص یا (پائسیونر) پا برجاہی داشت بە نام آقای (ژند) کارمند 
ادارۂ پست و تلگراف زاھدان کہ ھمیشہ خدا پیالۂ (نجسی!)اش را سرپابی پشت (بار) 


بوی 
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مس.ریانی و ایستادہ؛ ہا پنبر یا تخممرغ آب پز می خورد۔ اگر زندہ است خدا نگہدلرش 
ہاشد و گرنہ هم کہ بندہ چ عرض کنم؟ روائش شاد باد چون مشتری دایمی پانی بود 
ہا اگٹر ما آشنا ہود و شوخی داشت و هر وقت آقای (زند) وارد کافە می شد بکی از 
جمم بعنوان احترام خطاب باو می گفت: 

- سلام و آقای زند! 

.. و دیگری از گوشۂ سالن سلام کنندہ را مخاطب قرار می داد و می گفت: 


صد دنع آقا نگو قباحت دارہ!؟ 

.. و درگری از گوشۂ دیگر سالن در حالیکە چوب ہیلیارد یا کراموول در دستش 
ہرد سلام کنندہ را دلداری و قوت قلب می داد: 

ہکا ہرس ا0ء بگی ۔ بگو ہما 

وھمین گفت ز شزودھا کہ خالی از نمک و نمک پاشی نبود لحظاتی از زندگی 
خالی دوران جوان یمان را پر نیرد (حالا کہ دیگر چە عرض کنم) بہ هر حال یک شب 
اواہل غروب کہ مطابق مع-زل این آقای زند وارد کافۂ پانی شد و پشت بار مسیو ایستاد 
بہ مسیوبائی دستور بک پیال (نجسی) و دو تا تخم مرغ آبپز داد. مسپویانی ہا ھمان 
لہج شکتہ بستۂ فارسی یونائیاش خطاب بە ا لمہ کہ داخل آشپزخانہ وصل بە سالن 
بوہ گفت: 
- پاتما... پاتما! (یعنی فاطمہ فاطمہ) 
فاطۂ جولب داد: 
- بلہ )رہاب (عباس آشہز و ھمسرش فاطمہ بە مسیویانی می گفتند ارباب)....مسیویانی 





زود زود... تو تاتوخ موخ آپاس, کوا (یعنی زود زود دو تا تخم مرغ آب پز کن) 
فاءاہ بخپالش پائی می پرسد؛ عباس کو؟ با ھمان لہجٴ شیرین و بی ریای زابلیاش 
جواب داد: ۱ 

عباس بورو شدہ ارباب! (یعنی عباس رفتہ است بیرون) یائی کە متوجہ شد فاطمہ 
منڈررش را نفہمیدہ توضیح داد: 

- ناەنا... میگام تو تا توخ موخ آپاس کوا (نہ نہ م یگویم دو تا تخم مرغ آب پز کن) 
فاطمہ دو بارہ جواب: 

> مو کە گغتم ارباب! عباس بور و شدہ! (منکہ گفتم ارباب عباس رفتہ بیرون) ... چند 
عرثبہ کہ این سوال و جواب بین مسیوبانی خدا رحمت کردہ و فاطمہ زن عباس رد و 
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بدل شد ہار آخرہ یانی عصبانی شد و در حالیکہ پنچ انگشت دست راستش را بە شکل 
پنج جسع کردہ بود و ظاھراًبہ خیال خودش شکل تخم مرغ را ساختہ بود و بە فاطمه . 
نشان میداد برای روشن شدن قضيه شغاهاً ھم توضیح دلد: 
۔نا... فا... کون موخ! کون موخ! آپاس کوا؟ 
و فاطمہ کہ تازہ متوجہ شدہ بود یانی چه میگوید در کمال خونسردی و بی اعثنابی 
شانعای ہالا انداخت و جواب داد: 
- پو...! ارباب... تور موغہ... میگە! (یعنی پس ارباب تخم مرغ را می گوید)! کە گلی 
آنشب از این بگو مگو خندیدیم و بقول آقای زند کە بمناسبت خوائد: 
خدایا بار من ترک است و من ت رکی نم یدانم 
چە میشدٔ گرکہ میبودی زبائش در دھان من !؟ 
برای مدتی عاجرای (توخ موخ آپاس کوی) مسیویانی نقل محغل ما پی ٹر 
کجاھای این ناکچا آیاد و چہار راہ چکنم شدہ بود۔ در سال ۱۳۵۰ شمسی کہ برثی 
تہیة پرتاڑ برای مدت یک ھفتہ از طرف روزنامۂ کیہان بە زاھدان رفتہ بودم دیدم کافه 
مسیوبانی ہا خاطرات جوانی ما نیدیل بە بانک صادرات شدہ است و در دلم گفتم: 
انصاف کجا رفت ببھن مدرسه کردند جائیکہ در آن میکدہ بنیاد توان گرہ 
.. ایزھم وجہ تسمیہ نامگذاری چہار راہ چکنم زاهنان برای تسہیل کاروحققان تر 
آبندہ! 
میرزا صالح شیرازی 
دربارڈ عہرزۂ صالح شیرازیکە بە مناسبت سفر بە فرنگستان و تام 
چاپخانۂ سنگی و نشر نخستین ورقۂ روزنامہ در ایران مشہورست در سفرنامۂ بنادر و 
جزایر خلیج فارس کە اخیراٌ آقای دکتر منوچہر ستودہ چاپ کردہ است: اطلای 
هست کہ باید بر آنچه دربار؟ میرزا صالح نوشتہ شدہ است افزودہ شود. 
این سفرنامه از دورڈ محمدشاہ قاجارست و نوبسندۂ آن مہندسے بودہ 
است٠‏ (از انتشارات نشر برزو - گتاہفروشی تاریخ) 
ٹویسندۂ سفرنامه در ٹوصیف بعصی از سنگہای مشہدہ سرغاب 
(آرامگاہ گورش ) نوشت است: 
دو سنگ یگە اصل ٹخت سلیمان را ساختعائد مشابہت بە سنگ مرمر و , 
سنگ چاوخانہ دارد۔ ھنگام ملاحظہ نمودن چنان جلوہ می کندکه شاید از سنگہای 
زا صال ح کہ در چاوخانہ است باشدی. (ص )٦٢‏ 
خوانندگان توجە خواهندداشت کە مقصود از چاوخانہ چاپخانہ است و 
چا وکلمه چینی است کە در عہد ایلخانان بە ایران آمدہ است۔ ۱ 
‌َ : ا 





چند نکتە پیرامون نامه عارف قزوینی 


صدی نال عارف بە گوش هر ک رسید ‏ 
جو دف بہ سر زد و چون‌چنگ در خروش آمد 


(عارف قزوبنی) 


در جلد پائزدھم شمارہ ۳-ن سال ۱۳۹۸ نامەای از عارف قزوینی بە شاعر توانا 
آنای دکٹر رعدی آنرخشی چاپ کردہ بودید کە نکات جالبی را برای من روشن کرد. 
عارف این نامہ را ھنگامی نوشتہ است ک از ن٭ٗر روانی حالت یاس و افسردگی 
شدید داشتہ است. دشنامھای رکیک او بە اشخاص و گوش گیری بیما رگونۂ او در آخر 
عمر همہ حکایت از آن حالت روانی دارند. 
این نام نکتەھای تاریک را روشن می کند و از آنجمله است: 
اینک: پاکت را ھبا کمال کراھت و کسالت* از فراش پست می گیرد و آنرا مچالە 
کردہ و در جیب می گذارد. 
اہنکە: واز بیگاہ و آشنا می گریزد*. 
اینکە: تہران را یک ہبی ناموس خانەء می دائد. 
اپنکە: ایران را (وطن خائنین و اجنبی پرستان6 می‌داند. 
اپنکہ: مغز خود را ویک مغز جنوئی) می ‌نامد. 
اینکہ: شعرای نہضت انقلاب ادبی ایران را تلویحاً بہ بچہ بازی متہم می کند. 
مہ و ھمہ رسائندہۂ این مطلب است کہ روح حساس و پرخاشگر و عامی او در آن 
زمان سخت رنجیدہ خاطر بود؛ و مسلماً قضاوت چنین شخصی در آن حالت روانی 
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شستہ از راست بە چپ: عارف - کلنل نصرالله خان کلھر - شھیدزادہ (رئیس عدليه ھمدان) ۔ ھکس 
را آفای هرمز کٹھر مرحمت کردفاند. 
درشارۂ بعد یکی از نامەھای عارف بە کلنل کلھر جاپ .خوامد شد 
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از طرفی این نامہ نشان می دھد کہ بدبینی و عدم اعتماد عارف بە اشخاص نە فقط در 
اواخر عمر؛ بلکە در ھمۂ طول زندگی سیاسیاش بە نحوی کم و بیش موجود بودہ است. 

واز آنجملہ است قضاوت او در مورد ایرج میرزاء 

بطوریکہ از ھمین نادہ فہمیدہ می شود؛ عارف شاھزادگی و پسر عمۂ قوامالسلطن 
ہودن را از معایب ایرج می داند. تو گوبی کە ایرج با ہپسر عمۂ قوامالسلطنہء بردن 
گناھی ابخشردنی مرنکب شدہ است. 

نیز اتہام ارتباط با انگلیسیہا بە نظر میرسد نوعی دشنام سیاسی باشد و چندان عمقی 
ندارد. ارتباط داشتن ہا انگلیسیچا چە معنی می دھد؟ 

صرف صحبت کردن با چند تبعۂ انگلیسی بخودی خود چە چیزی را میرساند ؟ 
ایرج کدام قرارداد را با انگلیسیہا بست؟ کدام ھمکاری را با آنہا داشت۔ 

اصولاً ابر < در مقامی نہود کە بتواند کمک موٹری بە سیاست انگلیس در ایران 
بکند. حتی اگربرفرض در مہمانیھای سفارت ھم دعوت شدہ باشدہ باز دلیلی بر 
انگلیسی بودن او نیست. انگلیسیہا ھمۂ افراد با سواد و موٹر را سعی می کردند بە نحوی 
تحت کنترل و مراقبت خود داشت باشند و بہ خود جذب کنند. 

انہام تبدیل مدح کلنل بہ مدح نصرتالدولہ نیز ادعابی بی اساس است. مدح کلنل 
در عارفناہہ ھمچنان بر جای خود باقی است و بہ مدح نصرتالدوله تبدیل نشدہ است. 
ایرج در اواخر عارفنامہ ضمن ارسال سلامہابی بہ دوستان تہرانی اعم از بہار یا کمالی و 
غیرہ نامی هم از نصرتالدولہ میبرد و این میرسائد کہ:ابرج در خراسان از اوضاع 
تہران بکلی دور بودہ و ظاھرادر گود سیاست نبودہ و در انتخاب اشخاص هدف روشنی 
را نعقیب نمی کردہ است. 

ھمۂ این موارد حاکی از این واقعیت است کہ عارف با بدبینی و اتہام و تندی و 
دیرجوشی خود دوستان بسیاری و از آنجملە ایرج را از خود رنجاندہ است. ایرج در 
ھمان عارفنامہ صراحتاً بہ حالت روانی عارف و بدبینی و عوعظن او اشارہ کردہ است و 
این نشان می دھد کە این حالت حتی پیش از مرگ اسفناک کلئل نیز در عارف بودہ 
است. واز آنجملە این اشعار: 
شتیےم سو٭ خلقت دبے کردہ ھمان یک فرہ رایک حبے کردہ 
تسرقسی کسردمی در بے افایسی شدستی پاک مالیخولیایبی 
زمنزلاٹرنیابی ممچروجوکی کنیبامہربانانبدا سلوکی 
پکی گوید کہ این عارف خیالیست بکی گویدکہ مغزش پاک خالواست 
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بکی اصلاترادیوانے گویە یکی ھم مثل من دیوائه جوید 

اما در مورد علت دلگیری ایرج از عارف کە منجر بە سرودن عارفنامہ شدہ است 
خود عارف کلید حل معما را درین نامه بە دست میدهد: 

وقتی کہ بہ دوست دوران گذشتعاش وبی شرف٤‏ می گوید و ودرین مورد آگاھی 
مدیر روزنامۂ خراسانء ملکالشمرا و طوفان را نیز بی‌بہرہ نمی گذاردہ دیگر نبایستی از 
ایرج انتظاری جز آن می‌داشت. اشعار عارفنامہ پاسخ اتہامی است کہ عارف بە ایرج زدہ 
است و کسی کہ بدبینی و سوعظن را بە جاپی برساند کہ بە دوست خود وبیشرفم 
بگوبد آنہم در حضور آگاھی مدیر روزنامۂ خراسان و او را بە ھمکاری ہا انگلیسیہا 
متہم کند و شاھزادگی و پسر عمۂ قوامالسلطنہ بودن را از گناھان کبیرہ بدائد- گناھی 
کە ایرج در آن کوچکترین دخالتی نمی توانست داشتہ باشد- مسلماً نبایستی از 
عکسرالعمل ایرح تعجب کند و بگوید کہ عارفانہ ومرا پیر بلکە تمام کرد6. 

نا گفته نگذارم کە این نامہ با ھمۂ پرخاشگری؛ صراحتاً تہمت بچەبازی عارف را 
تکذیب نمی کند و برای من مسالہ ھمچنان ناگشودہ باقی می‌ماند. 

دکٹر ھوشنگ مہرگان 


000 


بخشش دھخدا 

دوستی بزرگوار و فاضل م یگفت: در وزارنخان مشغول کار بودم خبر آوردند کە 
روان دھخدا بە سرای جاودان پرواز کردہ است. جاذبۂ احترام و ارادت من بە حضرت 
استاد وادارم کرد تا از کار خود دست بردارم و در مراسم تشییع فردوسی زمان شرکت 
کنم. بە خیابان ایرانشہر رسیدم و در کنار جمع کہ از نظر شمارہ اندک ولی بە شمار 
خود هر یک از هزاران بیش بودند جا گرفتم. 

در کنار خانه (فرزانۂ بی ھمتا) مردی بە حرفۂ بقالی اشتغال داشت. این بقال از 
دوستداران و علاقمندان حضرت استاد بود. مرد بقال خود را موظف دانست تا دکان را 
موقتاً تختہ گند و در میان جمع قرار بگیرد. در نہایت تاثر و اندوہ و لالہ .. گویان خود 
را در میان جمعی انداخت کە منہم در آن حلقہ بودم. پیداست کہ هر کس بہ فراخور 
حال از ارتحال استاد بی نظیر از بزرگیچا و بز رگواریہا و خدمات و زحمات حضرتش 
سخن میگفت؛ ناگاہ بقال بہ حرف آمد و گفت من این حرفہا را کە شما میگوبید 
نمی ‌فہمم؛ ولی می ‌خواھم چیزی در بارۂ این مرد خدا بگویم تا بشنوید و بدانید گە آقا ٰ 
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چگونہ مردی بودہ است _ همہ ساکت شدیم و گوش کردیم. بقال گفت سە ھفت قبل 
در اواخر شب کم کم برای بستن دکان آمادہ می شدم تا بہ خانه بروم. ساعت از ھشت 
گذشتہ ہوہ و ھوا یخبندان بود. در پیادہ رو یخھای پر ضخامتی جا خوش کرد 
بود۔مردی گنا ہا فریاد از مردم گمگ می خواست .. گرستعام .۔۔ لختم .. از سرما 
نزدیک است تلف ہشوم ... در این موقع در خانه (آقا) باز شد؛ مرد را بە درون دعوت 
کردند. پس از دہ پائزدہ دفیف ک آخرین امتحان را از استواری قفلھای دکان به جا 
آوردم تا عازم رفتن شوم دیدم مردی پالتو پوشیدہ و تقریباً (نو نوار) از خانه آقا بہ در 
شدہ است. ہا دفت نگریستم؛ ھمان گنا بود کہ آرام یافتہ رو بە پایین حرکت می کرد. 
کمی نگران شدم. از او پرسیدم تو حالا نیم لخت بودی؟ اینک لباس کامل داری؟ 
جواہدادء آقا خودشان دادمائد. بر اثر ارادت و اخلاصی کہ بە آقا داشتم در را کوبیدم و 
وارد خانہ شدم. سلام گفتم و ماجرا را پرسیدم تا از من رفع نگرانی شود. آقا فرمود ؛۔ 

پسر جان من صدای درخواست او را شنیدم؛ دعوت کردم تا داخل خانه شود. 
مختصر غذایی باقی ماندہ بود بە او دادم. یک جفت کغش و جوراب و دو تومان پول هم 
بە او دادم, وفتی کہ مرد می خواست از خانه بیرون شود چشمم بە پالتوی خودم افتاد. با 
خود اندیشیدم من کہ از خانه بیرون نمیروم؛ مخصوصاً در زمستانہا بہ سبب ضعف بنیە 
از بیرون رفتن ابا دارم و این بالاپوش ہی فایدہ در اینجا آویزان است. بہترست آنرا بە این 
آدم نیازمند بدھم. او جوراب و کغفش را پوشید و پالتو را در تن کرد و دعاگویان رفت و 
مرا ممنون و خرسند ٹردائید. 

حالا ما کار نداریم که شاگردتن و دستیاران استاد خواستند جسد آن (تافتۂ جدا 
بافتہ) را بہ مجلس شورای ملی آنروز بہرند موافقت نکردند. خواستند در مسجد 
سپہسالار آنروز و (شہید مطہری) امروز بگذارند نگذاشتند. چون این جریان در ثبت و 
ضبط مختلف آمدہ است. چیزی کہ در جابی نیامدہ گفتار پر ارج این بقال بی ادعا بود 
کہ دوست بزرگوار و فاضل آقای عبدالعظیم یمینی از او شنید و من از ایشان شنیدم. 
دریغم آمد این مطلب را کہ کمال جود و بذل موجود بود و یادآور بخشش تعرض آمیز 
فردوسی بزرگ در گرمابە از صلۂٴ سلطانی محمود یا شاید چیزی پر معى ٹر از آن؛ در 
جابی نوشتہ نشود. 

بد نیست این را هم بدانید کە جناب یمیئی قطمەای در رای آن بز رگوار بی رقیب ‏ 
سرود کہ مادہٗ تاریخ فوت حضرت استاد نیز می یاشد. ۱ 
تهخےا شہریار ملک سخسن 25 :کچھ" 
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سالافتقعاناین سخن سلار فاتحقلۂ؛سخن گرفیهد 
مہدی آستاندای 





(000 


نامڈشیدا ٴ 

محمد رضا لطفی استاد تار و آھنگساز معاصر کە چندی است بە ضرورت شغلی و 
خدمت نرھنگی راھی کشورھای اروپایی شدہ است؛ اینک در آمریکا رحل اقامت 
افکندہ و ضمن تاسیس "م رکز فرھنگی و هنری شیدا " کہ بە تعلیم موسیقی اصیل 
ایرانی و مبانی هنر قدیم ایران می پردازد [وجہ تسمیە م رکز از نام مرحوم میرزا علی اکبر 
سیدا شاعر و تصنیف ساز مشہور معاصر است] بە انتشار نشریەای خوب بە نام "نام 
شیدا " دست یازیدہ است. به تحقیق پس از تعطیل مجلۂ موسیقی ارسال ۱۳۵۲ [از 
انتشارات م رکز ژونس موزیکال] تا بحال این اولین نشریهٴ خاصِ موسیقی است کہ بە 
چاپ میرسد. خاطرہٗ اجراھای درخشان لطغی از تکنوازی و قدرت و شور و حال تار 
نوازی او؛ آھنگہای دلنشین او و مجاھدتھای بیشمارش در امر تاسیس ٭ گروہ شیدا و 
عارف "و "مرکز چاووش " در تہران برای اھل موسیقی فراموش نشدنی است. لطفی نہ 
تنہا موسیقیدانی ارجمند بلکە مردی فرھیختہ و با فرھنگ است و وزنەای است در هنر 
امروز ایران. انتشار این مجلە [گاھنامہ] کہ بدور از موضع گیریہای سیاسی و 
برخوردھای ناسالم فردی است [کە گاہ بین بعضی اھل هنر مشامدہ می شود] طلیعەای 
است برای موسیقی دوستان امروز. شمارۂ یک این نشریە بصورت جزوۂ ھفت صفحەای 
روی کاغذ سفید اعلا به چاپ رسید و شماره ٣-٢‏ کے بہار امسال از چساپ در 
آسدہ و زین‌تر؛ آراستترہ پربارتر و دارای جلد خوب و ضخیم است. قیمت آن نیز بہ 
سیاق اھل صفا(ک "شیدا " خود نیز از آن دستە و سرسپردگان حضرت صفی (رہ) 
بود) در پشت جلد ذکر نشدہ و شابد ھمت عالی باشد. 

مقالای در بارۂ قمرالملوک وزیری بە مناسبت سی|مین سالمرگ او (عکس مر نیز 
روی جلد و عکس استاد مرتضی نی داود پشت جلد است) درج شدہ کە در نوع خود 
بی نظیر است و نگارندہ در ھیچکدام از نشریات و نوشتدھای موسیقی در سی سال اخیر 
چنین نوشتعهای تا این حد خوب و تا حد زیادی درست ندیدہ بودم. مقالات مفید دی 
عبارٹند از: ۱ 
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۹- پر حاشیۂ ردیف ( ہہ مسثله ردیف موسیقی و موسیقی امروز ایران پرداختہ 
7 : 
-٢‏ باز سازیٰ موصیقی سنتی ایران (ہا اشارہ بہ کتاب دکتر ساسان سپنتا تحت 
عنوان تاریخ تحول ضط موسیقی در ایران) 
۴- بیوگرافی ابن خردادبہ (نویسندہٴ کتب اللہو و الملاھی و ادب سماع ) 
و- درد دل عاشقان (پیرامون انتشار مجله) 
۵- خلاصای از گروہ نوازی و گروہ آموزشی شمس 
-٦‏ تعریف ردیف (از شماره قبل -بە زحمات آقایان مہدی کمالیان و مجید 
کیانی نیز در ضبط و تنظیم ردیف موسیقی ایران اشاراتی ھست) 
۷- معرفی نوار (شمس الضحی ۔اجرای محسن نفر) 
۷- گزارشی بە مناسبہت کنسرت دو موسیقیدان بزرگ ایران ( صدیف - کیائی ) 
سخنرانی مجید کیائی در بار؛ فواصل موسیفی سنتی ایران. ۱ 
۸- معرفی نوارھابی از آرشیو شیدا ( آرشیو شیدا ضمن جمع آوری ٠٠٤‏ نوار از 
موسیقی اصیل ایرائی۔ بە هنرمندان وعدہ دادہ است کہ بر خلاف سیاق معمول؛ حق 
الزحمہ ھریک از نوارھای آنان را در هر گوشۂ دنیا کە ھستند پرداخت نماید- یک 
مورد آن را نیز نگارندہ شاھد بودمام) 
سہ صفحہ از مجلە بە زبان انگلیسی است و در این مجلٗ ٠٢‏ صفحەایء نقط ٣‏ غلط 
چاپی وجود دارد کہ جای تعجب است. 
هر چند کہ از حروف زشت و خستہ کنندہ' آی بی ام استفادہ شدہ کہ شاید 
گریزی نبائد. 
غلیرضا میر غلینقی 
006 


تر کیھای <زندگی طوفانی؛ 
کتاب وزند گی طوفانی) را کہ حاوی ٭خاطرات سید حسن تقی زادہ٭ بود خواندم. 
شہرین و مستند و خواندنی بود گە ارباب نقد و صیرفی بە کم و کیف آن توجه 
کردەاند و خواھند کردہ اما در کتاب؛ چند جملە و تر کیب ت رکی آمدہ است کہ اگر 
ترجمہ و توضیح شود شاید خوائند گان و آیند گان را بی فایدہ نباشد. 
در صفحۂ ۲۵۷ نویسد: وایشک قاچدی پالان دو شدی؟ کہ ترجم؟ آن چنین است: 
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خر در رفت و پالان افتاد۔ : 

در صفحۂ ۳۲۸ نوشتہ است: ٭چوخدان چوخ اولەرہ آزادان آزاولدر ؛ بیز عاقللی 
آدملرین سوزینہ باخاریق* کہ در فارسی چنین می شود: از زیادہ زیاد بہ دست میآید و لز 
کم؛ کم؛ بە دست م یآید. ما حرف و سخن اشخاص عاقل را گوش م یکنیم. 

در صفحۂ ۳۵۳ آمدہ است: و آقام دیورا ابوی محاصرہ ایلە! دیگر نە دیر سیز ؟٭ 
کە ترجمۂ آن با توجہ بە سابقۂ مطلب چنین می شود: پدرم می گوید خانہ را محاصرہ 
کن. می گوید شما چە می گوبید و نظرتان چیست ؟ 

اما عبادتہای غیرمفہوم: در صفحۂ ۲٢٢‏ گوید؛ ومن از روی شما نمیروم) کہ در 
فارسی می گوبیم ومن شما را زیر پا نم یگذارم* یا ٭اروی شما را زمین نمی|ندازم٭ ابضاً 
در صفحٴ٣٠٠‏ می نویسد: 9دفعۂ دوم کہ رفتم او ہر روی من نماند* که معنی تقریبی آن | 
در فارسی چنین است: ٭دفعۂ دوم ... او مقاومت نکرد؛ مقابل من نایستاد* غلطہای چاپی 
کتاب هم جداگانہ تقدیم شدہ است. 

باری؛ شاید تعجب کنید کہ بندہ کجا؛ ترجمۂ ت رکی کجا؟... حق دارید زیرا کە 
اگر یاری و زباندانی دوست مشترک دانا و عالم؛ دکتر رسول پورناکی نبود این معضلات 
() بہ حال خود باقی می‌ماند. پس سپاس ایشان را کە یاری کردند. 

نکتۂ دیگر آن کہ در صفحۂ ۹١‏ دستیار براون یا بہ قول مرحوم تقی زادہ ٭خلیغثہ او 

درمتن (شیخ حسن تبریزی) نامیدہ شدہ است و در حاشیہ نوشتہ است: ٭در نوشتہ 
فزوینی) ماشین شدہ استء و ھمین قزویئی صحیح است. ھ شیخ حسن خان یگانہ 
برادر سالار منصور قزوینی مردی فاضل و ادیب ہودہ است. سالہا ہا براون ھمکاری داشتہ 
است و من بندہ چندین سال پیش تعدادی از نامەھای ادوارد براون را بە این شیخ حسن 
خان نزد فرزند بزرگ ایشان دیدہ بودم. آن پسر بزرگ ہشادروان نصراللہ یگانہہ بود که 
سالہابی از عمر خود را در م رکز فرھنگ مردم ہا بندہ ھمکاری داشت و در حقیقت 


خلیفه من بود. 
غرض) این خائوادہ قزوپنی ھستند نە تبریزی و پدر و پسر خدمتگزار فرھنگ اپران. 
روانشان شاد و یادشان پایدار باد. 


ابوالقاسم انجوی شیرازی 
توضیح لازم 


در صفحۂ ٢‏ درمادہ تاریخ دکترحسن سادات‌ناصری کلم؟ ' 
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از نامة بدالله بھزاد ۔ کرمانشاہ 
شمارۂ نخست سال جدبد آبنده رسید. بھتر و آراستەتر از شمارفھای سال پیش کە جای 
شگراست و سپاس. امیدوارم آبندہ راکە روزی در صورت و معنی چشم و جراغ مطبوعات فارسی بود 
بە روزی نیندازندکە از بسیاری اغلاط و آفتگی مطالب جان خوائند را بہ لب برساند.٠.‏ 
آبندہ ۔ یادآوری شاعر استاد موجب شادعانی است و امیدواریم ھمکاران آیندہ بە این توفیق 
پرسندکە مجلهکم قلط شود خوانندگان هم امیدوارندکہ از شعرھای خوب و ناب بھزاد بھرفور 
اف شاعرغم 
در ہک عبارت توصیف کامل شعرھایم را آوردید [اگرچه با لحن متعرض] و 
شاھکار شما در این نقدالشعر عجیب این بود کہ غم را در گیومہ آوردیدہ وغمہ کہ این 
خود حرفہا با اھل راز دارد. 
انا یک غلط چاپی فاحش در ھمین باصطلاح نمونەھابی کہ آمدہ؛ دیدہ میشود کە 
دیوانمام کردہ. بجای وبی) ؛ ہبود) چاپ شدہ در مصراعی کە صحیحش اینست: ھ در 
تو پرواز بی ھراسی نیست ) 
آیا می دانید ایرز اغلاط چاپی با صاحبان شعر و نوشتہ بخصوص شعر (ک پای وزن 
در میاناست)چەمی کند؟ ؟ مردانگی کنید و این غلط چاپی را تذ کر بدھید. مرا برای 
یک بار هم شدہ خوشحال کنید. 
دکٹر یوسف ایزدی 
در بارۂ مشارالملک 
اخیرا دو جلد کتاب بدستم رسید یکی بنام سیمای احمد شاہ قاجار تألیف آقای 
شیخالاسلامی و دیگری بنام × زندگی طوفانی ) [از تقیزادہ] * کہ بە کوشش شما بە 
چاپ رسیدہ است. 
در صفحۂ ۳۱ کتاب سیمای احمد شاہ قاجار روایت از قول مرحوم مہندس محسن 
فروغی پسر ذ کا لملک نقل شدہ مبنی بر اینکە بہنگام وزارت مالیە ذ کا+لملک با 
کے رر ری تمس لے کە حقوق احمد شاہ را 
زودتر بپردازند. این روایت بہیچوجہ صحیح نیست؛ زیرا احمدشاہ چند روز پس‌از صدور 





*٭ عبارات داخل[ ] از مجله است بہ جای آنچہ نویسندہ بر قلم آوردہ است 


زھرا مجلە از آوردن کلمات توھین آمیز و بہ طعنہ آمیخ ابا دارد ‏ (آبندہ) 
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فرمان ریاست وزرائی سردار سیہ (آبان ۱۳۰١‏ هھجری شمسی) برای ھمیشہ ایران را 
ترک گفت و ذ کا٭لملک در شہریور ۱۳۰۴ بعنوان وزیر ماليہ کابینہ سردار سہہ شروع 
بکار کرد و در این ایام احمد شاہ در اروپا بود. حتما آقای شیخالاسلامی در جلد دوم 
کتاب مزبودر این اشتباہ را باید تصحیح نمابند. 

در صحفۂ ۳۳۵ این کتاب مطلبی راجع بە انتخابات دور چہارم سیرجان کرمان و 
انتخاب مرحوم مشارالملک بچاپ رسیدہ است. باید باطلاع برسائم کہ مرحوم عبدالله 
مستوفی بعلت آنکە مرحوم مشارالمک او را ببازی ئمی گرفت کین و عداوت خاصی ہا 
مرحوم مشارالملک داشت. وقتی مرحوم مشارالملک وزیر ماليه شد بلاقاصله او را از کار 
بر کنار می کرد و ایشان تا توانستہ است در کتاب خود بە بد گوبی پرداختہ.... در کتابی 
کە در بارہۂ تاریخ معاصر ایران در دست تآألیف دارم - نامدھای مرحوم عبدالله مستوفی 
کە بە مرحوم مشارالملک نوشت و چاپلوسی کردہ است عیناً گراور خواھد شد. 

مرحوم مشارالملک بلاناصلہ پس از آنکە متوجہ شد کہ قرار است مذاکراتی در 
زمینه قرارداد ۱۹۱۹ با دولت انگلیس انجام شود از وزارت ماليه استعفا کرد. در کتاب 
خودم نام مرحوم وثوقالدولہ کہ بہ مرحوم مشارالمک در همین زمینە نوشتہ است عیناً 

اور خواهد شد 

اما در مورد کتاب " زندگی طوفانی"بایستی باطلاع برسائم کە حاجی حسین ملک 
چند پارچە املاک مزروعی در چناران مشہد داشت کہ بابت این املاک مبالغی بعنوان 
مالیات بە وزارت ماليه بدھکار بود. مشارالملک وزیر ماليه کابینڈ صمصامالسلطنہ در سال 
٦‏ ھجری قمری مالیات معوقہ مزبور را با فشار از حاجی حسین ملک وصول کرد و 
نامبردہ از آن تاریخ کینۂ مشارالملک را بە دل گرفت و در هر فرصتی از هر گونە 
بد گوبی و اھانت کوتاھی نمی کرد. 

از مرحوم تقیزادہ متعجب هستم کہ [آن مطالب] را در خاطرات خود آوردہ است. 
مرحوم مشارالملک چند پارچە ملک در مازندران داشت کە شاہ بہ طمع تصرف آنہا 
افتادہ بود.... و بالاخرہ برای ایشان پروندہ ساختند کە قصد دارد بر ضد [شاہ] توطلہ 
کند. مشارالملک را در سال ۱۴۱١۵‏ بە زندان قصر انداختند و چند ماھی در زندان بود تا 
آنکە املاک منتقل شد و در این فاصله ایشان را در ادارۂ محاکمات قشون محاکمە 
کردند و محکوم بە اعدام شد و چون املاک را ب نام او منتقل کردہ بودند در فروردین 
۵ ب امیر موثق نخجوان و سرپاس مختاری دستور داد مشارالملک را از زندان آزاد 
کردند. مرحوم مشار در سال ۱۴۱١‏ ایران را ترگ کرد. حالا چرا [تفیزادہ] کە از تمام _ 

‌ 
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این ماجرا مطلم برد می گوید کہ املاک [شاہ] را مرحوم مشار درست کرد خدا داندویس. 

در مورد تأسیس بانک کشاورزی. پس از انحلال بانک استقراضی بروی سرمایه این 
ہانگ و مطالبات آن از اشخاص در اختیار ادارمای قرار گرفت کہ آن را بائک ایران 
نامہدند و پکی از ادارات تابعۂ وزارت ماليە بود و سرپرستی بانک بعہدۂ مرحوم 
مشارالملک بود. بعد قرار شد کہ ہا سرماپہ ابن ہانک و وصول مطالبات بانک از 
اشخاص مختلف ہانک فلاحتی ایران را تاسیس نمایند. پکی از اشخاصی کہ مبالغی باین 
ہانگ ہدھکار ہود ھمین حاجی حسین ملک بود. مرحوم مشارالملک با فشار و قدرتی 
کہ داشت ہدھی این شخص را وصول کرد. بالاخرہ مرحوم مشار بانک فلاحتی را 
تاسیس کرد و ہر خلاف گفتۂ [تفیزادہ] ریاست بانک بعہدہۂ اہتماجالسلطان محوی شد 
و ناسمخان صوراسرافیل عضو شورایعالی ہانک بود عکسی از شورایعالی بانک فلاحتی در 
دست است کہ در کتاب من گراور خوافد شد و در این ھکس مخبرالسلطنہ ھدایت- 
مشارالملک- داور- قاسمخان صوراسرافیل [تفی زادہ]- میرزا حسین خان ناصر - و 
اہتہاجالسلطان محری دیدہ میشوند. 

در مورد مطالب صفحۂ ۳٣٢‏ [زند گی طرفانی] یادداشت اعتراضیۂسفارت انگلیس 
توسط شخص مرحوم مشارالملک وزیر امور خارجہ و بدون اطلاع ذ کا٭لملک از استرداد 
پادداشت سفارت فوقالعادہ ترسیدہ بود. کتاب سفرنامہ خوزستان سردار سپہ بە قلم دبیر 
اعظم بہرامی موجود است و نیازی بە مطالب [تفیزادہ] نیست. بر خلاف نوشتهہ 
إتقزادہ] تشون عظیمی هم در کار نبود. دولت انگلیس بہ شیخ خزعل گفتہ بود خودش 
بہ زبان خوش بساطش را جمع کند و تسلیم بشود. 

در ٢۸‏ آفر ۱۳۰١‏ ھم مرحوم مشارالملک تنہا کاندیدای ریاست وزرا بودہ ولی در 
ثر نشار روس‌ها و دگتر میلیسپو آمریکائی ذ کا لملک فروغی بە ریاست وزرا رسید۔' 

در گزارش سال ۱۹۴۵ سرپرسی لورن وزیر مختار انگلیس بە چمبرلن وزیر خارجہ 
در مجموعہ اسناد محرمائہ وزارت خارجہ بریطانیا) بە تفصیل:در این باب صحبت شدہ. 
سرہرسی لورن وزیر مختار انگلیس ذ کا ملک فروغی (سال ۱۹۲۵) را یک ادیب 
0 می د مر سد و دہ و 
مضاء است. این گزارش بسیار مفصل و جامع است و من در کتاب خودم از آن بسیار 


مصفکصمو5وٗوٹممسووممصقوصوصفممسسفاک5وسمو2دصہ سیمیسسبًِِمٛٗٴٴٔسسىجحے نے : 
:۔ اپنجا این سوا پیش میآید کہ اگر مشاراالملک مورد عنابت رضاشاہ نمی نمود چگواہ در آغاز 
ساطنت رضائاہ می خواست لو را بہ ریاست وزرابی برکشد. (آپندہ) 


نسخەای کہ در اوراق 


چون درنامة آقای مشاد ذکر عکسی شدہ است کە عربوط به بانک فلاحتی است آن را از روی 
ادہ یافتم 


27 


جاپ 


هی کنیم 


ستٗ ىںە جپ 


رکا١ قاسىم صور - ۵) علی‎ )٤ 
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استفادہ کردعام. مسخرہ کردن و فحش دادن نمی تواند کار قابل عرضەای برای مورخ 
باشد.' 

از مرحوم پدرم (خانباہا مشار)" کہ اطلاعات جامع و مفیدی در زمینۂ تاریخ معاصر 
در اختیارم گذاشت در کتاب خودم استفادہۂ شایانی بردمام. 

روائش شاد. از این نامہ قصدم دفاعیہ نیست فقط گوش‌ھابی از تاریخ معاصر ایران را 
برای شما نوشتم. چون پدرم مرحوم خانبابا مشار بہ شما خیلی علاقہ داشت من ھم بە 
شما و مجلۂ آپندہ علاقدمند ھستم. 

علی مشار 





٢۔‏ بہ متاہمت ائظمین عبار ت این نامہ ھم پیراستہ شد (آیندہ) 
٣۔‏ آن مرحوم حق بزرگی بر تاریخ کتاہشناسی و ادبیات ایران دارد. (آبندہ) 


وضع ترجمە در زبان فارسی 


در بخش دوم مقاله ھ نگاھی بە وضع ترجمه در زبان فارسی ) اغلاط و از قلم 
افتاد گیپایی رخدادہ است کہ بە شرح زیر تصحیح و اصلاح می شود: 

ص ۱١۵‏ سطر ١١‏ بجای لاہقتر؛ دقیقتر- ھمان صفحہ سطر ۲۳ بجای زمان؛ رمان- 

ص ۱١١‏ سہ سطر اول چنین اصلاح شود: این مثل مشہور علم اقتصاد کە پول بد 
پول خوب را از رواج می|ندازد در مورد کتاب مصداق معکوسٰ دارد الخ - ھمان صفحهہ 
سطر ٦‏ چنین اصلاح شود: ...ء و درتایید نظرشان آمار بین المللی را گواہ می آورند کە 
طبق آن در ممالک پیشرفتہ شمار سالانه عناوین کتب تازہ چاپ از تألیف و تصنیف 
الخ - 

ص ۱۱۷ سطر ؛ جز بە ٹنگ نظری؛ بہ حذف شود- ھمان صفحہ سطر ۲۸ بہ 
جای لامحال؛ لامحالهہ ص ۱۱١‏ سطر غ۵ بہ جای کامل؛ کاھل- ص ۱۱۸ سطر ۱۵ 
بہجای شخصیتشان؛ شُاخغصیتشان- غمان صفحہ سطر ۱۷ بجای مسیر؛ سیر ص ۱۱۹ 
سطر ۲٢‏ بجای میترال؛ میسترال- ص ٣٢١‏ سطر ٢٢‏ چنین اصلاح شود: ... و تکامل 
تأثیر قطعی خواھند داشت و چون هدف از ترجمۂ آنہا روشنگری و بیداری اذھان اسٹ 
لا تحمیل مسلک و مکتب فکری خاصی را وجہۂ نظر قرار ندھند الخ - ص ۱۲١‏ سطر 
٤‏ پس از (و ھمچٹین ترجمة) آثار اضافہ شود- ص ۱۲٢١‏ انتہای سطر ۱۷ و زیادی 
است۔- ص ۱۲۳ انتہای سطر ۸ راء زیادی است- ص ۱٢١‏ سطر ۸ کہ زبان؛ کھ 
زبادی است-- ص ۱٢١‏ سطر ۱۹ بە جای نپرداختائدء پرداختەائد صحیح است. 
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دو آینۂ حافظ 


.. نخستین کسی کہ در آن بیت معروف وحافظءء ودو آینەہ (و ئه عینک) 
تعبی رکرد؛ شادروان مسعود فرزاد در جزوەی بنام ×(دل شیدای حافظ) بودکە تقریباً ۷) یا 
۸ سال قبل انتشار یافت و پس از آن؛ مورد تأیید استاد عزیز فقید: دکتر خائلری هم 
قرارگرفت و خوب بە خاطر دارم کە بیتی متعلق بە یکی از شاعران همعصر و یا نزدیک 
بە زمان احافظ)؛ را در حقانیت استنباط فرزاد می خواند کہ چنین بود: ‏ آئینہ پردید گان 
می نہاد ۔ سرنامەھا یک بە یک می گشاد. و چنانکہ پیداست این بیت؛ با صراحتی کہ در 
مورد (گذاشٹن دو آینە ہر دید گان) داردہ مجالی برای خودنمائی مفسرانی مائند آقای 
دکٹر حسینعلی ھروی باقی نم یگذاردک برای رد اطلاق معنی × آیقک؛ (یا بہ اصطلاحِ 
امروزی: وعینک) ) بر ترکیب ہدو آینەه)؛ ثمامی ٹاریخچۂ وعینک) و آئین) را 
نقل کنند و نٹیج بگیرندک چون در قدیم؛ ‏ آئینە) را از فلز می ساختہ و برای 
براق کردنش سم اسب را ہر آن می‌مالیدماندہ و نیز چون لدعینک) را از شیشہ و آنہم از 
فلان تاریخ بە بعد اختراع کردماند؛ ھیچ گونە شباھت و نسہتی میان این دو شیئی و این' 
دوکلمە ٹیست و هرکہ این شباھت یا نسبت را یافتہ؛ خطاکردہ است. مخصوصاً اگر 
مرحوم فرزاد بودہ باشد! (البتہ آقای دکتر ھروی؛ نام مرحوم فرزاد را نبردہ بود اما اگر 
میدانست کہ پابندۂ این نسبت و شباھت؛ اوست و با سوابقی کە با آن مرحوم داشتہ است؛ 
ھمان گونہ کہ من نوشتەام؛ می‌نوشت!) و این استدلال مفسران؛ درست بە آن میماند کە 
برای رد نسبت یا شباھت وچشم) و انرگس) بگوئیم کہ چون ٭چشم)؛ یکی از اعضای 
حیوانی و دارای پردەھای زجاجیە و عنبیه و فلان و بہمان است و چون (نرگس) یکی 
ازگلہاست و ساختمانیکاملاً دیگرگونە داردہ میان این دو؛ نسبت یا شباھتی نمی توان 
انت و حال آنکە ھیچ گاہ لازم نبودہ است کہ میان (مشبہ) و 3ومثبابہ6 شباھت کامل 
وجود داشتہ باشد. و من؛ این ھمہ راگفتم تا اولاً ۔ حق تقدم شادروان مسعود فرزلا را 
د رکشف این معنی یاد آوری کنم و ثانیا۔ صحت این استنباط را بہ سہم خود اثبات گردہ _ 
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ہاشم؛ بویڑہ آنکە شخص من از زبان روستائیان برخی از نواحی ایران (و از جملہ: ذھکدۂ 
لاچیزں؛ در شمال تہران)ء لفظ ٭آینک؛ را بجای وعینک) شنیدمام وگمان می کنم کہ 
این تلفظ (یعنی: ٭آپنک) ) موید نظر مرحوم فرزاد است؛ وانگہی اگر نتیجه گیری آقای 
دکتر ھروی را ہپذیریم و بگوئیم کہ منظور (حافظء از ددو آینە) ھمان دو چشم) استء 
آن وقت بہ حکم این تشبیە باید قبول کنیم کک وسیلۂ (عیان دیدن روی زیبای معشوقمء 


آلینہ است وانەہ چشم! و چنانک نگفتہ پیداست؛ آدمیزاد صورت دبیگری را ہا چشمش 





می ‌بیند نہ با آئینە! 

باری؛ شامگاھی خزانی در دلرس آنجلس آغاز شدہ است و من این نامہ را با 
با جانسوز رفتگانی مانند دکٹر خائلری و اخوان بە پایان میرسانم و حسرت و اشتیاق 
دوستائی چون ترا در دل دارم و آرزو م یکن مک شمایان را ھرچء زودٹر ببیئمٴ 
سلامھای گرم مرا بہ ھوشنگ عزیز (دکتر ساعدلو) و دیگر باران مشترکمان برسان... 


ملکالشعراو اسمش نادنم 


در برنامۂ شانگاھی بخش فارسی رادیو ( بب سی لندن)۸ شنبه مورخ ۸ دیماہ ۱۳۲۹ 
(۲۹ دسامبر ۱۹۹۰) کہ بہ مناسبت پنجاھمین سالگرد افتتاج بخش فارسی ویژەنامەای پخش میشد 
صدای مرحوم ملکالشعرای بہارکہ برای معالجہ بە سویس رفتہ بود بەگوش رسیدکە می گفت: 
(صدای رادہر 8.8.0 در سویس خوب شنیدہ می شود و چند روز پیش کە ترانه (اسمش نادنمن کە 
از ہندرعباس برای شما فرستادہ بودند پخش کردید جائی نازہ در من دمید چون خیلی جالب و زبا 
بود. در اینجا لازم است ا زکوشش دانشمند گرانی جناب احمد اقتداری یاد شود کہ این ترانۂ محلی 
لہج بستکی را در صفحات ۲۰۹ ۔ ٣۰٢‏ کتاب (کشتۂ خویش) بطور مفصل با آوانگاری و ترجم' 
فارسی: آوردہاند. 


. 





مھندس رضا مشایخی (فرھاد) 
)۲۲۸ ہ٢٣‏ بڈهمن ۱۳۹۸) 


مشایخی فرزند عبدالحسین در سال ۱۲۸٤١‏ در تہران بە دنیا آمد و پس از انمام 
تحصیلات در دارالفنون وگذراندن مسابقۂ علمی وزارت فوائد عامه در سال ۱۳۰۵ بە 
منظور تحصیل در رشتهٴ مہندسی راہ و ساختمان بە بلژیک اعزام شد و دورٴ چہار سال 
دانشگاہ کان را با موفقیت گذراند. ۱ 

از ۱۴۱۱ تا ۱۳٣١‏ در وزارت راہ خدمت کرد بە معاونت اداری فنی و پارلمانی 
وزارت راہ و ریاست شورایعالی راہ آھن رسید. 

ایشان چندی در دانشکدۂ فنی تدریس کرد و از سال ۱۴۲١‏ کە ساختمان خطوط 
آھن آذربایجان و خراسان شروع شد بسمت رئیس و مدی رکل ادار؟ ساختمان وزارت راہ 
منصوب شد و حدود نە سال سرمہندس این خطوط بود. بە قول خودشان بە اندازۂ چہار 
بار دورہ کر زمین در ایران برای راہ سازی سف رکردہ بود. 

ھروقت ازکارھای فنی وزارت راہ و سرکشی بە راھسازی وظایف اداری فراغتی 
مىیافت بە ترجمۂ آثار ب رگزیدۂ بزرگان میپرداخت. گاہ بر سر یک ترجمہ سالہا 
زحمت م یکشید و چند ہار پاکنویس و حاشیە نویسی می کرد. 

ذوق و علاقۂ دیگر اوکشاورزی و عمران و آبادانی بود. و قسمتی از وقت او 
بە کشاورزی در حد امکان مادی خود صرف می شد و در این کار بسیار با ھمت و پشتکار ۱ 


اھ 
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فہرست آنچە از ایشان چاپ شدة چنین است: 

۱۳۲۳ ماری آنتوانت: از استغان زوایگ؛‎ ١ 

۷۔ ماری استوارت: از استفان زواینگ 

۳۔ زیگموند فروہد: از استفان زوایگ 

٤۔‏ سہ استاد سخن (فثودر داستاپوسکی؛ اونورہ دو بالزاکء چارلز دیکنز): از 
استفان زوانگ 

۵۔ کلنوہانرا: آرتور ویگال 

٦۔تاریخ‏ اکتشافات جغرافیائی: اوریان اولسن؛ ۱٣٣١‏ 

۷۔ تصویر دوربان گری: از اسکار وایلد 

۸۔ اعترافات از ژان ڑاک رسو 

۹۔ جمہوریت تألیف افلاطون؛ با تفسیر و حواشی؛ ۱۳۳٣‏ 

۰٠۔‏ حیات مردان نامی: تألیف پلوتارک؛ چہار جلدء ۱۳٣١‏ ۔ ۱٣۳۳۷‏ 

١۔‏ جربانہای بزرگ تاریخ معاصر؛ تألیف ژاک پیرنء شش جلد؛ ۱۳۵۷ 

۲۔ کوروش‌نامہ: ازگزنغون؛ ۱۳٣١‏ ۱ 

۳۔ اندیشەھا و رسالات بلز پاسکال؛ با تفسیر لون ہرونسویک ۱۳۵۱ء ۱۳۵۱ 

۹۔ آخرین نبرد: از نلیوس راین. 

۵۔ اسلام؛ دین و امت: از لوئی گاردہ؛ ۳۵۲ 

٦۔‏ اخلاق نیکوماک: تألیف ارسطو ملحقات دربار؛ اخلاق و غرب 

۷۔ علم و مذھب؛: تألیف برٹرائد راسل٤‏ ۱۳۵۵ 

۸۔ تقریرات اپللون: از کنت دولاسکازء ۳۳ 

از ایشان ترجمەھای دیگری آمادہ' چاپ است مانند سفرنامۂ ما رکوپولو؛ جہان 
سوم در بن بست از بروک؛ تحول خلاق از ھانری ب رگسون؛ تاریخ و تمدن از مجموعۂ 
پونسکو؛ تمدن ایرانی بہ سرھرستی ھانری ماسہ کہ باید منتشر شود. روانش شادمان باد کہ 
از ایراندوستان و خدمتگزاران بە فرھنگ کشور بود۔ 


علی خاشمی 
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عکس محصلین ایرانی درشھر گان (بلژڑیک) یکشنبە ۲۸ نوامبر ۱۹۲۱ (۱۳۰۵) 
ردیف نشسته راست یه چپ: اصفغر دھخدا - احمد۔٠.‏ نشان - حسین ےھ 
ردیف دوم: خسرومیرزا - آفاک شقافی ریس کل 
ردیف سوم: صادئق ھدایت ۔ خسرومدابت۔ محمد بھجت - رضا مشایخی - رضا ٠.‏ -اصفر.. 
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آبندہ 
ٹرگذشت مھندس مشایخی مترجم پرکار و فرھنگ دوست عوجب سوک و دریغ است٠‏ آقای 
عبدالحسین احسائی ھم مفارن رسیدن نوشنڈ آقای علی ھاشمی یادداشی مشابہ در سرگڈشت مھندس 
نشایخی مرحمت کردهاند. درہنجا نوشنڈ آقای هاشمی خویش مرحوم مھندس چاپ مد 


مھندس کاظم حسیبی 

۲۸۵- آبان ۱۳۹۹ (تہران) 
پس از تحصیلات متوسطہ مدرسۂ علوم سیاسی تہران را برای ادامۂ تحصیل ب رگزید و 
چون در سال ۱۳۰۷ جزو محصلین اعزامی بە فرانسہ رفت رشتەھای مہندسی راہ آھن و 
نوب آھن و مس را گذرانید و چون بە اپران آمد در دانشگاہ جنگ و دانشگاہ تہران بە 
تدریس مشغول شد. چندی ھم در ادارۂ معادن و بنگاہ آبیاری و بانگ صنعتی کار 
می کرد. در دورہ ھفدھم از ہران بہ نمایندگی مجلس انتخاب شد. در تمام دوران 





و نے 
فعالیتہای سیاسی دکتر محمد مصدق صدیقانہ پیروی او را می کرد. او از اعضای فعال 
حزب ایران بود و در ملی شُدن صنعت نفت از معدود کسانی بود کە نظریات خود را بہ 
رقم و عدد و سوابق متکی می کرد. چند خطابہ و رسالہ هم در ھمین موضوع از و چاب 
شدہ است. وطن دوست و از عشاق ایران بود. رسالەای ھم در بار' خط و رسمالخط بہ 
چاپ رسانید و در آن تا آنجا کہ بە یادم ماندہ است از تغییر خط طرفداری کردہ بود 
نام رسالۂ مذ کور وچگونہ خط را باید اصلاح کرد* است در چہل صفحہ (آفر ن٤۱۳)‏ 


ٰ 
۲ 
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٣۳٣-۔‏ آفر ۱۳۹۹ 

پس از آنک دوره ادبیات دانشگاہ تہران را ب پایان برد بەکار دیری در دیرستانہا د رآید. 
از جملە در دبیرستان فیروزبہرام دروس تارخ ادبیات عرب و معائی و بیان را تدریس می کرد و در 
آن مدرسہ بر من حق تعلیم داشت٠‏ 

زمان یک علی ‌اصغر حگمت وزارت امور خارجہ را ادارہ می کرد چندتن از فضلای وزارت 
فرھنگ را بە سمت رایزنی فرھنگی درکشورھای عراقء مندرستان و پاکستان ہرگزید و از آن جمله 
یکی ہم محمدحسین مشایخ فریدنی بود و پس از این کە مأموریت فرھنگی او پایان یافت توائنست 
جلب رضایت زعمای وزارت امور خارجه را بنماید و بە آن وزارتخانہ منتقل بود و بە مدارج عالی 
سیاسی و اداری برسد. درکشورھای پاکستان و عربستان سعودی و عراق سمت سفیری و سفی رکبیر 
یائت و چون فصیح و بلیغ سخن میگفت و حافظەای خوب داشت و قصاید معلقات را ہا طنین و 
مہارت می خواند و در هر زمینە تاریخی و ادبی مجلس آرائی می کرد در آن کشورھا و مخصوصاً در 
محافل ادبی و فرھنگی آنہا منزلئی داشت و محترم بود و انصاف آن است کہ بہ ھمین جہات از 
سفرای دیگر ہم عصر خود مربتی بالاتر میداشت٠‏ ۱ 

جذب شدن مشایخ فریدنی بە وزارت خارجه وکارھای ریاستی او را بالمرہ از فعالیت 
نگارش و تألیف باز داشتہ بود و پس از اینکہ بازنشست شد بە ترجمۂ اغانی پرداخت و دو جلد از آن 
در سلسلۂ انتشارات بنیاد فرھنگ ایران چاپ شد. اخیراھم بە نشر ترجمە گزیدۂ اغانی پرداختہ بود 
ولی بیش از یک مجلد از آن انتشار نیافتہ. در سالہای اخیر مقالەھاپی ھم در زمینەھای ادبی در 
مجلەھای نشر دائش وکیہان فرھنگی ازو منتشر شد. در شمارۂ ٦/١‏ سال ٣١‏ آیندہ ھم خطابۂ او 
دربارڈ زبان فارسی در هندوستان بە چاپ رسیدہ است٠‏ درگذشت او ای دریغ است٠‏ 


رحیم صفاری 
رشت -۱۲۹١‏ آبان ۱۳۹۹ (تبران) __ 

مدرسۂ کالچ امریکایی را گذرانیدہ بود و چندی در امور سیاسی و اجتماعی با 
جنبەھای ملی فعالیت داشت. از نوشتدھای چاپ شدۂ او ترجمۂ؛ بدبختی روشنفکرانء 
نرشتۂ اشتغان زوایک است (تہران ۱۳۲۸). چند نوشتۂ رسالۂ سیاسی هم منتشر کردہ 
است, 

چند روز پیش از مرگ نامەای از ایشان بە تفضیل بە مجله رسیدہ است کہ در شماره 
بعد چاپ خوآمد شدہ - 
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میرمحمدصدیق فرھنگ 
(۱۲۹۰ کابل ۔ ٤‏ فروردین ۱۳۹۹ امریکا) 

از رجال سیاسی و فرھنگی افغانستان با سیدقاسم رشتیا برادر بود و بە مقامہای 
مملکتی و ملی رسید ودر نگارش قانون اساسی )٣٣٣١(‏ دخالت داشت و چند بار بہ 
وکالت جرگ رسید و مقام سفارت در یوگسلاوی یافت و بارھا به مجامع بینالمللی 
اعزام شدہ بود۔ چہار سال ھم (۱۳۳۱ ۔ ۱۳۳۵) زندانی سیاسی بود. 

از تألیفات اوست: 

منطق: از فرانسواگریگوار (ترجمە از فرانسہ) 

مسئله افغان: از دپرک آف آرگایل (ترجمه از انگلیسی) 





سغاریان: تالیف چاپ شدہ توسط انجمن تاریخ افغانستان 

پشتونستان: تألیف؛ چاپ شدہ توسط انجمن تاریخ افغانستان 

افغائستان در پنج قرن اخیر: تألیف در دو جلد. چاپ شدہ در امریکا بە سالہای 
۸ھ ۹ء مرحوم فرھنگ از ھمکاران و نویسند گان دائرۃالمعارف آریانا بود و 
چند مقاله هم ازو دربار افغانستان در دائرقالمعارف بریتائیکا چاپ شدہ است. در سال 
۹ افغانستان بە در آمد و در امریکا پناھند شد. 


گے سے 7 ر7 ےہ 





خاموشی نوای نی داود 
(۵/۹ / ۱۴۱۹۔۱۲۷۹( 

استاد مرتضی نی داود آخرین بازماندہ از تبار رلویان قدیم موسیقی سنتی اہران؛ روی در 
نقاب خاک کشید. نی داودع از موسیقیدانانی بودکە بہ هنر ستی ایران خدمت کرد 

وی در خانوادمای موسیقی دوست در تہران عہد ناصری متولد شد. پدرش نوازندۂ تمبک 
بود و نوای ساز هنرمندان اصیل آن دوران در منزل آنہا طنین انداختہ ہود. درکود کی: ھنوز ععلمی 
نداشت: خود تار بدست میگرفت و نواهابی می‌نواخت. 

پدرش بە استمداد او پی برد و مرتضی هفت سالە را نخست نزد آقا میرزاحسینقلی*؛ 
بز رگترین استاد زمانہ بە شاگردی گذاشت. مرتضی در محضر آقا حسینقلی ردیف موسیقی سنتی را 
بہ اصطلاح آن زمان ومشقە کرد. بعد از فوت میرزا حسیتقلی؛ بہ محضر بہترین شاگردش ٭درویش 
خانم بار یافت و نزد او ردیف را تکمیل نمود. ھمچنین پیش درآمدھاء ضربی‌ھا و تصائیف را 
فراگرفت و بہ اخذ سم مدال مخصوص کلاس درویش: مسہ نقرہ و طلا نائل آمد. 

ہنی داودم بہترین شاگرد درویش خان و بە اصطلاح آن دورہہ وخلیفػ کلاس وی بود. 

در سالہای بعد با نوازندگان خوب زمان خود معاشر شد وکنسرتہای بسیار ھمراہ 
برادرائش: موسی (ویلن) و سلیمان (ننبک) و ابوالحسن صبا (ویلن)؛ رضا محجوبی (ویلن)؛ 
مرتضی محجوبی (پانو)؛: ارسلان درگلھی (سہ تار)ء رضا روابخش (ضرب) و... اجراکرد. 

نی داودہ بسیاری از نوازندگان و خوانندگان مستعد راکش ف کرد و بە شہرت رسائید که 
یکی از آنہا غلامحسین بنان بود. 

سلسلہ صفححەھابی کہ با آواز خوانند گان پر آوازہ و تار پرقدرت و خوش آھنگ مرتضی از 
آن دوران بە یادگار ماندہہ انواعی از زیباترین و شیرین‌ترین آثار موسیقی اصیل ایران است٠‏ 

بہ غیر ازکنسرتہا؛ وی عدرسەای د رکوچۂ بختیاریھای خیابان علاءالدوله آن روز (فردوسی 
ابروز) بنام ٭ومدرسة درویش٤‏ دای رکرد و در آنء مدتہا چراغ موسیقی سنتی را عاشقانه روشن 
نگہداشت. 

درآمد معاش زندگی فائی‌داودہ؛ از راەکنسرتہا و ضبط صفحہ و بعدھاء معاملات تجاری 
بود. لو ھیچگاہ حاضر نشد مائند بعضی از موسیقی‌دانان آن دورہ: بخاطرانتفاع مادی بیشترہ 
سط ح کیفی موسیقی سنتی را پائین بیاورد٠‏ 

در سال ۱۳۱۹ بە عمراہگروھی از موسیقیدانان ھمدورہ خود برای کار بە ادارڈ رادیو دعوت 
شد و مدتی نیز نوای تار استادانه و خوش آھنگ وی؛ بەگوش شنوندگان دوستارش میرسید. اما 
بور وکراسی فاسد ادارۂ رادیوکہ موسیقی جدی را خوش نمی داشت و رواج ابتڈال را برای لعداف , 
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ڈ>ػٛجچجموجسٗ 
خود مناسپتر عیدیدہ عرصہ را چتان بر لو و هنرمندان ھم سنخ آلواز قبیل حبیب سماعیء رض 
روابخش و ارسلان درگاھی] تنگ کردگہ چارەای جز ٹرک آن دستگاہ نبود. 

در این هنگام کەکار عرضہ و پخش موسیقی تا حد بسمار زیادی در دست جربانہای 
دانحرافی ۔ ابتذالی) بود وکارگنسرت و ضبط صفحه هم محدود شدہ و از رونق افتادہ برد, 
انی داردت تنہا بہ نربیت شاگرد و نوازندگی برای خود و دوستداران معدودش پرداخت و درست در 
ارج قدرت خلاقہہ تکنیک وکاراہی خود بەگوشۂ عزلت کشاندہ شد. 

ہنی داودٴ دیگر بە رادیر بازنگشت؛ مگر حدود سی‌سال بعدکە برای ضبط ردیفہایش٠‏ پا ب 
آن دسنگاہ گذاشت۔ 

مہمترین خدمت استاد مرتضی خان نی داود بہ موسیقی سنتی ایران: کار مداوم یکسالا و نیم 
ارستک بہ ضبط صحیح و دقیق کلیڈگوشھای ردیف ٭سازی٭ موسیقی سنتی ایران انجامید. اوک 
بہترین شاگر اساتید معظم پیشین بودہ با حافظۂ فوی و استوار خودہ و با پنجۂ پرفدرٹ و دلنشین کلہ 
دستگاهہاء آوازھا وگوشەھای ردیف متقول از این اسانید را با ذکر نام یک یک آنہا ضبط کرد.َ 

حجمکارش نزدیک بە ٠۰٣‏ نوار است کە نسخەھابی از آن در دست اساتید و خانواد 
نی ‌داودم است. پکی دو سال بعد از آنء خانوادهٴ وی بە آمریکا مہاجرت کردند و استاد ۷۷ سال 
نیز بہ ٹاچار ہاٴ آنہا ھمراہ شد. دوری از خاک وطن و حال و ھوای تہرانء شہری کە وی در آن إ 
و نما یافٹہ و بہترین دوران عمرش را در آن گذرائیدہ بودہ افسردگی و انفعال او را تسریع کرد: 
ھرچندکہ با تارش دل خوش می داشت و با آن راز و نیاز می کرد ۔ اما ھیچکدام نتوانست ریشھاء 
قطع شدۂ لو را ترمیمکند. پکی دو مراسم تجلیل و بزرگداشت کہ در آنجا ب رگزار شد ۔ ؛ 
نی داودم پیر بہ زحمت روی صحن نواھای بریدہ بریدەای نواخت - نیز تسلای چندانی نبود. 

از لحاظ موسیقیابیء در نوازندگی تار وونی‌داودی؛ ادامٗ منطقی × آقا حسین‌قلی* و ××درویش 
خانت است: استحکام؛ قدرت: صلابت؛ شفافیت ملودی؛ ضربشناسی دفیق و خلاقیت در باب 
نوازی؛ احساس گرم و زبای وی راک بہ نحو عمیقی ھ آتش زیر خاکسترك بودہ نمودار م یگرد. هنرز 
اد گند کسانی کہ قادر باشند ھمپای صفحہ وزماھورء او ۔ کە در حدود ۲٢‏ سالگی نواختہ ۔ 
نرازندگ یگنند. 

از لحاظ آھنگسازی نیز ہنی داود* پیرو درویش خان؛ رگنالدین مختاری و رضا محجوئی 
است٠‏ تصائیف جاودانەای مائند و آئشی در سینہ دارم جاودائی* و تو رفتی و عہد خود شکمتی٭ : 
(مرغ سحرع - ہا شمر ملگالشمرای بہار ۔ باعث افتخار او و موسیقی اصیل ایرانی است٠‏ پیش 
درآمد جاودانہ لو در واصفہانع؛ دستمابەای شد برای آھنگساز مدرن زعاط' ما ۔ مرتضی حنانہ ۔ تا با 

آنْ:٭ھزار دستائش> را بە نوا در آورد. 

٠‏ . دریفاکہ ساختعھای پر ارزش ونی داردع بمد از سالہای ۱۴۲۰ء نژد خود او وکسانش ماد 
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شسجیے 
وگلبانگشانء در فضای مردۂ موسیقی سالہای بعد طنینانداز نشد و جای آن است کہ بە ضبط و 
انتشارشان اقدام شود و ھمچنین بط مجدد صفحات جاودانداشء که در اخیار عدۂهٗ معدودی است. 

استاد مرتضی خان نی داود: والائرین نوازندۂ تار ٥٦‏ سال اخیر؛ آھنگساز شایستہ؛ استاد 
دقیق و صدیقء انسان پاک و فروتن و مہربانە فرسنگہا دور از وطن در ۹۰ سالگی درگوشعەای در 
وکالیفرنیاء چہرہ بر خاک سرد غربت نہاد: 

سید غلیرضا میرغلینقی 
مھدی خالدی 
()۱٢۲۹۸/۱/ ۵۔۱۳٦۰ / ۹/١۹(‏ 

متولد تہران بود و موسیقی را نزد استاد ابوالحسن صبا آموخت٠‏ در جوانی بە رادیو تہران 
راہ یافت و تا سالہای سال در آن مرگز؛ بە تولید و عرضۂ آثار خود مشغول بود. روش نوازندگی 
وی در ویولون مورد استقبال و تقلید عدهای از موسیقی دوستان واقع شد و آھنگہایش نیز در 
استرضای خاطر عوام موسیقی دوست: توفیق بسیار داشت٠‏ مدتی ہم سرپرست برنامەھای موسیقی رادیر 
بود (سال ۱۳۳۳ ۔ )۱۳٣٣١‏ و ا زکسانی بودکە در اراله و رونق روشہای ٭شیرین نوازی) در رادیو 
ایران سعی وکوشش وافی مبذول داشت٠‏ تا این کە کم کم از مرسیقی (بہ طور حرفەای) کنارہگرفت و 
بەکارھای دیگر پرداخت٠‏ 

مہدی خالدی در حدود شش سال قبلء در اثر سکتە مغزی گوشەگیر و خانەنشین شد و 
دیگر قادر بە نوازندگی نبود. در سالہای اخیر از سخ نگفتن نیز بازماندہ بود و با نوشتن ادای 
مقصود م یکرد. شرح مفصل زندگی و آثار وی درکتابی قطور توسط آقای حبیبالله نصیریفر 
با کوشش فراوان گرد آوری و نوشت شدہ و قریبالانتشار است٠‏ 


علیرضا میرعلینقی 
منوچھر جھائبگلو 


(ه۶۷ػ۵ ۹ ۱۴۔۱۳۰۵ 

موسیقی ‌شناس بود و سالہا در مطبوعات مختلفی چون فردوسی ؛کاوبان؛ و بیشٹر از همه 
روزنامهۂ کیہان دربارۂ موسیقی ایران قلم زد. خانوادہەاش موسیقی دوست بودند و اساتیدی چون 
حبیب سماعی و ابوالحسن صبا در خانه آنان آمد و رفت داشتند. ہا مرحوم صبا بسیار مأُوس بود و تا 
بحالك ھیچکس بہ اندازه لو دربار؟ صبا قلم نزدہ است٠.‏ 

اولین نوشتەای کہ از لو دیدەام در مجل ہئیرو و راستی* بە سال ۱۴۳۲١‏ است. این مجلمھا 
ارگان باشگاہ ونیرو و راستی* بودکہ بە ھمت مرحم دکتر مہران تأمیس گردیدہ ہودہ؛ جہانبگلو 
خود ا زکوهنوردان زیدہ و ورزیدہ بود و سوابق طولانی در این امر داشت: بارھا قل دماوند را زسہا 


آپندہ ۔ سال شائزدھم / ۸۷۲ 
”حٗلمصصيمیروجیٔیٔ-٭ ”صسہّحَّٛجىججصەصًسججہجعٰچجيهےمػججہجت 
در نوردیدہ برد و دوستائش او رامرد بزم و رزعہ م یگفتند. ہا سنتور نیز آشنا بود و خود نغماتی 
می نواخت٠‏ باتفاق نوازندگائی چون کسائی؛ تچّٹاز بہاری و ٹہرانیکنسرتہابی در پاریس و آلمان 
اجراگردہ است٠‏ 

جہانبگلو را مقالات بسیار است٠‏ اما ننہا اثر مستقل لوکہ بہ صورت کتابی تمیز (و نہ چندان 
ارزشمند) از طرف م رکز سرود و آھنگہای انقلابی بە چاپ رسیدہ ٭آموزش سنتورم است٠‏ با 
ھمگاری دوستش دکتر اسداللہ حجازی. کتاب دیگروی ن×صد عقالهم است کہ ھنوز بہ مرحله انتشار 
ٹرسیدہ است. 

آخرین نرشت ای کہ از وی دیدہام در مجله دنیای سخن نوروز ۱۳٦١‏ درباره مرحوم حسین 
قرامی است. جہانگلو ہا قوامی انس ہسیار داشت. از او بە نیکی یاد می کرد. 

منوچہر جہانگلو مردی سریعاتأئر؛ تا حد غیرقابل تصوری صریح ر طرفانی مزاج بود: با 
لو ہرخوردھا و مجالسٹ‌ھای زبادی داشتہکە شرح مفصل آنہا درکتابی بە نام وپاس یادگذشتگانم 
خولھد آمد. از او یگ پسر و دو دختر بافی ماندہ است٠‏ . 


سید علیرضا میرعلینقی 


ملک برومند 
)۱٢۲۹۰ -٣۳۹۹(‏ 


از شمار نخستین خوائند گان زن موسیقی اصیل ایرانی بود. مدتہا شاگرد نورعلی 
خان برومند و سپس اسمعیل مہرتاش و ابوالحسن صبا ہود. ھمراہ صبا؛ مرتضی 
محجوبی؛ تاج اصغفہانی و بدیع زادہ در بیروت صفحہ پر کردہ )۱٣۰۸ -۱۳١١(‏ و 
آثاری دللشین دارد. مدتہا نیز در جامع بار بد ٤‏ لالەزار بە ھمراہ ادیب خوانساری آواز 
خوائد. در آواز بہتریي شاگرد صبا بود و ترانەخوائی را نیز بخوبی می دانست هر چند 
ھمہایہ کسانی چون قمرالملوک وزیری و پروانہ نبود. صفحاتش با ناسہای مستعار وخائم 
م- ب) ؛ وملکە حکمت شعارہ و وملگہ هنرہ پر شدہ است. 

ملک برومند ھئرمندی اصیل و بانوبی بسیار شریف و مقید و اخلاقی بود. ھیچگاہ 
هنر را با سوداھای خاکی معاوضہ نکرد و ھموارہ فاخر و اصیل بود. سی و پنجسال قبل 
بخاطر رواج ھرج و مرج در موسیقی ایران از خوائند گی کنارہ گرفت و گوشەنشینی 
اختیار کرد. وی ھمسر ونیک زادہ استاد معروف مینیاتور بود و از او فرزندی هم بنام 
8بیژن* مائدہ است. 


عئیرضا عیرعلینقی 


مشخصات کتابہابی درین بخش م یآید 
کہ نسخەای از آنہا بە دفتر مجله رسید 


باشد و دربارہ آنہا کە برای پیشرفت 
پژوھشہای ایرائی سودمندی بیشتر دارد 
معرفی نوشتہ میشود. 





دائرقالمعارف بزرگ اسلامی 





زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی 
جلد دوم: آل رشید- ابن ازرق. تھران- ۱۴۹۸ 
رحلی. ۷۳ ص٠‏ 


در بارۂ این دائرقالمعارف کە کاری است ارزشمند و گران و خوشیختانہ راہ کمال را میپیماہد 
پیش ازین در مجله توصیفی انتقادی آمدہ است٠‏ سال پائزدھم صفحه ٦٦۷‏ - ٦٦۱٦ء‏ 

نگتەای کە قابل تذکر است این است کہ مناسبت دارد در اول هر جلد فہرست الفبابی از 
نویسندگان ھمان جلد ہا ذکر صفحاتی کہ نامشان ذیل مقالمھا آبدہ است بہ دست دادہ شود تا بتوان 
بہ آسانی دریافت کە هر جلد دست آوردۂ چہ کسانی است٠‏ 

نگتڈ کوچک دیگر: این است کہ ذیل آیین؟ سکندری ظرافتی بە کار بردہ و نوشتعەاند مولف 
می‌خواھد در طی آن احوال ملک داراء را (عرضہ کندی. اگرچہ با این ظرافت خواستعاند شعر حافظ 
را بە خوائندہ یاد آور شوند ولی سیاق دائرقالمعارف نویسی نباید بر کنایہ و اشارہ و مبٹتی بر ظرافتای 
لفظی و ادبی باشد. 

درآیینۂ اسکندری امیر خسرو یاد آور نسخەای از آن بہ خط محمدبن محمد ملقب بہ شمس الحافظ 

شیرازی شدہ و نوشتععائد ' برخی وی را ھمان حافظ شاعر بلند ہایہ دانەاند. " عبارت طوری است 
کہ ممکن است نافلی تصور گند ابن عقیدہ ممکن است درست باشد در حالی کە بکلی غلط است و 
باید نوشت شدہ ود ویرخی بہ غلطت٠‏ 


"آیندہ - سال ٹانزدعم /۸۷ 





جاپی کہ اسم " آندرہہ تور ٭ (اسلام شناس وٹری سولدی) آمدہ است تام ' آندرہ آس * 
آلمائی گہ اپرانشناس ہسیار برجستعای بود نیز میبابست آوردہ شدہ ہود. مگر آنگہ بخولفند در 
انارہ آُس پیاورند. ۱ 

شاید بعوان گفت کہ گافی در انتخاب سدخلہا تسامح شدہ و بطور مثال جای کتابی بە نام 
'آمالالعارفین سرودہ حاج ابوالقاسم ثاجر تہرانی در چنین دائرهالمعارفی نیست و قریب بە یک 
صفحہ کہ مصروف ب معرفی آن شدہ است می توانست ہہ مطلب دیگری اختصاص یاہد. 





ترجمڈ فارسی حدود فرن پنجم و سششم. تصحیح عزبزاللہ جوینی. تھران٠‏ 
شرگٹ انتفارات غلمی و فرھنگی. ۱۴۱۸ء وزیرگ٠‏ 
۹١۵۸ +۹٤‏ + ۴ھ؛ ص ٹردو جلد ۷۰٢(‏ تومان) 


دکٹتر جوبٹی این ترجمہ فارسی را کە نسخڈ خطیش در کتابخانڈ آستان قدس رضوی است با 
متن عربی و آوردن بعضی ٹوضیحات لغوی در زیر چاپ گردہ است و چون ترجمە قدیمی است 
برای زبان فارسی دارای اھمیت لغوی است٠‏ 

جوہٹی در عقدمه مفصل و خوب خرد بە اہن مباحث پرداخته است: معرفی نسخہ ۔ اھمیت 
نسخہ ۔ نہچالبلافہ۔ نسخبھاى خطی نہالبلافہ - نہچالبلاغہ - شرح جال مترجم - اعتقاد مترجم - 
قدیىٹرین ترجم' فارسی بخش دستوریٰ و سبک نگارش - تأثیر نہچالبلاغہ در ادب فارسی - تأثیر 
نہچالبلافہ در مقامہ نویسی - مسائل اخلاقی - نمونەغابی از واژدھای فارسی (ص ۳۹“ ٦٦٥)۔‏ 
گویش محلی در من - روش تصحیح رسمالخط نسخہ - شرح حال سید رضی و خاندان و آثار لو 

کتاب فہرست خوبی از لفات و ترکیبات (ص ٣٦٦۔ )٦۴۹‏ دارد و حدود یگہزار و شثصت 
و نہ لنت و ٹرگیب را دربر دارد 





روضقالمنجمین 


تصنیف شھمحرمان بنابی‌الخیر زازی. با مقدمہ و فھرستھا و اصطلاحاتنجومی 





اینذہ - سال شانزدھم / ۸۷۵ 
سمیموسسسسدٗومش"“٭مٗمسسےە٭ےػہ؟+د‫مسسپٗمویپسپشسپپمٗحہ٦ص-سمسسمسسمپپمسوسسےوا9أ6ٗ٘مسےہہاممطہ‏ یی ٠‏ 
تصنیف ئھمردان بنابیالخیر رازیہ. با مقدعہ و فھرستھا و اصطلاحات نجومی 
جلیل اخواننزنجانی. زیر نظر جمالالدین شیرازبانء تھران. 
مرکزانتشار نسخخطی. فطع رحلی. جھل رہفت + ۵۰٢‏ ص 


سومین جلد از مجموعۂ نفیس و گرانقدر چاپ عکسی نمخعھای خطی مدن فارسی 
روضعالمنجمین است از روی نسخہ متعلق بە کتابخانه ملک (تہران) نوشته شدہ در سال ٦٦٦‏ 
فجری٠‏ 

متن از نوشتەھای بسیار نامور فارسی است در نجوم و اھمیت خاص آن بە زبان و استعمال 
واژمھلی فارسی آن است. ملف گفتہ است: ”از درازی کتاب تا حدی اندیشہ کردم و بە مدت 
یک سال این جمم توانستم کردن و از میان کتب بسیار برگزیدم فزون از صد پارہ نصنیف برخواندم 
تا آنچە به صواب نزدیکٹر بود و به عمل آسانتر و اندر اعمال این قدر کە ٹوائستم راہ آسانی 
توف 

اخوان زنجانی نموندھابی از واژمھای فارسی و خصوصیتای جملەبندی مولف را در مقدمہ آوردہ 
و در فہرسٹ‌ھای لفات و اصطلاحات ھم مندرج است ولی ھنوز واژنھابی فست کہ استخراج آنہا 
برای آگاھی بر استعمالہای قدیم ضرورت دارد مائند ودیدارم درین عبارت ھ چە دیدار بر زاویه 
ھمی رود > (ص ۷) میا وستریابج معادل ستارہ باب کہ بہ گمان مولف اسطرلاب معرب آن 
است! (ص ۱۱۸)ء نماز پیشین درویشی (بی چیزی) دھقانی (زراعت: ص ٤٣٥)ء‏ آزادگان ( 
ص ۳٣٣‏ )ء اسہرغم و شاھسپرغم (ص ۹۵)ء انباز بودن (ص ١١۱)ء؛‏ گوش داشتن (ص )۱٥١‏ 
و نوع اینہا کە در فہرست نیامدہ است. ۱ 

در فہرست جایہا نام ھ کرام 6 مذکور در رفم کاتب از قلم افتادہ است و افسوس کہ نام این 
آبادی در مراجع شناخ شدہ نیست تا بتوان دریافت کە نسخہ در کدام شنہر گتابت شدہ است. 





چشمۂ روشن 





چشم؟ روشن. دیداری با شاعران. تھران. انتشارات علمی٠‏ 
۹۔ وزیری. ۸۹۴ ص ( ۵۰۰ تومان ) 


و این کتاب بہ آن منظور نوشت شدہ است کە دوستاران شمر فارسی ہا انواع گوفاگون آن در 
طی رو زگاران آشنابی بیشتر حاصل کنند... در ھر فصل از این کاب پک تن از شاعرآن و یک الر 
خوبْ لو مُطرح است. بندہ چنین تصور م یکم کہ با این ترنیب خوائندہ با بحلی عیئییقر و دقمق تو 


صحصرےےھ۔ ےھ یگ ۶۶ف ۔ ےی ہےبےےےھ“ ا ھی 


ذ 


. آپندہ ۔ سال شائزدھم / ۸۷۰. 


میسسرمسیدپومسپمںپیسایمو‌مجوی۔ 





نوہسند؟ ھوشہار و سخنشناس خود کاب نزاوار تحسینش را چنین معرفی کردہ و بہترین 
معرفی است٠‏ درین گتاب غفعاد و دو شاعر پیشین و گنوئی (از رودگی تا محمدرضا شفیعی 
کدکنی) را استاد یوسفی بہ خوائندہ می شناساند و در بار؟ هر یک از آنہا حدود پنج شش صفحہ 
بیان مطلب و عقیدہ گردہ و غمہ جا شمچون شعر خوب گیرا و لطیف و زیاست. 


فھرست مشترک نسخدھای خطی فارسی پاکستان 
جوٗےمیبھہمجش٭ش٭سُپٔسجبت 





اسلام آباد کت مخ تحفیفات فارسی ایران و کو ۹ء 
رزبرئ. صی ۷۴۹ تا ۱۹۴۱ء (شمارڈأ ١١۱)ء‏ 


کار بزرگ ر بنیادی احمد منزوی: کَكق و نسخشناس نامورمان بہ جلد یازدھم رصید. 
درین مجلد نسخعھابی کہ زندگی نامہ است یعنی ٹڈگّٰتھا معرفی شدہ است: 

سرایندگان ۵٤‏ نسخہ از ٦٤‏ مولف ۔ پیران و دیگران ۳۹۵ نسخہ از ۳۱۴ مولف - شمارەھای 
۹ سرگذشتامعھابی است کہ تاریخ نیف آنہا شناخ نیست٠‏ 

بخش دوم فہرستوار؟ کتابہای فارسی است کہ ابتگاری بسیار سودمند از منزوی در معرفی 
اوس رھ ری سا مس ایی میم وید جہانی در 
ایران اخصاص دارد. 





دیوان ملکالشعرا اع بھار 





بہ کوشش بھرداد بھار. چاپ پنجم. تھران۔ انتشارات توس. وزیرکا۔ 
۲٢‏ ص (دہوجلد) ۷٠۰٠-‏ نومان 


سالہا برد کہ دیران شاعر ہسیار تامور و ادیب معاصر مرحوم ملک الشمرای بہار تایاب شدہ بود و 
اینک جئی خوشوفتی است کە چاپ جدید آن بە کوشش فرزند دائشمند شاعر یمنی دکتر مہرداا 
بہار ہا ترجہ بہ چاپی کہ مرحوم محمد ملک:زادہ ہا رنچ ہسیار فراھم و نشر کرد در دسٹرس آمد و 
عقدمیای خواتدلیٰ تر مہرداد بنا ہزگی بخشیدہ است۔ 

و موضوصیقی این مقدمہ عبارت است لز: : خاندان و خانوادہ- بہار لز کود کی تا پابان صر- 


ری 


بعر حہان ٹہ خھ۔ 


آیندہ ۔ سال شائزدھم / ۸۷۷ 








آنچە این چاپ نفیس و تازہ حروف چینی شدہ کہدارد فہرست اعلام است٠‏ و لمید است در 
چاپ آیندہ بە گردآوری آن اقدام شود. زیرا کە برای چنین دیوائی فہرست اشعار مشکل گا 
ٹیست٠‏ 

باید عمت و دلسوزی و سرمایەپردازی انتشارات توس را ھم تحسین کرد کە کتاب را ہہ سر 
ووضمی پیر ب٭ چاپ رسانیدہ است. 





رساله در موسیفی 


تالیف و بە خط علىین محمد معمار مشھور بە بنابی. 
بہ اہتمام دکتر داریوش صفوت و تقی بینش۔ 
تھران. مرکز نشر دانشگاہی. ۸. وزیرہ. ۶۲۲ ۱۷۹ ص٠‏ 


چاپ عکسی از نسخ خطی کتاب. این کتاب تا پیش از پیدا شدن این نسخہ شناحت نبود و در 
زمرۂ آثیفات موسیقی از آن نامی بردہ نمیشد. 

موگف در قرن نہم می زبسے و ماأسانہ اطلاعی وسیع از لو نداریم مگر ھمین رسالہ (درین رسالہ 
ھم اشارتی بہ خود ندارد) و چند کلمەای که درمجائس النفائس و حبیبالسیر ازو یاد شدہ است؛ و 
از آنہا برمیآید کە شاعر ھم بودہ و دیوانی ازو موجودست:٠‏ بە هر حال ناشران این نسخہ آنچہ از 
احوال او دریافتاند در عقدمہ آوردہ و کیفیت علمی نیف لو را ھم در آنجا بازگو کردمائد. 

پر این متن (عکسی) از فہرستہای مفیدی در پابان الحاق شدہ است تا اسطادہ از آن را آسان 
کند. 


بشنو از نی 





جلد خوم: نواینی- جلٹسوم: نیاز نی. قصمھای مشنویمعنوی. نوشته احمد افتداری. 
تھران. دنیای کتاب: ۱۴۹۹. وزیری. ۶1۷۹+ )١٤‏ ص 


در معرفی جلد نخست کتاب گفتہ شدہ است کہ عدف احمد اقعداری درین کتاب بہ دست 
دادن قصدھاى مثنوی است بە نثر و بدون ھیچ پیراپای تا آنچہ مستقیماً مرتبط ہہ قصہ نیست از آن 


آپنده - سال شائزدھم / ۸۷۸ : 





برداش شود و خوائندہ ہ آسانی ‏ خود قصہ پپیدازد. 

جمعاً سیصد و دہ قصہ در شش دفتر ماٹوی ھست و اپن ھر سیصد و دہ قصه درین سە جلد 
کعاب؛ ہا آوردن آن قسمت از اشعار وی کہ حاجت بە تفسیر و توجیە ندارد و ما زیابی و آرلیش 
سخن است گرد آمدہ است. 

منظور و ھدف نویسندہ آن است کہ مثنوی معنوی آسان شدہ جوائد در میان طبقه جوان رواج 
بیاہد و بہ بہانڈ دشواری و دیر فہمی از آن دوری بجویند. 





شھرھای اہران 
دائویںسبس٘سں ژ×ص×دص××ست-حسپوت سمحہ 
بہ کوشش محمد یوسف کیانی. جلد سوم۔ تھران. ۱۳۹۸ صء 
)٦٢‏ ص .۰ٛ۱ صفحہ بدون صفحہ شمار 


مجموعەای است کہ تا کنون ھمائندش را نداشتیم: درین جلد تخت سلیمان (دیٹریش هھوف)ء 
درہ شہر (کابخش فرد)؛ شہداد (میر عابدین کابلی)؛ کنگاور (کامبخش فرد)ء تبریز (یحبی 
ذکا٤)؛‏ کاشان (فاطمہ کریمی)؛ ورامین (دکتر علاءالدین آذری)؛ زوارہ (جہانگیر شریفی). 
ھگمتانہ (محمد رحیم صراف۱)؛ سیراف (محمد حسن سمسار) معرفی شدہ است۔ 

ضمناً ترجمۂ جدیدی از رساله پہلوی شہرستانہای ایران توسط دکٹر احمد تفضلی و عقالمھای 
واحدھا و محلەھاى مسگونی از مہندس حسین سلطانزادہ و سیمای گذشتۂ شہرھای ایران از محمد 
یوسف کیائی چاپ شدہ است٠‏ 

این جلد ھم دارای عکسپای خوب و زیاست٠‏ 


نشریەھای نازہ 








و 


گلک 


مجلعای است زا و ظریف کہ هر ھاہ برای خردسالان چاپ می شود و حاوی قصہ؛ 
شعر؛ نمایش؛ نقاشی؛ بازی ہا تصاویر رنگی خوب. نخستین شمارہ در مھر عاہ 
۹ نشر شدہ است ہر ۳۷۶ صفحد بۃ بھای ۲۵۰ ربال. 
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ناشر مجله ونہاد عنر و ادبیاتب است و بە صاحب لمتیازی مجید راستی و سردبیری شکوہ قاسم 


نیاء و مسثولیت ھنری کریم نصر. 
نمونەھابی از نوشعھای آن این شعر شکوہ قاسم نیاست. 
کلاغہ لومد (آمد) لب حوض 
نوکش رو (را) بست و وا کرد 
ملھی سرخ مارو (ما را) 


از توی آب صدا گرد 
عای اومد (آمد) روی آب 
کلاغہ قار و قار کرد 
ماھی شنید صداشو (صدایش) 
ترسید و زود فرار کرد 
ب٭ نظرما بپتر آن است کہ بە بچچھا از ھمان آغاز کلمات را بە زبان درست ییاموزیم٠‏ 





نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی (دانشگاہ کرمان) 





نخستین شمارۂ آنْ (بھار ۱۴۹۹) در ۲۰۸ صفحہ با سیزدہ مقاله منتشر شد٠‏ 
مقالمھا در زمیندھای مختلف علوم انسانی استء ولی اغلب آنہا ہا مباحث تحقیقات اپرانی مربط 
میشود. 
انتشار این گونہ نشریەھا در شہرستانہا طبعاً موجب پیشرفت پژوهشہای تاریخی و ادبی خوآامد 
بوة: 
چاپ مجلہ خرب است و باید امیدوار بود کہ مِرتأً منتشر شود. 
مجلڈ علوم پایہ است کە ہر ماہ یکبار منتشر خواهد شد. 
مدیر مسثُول: ایرج ضرفام- سر ویراستار: ھوشنگ شریف زادمہ 
ویراستار: مھارن اخباریفر با ھمکاری گروھی از استادان و کارشناسان علوم پایہ۔ 
ہا مطالب علمی خوب ر با چاپ مناسب و بہای پنجاہ تومان برای هر شمارہ مننتشر شود: 
انتشار این نوح مجلەھا را باید تقویت کرد. 
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جخییوں۔ 





فھرستء کتابشناسی 





آقابخشی؛ علی 

کتاہشناسی کتابشناسیھای موضوھی. 
تھران. م رکز اسناد و مدارک علمی ابران. 
۸ء وزیری؛ )١‏ ص درین کتابشناسی 
۷ کتاہشناسی موضوعی معرفی شدہ است. 


احسان افلو؛ اکملالدین (و دیگران) 
شبکه اطلاع رسانی در کشورھای اسلامی. 

ترجمۂ عبدالحسین آفرنگ: اسدالله آزاد 

شیرین تعاونی؛ عباس حریء عاندانا صدیق 

بھزادی. تھران: دفتر پژرھغھای فرھنگی, 

۹ء رفعی. ۱٢٠١‏ ص 

حاوی غفت مقالہ علمی و اطلامانی است٠‏ 


افشاں ابرج (و) محمد نقی دائش پزوہ 
فھرست نسخ۱ەھای خطی کتابخانڈ ملی 
تلک: جلد ھقتم (یجموفتھا و جنگھا). با 


فمکاری محمد باقر حجتی واحمد منزوی,ٴ 


تھران. ۱۴۱۹ء وزیری. ۱۸۷ ص٠ ٠٠٠١(‏ 
ربال) ۱ 
دویست و چہل و پنچج مجموعه خطی درہن 
مجلد معرفی شدہ است٠‏ 


پوراحمد جکتاجی؛ محمد تقی 
کتاہشناسی گیلان. با ھمکاوی فرشتہ 
طائش انسان دوست و سید حسن معصومی 





اشگوری. رشت٠‏ سازمان برناعه و بواجڈ استان 
گیلٹن. ۱۴۱۸ء وزیری۔ ۷۸۹ ص٠‏ 

در این گتاہشناسی ۲٥٢٠٢‏ مرجم که 
ذکری از گیلاندار معرفی شدہ است. این 
تجسس و استقصای دلسوزانه ناشی از شور 
عاشقانمای است کہ در دل پوراحمد جکتاجی 
و بارائش در باره زاد گلمٹان مرج میزند. 

امہدست انتشار این کتاہشناسی بسیار مفید 
نمونلای باشد برای بیداری دھگر سازمانہای 
دولتی ولابات تا فضلای محلی را بہ چنین 
خدمات ارزشمند و ماندگار وادارند یا اگر : 
فضلابی خود رنجہابی را متحمل شدہاند بہ 
چاپ برسائند. 


رعیت غلی آبادی ؛ مریم 

کتابشناسی جوانان. از ریم رعیت علی 
آبادی و شھرزاد طاھری لطفی و نوشین 
عمرانی. تھران٠‏ دفتر پڑوھشھای فرھنگی. 
۹ء وپوزبری. ۲۹۹ ص٠‏ (۸۵۰ ریال) 
)۶ ب٭ عنوان مقائم درین کتابشناسی مندرج 
است و بہ طور موضوعی ثبت شدہ. 


روس؛ اتور (و) المیو بومباچی 

فھرست توصیفی نمایشتاننھای مذخبی 
ایرانی. مضبوط ئر کتابخانۂ وائیکان. 
گردآورندۂ نسخ ائریکو چرولی. تھران. 
موسس؟ فرھنگی گسترش غنر. ۱۳۹۸ء وزیرگا: 
۱( .ص۔ ۱ 
معرفی ۱۰١۵‏ نسخہ است که چرولی سغیر 
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ایتالیا و خاورشناس معروف بہ ایعالیا برد و 
موجب معرلی آنہا شد. 

فہرست را دو مسنشرق دیگر ایتالیابی 
تہیە کردند و اینک ترجمه آن اننشار می یابد 
ولی چرا نام این دو ذہرست نویس را روی 
جلد و روی صفحة عنوان نیاوردماند! 


سازمان اسناد ملی ابران 

فھرست اسناد غلا٣لدوله‏ و حدمگالدولہ. 
تھران. دفتر پڑوهش و تحفیقات٠‏ علا٣لدوله‏ 
[ٰابد: 1۱۴۳۱۸. وزیری. ۵۲٢‏ ص٠‏ 

سازمان اسناد ملی ابران میان سالہای 
۱ - ۱۳۵۳ فہرست از اسناد منعشر 
کرد (فہرست مقدماتی اسناد نخست وزیری 
۰ -ت- ۱۳۰۵ء اسناد حشمعالدولہ؛ اسناد 
علاءالدولہ کہ من تا شمارہ ۳۱۲ را دیدھام؛ و 
ھریک از آنہا در دو دفعر بود) اینک 
سازمان اسناد ملی از میان آن فہرستہا دو 
فہرست اسناد علاءالدوله و حشمەالدولہ را که 
پلی کہی شدہ بود بہ طور حروفی چاپ کردہ 
والبت کار مفیدی است٠‏ اما رویۂ حق شناسی 
سزاواری داشت کہ در مقدعہ هھمین اجمالە 
گفتہ شدہ بودہ تا مملرم باشد کہ سیروس 
پرغام و رضا ثقفی در ہایگذاری اہن سازمان 
و فہرست نویسی چە کوششہای ارجمندی 
کردہاند. 

فہرست اسناد حشماالدولہ و علا:الدوله 
در یک دفتر چاپ شدہ است ٣٢۸(‏ سند از 
عسلائالنولے و ۳۱۵+ ۷۰۷+ ۲۳۷ از 


حقساللوہ)۔ 


سازمان اسناد ملی ابران 

ففرست رامتمای اسناد آیادا 
بھرمبرداری. تھران. دفتر پژڑوھش و تحفیقات: 
[شابد: 11۳۹۸ء. وزیرک: ۱١١‏ ص٠‏ 

حاوی فہرسٹت رافنمای اسشاد سلسله 
صضرے >۱١۸(‏ ۱۸) ھفعاد ویک 
سند ۔ اسناد سلسلەھای افشاریہ و زندیہ هفتاد 
و سہ سند: 

بعد فہرسٹت رافنمای اسناد خاندان 
بختیاری و اعتلاہالملک است و آموزش و 
پرورش و وزارت کشور. 


سبحانی؛ توفیق؛ ھ 

فھرست نسطەعای خطی فارسی کتابخانه 
بورسه. رشت٠‏ دانشگاہ گیلان. ۱۴۱۸ء 
وزیری. )٢٤‏ ص٠‏ 

درین فہرست نسخھای خطی فارسی که 
در ھفت کتابخانۂ شہر بورسە (ترکیە) 
موجودست معرفی شدہ و ہا توجہ بہ مشکلائی 
کە در این راہ و کار ھست کوشش مولف 
سزاوار تحسین است٠‏ 


سپہر؛ کیوان 

یاد و تجلیل خادمان کتاب و دستیاران 
انتشار آن تھران. نشر پرواز: ۱۴۹۹ء وزبرگا 
خشتی. ۳۹ ص٠‏ 

این جزوہ زہبا و حق شناسانہ را موطف . ۱ 





منتشر ساخھ و کاری ستایش آمہزست٠‏ 


شیراز؛ کتابخانه مر کزی پارس 

فھرست نشربات ادراری گتابخانڈ م رکزی 
فارس. ٹھیڈ لیلا سودبخش٠‏ شیراز. ادارٴ کل 
فرھنگ و ارشاد اسلامی فارسی. ۱۳۱۸ء 
وزبریک خشتی. ۸۴۱ ص٠‏ 

فہرسعی است خوش گتاب و با نظم از 
۵ عوان نشریڈ ادواری قدہم و جدید کە 
در کتابخائڈ عمرمی شیراز موجود است و 
پاد گار کوششہاپی است کہ کتاہداران پیشین 
در نگاھبانی آنہا گردمائد و اینگ ہا سلیقۂ 
تمام فہرستشان را در دست دارم ارزشمندی 
خاص اہن فہرست آن است کہ مرجردی هر 
نشریہ گفنہ شدہ است٠؛‏ 

فہرست از حیث زیبابی چاپ ھم نموئہ 


؛٠تسا‎ 


صفائی خوانساری؛ احمدالحسینی 

کشفالاستار عن وجه الکتب و الاہفار 
آمدا۶ٴ سوسس؛ آل البیت (ع) لاحیا لٹرات 
الج ز٣‏ لاول. قمء وزیری؛ ۵۱١‏ ص ۲٠٠٢(‏ 
ربال) 

مقدم گتاب رسالەلی است در احوال 
موہلف آز مرحوم آیڈالله آقانجفی مرعشی بە 
کشفالاستار. 


موگف در ۱۲۹۱ 8 در خوائسار زادہ 
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شدہ و فسائجا در ۱۴۵۹ ق رواٹ گردہ 
است۔ این فہرست در پی فہرستٹ‌ھای شہخ 
طوسی و منتخبالدین و الذریمۂ مرحوم آقا 
بزرگ طہرانی شناخخن مویفات شیعیان مرجمی 
را آسان می سازد۔ 


کتابداری 
نشریه کتابخانه م رکزی و ه رگز اسناد دانشگاہ 
تھران. تفشر شائزٹھم, تھران. ۱۳۱۹ 
وزیری. ۱۰۸ ص٠‏ 

درین دفتر یازدہ مقاله در زمینەھاىی 
کعاہداری: کتابشناسی؛ کتاب دوستی؛ چاپ 


شدہ اأاست. 


میر احمدی؛ مریم 

کتابہشناسی تاریخ ایران خر دوران باستان. 
تھران. انتشارات اعیر کبیر. ۱۴۱۹ء وزیری. 
۵ ص (۰۰م ربال) 


مایرنفرن محمد صادق (و) آفر 
اشرف پرنیانی 

کتابشناسی ھنرھای سنتی. تھران. اداره 
کل ھنرھای سنتی. ۱۴۹۲ء وزیری. ۱٥۲١‏ 
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ب انگیزۂ اولین سالگرد درگثنشت 
اسفانگیز شادروان استاد علی سامی. یادنامہ. 
شامل سرودەھای گروھی از شاعران کشور. 
شیراز. با ھمکاری انتشارات نوید. ۱۳۹۹ء 
وزبریا. ٠٠٢‏ ص٠:‏ 
هر چہ در بزرگداشت مرحوم علی سامی بشود 
سزاوار است و شایستہ. مردی بود ایراندوست 
و دانایی بود کە برای احیای آثار ایرانی در 
فارس کوشش بسیار کرد جز اینہا انسانی 
بود انسان منش٠‏ 


فخرابیء ابراھیم 

بزرگ مردی از تبار جنگل.٠‏ بادنامۂ 
ابراھیم فخرابی؛ تھران. انتشارات طلايه٠‏ 
۸۶۸ وزیرگ. ۲۲۸ ص (۱۱۰ تومان) 

درین مجموعه بیست و ھفت مقالە و 
نوشتہ و سیزدہ قطعہ شعر آمدہ وھر یک بە 
گونەای با افکار پا زندگی یا سرزمین فخرابی 
مرتبط است٠‏ 


لاھوتی؛ محمدرضا 

یادمان نیما یوشیج. تھران. موسس؟ 
فرھنگی گیستٹرش' ہنر. ۱۳۱۸ء مرجع. ۳۲۸ 
ص۱ 

مجموعەای است دیدئی و خواندنی و 
برای نیما دوستان داشتنی و ماندنی٠‏ مقدماش 
(دو ئا) بە قلم سیروس طافبازست و محمد 
رضا لاھوتی٠‏ سہس لوشتھا و سرودمغابی 
سیآیے از نہما۔ پس از آن نوشتعھای 


نخستین شناسائندگان ئہما یوشیج نقل شدہ 
است (چہاردہ تا)٠‏ بعد لوشتەھایی است با 
عنوان "در بار؟ زندگی و آثار نیما ہوشیج " 
از اخوان ثالث؛ سیروس طاھباز؛ بخش بعد 
نوشتعابی است نگاشتہ شدہ پس از مرگ نیما 
دردررٹی اوست (از آلا احمدہ سعید نفیسی 
محیط طباطبابیە ابراھیم ناعم؛ شہریار؛ نصرت 
رحمانی: فریدون رفنما)٠‏ 

در بخش بعدی کہ نیما یوشیج و شاعران 
جوان امروز نام دارد سرودمھای منصور 
اوجی؛ فیصرامین پور افشین علاہ نقل شدہ. 

در دنبال آن عکسھابی از نیما و تصوبر 
خطوطی او و آنچە هنرمندان و خوشنویسان از 
آثار او پرداخت و نوشتەاند چاپ شدہ است٠‏ 


یادنامه استاد شہریار 

با مقدمۂ منوچھر قدسی. بە اھتمام سید 
حسامی ورافی ورھمکاری صىعی از 
خوشنویسان اصفھانی. اصفھان. بھار ۱۳۹۸ء 
مرجع. ۱٦۵‏ ص٠:‏ 

مجموعەای است شلوغ و پلوغ در بار؟ 
شہربار شاعر کە در کمال بی سلیقگی چاپ 
شدہ است٠‏ اما نوشع خوب و زہہا و دلنشہن 
منوچہر قدسی را وسیله آب و رنگ آن قرار 
دادماند۔ حیف از گاغذڈ کمہاب و این سالہا 
کە می گیرند و بە چنین نشرمھای غیر ضروری 
مصرف می کئند و چیزی غم بر عقام شمری 
کسی مائند شہربار نمی افزاید. 
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.یلست سس سے ڈوھوضک زیر *فرود ھوئر “ تخلمی نہیست و 
فرھنگنامۂ رجال ؟سم مستعار صناعی بود پا کسرابی کہ آوردن 
ڈیل * کولی * گافی ٹیست و باید حتماً در 

حقیانتہ عبدالرفیع کسرائی ہم آمدہ می یود. 
فرھنگ شاعران زبان پارسی از آفاز تا دیگر بعضی مسامحات را باہد در چاپ 
امروزء ٹھران. شرکت موگفان و مٹرجمان دیگر رفع کرد مائند اپنگہ احمد علی رجابی 


ایسران. ۱۳۹۸ء وزسرگ. ۹۴۳ ص (٭٠٠۵‏ 
رہال) 

راهنمابی است برای شناساندن شاعرائی 
کہ ملف اہن کتاب اشمارشان را در کتاب 
دیگر خود بہ نام لانگین سخنء (شش جلد) 
گرد آوردہ است٠‏ نگمن سخن؛: جنگ و 


مجموعہ٭ دلہذیری است و ضرورت ہہ داشعن 


چنین راهنمابی داشت. ضمناً آنای حقیقت این ۔ 


راهنما را بہ مرتبۂ یک شرح حالنامہ رسانیدہ و 
ذیل هر نام تفصیلی از سرگذشت و فہرست 
آثار ھر شاعر بەدست دادماست و طبعاً مرجنی 
است دمدستی برای مراجمات آئی. 
درین فرھنگ بابد سرگذشت حدود 

هزار شاعر آمدہ ہاشد و کاش مولف کنار ھر 
نام شمارەای گذاردہ بود تا تعداد شاعران 
معلوم می‌شد: 

بنای موّلف در ٹرتیب کا آوردن نام ھر 
شاعر ہر اساس تخلص لوست پا شہرتی که 
تخلص مائند شدہ است. 

اما ضرورت داشت ہرای بافدن آسانتر 
بعضی از نامہا کە ممکن است کسی تخلص 
رأ نداند از نام حقیقی بە تخلصی ارجاع دادہ 
شدہ ود عالل صناعی (محمود) بہ فرودھوئر نہ 


بخارائی است نہ خراسانی٠‏ 

البته باید دانست این فرھنگ و تألیفی کہ 
مرحوم خیامہور بە نام ' فرھنگ سخنوران * 
منتشر کردہ است هر دو وسیل کار هر محقق 
تاریخ ادیات خولشد بود. 


خیامہوں عبدالرسول 

فرھنگ سخنوران. چاپ دوم. جلد اول 
(١-۔‏ س). تھران. انتشارات طلايه. ۱۳۱۸ء 
وزیرکہ٠.‏ ۸۲) ص٠‏ 

این چاپ نحبت بە چاپ لنخستین بسیار 
افزودگی دارد و از کتابہای مرجعی ممتارز 
برای ادی)ت فارسی است٠‏ 

انتشارات طلایه را برای چاپ چنین اثر 
ارزشمند باید تبریک گفت. 


عابدینی؛ حسن 

فرھنگ داستان نویسان ایران. تھران. ٹھران 
دہبیران. ۱۴۹۹ء رقفعی. ۱۷۸ ص ٠٠٠١(‏ 
ربالظ). 

حاوی اسامی داستان نویسان و مختصری از 
سرگذشت (و گاہ بی سرگذشت) و فہرست 
نرشجھای آنان است و راھتماپی مفید. اما باید 
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در چاپ دیگر پیراسم شود ازین گونە نکیھا۔ 

سالہای سیاہ مجمومۂ شنرفای حمیدی . فرھنگ ایران باستان 
شیرازی است۔ 

- دشعی در مجلۂ بہار مقاله ندارد در جملڈ؟ سروشیان جمشمد 

مہر و آبندہ (قدیم) نوشتەھاہش چاپ شدہ سوادآموزی و دبیری در دینٰ زرنشت٠‏ 
است٠‏ ارواین (امریکا). ۱۴۹۷ء رقعی- ۲۷۹ صء 
۔ داسعان دوستان نگارش صفوت تبریزی مجموععای است در ففدہ بخش ہر اساس 
تذکر؟ احوال معاشران و دوستان و شاعران منابم و متون زردشعی و تحقیقات خاور 


آذربایجان در عہد لوست. نام شخصی لو هم 
محمدعلی است نە محمدحسن: 

۔ محمد امین ادیب طوسی راہ باپد ذیل ادیب 
طوسی آورد کہ بدان مصروف بود نہ طوسی 


ادہبکم:جزبی از نام لوست۔ 
زکریا را نباید "ذکریا " نوشت٠‏ (ص 
۲۵( 


حجازی (محمد) مدیرمجلۂ ڈاہران لمروزم 
بود نہ روزنامةه ایران. ۔ 

- زینالعابدین رفنما وزیر کشور نبردہ است. 

- آنقدر کہ بە یاد دارم احمد شاملر سردبیر 
ماہنامهٗ اطلاعات نبودہ است٠‏ 

۔سرٹہپ محمد علی صفاری رارٹیس 
شہربانی باید نوشت نہ پلیس٠‏ 


مرسلوند حسن 

زندگینامۂ رجال و مشاھیر ایران -۱٢۲۹۹(‏ 
۰۰.: جلد اول (الف). تھران. انتفارات 
الہخسام. ۰۱۴۹۹ وزبسری. ۵۸) ص ۳٤٤٣(‏ 
نومان). 


شناسان در زمینعھابی کہ اصل آموزش رادر 
ممان پیروان کیش بہدینی می‌شناسائد. 
تاربخچ" اجمالی مدارس زردشعیان راھم در 
بر دارد. گتابی است حلوی اطلامات 


سودمند: 


مائیکان یوشت فریان 
متن پھلوی؛ آوانویسی؛ ترجمہ؛ وازغامہ از 
محمود جعفری تھران: انتشارات فروھر: 
۵(۵.۔ وزیرک. ۱۷۹ ص (۹۵ تومان) 

گزارشی است بہ فارسی میانہ که نخستین 
بار در ۱۸۷۳ خارج از ابیران چاپ شدو 
پس از آن تحلیلی مقایسەای از آن ہا مرزبان 
نامه توسط دکتر محمد معین انتشار پافت٠‏ 
اینک متن بم کوشش شاہستۂ محمود جعفری 
منتشر می‌شود. 

فصل اول: مقدمه در بار؟ متن و روش 
گار و نسخعھای آن- فصل دوم: معن و 
آوائویسی و ترجمہ- فصل سرم: واڑہ نامہ۔ 
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وحیدی؛ حسین 
گاتھا سرودھای مہنوی زرتشت٠‏ چاپ 
درم: تھران. ۱۴۹۹. رفیعی۔ ۱٢١‏ ص٠‏ 


سیےں۔ 





زبان و گویش 


آذرلی؛ غلامرضا 

ضربالمثلھای مٹھور ایران٠‏ با مفدمڈ 
حسین ملک تھران. انتشارات ارفوان. 
۸ءء وق۰عی٠‏ ۵۰۹ ص٠‏ 

مجموعۂ خوبی است برای بہرموری از 
ا ضربالمٹلہا و تعبیرھا و بعضی جملەھا و حتی 
فصلہای مرکبی کہ دارای معنای خاص است٠‏ 
ترتیب کتاب الفبابی است. 

هٹوز برای ھیچ یک از مجموقھای 
ضربالمفائل کە چاپ شدہ اسٹ فہرست 
گلمات ندوہن نشدہ و چنین کاری ہسیار 
ضروری است زیرا چە بسیار از ضربالمٹلہا 
کہ ممکن است گلمه اولش در تداول عمومی 
متفاوت ہاشد و در این صورت پہدا کردئش 
دشوار می شود بنابر این ضرورت دارد کہ 
فہرستی از الفاظ شاخص هر ضربالمٹل تہیە 
شود. مثلاً گنجشک: فغولء کلنگ؛ کلہز 
دسٹت: پا؛ پادشاہہ مادر عروسء مردہمہ حلاج 
کہ در درون ضربالمٹل بہ کار رفته است. 





عبدالملکیان؛ منیر 


واژەمای اضیل ٹھاوندگ: لائینویسی حجت 





سعیدی؛ تھران. فقنوس٠‏ ۱۴۹۹ء رقعی. ۳) 
ص ٣٢(‏ نومان) 


نجضفزادۂ بارفروشء محمد باقر (م. 
روجا) 

واژەنامڈ مازندرانی٠‏ تہران. بنیاد نیشاہور۔ 
۸: وزیری٠‏ ۷۵ ص ۱٥۰١(‏ رںال۵) 

گرد آوری گویش عازندرانی درین چہل 
سال مورد توجە چند تن بودە است وھر چه 
برہن گرنہ واژدھای محلی کە موجب غنای 
زبان فارسی است افزودہ شود خدمتی است 
گرانقدر. 

آقای نجف زادۂ بارفروش چنانکە از 
نامشان پیداست از فضلای شہر بارفروش یعنی 
باہل کنونی است و طبعاً بیشعر توانستہ است 


گوپش آنجا و آبادیہای نزدیک بدان را گرد 


٠‏ آورد. 





گزارش ادبیات فارسیسی 





بابا چاھی؛ غعلی 

شروہ سرابی ٹر جنوب ابران. تھران۔ 
مرکز فرھنگی و عنری اقبال. ۱۳۱۸ء رفعی؛ 
۱ صض (۱۸۵ تومان) 

کتابی است خوبء خواندنی و دلاویز و 
از سر پژوعش٠‏ بخش اول آن کە شروہ 
سراہبی در جنوب ایران نام دارد بە موسیقی 
جنوب و مفاھیم و معنای شروہ و اقفسام شعر 
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مرسوم در آن ناحمه و بررسی شعرمفتون گزازی؛ جلالالدین 
بردخونی و شروہ سرابان دہگر و نقل دو رخسار صبح. گزارش چاسەای از 
بیعیھای زیبای آنان اختصاص دارد. درین افضلالدین بدیل خاقائی شروانی بر بنیاد واڑہ 
بخش نام و شمر بیست و چہار شروہ سرا ۔شناسی؛ زیباشناسی؛ زرفا شناسی با دیباچعای 
آمدہ است. بلند در زندگانی و شیوه شاھری او تھران. 
در بخش دوم با نام دیگر شاصران نثر مرکز. ۱۴۱۸ء رفعی۔ ۱۴۱ ص۔ 
جنوبہ بە نقل و نقد اشعار محمد خان دشتی یکی از قصاید بسیار زیبا و استوار و نامور 
و ملاحسن کبگانی و شفیق شہریاری و میرزا خاقانی بدین مطلع است: 
عباس دیری اختصاص دارد؛ - رخسار صبح پردہ بە عمدا برانکند 
نشر اینگونہ کتابہا کہ جنبۂ محلی فارسی ‏ - راز دل زمانہ بہ صحرا برافکند 


دارد و برای نشان دادن فرھنگ دہرپای اپران 
و جلروفی مخعلف آن ضرورت دارد نا 
ممدلیہا و ھماوائیہا و ھمسخنیہا بہتر نمودہ 


۰ 


شود 


زھرابیء فضلالله 

پندہدر تھران: سازمان کتابھای ابران٠‏ 

۹۔ء وقعی. ۸۷ ص (٤٠؛‏ ربال) 
مجموعەھای است از اشعار خوب قدعاو 

معاصران کە در بار؟ پدر و حقوق لو سرودہ 


شدہ است٠‏ 


ززفء ادوارد 

طوطیان؛ بحثی در بارۂ داستان طوطی و 
بازرگان مثنوی معنوی. چاپ نھم. تھران. 
انتشارت اساطیر. ۱۳۱۸ء وزیری. ۱۷۳ ص 
(۱۸۰ نومان) 

شرحی است خواندنی و دلانگیز در بارڈ 


این داستان مشہور۔ 


دکتر جلاالدین کزازی آن را بہت به 
بیت در دویست و چہل صفحہ توضیح و 
شرح و تفسیر کردہ است. ابندا هر بہت را 
نقل میکنە و در پی آن بە واژەشناسی 
(کلم‌ھای مہم) و سپس زیباشناسی شمر 
میپردازد و استعارمھا و صنایح شعری را نشان 
می دھد و در مجموع دشوارہہای ظاھری بہت 
را از آن دور می سازد. 
خاقائی‌است با تفصیل و برداشتی ٹازہ و 


. توجہی بە تفکرائش و آثاری کہ از آن در 


شمرش برجای ماندہ است٠‏ کتاب خواندنی و 


دلپذیر است٠‏ 





مجموعہ مقالات 





افشار یزدی؛ محمود 
م 7 گنجینۂ عفالاتِ. جلد اول؛ عفالات 
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سیاسی و پا سیاستنامڈ جدید. تھران. بنیاد خسروی؛ محمد رضا ۱ 
موقوفات دکتر محمود افشار بزدی. ۱۴۹۸ء ۰ طغمان ناہبیان ٹر جربان انقلاب مشروطہت 


وزیری. ۵۵٦‏ ص ٠۰۰٣(‏ ربال) 

در قفت بخش است: نوشععمابی از 
دہگران بجای دیباچہ- دیباچٹھای مجلۂ 
آبندہ - مقالات سماسی - انطادات سہاسی - 
نظری بە لوضاع و اخبار- افغانستان و ابران - 
ایران: عثمانی و ت رکیہ. 


دھباشض: علی 
کتاب بەنگار تھران. انتشارات بە نگار. 
۰۸۔ (فعمی.٠‏ ۲۸۰ ص (۱۰۵۰ ربال) ۔ 

مجموعەای است حلوی هھشت مقالہہ سہ 
گفت و گر عشت ترجمہ؛ چہار نقد شرہ 
چہار نقد کتاب؛ دو گفتار نظری۔ 

بیشٹر مقامھا و گفت و گڑھا ترجمہ اسث 
و داستانہا و نقدھا نگارش - 

در تنظیم این دفتر حاصل بینش و فوق 
علی دۂباشی است. 


فرھنگ ابران زمین 

گردآوری ایرج افشار. دفٹر بیست و 
ھشتمء تھران. مجموعۂ ایرانشناسی. ۱۳۹۸ء 
وزیر. ۷۹) ص٠‏ 

ذہرست مندرجات این دفتر ک برای 
ھفعلامین سال زندگی عباس زریاب خوبی 
است در بخش اعلانہای این شمارہ چاپ شدہ 
است. 


ایران. به اھتمام علی دھباشی. تھران. 
انتشارات بە نگار. ۱۴۱۸ء وزیری. ۵۵۹ ص 
(۳۰۰ نومان): 

اعتقلا مرف برین است کہ نایب حسین 
کاشی و فرزندش ماشاہالله خان در ھجوم و 
حمدھا و غارت و آتش زدن بە شہرھای 
اطراف کاشان قصد اجتماعی و سیاسی داشتہ 
ومی خواستعەاند مردم رااز ظلم و جور و 
خودکامگی تاریخی رھابی بخشند. پس سمی 
شدہ است این حرکات بە نوعی ہا آنچە توسط 
میرزا کرچک خان و پارائش در گیلان و توسط 
شہخ محمد خیابانی در آذربایجان پیش آمد 
غمسان و ھمتراز در شمار آوردہ شود. 

اقدامات دولت در ایجاد امنیت شہرھا و 


۔ راغہا و مخصوصاً کاشان جز تروربسم و 


سہعہت برای مولف معنابی ندارد. (ص 
۷۴) 

البتە در تحقہق راستین تاریخ دور؛ 
مشروطہت میبابد علل و جہات سرکٹی 
نایب حسین را سنجہد و مطالبی ازپن کتاب 
ہرای آن کار عفید تواند ہود. 


یوسفی. غلامحسین 

فرخی سیستانیبحثی در شرح احوال و 
روزگار و شعمر او چاپ دوم. تھسران. 
انتشارات علمی٠‏ ۱۳۹۹ء وزیری. ۶۲۲ ۱۸۱ 
(۵۰۰ تومان) 


آیندہ ۔ سال شائزدھم / ۸۸۹ 





تجدید چاپ اوحی است از متنی کہ در مختاری؛ محمد 
۱ نشر شد و انجمن کعاب و مجل حماسہ در رمز و راز ملی. تھران. نشر 
راغتمای کتاب آن را کتاب برگزید؟ سال فطرہ. ۱۴۱۸ء رفعی. ٦٠٤‏ ص (۱۷۰۰ 
اعلام کردند. ربان) 

این کتاب هم تاریخ ایران در روزگار مندرجات: در مفہوم حماسا ملی۔ 
فرخی است و هم تاریخ شمر فارسی است در پیشینہ و خصلت عمومی حماسہ- خصلمہا و 
آن دوران و ہم نقد و تحلیلی ادبی شمر فرخی مشخصات وہژه حماسہ ۔ نوع ادبی حمابہ- 
است بطور اخص٠‏ ساخت و موفقعیت عمومی حماسه ملی اہران - 


سالہا بود کە انتظار تجدید چاپ آن 
میرفت و خوشبختائه اہنک با بادداشت 
کرتاھی از دکٹر یوسفی (در بارڈ؟ سهہ موضوع 
توضیح) تجدید چاپ شدہ است. 


فردوسی 





فردوسی 

سوگناہه سھراب. بہ کوشش دکتر محمد 
جعفر یاحفی-۔ تھران. انتشارات نوس 
۹ء وزیرک. ۱۷۹ ص٠‏ 

فردوسی را بشناسہم و در بار؟ اہن 
س وگنام دو نوشتہ است در مقدمۂ اہن کتاب. 
سپس ۱۰۵۴۳ بہت شافتامه بر اساس طبع 
مرحوم مجتبی مینوی م یآید و بیت بە بیت 
واژمشای دشوار و ذیریاب معنی و ابہات 
مشکل و تعبیر و تفصیل شدہ است. فہرست 
واژمھا و تعبہرات معنی شدہ و فہرست ابیات 
بە شاشد آمدہ و کتاہشناسی داستان رستم و 
سہراب مطالب پابانی کتاب است۔ 


دوگانگی سہمرغ در حماسہ۔ سہراب و 
رستم (یگانگی و بیگانگی) - نازبانۂ بہرام: 
آمیزۂ رھابی و مرگ - جنگ بزرگ: برزخ 
حماسه و اسطورہ 

نویسند؟ ارجمند و حق شناس کتاب را ہ 
نام مجتبی مینوی مصدر ساخت است٠‏ 

بنا بە نوشعۂ موگف مقالھای ٭جنگ 
بزرگ6 و لوتازیانڈ بہرامہ سالہا پیش در مجل 
سیمرغ زیر نظر مجتبی مینوی چاپ شدہ بودہ 


٠تسا‎ 


وزیری؛ عبداللہ 

فریدون ر سهە پسرش بر پای شاھنامۂ 
فردوسی. ٹھران. انتشارات وزیرکا. ۱۳۱۹ء 
وزبری. ۱٢۷١‏ ص (۸۵۰ ریبال) 

بخشہای اپن دفتر چنین است: روزگار 
پیش از فریدون۔ فریلون در آضاز 
زندگانی - فریدون در میانڈ زندگی - فریدون 
وس پسرش - فرہدون و خونخواھی ایرچ -ٗ 
فرجام فریدون٠‏ واژەتامہ. 

وای نکتاب بیشتر برای جوانان و نوجوانان 


آپنذہ ۔ سال شانزدھم / ۸۹۰ 











ایرائی نوشتہ شدہ ولی مطالب آن برای اہرانی _ حافظ شیرازی 

دیگری درھر سن کہ باشد جالب و آگاہ ‏ سد ررقت ان 

گنندہ استء (یؤگف) نسخڈ خطی بسیار نفیس و مشھور مورخ ۸۲۷ 
خلخالی. بہ اھتمام شسرالدین خلخالی. 
تھران. ۱۴۹۹ء رفعی۔ ۹۱) ص۔ 

حافظ شیرازی ئخستین ئسخۂ خطی دہوان حافظ است که 

بصورت عکسی چاپ میشود. 

انوریء حسن 

یک قصہ بیش نیست. (ملاحظاتی دربارڈ سبحائی توفیق ھ . 


شعر حافظ و اندیشٹھای او) ٠‏ تھران, موٗمسه 
مطبوفاتی علمی. ۱۳۱۸ء رزبری. ٣۰٢‏ ص 
(۱۷۰ ربال) 

مباحث خواندنی و تحقیقی این مجموعهہ 
عبارت است از: تم رکز معانی - گوشنوازی 
شمر۔ طئز۔ واژگان وسژہ - رونسد 
اندہش ۔ دسٹورمندی ۔ نگاھی بے چند 
غزلد۔ تصحیح انتقادی دہہوان حافظ- 
سالخمار عصر حاففظا: 


حافظا شاسی 
بہ کوشش سعید نیاز کرھانی. جلد 
ٹوازدھم. تھران. پاژنگ. ۱۳۱۹ء وزبری. 
۰ ص (۹۰ تومان) 
درین جلد دہ مقالہ مندرج است٠‏ کوشش نیاز 
در راہ انتشار این مجموعہ خواندنی و عاندئی 
سزاوار تحسین است۔ 
از مہمعرین نوشتعەھای این مجلە مقالگ 
شفیمی کدکئی دلین کیمیای هستیم است. 


تأئر حافظ از عراقی ر سعدی. تھران. پیک 
ترجمە و نشر. ۱۴۳۱۸. رفعی. ۲۳۹ ص٠‏ 
(۷۵۰ ربال) 

نام کتاب گوبای موضوعمابی است کە در آن 
مطرح است ضمناً نویسندہ در مقدمہ از توارد 
و سرفت و ٹآأثر بحث کردہ است. 


فرزانٹ محسن 

راز حافظ. راہ سوم٠‏ تھران. پیک 
فرھنگ. ۱۴۱۸ء رفعی. ۲٢٢‏ ص 
درین کتاب دو بحث دیدہ میشود. قسمتی 
بحث و تحلیل سہ غزل مشہور حافظ با اشارانی 
بە بعضی از غزلہای دیگر اوست و قسمتی 
دیگر در بارۂ رباعیات خیام است با وجہی بہ 
رباعیات مندرج در کتابہای مونس الاحرار و 
نزهقالمجالس ٠‏ 





متون کھن 


شہید ثانی (زینالعابدین بن علی عاملی) 





آیندہ ۔ سال شانزدھم / ۸۹۹ 





عنیقالمرید فی ادب المفید والمستفید. تھران. ٹرکز نشر دانشگاھی ۱۴۹۸ء وزیری. 
تحفیق رضاالمختاری قم. دفتر تبلیغات اسلامی ۶۲۰ ۰۹٣ص٠‏ 
حوزڈ علمیڈ قم. ۱۳۹۸. وزیری۔ ۹٤‏ ص ھلموت ربتر آلمانی نخستین کسی است 
٠٠٠٢(‏ ریال). کە سوانح غزالی را در اروپا بە چاپ انتقادی 
مننرجات: مقدمۂ مصحح (۸۸ صفحه)۔ منتشر کرد و چون چاپ لو در قبال چاپہای 


متن۔- فھارس (صفحات ۳۹۵- ۹۹٦)ء‏ 
مقدمہ حاوی مصادر ترجمۂ شہید ثانی ۔- 
اسم و کٹیە و اولاد و اساتیدہ تلینات: نکعھای 
دیگر در احوال شہید ثانیء در باره منیەالمرید 
و معرفی و چاپہای شش گان آن و ترجمەھای 
سه گائەہ معرفی نسخەھای خطی (جمعاأً )٦‏ 
نسخه) و پنج نسخەای کہ بر اساس آنہا متن 
تنقیح شدہ است؛ تخریج اخبار و اشعار 
مصحح با آوردن حواش مفید و بە روشی 
متین متن را بر خوائندۂ امروزی روشن ساختهہ 
و ٹوضیحات ضروری را در زیر صفحات 


آوردہ است٠‏ 


فرائدالسلوک 

بە تصحیح و تحشیڈ دکتر عبدالوهاب 
نورانی وصال ر دکٹر غلارضا افراسیابی. 
تھران. انتشارات پازنگ. ۱۴۹۸ء وزیری. 
۲ ۸ ص ٣٠٠٢(‏ ربال) 

از معون فارسی در اخلاق و سیاست 
است کە چاپ شدن آن مفیدست. 


غزالی احمد 
سوائج. بە تصحیح علموت ریتر. چاپ 
تحدیدی. ہا مقدعة دکتر نضرالله پور جوادی۔ 


دیگر ارزشمندی خاص دارد م رکز نشر 
دانشگٹھی آن را عیناٗ تجدید طبع کردہ است. 
و مقدمه آلمائی ریٹر ھم بە فارسی ترجمه و 
نشر شدہ است. 

آفای دکٹر جوادی در مقدم؛ خود 
سرگذشت کوناھی از آن مستشرق بسیار 
دانشمند را برای آگاھی خوائندگان مندرج 
کردہ است٠‏ 

ترجمۂ مفصل سرگذشت ریٹر کہ فریتز 
مایر نوشتہ است چند سال پیش در مجله آیندہ 
بہ چاپ رسیدہ است٠‏ 


موتمن؛ زین‌العابدین 

گلچین صائب. شامل قریب ۲٢٢٢۵‏ بیت 
و۱۸۵ موضوعء بہ خط استاد علی| کبر کاوہ. 
تھران. آتلیه نر محمد سلحشور. ۱۴۱۸ء 
وزیری. ۱۹۹ ص (۳۱۰ تومان) 

گلچین مرٗتمن از اشعار صائب سالہای 
دراز است کے در دسترس است و شہرت 
دارد. زیرا موئمن در شناخت سبہک ھندی و 
اشعار صائب از صاحب نظران مسلم است٠‏ 

چاپ حاضر از کتاب مذکنور چاپی 
فنری و زیباست بر روی کاغذ مرفوب و بہ 
خطی خوش از محمد علی گاوہ خوشنویس 


آپندہ ۔ مال شائزدھم / ۸۹۲ 











ممروف کہ آقای منوچہر آدمیت تفصیل مٹھد. ۱۴۳۱۹. رقمی, ۹ ص (شمر 
خوبی در ہارڈ لو درمقدمہ ھمین کتاب آوردہ ععاصر خراسان- )١‏ 
است٠‏ مجموعڈ شمرست در دو بخش: بخش 
اول قطعات در شیوڈ نو و بخش دوم غزلھاو 
پاردھا بہ شیو؟ کین. نمونہ را نقل می شود. 
شعر معاصر بہ سبز خیس چمن ریبخت عطر شب بوھا 
۷ کت ترک بل 
اخوان ثالٹ مہدی (م. امید) بہ جو کنارہ گل یاس بردمید از خاک 


ترا ای کھن ہوم وہر دوست دارمء تھران: 
انتشارات مروارید. ۱۳۹۸ء رفقعی؛ ۸۰) ص 
۱٤٤۵(‏ ربال) 


جامی؛ عبدالرحمن 

دیوان. وہراستڈ بدرالدین یغماپی. جلد 
اول. تھران. انتشارات شرق٠‏ ۱۳۱۸ء وزبری: 
۱۹ ص٠‏ (۲۲۰ تومان) 


شہریاں محمد حسین 

طنز در شعر شھربار. گرد آوری نحمد 
باقر نجفزادہ بارفروش: ٹھران. رکٹ 
انتشارات خردمند. ۱۴۱۹ء وزیری. ۱١١‏ 
ص. 

توجہ گرد آورند! اشعار بە بکی از 
موضوعہای دیوان شاعر این نظر مفید است 
کە شہربار خخود قسمتی از دیوائش را بہ 
شعرھای طلز اختصاص ندادہ است. 


قیامی می رحسیئی؛ جلال 
برگھاف خاکسٹری. مشھد. کتابستان 


بہ بوی:پاس در آمیخت عطر شب بوھا 

شکوت دشت افق در ستارمھا جان داد 
ز شاخەھای شب آوبخت عطر شب برھا 
سرود زنجرہ در باغ پنجرہ پیچد 

زحجم خاطرہ بگریخت عطر شب برها 


مشکی؛ سیروس 

شھد شر ایروز لوس آنجلس 
(امریکا). انتشارات اقبال۔ ۱۹۸۹ء رفعی 
۰ص٠‏ 

گزیدہای است از شعرھای نو پرداختۂ 
منرچہر آنشی: ھوشنگ ابتہاجء نیما پوشیج؛ 
اخوان ثالث؛ منصور اوجی؛ فرخ تمیمی؛: 
اسماعیل خوبی؛ بدالله روٗٔیابی؛ محمدعلی 
سپائلو؛ سہراب سپہری: علیرضا شجاع پور؛ 
احمد شاملو؛ ھوشنگ شفاء شفیمی کدکنی؛ 
محمد حسین شہربار؛ علیرضا طبابی؛ فروغ 
فرخزادہ سیاوش کسرابی؛ بیژن کلکی؛ 
محمود گیانوش؛ محمود مشرف آزاد تہرائی: 
فریدون مشیری؛ حمید مصدق؛ کیومرث 
منشیزادہہ تادر ٹادرپورہ اصغر واقدی۔ 
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گزیدہ گنندہ مقدم؟ کوٹاہ و دلپذیری بر افشارہ ایرج (گردآورندہ) 
این مجموعہ دارد. کاغذ و چاپ کتاب طبماً جھل سال تاریخ ایران. جلدھای ٢‏ و ۰۳ 
مرقوب و زیات تھران انتشارت اساطیر. ۱۴۹۸ء وزیری. ص 
١ ٣‏ ( دو جلد) 

جلد دوم: تعلیقات حسین محبربی 
داستان ارد کانی بر آلمائر و آلااردر احوال رجا 

دورہ و دربار خبری. (ص )۷۹۸٦۷ ٣۳۴‏ 
غسکری کامرانء محمد تقی جلد سوم: فہرستہای چند گانۂ تاریخی و 


ننه زھرا و پسرش- داستانی بە لھجه 
یزدی. روزنامۂ ندای یزد. ۱۳۹۹ء جیبی۔ 
٤‏ ص٠‏ 

قصه بودن این نوشته خواندنی بر یک 
سوست و فایدت معنوی آن در ضبط واڑمھای 
مصطلح در گویش ید بر یکسو. بسیاری از 
واژمھا زبان مورد تداول یزدی اصیل باز ماندہ 
از قرون پنجم و ششم است و در متون ھم گاہ 
ہہ گاہ دیدہ می شود 

کاش فاضل عزیزمان؛ آقای عسکری 
کامران آوانویسی کلمات یزدی را در فہرست 


لات خود بہ دست دادہ بودند. 


مدرس صادقی؛ جعفر 

سفر کسرا. (یگ داستان). تھران. 
انتشارات ایفاد. ۱۳۹۸ء رقعی۔ ۱۷۳ ص 
۱٠۰٠٠١(‏ ریال) 





تاریخ و سرگذنشت 





جغرافیابی و مدئی و دو مقاله در بارڈ سفرنامہ 
نویسی ناصرالدین شاہ و نقاشیہای او 


الگاں حامد 

میرزا ملکم خان. ترجمۂ متن از جھانگیر 
عظیماء ترجمۂ حواشی از مجید تفرشی, 
شرکت انتشار و انتشارات مذرس٠.‏ ۱۳۹۹ء 
وزیری. ۲۸۸ ص (۱۴۰۰ ربال) 


دفٹر پزوھشہای فرھنگی 

حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران. دفتر 
اول: قبل از اسلام. تھران. امیر کبیر. 
5۹ء۰ں. وزبرگ. ۲٢٢۹‏ ص ٠٠٠١(‏ ربال) 

مباحث این دفٹر چنین است: حیات _ 
اجتماعی زنان در آغاز تاریخ ایران - زن در 
آیہن زرتشعی- زن در اساطیر ایرائی- زن 
در ادبیات حماسی ایران: 


ریس نیاء رحیم ۱ 
آذریایجان در سہر تاریخ ایران از آغاز 
تا اسلامء تبریز, انتشرااتہ نہما. ۱۳۹۸ء 


آیندہ ۔ سال شانزدھم / ۸۹۲ 
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۔۔زمان پدا شدہ است٠‏ این تحقیق کمگ زبادی 


وزیری. ۱۱۴۲ صفحه (در در جلد) ۷۵۰۰ 
رہال 
در تألیف این کعاب ٦۱۷١‏ مأخذ فارسی 
و عربی و ۷۸ مأخذ خارجی مورد استفادہ 
موّلف ہودہ است:٠‏ کتابی است منظم و رلوس 
مطالب آن چنین است: 
سہما: حدود و نام - نظری پہ تاریخ 
. آذرہاہجان پیش از اسلام (شہرنشینی؛ پھای 
ہاستانی؛ طوایف قدیمی - دولتہا۔ دولت 
مانتا) - سکاھا۔ دولت باد- تمدن 
ساسانی(ساختار اجتعماقی۔ھنر۔ 
ادبہات - دانش و فلسف - اعیاد و بازیہا) - 
آبین‌ھای زرتشتی مانوی و مزد کی - زبان - 
شہر نشینی و شہرھا (گنزک - اردبیل - 
مرافہ۔- اروپ - دڑھای اطراف مراف) - 
بریز. 
از مزابیای کتاب وجود تصاویر و رسمہا 
و نقشٹھای متمددست: زبرا اغلب عکسہا 
نوضیح لازم آمدہ است مگر زیر عکس پل 
دختر ٹائلائکرہ در وضع مخروبەاش کەہ 
می بابست نوشعہ شدہ بود به دست فرقه 
دموکرات آذربایجان (بعنی پیشعوری) 
تخریب شد٠‏ تصوبر صفحه ٤‏ ھم نقاشی از 
پل دخترست و کفش منبع آن یاد شدہ ہود. 
مبحٹی کە جای آن درین کتاب خالی 
است مطالمہ نامہای جخرافیابی آذربایجان است 
تا معلوم شود کدام اورارتوبی است و کدامپا 
۱ ٹھبرائی (اعم از ناشناخته گذشعہ و فارسی 
کت کیٹیز):و کدامہا ن رکی است و ت رکیچا از چہ 


"٭ 





می کند بە اینکە زمان رواج ترگی ممین شود 
و بطلان ادعای تکلم ترکی پیش از ساسانی 
در آذربہاہجان مسلم گردد. 


شیخالاسلامی محمد جواد 

سیمای احمد شاہ قاجار. جلد یکم: 
تھران. نشر گفتار. ۱۳۹۸ء وزیری. )٦٢‏ ص 
۳٣٣(‏ نومان) 

بی گمان موگف شابستەترین و آگاەترین 
فردست برای نشان دادن تاریخ زندگی احمد 
شاہ زیرا توانستہ است کہ بە اسناد و مدارک 
مرجود در منابع انگلیسی دست ابد و چہرۂ؛ 
واقعی از او ترسیم گند و نشان بدھد کە 
نوشتەھای دیگری کہ در بار؟ احمدشاہ پس از 
شہربور ۱۴۳۲۰ نگارش بافت ھیچ یک 
درست نیست و آنہا کتابہای سیاسی است نە 
تاربخی و تحقیقی٠‏ 

در جلد اول این مباحث را می خوائیم: 
تربیت دوران کود کی احمدشاہ- ایران از 
قرارداد ۱۹۰۷ تا قرارداد ۱۹۱۹ - احمد 
شاہ در فرنگ - بازگشت احمد شاہ از فرنگ 
و سقوط وثوقالدولہ. 


کتاب دارای ھشت صضمیمهہ است٠‏ 


کیاوند عزیز (رخش خورشید) 

حکومت: سیاست مشایر از قاجاریه تا 
کنون: تھران. انتشارات فشایری. ۱۳۱۸ء 
رفعی ۲۰۸ ص 
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مندرجات: عشاہر در چشمانداز ٹاریخ - 
حکومتہا و عشایر ایران - فضای اجتماعی 
کشمکشہای سیاسی درونی در جاممۂ 
عشایری - خطوط اصلی سیاست عشابری 
حکومت۔ قدرت حکومت و قدرنتہای 
عشایری- نقش سیاسی چادر نشینی در 
کروچ۔ سیاست عشاہری حکومت در دور؛ٴ 
پہلوی - جمہوری اسلامی و عشایر - عشایر 
جمعیت و آمار؛ عشایر و دستگاہ اداری 
کشور - تحولشناسی کنونی جماعتہای 
عشایری - استرائژڑی آبندہ برای عشایر 


کوچندہ. 


مہدوی؛ عبدالرضا ھوٹنگ 

تاریخ روابط خارجی ایرانء از ہایان 
جنگ جھانی دوم تا سقوط رژیم پھلوی. تھران. 
مولف. ۱۳۹۸. رقعی. ۳۷۸ ص. ۲٢۲٠٢(‏ 
ریال) 

موّلف چندین سال پیش جلد اول این 
تألیف را منتشر کرد و بە دو چاپ رسید. 
اینک جلد دوم در پنج فصل در دسٹرس 
علاقەمندتن است: 

سال مای جنگ سرد (٢٢٢۱۔‏ 
۰) س- سیاست موازنڈ منفی ( ۱۳۳۰ - 
۲ ۔ وابستگی ب بلوک غرب 
(٢۳٣٢۱۔ )۱٣۳٣١‏ - سالہای تنش زدایی 
)۱۳۵۱-۱۳١١(‏ ژاندارہنلطلعلقے 
-۱۳۵۱١(‏ ۱۳۵۷). 

گتاب چند پیوست دارد؛ !سامی وزیران 





خارجہہ نمایندگان سیاسی ایران در خارجہ؛ 
تقویم وقایع مہم تاریخی و سیاسی ایران. 





اسناد ومدارک 





شیخالاسلامی؛ محمد جواد 

اسناد محرمانڈ وزارت خارجة بریٹانیا در 
بارۂ فرارداد ۱۹۱۹ ابران و انگلیس. جلد 
دوم. تھران. موقوفات دکتر محمود افشار 
یزدی. ۱۴۱۸ء وزیری. ۳۳٣( ٠٠ص )٠‏ 
ریال) 

نوابی عبدالحسین 

نادرشاہ و بازماندگانش -ھمراہ با نامنھای 
سلطنتی و اسناد سیاسی و اداری, تھران. 
انتشارات زرین. ۹۳۱۸. وزبری. ۵۸۸ ص 
۳۲٣٣(‏ نومان) 





خاطزات 





آل احمد شمس 

از جشم برادر قم. انتشارات کتاب 
سعدی. ۱۳۹۹ء وزیری. ۵۷۵ ص٠‏ 
در سرگذشت و افکار و حوادث مرتہط با 
جلال آل احمدست٠‏ 


سر رشتۂہ؛ حسینقلی ےڈ 
خاطراتعن (بادداشتھای دووڈ ۲۳۹۱۰-۔- 


کا 
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۳۶) تھران. ۷١۱۳۔- ۱٢٣١‏ ص٠‏ 
نویسندہ افسری است کہ در جربان وافع 

دستگہری افشار طوس مأمور پہدا کردن 
مجرمین ہود. درین گتاب نگتەھای تازەی 


عنوان شدہ است٠‏ 


لوسرنو امیل 

نفوڈ انگلیسی‌ھا در ایران؛ ترجمۂ محمد 
بافر احمدی ٹرشیزک. نھران. کتاب برای 
قمس.ہ. ۱۳۹۸ء وزیسرگ. ۱۷۷ ص (۹۰۰ 
ربال) 


متن؛ ویلہلم 

خاطرات لیتن سر کنسول آلمان در تبریز 
در اثنای جنگ جھانی اول٠‏ ترجم" پرویز 
صدریء تھرانء نشر ابرانشھر. ۱۳۹۸ء 
وزبرکا: ٦٦۷‏ ص٠‏ 

نموەای است مائد گار از بی سلیقگی در 
چاپ یک معن تاریخی سفرنامەای مہم کہ باید 
خرید و داشت و بر زحمات مترجم دریغ 
خورد: ۰ 

۰ 

مصدق؛ فلامحسین 

در کنار پدرمء مصدق. خاطرات دکتر 
غلامحسین مصدق بە انضمام مذاکرات منتشر 
نفدۂ دکٹر مصدق با وزارت خارجه امریکا. 
وبرایش و تنظیم غلامرضا نجاتی. تھران. 
عوسس؟ خدمات فرھنگی رسا. ۱۴۹۹ء وزیری. 
4+۹ ص (۱۷۵۰ ربال) 


در سە بخش است: اول کودکی, 
خدمات پزشکی؛ بیمارستان نجمیہہ جراحی در 
ابران٠‏ 

بخش موم ہدرم در زندان بیرجند: 
تصدی ئخست وزیری؛ در شورای امنیت: در 
دہوان دادگسٹری لا روز ۲۸ مرداد, در 
دادگاہ نظامی: اععصاب غذاء تحت نظر دہ 
سال بیماری و مرگ پدرہ ھمکاران ہدرم 
جبمۂ ملی دوم؛ روابط محمد رضا شاہ و پدرم 
در دورڈ نخست وزیری: 

بخش سرم: مذاکرات پدر؛ با مک گی 
معاون وزارت خارج: اہریکا از کعاب 
خاطرات مک گی کە سرھنگ نجاتی از متن 
اصلی ترجمە کردہ است. 

کعابی است خواندنی کە بسہاری از 
زوابای اخلاقی و گوش‌ھای زندگی مصدق را 


در ہر دارد. 





شھرھا 





ہویا؛ عبدالعظیم 

زندان سکندر از نگاھی دیگر؛ پژوھشی 
در شناخت تاریخ باستانی یزد. یزد. اداره 
فرفنگ و ارشاد اسلانی استان یزد. ۱۴۹۸ء 
وزیرگ. ٠٠١‏ ص (۴۸۰ ربال) 


افم مندرجات: شناخت اجمالی 
_سرزمین - مُخستین کانونہای کشاورزی و د٭ 


خر ے - بزد باستان ۔- کفہ: کثنویەہ کشنواء 
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دریزد 
این تحقیق ہر مبنای مکتوب و بعضی 


آگاهیہای محلی است٠‏ 


ثبوتیء ھونگ 

تاریخ زنجان. زنجان ادارهٔ کل فرھنگ و 
ارشاد اسلامصی. ۱۳۳۹ء وزبرکا. ٣۰۸‏ ص 
۳٢۰٠٢(‏ ربال) 


سعدوندیان؛ سیروس (و) منصورہ اتحادیه 

آمار دارالخلافهٔ تھران (اسنادی از تاریخ 
اجتماعی تھران در عصر فاجار) تھران. نشر 
تاریخ ایران. ۱۳۹۸. رقعی باریک. ۱۵۱ 
ص ٦۵۰١(‏ تومان). 

مجموعەای است از سە ثبت نفوس و خانہ 
شماری تہران در سالہای ۱۲٦١۹‏ و ٣۱۲۸١‏ و 
۷ قمری٠٠‏ 

این سە سند از جہات مختلف اھمیت 
دارد و برای مطالعات اجتماعی و تاریبخی و 
شہری و جغرافیابی تہران مأخذی بسیار مہم 


است؛ 


شہری؛ جعفر 

تاریخ اجتماعی تھران در قرن سیزٹھم 
(زندگی؛ کسب و کار). تھران. مؤسس؟ 
خدماتی رسا. ۱۳۹۸ء وزیری. شش جلد٠‏ 
+٢ ٢(‏ ۷۹۹+ ۸۲۳+ ۶۸۶۱+ ۵۱۲+۷۷۸ 


ص). 


مہہےٗمسمسجتجید 


بہتر آن بود کە تمام فہرست الفیابی 
مطالب و ضربالمٹلہا در انتپای جلد ششم و 
بطور درھم کردہ آعدہ بود ٹا مراجعہ کنندہ 
برای یافتن ہک مطلب نبابست بە شش جا 


موہ علمی و فرھنگی فضا 

بناھا و شھر دامغان. تھران٠‏ نشر فضاء 
۸ء وزیری:٠‏ ۳۵۲ ص٠‏ 

مجموعہ مقالات و تحقیقاتی است مستنه 
و فنی با نقشەھا و عکسپابی در بار؟ دامغان: 
- تاریخ شہر دامغان: از دکتر احمد موسوی 
- پیش از تاریخ دامغان: دکٹر صادق ملک 
شمہیرزادی 
۔سیمای طبیعی دامغان: دکٹر فرچالله 
۔محمودی ١‏ 
- اقلیم دامغان: دکتر ابراھیم جعفرپور 
۔ شاخصہاىی اصلی اقتصادی دامغان: دکٹر 


امانالله ینمابی 

- مردم شناخعی دامغان: کاظم سادات 
اشکوری 

- شہر دامخان و ابماد زندگی مردم (شش 
فصل): دکٹر منصور فلادکی 

۔از دیروز تا فردای دامغان: دگٹر محمد 
منصور فلامکی ۱ 
میر ابوالقاسمی؛ محمد تقی 


گیلان. از آغاز تا انغلاب مشروطیت 
چاپ درم تھران. انتشارات عدابت۔ ‏ 
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۶۸ء وزیرگہ. ۲۴۹ ص (۱۸۰ نومان) 





سفرنامه 





اسپاروی؛ وبلفرید 

فرزندان درباری ایران. ترجمڈ محمد 
حسین آربالرسانی. تھران. انتشارات قلم؛ 
۹.,.ء رققفی. ۲۷۲٢ص‏ (۷۵۰) 


روزن؛ گنتس ماوفون 

سفری بە دور ایران: ترجمڈ علی محمد 
عبادی. تھران٠‏ انتشارات پاژنگ. ۱۴۹۹ء 
وزبری. ۴۲۷ ص ٣۴۰(‏ تومان) 


زکی محمد حسن 

جھانگردان مسلمان در فرون وسطی٠‏ 
ترجمە و پاورفی از عبدالله ناصری طاھری. 
تھران. مرکز نشر فرھنگی رجاٴ. ۱۳۱۹ء 
رفعی. ۱۹۷ ص (۲۷ تومان) 


گوناگون 


باروک:؛ هانری 

بیماریھای روحی و عصبی. ترجمۂ 
فھرانگیز منوچھربان. چاپ سوم. تھران. 
۸ء رقعی. ۱۷۲ ص ۷٠٢(‏ ربال) 








ٹوسلی؛ محمود 


طراحی شھری در بافت قدیم شھر یزد. با 


ھمکاری محمود برکشلو منصورک و ناصر 
بنیادی و محمد حسن مومنی. تھران. مرکز 
مطالعات و تحقیفات شھرسازی و معماری 
وزارت مسکن و شُهھرسازی. ۱۴۳۹۸. رحلی. 
۹ص٠‏ 

ہژوغش و سنجش کاملاً فئی است از 
بافت شہری ہزد با ارآلہ نقشەھا و طرحہا و 
رسمہای دقیق از خاندھا و زواپای محلعھا و 
کوچەھا و ساختمانہاء 


خسروی؛ خسرو 

دمفانان خردہ پا. تھران. انتشارات 
قطرہ. ۱۳۱۸ء رقضعی٠‏ ٢٢٢ص ٠٣(‏ 
ریال) 

مندرجات: وضع اجتماعی دھقانان - 
تعاریف - دھقانان خردہ ہاو تولید۔ 
اصلاحات ارضی - اقتصاد فقر - دھقانان 
خردہ پا در استانہا۔ (استان بە استان) - 
کارگران گشاورزی ( دھقانان بی زمین) 


شیخاوندی؛ داور 

زایش و خیزش ملت. تھران. انتشارات 
ققنوس. ۱۳۹۹ء رقعی. ۳۹۴ ص٠‏ (۱۹۰ 
تومان) 

مندرجات: دفتر اول- ملت شناسی: 
خاستگاہ ملت؛ تحول مفہوم سیاسٰی ملت؛ 
ملت و حاکمیت در عمل: پشتوانه نظری؛ 
سراب ملت سالاری 

دفتر دوم - ملت سازی: ٹاسیون: ترکیب 
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ملت: نشکلات اجتماعی: قوم یا خلقء ملت پا 


موزابیک اقوام 
دفتر سوم - زایش و جاش ملت در بستر 
فرانسہ: ساختار جامعه فرائسہ در آستانه انقلاب 
علتی؛ گافنامۂ زایش ملت٠‏ 
فربرف پائولو 


آموزش شناخت انتقادی: ترجمه منصورہۂٴ 
کاویانی (شیوا). انتشارات آگاہ. رقعی, 
۷ ص ز(۰٠٠۷‏ ربال) 

این کتاب ژرف و کوچک در باره 
شناخت و آگاھی در مقرلەھای فلسفی و 
آموزشی و جامعەشناسی و روانشناختی است. 

وبسندہ گفتە است مہمٹرین مسألەه این 
است کہ بە مردم کمک کنیم تا بەہ خود یاری 
کنندہ تا خود را در رویاروبی نقاد آگاھانہ با 
مسایل قرار دھند و خود را نماپندگان بازسازی 


خویش گردائند. 


گروہ ٤‏ 
گزیدمای از مجموغعۂ مفالات فدراسیون 
بین‌ائمللی بیمارستانی. تھران. گروہ ) 

فھندسان مشاور. دفترھای اول و دوم و سومء 

مریک در موضوعی خاص است. 
ہرنامەریزی ہرای خدمات پزشکی لیزر در 
پزشکی و ... این رش ادامہ دارد. 


والی‌پوں عزت الله 
انرزُی- توان جاممہ. تھران. جامعڈ 





مشاوران ابران. ۱۴۳۹۹ وزبرگا۔ ۱۴۱۹ء 
وزیرک. ۱۴۹۹ء وزیری. ۲٢٦٢‏ ص٠‏ 
مندرجات: آشنایی با مواد ائرژی زا 
(چوب: زغال: نغت؛ گازہ خورشیدہ بادہ 
آب ..) مشابع مہم انرڑی در اسران و : 
جہان - تولید و مصرف انرژی ۔ نفت- 
آشنابی ہا منشا٭ پالایش و فرآوردمھای نفت - 
قے کسی رہد اع کے 
بہرہبرداری از گاز در ابران - منابع و 
پالایہشہای گاز در ابران - گاز رسانی- 
آلودگی هوا- تحلیلی کوتاہ پر منابح انرڑی 


زا در ایران - وضعیت مواد انرژڑی در اپران 


وبر؛ ماکس 

ٹھردرگذر زمان: ترجمه منصورہ کاوبانی 
(شیوا). با پیشگفتار تحلیلی از مارٹیندال, 
تھران. شرکت مھامی انتشار. ۱۳۹۹ء رقعی٠‏ . 
۷ ص ۱٣۰۰١(‏ ریال) 

کتاب ترجمۂ ائر مشہوری است از 
جامعەشناسی بسیاری مشہور آلمانی و مترجم 
آن را بہ دکٹر غلامحسین صدیقی پیشکش 
کردہ است٠‏ 

عناوین اصلی کتاب: عافیت شہر- شہر 

باختری - شہر اشرافی در دوران باستان و 
سدھھای میانہ - شہر تود؟ مردم - دمرکراسی 
دوران باستان و قرون وسطی - کتاب نمونه 
خوبی است برای کسائی کە می خوافند در 
زمینك تاریخ شہرھای ایران چیزی بنویسندہ' . 
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موفسومسٗممسے 
خطلب پرداختہ است که مسالک و ممالک 
آستان قدس رضوی اسطخری و صورقالارض ابن‌حوقل تحریف 
شدۂ تالیف جیپانی است و چون بحثٹی مفصل 
آار ایران: اثر آندرہ گفاں بدا گنار؛ را در خورست کہ بە مطالب ایشان پرداخت 
ماکسمم سیرو و دیگران؛ ترجمۂ ابوالحسن شود موضوع به مقالۂ جدایگانہ واگذار 


سروفد مقدم. جلدذھای ۳ ر ). مشھد. بنیاد 
پژرھٹھائ اسلامی. ۱۳۱۷ ر ۱۳۱۸ء وزیرگ+ 
۰ ) ص٠‏ 

ٹرجمۂ دورۂ آثار اہران کە یکی از 
مجمرعەھای مہم در باستانسناسی و هئر ابران 
است مترجم محترم پاہان یافت٠‏ امیدست در 
چاپ دوم بعمضی مسامحات کہ در ضبطو 
برگردان؛ نامہای جغرافیابی پیش آمدہ است 
رفع شود. بطور مغال در ھمین جلد چہارم 
منارگار درست است نە منار غار (اصفہان) 


در صفحهہ ۱۸۴۳ء 


اشکالالعالم: تألیف ابوالقاسم بناحمد 
جیھانی. ترجمۂ على بن عبدالسلام کائب, با 
نقدمە ر تعلیقات فیروز نتصوری. نىشھد. 
شرکت بە نشرء ۱۳۹۸ء وزبری. ۳۱٣‏ ص 
1٠٤١(‏ ربال) 

ازین متن دو نسخہ موجودست یکی در 
لندن ویکی در کابل و آقای منصوری از 
روی نسخۂ لندن آن را چاپ کردہ است٠‏ 
مرحوم سعید نفیسی از روی نسخه گابل 
مقالەای در مجله راهنمای کتاب ‏ وشت و این 
کعاب را در اھران شناساند. 

آنای مٹصوری در مقدمۂ خود بە این 


میشود.: ئردید لیست گە چاپ این معن 
ضرورت داشت و آقای منصوری گار را با بہ 
دست دادن فہرستہای منظم و متعدد بە انجام 
رسانیدہ است٠‏ 


روض‌الجنان و روج الجنان فی 
تفسیرالفرآن: مشھور بە تفسیر ابوالفتوح 
رازی. تألیف حسینبن علی خزاعی نیشابوری۔ 
کوشش و تصحیح دکتر محمد جعفر یاحفی و 
دکٹر محمد مھدی ناصح. مشھد. بنیاد 
پزوھشھای اسلامی. ۱۳۱۸. وزیری. جلدھای 
٠‏ و ٣۲۰( ۱٣١‏ ر۵١٤؛ص).:‏ 

تصحیح و چاپ دور؟ تفسیر ابوالفتوح از 
روی نسخەفای معتبر و قدیم و با بە بدست 
دادن نسخہ بدلہا و استخراج فہارس ضروری 
پیش می رود و خدمات دو مصحح فاضل ر 
دفیق قابل تقدیر است. 


منتخب سرا چائساثرین: تصنیف احمد جام 
نامقی (ژندہ پیل). تصحیح و توضیح علی 
فاضل . مشھد. موسےە چاپ و انتشارات 
آستان فدس رضوی. ۱۳۱۸ء وزبرکا. ۳۲٭* 
۳۴ ص ٣٠٠٢۶(‏ ریال) 
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دکتر علی فاضل با علاقمندی و 
ممارست و بصیرتی که در احوال نامقی یافته 
است تا کنون چند جلد از تصنیفات لو را بہ 
چاپ رسانیدہ و دربن سالہا به تصخیح 
سراجالسائرین مشغول شدہ است و برای اینکہ 
زودتر نمونەای از آن در دسترس بیفتد منتخبی 
خوب و شایستہ از آن را با مقدمۂ گویاو 
یادداشعہا و توضیحہای لغوی و عرفانی و 
تاریخی مفید و فہرستہای چند گانە منتشر 
ساخته و در آن نوید دادہ شدہ است کہ ھم 
کتاب سرگذشت شیخ عن قریب نشر خوآمد 
شد و ھم متن کامل سراجالسائرین۔ 


نقد و تصحیح متون: مراحل نسخہ سُناسی 
و شیومھای تصحیح نسخەھای خطی و فارسی. 
تألیف نجیب عایل ھروی. مشھد. بنیاد 
پژوھٹھای اسلامی. ۱۳۹۸ء وزیری. ۵۰٢‏ ص 
۲٣٣۰٢(‏ ریال)۔ 

کتاب محققانه و دلپذیر و سودمندی 
ات کے جایئن در زیان قارضی ای وڈ 
مندرجات اھم آن چنین است: نسخہ نویسی و 
ادوار آن - انواع نسخەھا- کاتب و تصرفات 
او- اہزار و مصطلحات نسخشناسی - جایگاہ 
رسمالخط- گونڈ زبان نسخەھا- مراحل نسخہ 
شلاسی - منظومعھا و دیوانہا - نسخەجوبی و 
ابی ٭ہ صمح نسعمی خکطی > تصح 
و خصیصععای تحصیلی لو۔ مراحل و 
شیوعفای تصحیح - کمیت و کیفیت اختلاف 
نہخھا۔ پژوهفشنابٗ انتقادی مصحع ۔ 


پیوستہاء 


لطاثفالمعارف: تألیف ابومنصور 
عبدالملک ثعالبی نیشابوری. ترجمە و نگارش 
علی اکبر شھابی. مشھد. موس چجاپ و 
انتشارات آستان قدس رضوی. ۱۳۹۸ء 
وزیری. ۲۷۷ ص ٠٠٠١(‏ ریال) 

از تألیفات مہم ثعالبی است٠‏ ترجمه 
انگلیسی آن توسط بوسورث چند سال پیش در 


انگلیس شدہ است. 


الممجمالاحصایی لالفاظ الفر آنالکریم؛ 
فرھنگ آماری کلمات فرآن کریم. تاألیف و 
تحقیق دکٹر محمود روحانی. مشھد. مؤسسه 
چجاپ وانتشارات آستان فدس رضوی. 
۵۸ وزبری. سه جلد (۷۲۰ و ۱۸۱۲ 
2 ٰ 

کاری است ممتاز با چاپی نفیس جلد 
اول مقدمه و توضیحات است حاوی: روش 
تدوین؛ روش استفادہ جدولہای کلی؛ 
جدولہای راهنماء فہرست ربشھاء فہرست 
موادء فہرست الفاظ ضابطۂٴ نتشخیص آیات 
مکی؛ فہرست اعلام قرآن: نموندھای معاجم 
قرآنئی؛ فہرست ابع و مأخد. 

آنچه خود در بارۂ مزابای آن معذ کر 
شددہاند و برای سراجعه کنندہ مفہدست 
اینہاست! 

کلی'' کلمات قرآن کریم و مواضع آنہا 
را در سسورقفا و آیكات بسر اسساض ۰ 
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شمارہگذاری کوفی ٭ دست می‌دھد. 
ہا ضبط دفیق کلمات دشواری استفادہ 
از معجممای تنظہم شدہ ہر حسب فادہ و ریشہ 

کلمات را از پیش پای برداشت٭ است. 
شمارہگذاری مسلسل الفاظ در بابہای 
الغبابی - کے تا کدون در ھہچ ہک از 
معجمہای قرآنی صورت نگرفتہ امر ارجاع بہ 

کلمات را آسان کردہ است. 
برای لولہن بار بە فراوائی کلمات و 
مواضع آنہا بہ تفکیک نزو مکی و مدنی - 
نہ مفل دیگر معجمہا توأماً- اشارہ شدہ است۔ 
ارالڈ آبات مستثبات ( آبات مکی در 
سورەھای مدنی و بالمگس) و مواضیع آنہا ہا 
روش خاص؛ انکان هر گونە جاہجائی را ہر 
حسب اقوال مخطف بسہولت فراہم می آورد. 
الفاظ مشتق از هر یک از مادھھا را بطور 
مستقل و بہ ترتیب ألقبابی ھمراہ با آمار مربوط 
بر حسب نزول مکی و مدنی نشان دادہ است. 
نحوۂ اراله اعلام قر آنی در کتاب حاضر 
ہر آن دستہ از ممجمہای قرآئی کہ اعلام را 
مشخص کردہائد کماً و کیفاً مزینی آشکار 
دارد. 

در راہ نمودن آراء صاحبان معاجم 
قرآنی دربار؟ کلمائی کہ در تعیین ماد آنہا 

اخلاف نظر مست؛ گام برداشت است. 
معجم حاضر با معرفی اجمالی قدیمی‌ترین 
معاجم ق رآنی و کشفالایاتہا تا حد زیادی سیر 
تحوا و تگامل این شاخہ از علوم ق رآنی و 
کوشش' خستگی ناہذیر موگفان آنہا را نشان 


میدھد۔ 


فلسطہن ۱۲١۷‏ :از آلن گرش و دو 
مینیگ وبدال. ترجم' دکٹر عباس آگاہی, 
مفھد. معاونت فرھنگی. ۱۴۲۸ء رفعی۔ 
۰ ص (۹۸۰ ریال) 


دندانھای غول: ژابن در راہ تسخیر جھان. 
از کریستین سوتہ. ترجم؟ دکتر ھباس آگاھی. 
مشھد. معارنت فرھنگی. ۱۴۹۸. رفص 
۸۶۸ ص ۱٠٠١(‏ ربال) 


نھاد آموزش اسلامی: از دکتر منیرالدین 
احمد. پارسی کردۂ محمد حسین ساکت: 
مشھد مو سۂ جاپ و انتشارات. ۱۳۱۸ء 
وزیری. ۲۹٢‏ ص (۱۱۵۰ ربال) 

کتاب پژوھشی خوبی است در تاریخ 
آموزش علمی میان مسلمانان٠‏ و مائند کارھای 
گر ای سک دی زار انار 
ظریف است. 


میسو ۰ ود 
فرہۂ 





اسرارالشھود: تألیف شمسر‌الدین محمد 
اسیری لاھیجی. تصحیح و مقدمہ از سید علی 
آل داودء تھران. ۱۳۱۸ء وزیری. ۳۷+ ۲٢۲۳۴‏ 
ص (۹۲۰۰ ربال۵) 
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این مثنوی عرفانی سرودۂ اسیری لاھیجی, 


عارف و شاھر قرن قرن نہم ھجری شارج 
گلشن رازست. مصحح مفدہ نسخہ از آن 
میشناخعہ و از آن میان ھشت نسخہ را در 
تصحیح دیدہ و نسخہ بدلہای آنہا را در بخش 


جدابی آوردہ أست٠‏ 


الاپرانیسوز و الاب الصربےی : 
المجلدالرابع رجال فقعالشافعیہ؛ تألیف قیس 
آل فیس٠‏ تھران؛ ۱۳۱۸ء وزیری. ۵٦٦‏ ص 
۲۷۰۰٢(‏ ربال) 

کتاب بہ عربی است در معرفی ایرانیائی 
کہ فقیہ شافمی بودہاند. 


بندھش ھندی؛ متنی بە زبان پارسی میانه 
(پھلوی ساسانی). تصحیح و ترجم؟ڈ رفيه 
بھزادی. تھران؛ ۱۴۱۸ء وزیری. ۳۹۲ ص 
۱٣۰١(‏ ریال) 

بندعش بعد از دینگرد مہمترین کتاب 
دین زردشتیان است. پس هم از لحاظ لغری و 
زبائی مورد توجەہ است و هم از لحاظ عقاید و 
انکار دینی و از آن دو روابت بە نامہای 
ابرانی و هندی در دست است٠‏ 

درین چاپ مصحح و مترجم فاضل ابتدا 
آوائویسی را آوردہ و سپس ترجمه راو پس 
از آن پادداشتہای آوانویسی؛ یادداشتہای 
برگردان فارسی و فہرست واژمعای پازند 
موجود در متن و فہرست موضرعہا و نابہای 
برگزیدہہ 


ہہ 


پژوہشی در تشکیلات دیوان اسلامی: بر 
مبنای اسناد دوره آق فوبنلو و فرافوبنلو و 
صفوی. تألیف حربرت ہوسە. ترجمۂ دکتر 
فلافرضا ورفرام: تھران. ۱۳۹۷ء وزیری. 
۸- ۸) ص٠ ۱۳۰۰١(‏ ریبال) 
هربرت بوسە دائشمند و استاد اپرانشناس 
آلمائی سی و دو سال پیش این کتاب را بہ 
زبان آلمانی در مصر چاپ کرد. رساله لو بود 
برای دریافت درجۂ استادی٠‏ 
او بر مبنای ۲۳ فرمان و حکمی کہ بہە 
دست آوردہ ہود تحقہق خود را در بار! 
تشکیلات دیوانی عصر آق فوینلو و قراقوبنلو و 
صقزی رض کرد ؤ ہہ عدی کہ در قزادت 
اسناد ٹراناہی داشت متنہا را خوائدہ و 
توضیحاتی در بارڈ ھر یک دادہ ہود. همان 
اوقات نشر کتاب نقدی ہر خواندەھاى او در 
عفرھنگ ایران زمین " انتشار یافت که ضرورت 
داشت موقع ترجمہ و نقل کتاب بدان 
نگریستہ شدہ بود تا آن اشعباھات در ترجمۂ 
فارسی آن وارد ئمىشد. حتی بر مترجم فرض 
بود کە خود میان خواندمغھای ہوسەہ و ھکس 
اسناد کے او در کتاب چاپ کردہ است 
مقابلەای میگرد. نمونەای از اشعبلمات در 
چاپ کنونی یادآوری می‌شود ( ابتدا صورت 
غلط ر بعد صورت صحیح) 
دولتعیاب / دولعیار (۲۴۴) - و کالا/ 
وکلا ()۲۴) - الاحسان / الاقبال (۲۳۵) - 
تمالی/ رہانی (۲۳۷) - تعظم/ تعظمم . 


آیندہ ۔ سال شائزدھم / ۹۰۹ 





_ - )۷۲۴۷( سزلتعمن/ سدزلہن‎ - )٢۲۳۴۷( 


غابت/ از عابت (۲۳۸)۔نمط /فرط 
(٢١۲)۔‏ روضت منورت/ روضتین منورتین 
)۲٤١٢(‏ ۔ تجبل/ تحیل (٤١٦)۔‏ طمم/ 
نطتح ( ٢٤٢۲)۔نبنطبح/مطرح‏ 
)٤۲٢۹(‏ - مادن/ دامن ( )۲١۷‏ - عنابت 
بلافابت/عدابات بلا غابات )۲١۷(‏ - 
منابہع/ پنابہع )۲١۷(‏ - الزآمدہ/ الزامرہ 
(۷١٢٢)۔-۔‏ تتعضشاد/ اعتضاد (۲۷٢۲)۔‏ 
الشریفہ/ الشریع )۲١۷(‏ - مقاربت / مراقبت 
)٢۲۵۰(‏ - انسات/ یساب (٢۵٢)۔‏ 
اخراجات/ اخراجات و خارجہات -)۲۵٣(‏ 
کہد/ یک سر (۲۵۱)۔ شغم/شحم 
(۲۵۱٢)۔‏ رفیع/ رفمع مع (۲۵۱)۔ 
تگدےرانئے/ نگردانند )۲۵٢(‏ - 
دستگاہ/دستگاھی (۲۵۷) - اسماد/ الاہماد 
-)۲٥۸(‏ مفرور/ مسضروز (۲۵۸)- 
رقابات / رقبات )۲٥۸(‏ - المجتہد / المشتہر 
)٢۵۹(‏ - عفر/ عفی (۲۵۹) - نسخی/ 
سجل (۲۵۹) -۔ حفاظ/ حافظ -)۲٦٢(‏ 
ممعطرہ/ مطہرہ )۲٦۴٢(‏ - فاتحہ/ مافچه 
)٦٢٦٢(‏ ۔ عیگذرائیم/ میگردائیم )۷٦٢(‏ - 
دی / ری (۲۷۱) ۔ خہر آٹار/ خیراثئر 
(۲۷۳)- عسزت/ عمزت ور صسرست 
(۲۷۷)-۔ مبلغ/ هر سالہ مبلغ (۲۷۹)۔ 
تطلبدد/ طلب ندارند (۲۸۰) - مزبورہ/ 
مسطررہ (۲۸) ۔مقرب/ ہملمه 
(۲۸۲)۔- ظرجم/ ضرجم (۲۸۹)۔ 
بالاتبال/ بالہ اقبال (بہ تاسب جناح ھمایون - 


او و 


-)٢۸۹(‏ زحر/ زجر (۲۹۰) - امعنا:/ 
افنہا (۲۹۰) - اختماص/ اضماس 
-)٢۹۰(‏ انقاع/ ایسقساع (۹۰٦)۔-‏ 
مناحکات/ مناکحات (۴۹۰) “ مناقسات/ 
منافسات (ہا) مناقشات (۲۹۰) - معیئنہ/ 
مععبر (۲۹۰) ۔ فصل / فیصل (۲۹۱)۔ 
دائت / داشعہ (۲۹۹) - خلایق / الخلابق 
)۲۹١١(‏ - متمرضالطاعہ/ مفعرضی الطاعهہ 
(؛۲۹)۔-۔خداب/ خلامی -)٣۰۷(‏ 
نگسر/ انگسار (۴۰۷) ۔ وصل/ واصل 
(۳۰۷|) - توبخان / فورخائه (۳۰۹) - 
بخوبی/ بنحوی (۳۴۱۲)۔ 


تاریخ ابن خلدون (المبر): جلد چھارم. 
ترجمڈ علی محمد آپتی. تھران. ۱۳۱۸ء 
وزیری. ۸۹۲ ص )٣٠٤٠٢(‏ ربال) 

در بارۂ کار بزرگ آیتی پیش ازین در 
مجله تمجید خود را نوشعایم. 


تاریخ تمٗاتر اروہا؛ جلد سوم تثاتر قرون 
وسطی. از ھاینتش کیندرمن. 
ترجمڈ سعید فرھودی. تھران. ۱۴۹۸ء وزیرگ 
۳ ص (۱۳۵۰ ربال). 


درآمدی بر جامعه شناسی زبان: تأُلیف 
یعیی مدرسی. تھران. ۱۳۹۸. وزیری ۳۰۲۰ 
ص٠‏ (*۹۸۰ ربال): 

کعابی است با روش و ہر اساس موازین 
علمی زبائشتاسی. امیدست مولف جتوائد چنین 


" آیندہ ۔ سال شائزدھم /۹۰۵ 





تثیفی را با توجہ خاص بە مسائل زبانی در تاریخ نخر نمایش در گیاٹٹ: از فریدون 
ایران بہ رشتە نگارش د رآورد. نوزادء رشت ۱۳۹۸. رقسی ۴۹۸ ص و 


دیوان صائب تبریزی؛ جلد پنجم (ذ- م) 
بە گوشش محمد فھرمانی. تھرانء ۱۳۹۸ 
وزیری ص -۲١۹٢‏ ۳۸۸۸ء 

تا کٹون ۵۹۸4 غزل درین پنج جلد 


طبع شدہ است٠‏ 


کتابشناسی تھران: جلد اول: کتابھا- 
زیر نظر دکتر ناصر تکمیل ھمایون. تھرانء 
۹ وززبری٠‏ ۲۹۹ ص٠‏ (تھران سرکز 
حکومتی دویست ساله ایرانء )١‏ 

نخستین جلدست از سلسله کتابہابی کہ 
قرارست در تاریخ ٹہران منئشر شود درین 
کعابشناسی ۷۹۷ کتاب بە زہانہای عربی نشان 
دادہ شدہ است و افسوس کہ کتابہای فارسی 
(مگر بخش سفرنادھا) شمارہگذاری ندارد. 


نشر گیلکان (رشت) 





ایل جار: مجموعہ شعر گیلکی: از محمد 
بشرا. رشت٠‏ ۱۳۹۸ء رفحی۔ ۱۳۵ ص٠‏ 
(۷۰ تومان) 

سرودەھای گیلکی شاعرست میان سالہای 
۱۴۳۵١ -۲٣٤‏ با ب رگردان فارسی آنہا و 


فرھنگی از واژمھای گیلگی٠‏ 


مقداری ھکس (۱۷۰ تومان) 

رشت از شہرھای پیشگام و تازہەجوی 
ایران دراخذ تمدن اروپابی است رو در اجرای 
برنامدھای تٹاتری ھم ازینن خصوصیت بہرموری 
داشت است٠.‏ 

فریدون نرزاد درین گتاب از سر 
پژوهندگی و علاقەمندی ہا ریزہکاری تمام 
فعالیتہای مربوط بە تثاثر رشت را درین کتاب 
منمعکس گردەاست وازنظر وقوف بر 
کارھای فرھدگی و ادبی نیز حاوی اطلاعات 


خوبی است. 


صدای شالیزار: مجموعۂ شعر ر مفاله در باره 
برنچ و برنچ کاری. گردآوری رحیم چراغی. 
رشت٠‏ نشر گیلکان. ۱۳۱۸ء وزیری. ۱٢١‏ 
ص (۸۰ تومان) 

نخستین دفترست از مجموعه ۷ محصول 
کە زیر نظر م. پ. جکتاجی گردآوری و 
چاپ می شود و هم در بارڈ فرفنگ زراعی و 
اجتماعی مردم شمال خوآاھد بود. 

در صدای شالیزار دہ مقاله پڑوھشی در 
زمیننھای مخطف مربوط بہ ہرنج و برنج کاری 
از محمد بشراء محمود پابندہ جکتاجی؛ رحم 
چرافی؛ ھوشنگ عباسی؛ علی عبدلیہ 
عبدالرحمن عمادی؛: احمد کتابی؛ عبداللہ ملت 
پرست: محمد تقی میر ابوالقاسمی چاپ شدہ 
پچ ۱ 


" 


آبندہ ۔ سال شائزدھم /۹۰۹ 











کتابسرا مرا از نیلوفر فریاد است: از گیتی خوشدل۔ ' 
تھران. ۱۴۹۸. وزیرک. ۳۱٣‏ ص٠‏ 
خاطرەمای تاریخی؛ از ابراھیم صفابی. شمرھای سرایندہ است مہان سالہای 
نسھسران. ۱۴۹۸. رفع. ۲٢٢‏ ص (۹۰۰ ۲۷ - ۱۴۹۸ و غمہ شعر آزاد و لو یگکی 
ربال) را م یآوںیم. 
در بارۂ عین‌الدولہ تقیزادہ محمد خان ‏ - اگر زازلہ در ذھن نبود 
بلوچ؛ فرخی؛ نصرتالدولہ: یمور تاش؛ اللبیار ‏ بہ زمین نمی‌آمد 
صالح؛ محتشمالسلطنہ: فروغی ؛ دکتر مصدق؛ پروانہ نگاھم می کند 
مخعاری؛ دکٹر اقبال: رزم آراء ھژسر؛ مگر بہ پرواز اہمان ندارد 
سیدضیاہ علی دشتی؛ آقاخان محلانی و چند عشق مولرزد 
ٹن دیگر. برھنگیاش زیاست. 
این قطعہ یا پارہ در ہک صفحہ قرار گرفتہ 
ٹر کوچۂ باغ زلف. اصفھان درشعر است و بسیاری دیگر از اشعار بہ ھسچئین. آیا 
صائب؛ از خسرو احتشامی هونەگانی, تھران.ہ دربن قحط کاغفذ حق لبود که چنین 


۸ء رفعی. ۱۷۱ ص٠‏ (۷۲۵ ربال) 

کتابی است پژوهشی ذر بہار شعر صائب 
بہ منظرر نشان دادن مضامین پر جلوہ و ناب 
صالب کہ هر یک را در مواردی چند بہ کار 
گرفئہ است مثل فرنگ: چراغانء زعفرانء 
مخملء پدوسیل؛ کوچہ باغ زلف؛ کاس چینی 
و جزاینہا این لوع فقت در ربز کاری 
شاعران بزرگ دلپذھر است. 


زھین لرزدھای تبریز: نوشتۂ یحیی ڈذکاٴء 
چاپ خوم. ۱۴۱۸ء رفعی. ۲١٢‏ ص. (۹۳۰ 
ریال) 

کتابی است پژوھمٰی مبٹی بر مدارک و 
مٹابع ٹاریلی و ادبی اصیلء 


عمممومدصو محمد 


مجموعای در قطع جہبی چاپ میشدو 
دست کم بک کتاب دیگر از کافذھای 
سفیدش بە چاپ رسید. 


نقد و تفسیری بر گرگ بیابان ھرمان 
هسە: نوشتڈ جان د. سایمونز ترجمڈ فریدون 
مجلسی. تھران. ۱۳۹۸ء رقمی- ٤٢١‏ ص 
(۱۰۰۰ ربال) 


فرھنگ واژمدای فارسس سرہ برای وازمعای 
غربی در فارسی معاصر؛: از فریدہ رازگ 
تھران. ۱۳۹۶ء رقعی. ۲۵۹ ص٠‏ 

کاری سودعندی است و هر چہ ٭ تدریج 
پر تفصیل آن افزودہ شود ضرورت دارد 


آیندہ - سال شائزدھم / ۹۰۷. 
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انتشارات ما 





۹- دیوان مدھوش تھرانی. بە کوشش 
احمد گرمی. تھران. ۱۴۹۸ء وزیرک٠‏ ۳۹۹ 
ص ٠٠٢(‏ ربال) 

شاعر در ۱۲۸۸ در گذشے است۔ 

۲۔ دیوان دولتشاہ قاجار. بە کوشش 
احمد کرمی. تھران. ۱۳۱۸. وزیری. ٦٦٤‏ 
ص ٣٠٠٢(‏ ربال) 

شاعر فرزند فتحعلی شاہ قاجارست۔ 





انتشارات جاویدان 





-١‏ افکار و آثار ایرچ میرزا تدوین سید 
حادی حاثری (کورش) چاپ چھارم. تھران. 
۸ء رفعی. ۵۸۰ ص ( ۲٢۵‏ تومان) 

۲- عارف فزوینی شاعر علی ایران. 
تدوین سید ھادی حاثری (کورش)٠‏ تھران. 
۰۶ء رفعی٠.‏ ۹۱۹ ص (۱۱۵ تومان) 

مدون می گوید کە مطالبی چند درین 
چاپ منقول از چاپ برلین تازگی دارد و 
برای اولین بار بہ چاپ رسیدہ است٠‏ 





انتشارات اسہرک 





۹- سرآغاز فکاسی در امران از دانا 


استاین. ترجمڈ ابراھیم عاشمی. ٹھران. 
انتشارت اسپ رگ٠‏ ۱۴۹۸ء رقعی. ۵۰+ ۳۸ 
عکس (۷۰ نومان) 

تحقیق منظمی است در بار؟ تارہخ 
عکاسی در:ایران و حواشی مترجم فایدت 
رساله را یش کردہ است٠‏ 

۲- بالون مھتا: نوشتۂ جعفر مدرس 
صادفی. تھران. ۱۳۹۸ء رقعی. ۱۲۷ ص 
۷٠۰۰۶٢(‏ ربال) 

داستان بلندی است در ھفت فصل 





نشر پرواز 





خون دیگران: از سیمون دوبوار. ترجمڈ 
ص ۱۹۰۰١(‏ ربال) 


درد ہی خویئشٹنی: بررسی مفھوم 
الیناسیون در فلسفۂ غرب. از نجف دریابندریء 
تھران. ۱۳۹۹ء رقمی. ۳۱٣‏ ص (۱۷۰۰ 
ریاں) 

کتابی است فلسفی بە زہانی استوار و 
روشن٠‏ بخش اول از دکارت تا شلینگ است 
و بخش نوم ھگل٠‏ 


در عهین حال: مجمودۂ مفاله از نجف 
دربابندری. چاپ دوم. تھران. ۱۴۱۷ء رقعی 
۵ ص (۸۶۰ ریالذ)؛ 


"۲'6 


فذضەدمای ہزرگ: از پیر دو کامہ. ترجمڈ 
احمد آرام: تھران. ۱۳۹۸ء رقعی٠ ۱٢١‏ ص 
(٭٠٭‏ ریال) 


کتاب تاریخی! ترجمڈ پروہن ھنزوی؛ 
نھران. ۱۴۱۸ء رقعی؛ ۱۹۹ ص٠‏ (۹۵۰ 
ریال) 

جلد چہارم است از اسناد وزارت خارجۃ 
روسمه در بار؟ رویدادھای انقلاب مشروطۂ 
ایران. (سال ۱۹۱۰ بلادی) 





موٴسۂ مطبوعاتی عطابی 


رقابت روسی و انگلیس در ایران؛ از ۱۲۹١‏ 
نا ۱۴۰۱ خورشیدگ از منشور گرکانی بەہ 
اھتمام محمد رفیعی فھرآبادی: تھران. 
۶۸ء وزبری. ۴۷۹ ص (تاریخ ایرانء ش 
۰ روباد٠‏ 
این کتاب همان کتاب " سیاست خارجی 
شرروی در اسران در سالبای ۱۲۹۹۔- 
٦‏ ک٭ است کہ در سال ۱۴۲۹ چاپ شد 
وازھمان موقع شہرت گرفت و سالہای 
دراز کہ نایاب بود و ضرورت داشت کہ بہ 
چاپ برسد ولی تغہیر دادن نام آن کاری 
است تادرسٹت و مرجب اشتبا: کاری در 
ارجاع دادنہاو حتی بمضی تصور خوافند 
کرد کہ گعاب دیگری است! اگر ضرورت بہ 
آن بوھ کہ خوائندہ در عنوان کعاب یہ مسئله 





: آیندہ ۔ سال شائزدھم / ۹۰۸ 
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رقایت پی ببردہ کافی بود کہ عنران بر آن 
الحاق شود 

رفیعی مہ رآبادی در پابان توضیحائی را 
کہ برای توضیح تکمیل مطالب ضروری است 
افزودمائد. 

منشور گرکانی, نویسندہای بسیار وطن 
دوست و دارای احسامات ملی بود. 


ابرری؛ پیتر 

تاریخ معاصر ابرانء از گودتای ۲۸ 
مرناد تا اصلاعات ارضی. ترجمۂ محمد 
رفیعی فھرآبادی. جلد سوم٠‏ تھران. ۱۳۹۸ء 
وزبری. ۴۲۷ ص (۲۸۰ تومان) 

مترجم در آغاز (مقدمہ) نظر خود را در 
بار اشخاص و وقایع کتاب گفتہ و در پابانْ 
اسناد ر پیوستہابی را کە برای وفوف بہتر بر 
مضامین کتاب ضرورت داشت است برافزودہ. 
پیوستہا از صفحه ٦۰٢۴‏ تا ١۱٣۳‏ است٠‏ 





نشر گسترہ 


ماهی سفید گور در ابران؛ مفرنامه 
آنتونی اسمیت. ۱۳۳۰ شمسی, ترجمڈ محمود 
نب یزادہ. تھران. ۱۳۹۹ء وزیرگا. ٦۷۱ +۲٢‏ 
ص ٠٠٢(‏ ربال) 

آنعونی اسمہت از روزنابەنگاران و 
وبسند گان و جانور شناسان انگلیس در سا 


۱۳۳۰۴ بە عمرا گروھی از محققان دانشگاہ 


آیندہ ۔ سال شائزدھم /۹۰+۶۹ 





اکسفورد بە انگیزڈ آنکہ شیدہ بردند در ایران 
نوعی ملھی سفید کور بودہ است یہ ایران آمد 
و بە گرمان رفت و در قناتہا و آبرلمدما بہ 
جستجو پرداخت. البتہ حاصلی ازین سفر 
نصیب او نشد و آنچه می ‌جست نیافت. مافی 
سفید کوری نبؤدہ لو مشاھدات خود را درین 
سفر بە زبانی طن زآلود اما استوار (بہ نوشته 
مترجم) نرشت و بہ چاپ رسانید و اگر 
نتوائست نشائی از ملھی سفید کور بە جہان 
عرضہ کند آگاھیپای خوبی از قنات و آبیاری 
در کرمان عرضه کرد و کتاہش کی از 
مبچھای پژوھش در بار؟ قنات دانست شد. 

تصادف عجیب این است کے هھمین 
نویسندہ پس از بیست و پنج سال سفر دیگری 
بہ ایران آمد و در کوھہای زاگروس بەہ گشت 
و گذار بە منظور تہیڈ فیلمی پرداخت و این بار 
در غاری بە دیدن ماھی کور غار مو فق شد٠‏ 

نبی‌زادہ در ترجم کتاب احترامی برای 
موّلف قابل شدہ و ازو کسب اجازہ کردہ 
است و نامٰعھای نویسندہ را در آفاز کعاب 
آوردہ. 

ھمچنئین خلاصەای از فیلمنامة ماھی کور 
غار را در پایان ترجمہ و الحاق کردہ است٠‏ 





انتشارات سخن 





شاہ فوالفرنین و خاطرات علیجگ: از 


۹ ص (۳۹۰ تومان) 

از زمر کعابہایی است کہ با اسم و 
عنوان و مطالبشان کوشش می شود خریدار 
بسیار پیاہد 

ملیچک ھم از موضوعہابی است که 
دوستدار و خواستار زباد دارد ٹنہا پیش 
ناصرالدین شاہ عزیز نبود. اغلب بیکارگان و 
خائەنشینان خوائندڈ حالات اوبند. 

درسن کتاب فصل سوم خاطرات 
ملیجک‌ست کہ خود نوشتہ ظافراً و از روی 
زحمانی کە دوست دانشمند آقای محسن 
میرزابی سالہا پیش در خواندن اصل یادداشتہا 
متحمل شدہ چاپ شدہ است و بیش از شصت 
صفحہ یست. 

بقیۂ کتاب برداشتہ از مراجع و منابع 
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دفترھای زمانه (بخش از علمی) 





در بارۂ شعر و شافری؛ از مجموھۂ آثار 
نیمایوشیج. گردآوریء نسخخھبرداری و تلوین 
سیروس طاھباز ہا نظارت شراگہم یوشیج. 
تھران. ۱۳۹۱۸ وزبرک. ۲٥٤( ٣٣٤‏ تومان) 

حاوی مقدمه خانوادۂ سرباز - حرف‌ھای 
ھمسایہ۔- نام بہ شہن پرتو- مقەمه آخرین 
نبرد- یادداشت ہر مجموعہ منوچہر شیرانی “ 
شمر چیست؟ از یک مقدمہ۔ تحریف و 
بصرہ- یک مصاب۔ 


آبندہ ۔ سال خائزدھم / ۹۹۱۰ 





شیفدگی ر پیرستگی رو شایستگی سیروس 
طاباز را در چاپ آثٹر نیما یوشیج می ستایم: 


ناننھا: از مجموعڈ آثار ٹیا یوشیچج: 
گردآوریە نسضفبرداری و تدوبن سپیروس 
طاھباز. با نظارت شراگہم یوشیج؛ تھران 
۸ء وزیرگ. ۷۲۲ ص (۳۷۰ نومان) 

در صدر کتاب نوشعە شدہ با یاد دوستان 
قدیم نیما یوشہج: محمد ضیاء ھشترودی:؛ 
مہرزادڈ عشقی؛ محمد حسین شہربارہ مرتضی 
کہوانە اسمعیل شاھرودی؛ جلال آل احمدء و 
بعد ہا یاد دکٹر محمد معین کہ امین فرزانگان 
زمان بود: 

درین مجموعہ ۱۸۸ نامہ چاپ شدہ است 
بہ اشخاص مخطلف٠‏ 





انتشارات ققنوس 





واژمھای اصیل نھاوندی: گر آورندہ عنیر 
عبدائلملکیان لاتین نویس: حجت سعیدی. 
تھران؛ ۱۴۹۹ء رقعی. ٣۴‏ ص ۲٢(‏ تومان) 

گرد آوری واژمفای هر یک از لہجەھای 
فارسی هر چند بە مقدار گم گاری است در 


خور ستایش٠‏ 


درین دفتر حدود ھفتصد واژہ و مفداری 
کنای و اصطلاح آیدہ است: 


یجس مم جوسویوے۔ 


واستان سیاوض از شاھنامڈ فرٹوسی؛ یہ 


امتمام دکٹر جعفر حمیدی. خط مہر علی 
سرمدکۂ تھران. ۱۴۹۸ء بفلی۔ ۲۱۸ ص 


(گزیدۂ گنجینڈ ادبیات فارسیء ۹) 





نشر مرکز (از کارھای گزازی) 


بدایھالاکار فی صنابع الاعار: از 
کمالالدین حسین واعظ کاشفی سبزواری. 
وبراسته و گزاردڈ میر جلالالدین کزازی. 
تھران. نشر مرکز. ۱۴۹۹ء وزیری. ۳۷۷ ص 
(۱۸۰ تومان) 

٤‏ صفحہ متن است و دنبالہ گزاری 
سودمند کزازی بر آن٠‏ پیش از اہن چاپ 
عکسی از روی نسخۂه خطی ۹۸۷ چاپ شدہ 
بود ولی ضرورت داشت کہ چاپ انتقادی از 
آن در دست باشد. چاپ آقای گزازی با 
تعلیقات خوبی ان منظرر را ہ رآوردہ است٠‏ 





بیکران سبز: گزیدھای از سرودمھای میر 
جلالائدین کزازی؛ تھرانء نشر م رکز 
۸۹۱۹ء رفعی. ۱۴۲ ص ٦٦(‏ تومان) 
نمونەای از آن آوردہ می شرد: 
صبح مراد من چو در آغوش لو دمید 
گلہای بوسہ بہ ٹن گلپوش او دمید 


آن گہ ستارہای بہ شب ٹار حسن تافت 
کز شام زلف؛ صبح بنا گوش لو دمید 


آیندہ ۔ سال شائزدعم / ۹۱۴ 





دیوان غیرڑا محمد باقر حسینی: ویرایش 
میر جلالالدین کزازی: تھران: نشر م رکز 
۹.ء وزیرک٠‏ ۲۵۵ ص (۱۴۰۰ ربال) 
ہے آز شامران سیک مندی سرای دورۂ 
صفوی است کہ تا کنون شمرش و دہوائنش 
شناختہ نبود و متنی خوب ہرین رشتہ افزودہ 
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دفتر مطالعات سیاسی و 
بین‌المللی 


استراتڑی معاصر (نظربات و خط 
فشیھا): از جان بیلیس و دیگران. ترجم؟ 
ھوشمند میر فخرابی. تھران. ۱۳۹۹ء وزیری. 
۹ ص٠‏ 

مباحث: مطالعات استراتژیگک - تکامل 





اندیش٤‏ استراتڑژی ۔ نقش قدرت نظامی - 
بازدارندگی ۔ خلح سلاح و کنترل 
تسلیحات - جنگ محدود - جنگ انقلابی - 
مدیریت بحرانہا۔ اتحادھاء 


گزیدهۂ اسناد خلیج فارس٠‏ جلد اول: 
جزایر خلیج فارس از سال ۱۴۳۲۰ ق تا سال 
۰ ق ۰۰۶٣۱۳۲ضش).‏ تھسرانء ۱۴۱۸ء 
وزیری. ۵۷۹ ص٠‏ 

حاوی اسناد مربوط بہ بحرین - تنب و 
ابوموسی- قشم - کیش - ھرمز۔ هنگام. 
عکس استاد را ہم چاپ کردہاند و ازین لحاظ 


ب ارزشمندی کتاب افزودھاند بر آخرین نقشڈ 
قدیعی خلیج فارس کہ در پایان کتاب چاپ 
کردهاند حتماً می بایست نوشعہ میشد کہ از 
مسالک و ممالک اصطخری است ثا سندبت 
آن مسجل میشۂ و چاپ " یک نقشہ قدیمی 
کہ در آن خلیج فارس بحر فارس ذکر شُدہ 


است 
در کتاب علمی و اساسی شایسعگی 


ندارد. 


گزیدہ اسناد مرزی ایران ر عراق: تھرانء 
۸ وزیری؛ ۲۵٢‏ ص درز ھخت فصل 
است تاأسیس کشور عراق و مسئلۂ موصل- 
ارجاع اختلاف به جانا بلل- فہدثانه 
سرحدی ۱۹۳۷۔ خودداری عراق از اجرای 
قہدناعڈ سرحدی-۔ نقص فہدناىۂ ۱۹۴۷۷ از 
طرف عراق۔ مناسبات ایران و عراق در 
سالھای ۱۹۹۳- ۱۹۹۸- بحران اروندرود در 
2-۹۷ عھد نامڈ مرزی و حسن ھمجواری 
۵ء 


مجموعۂ مقالات انجمن وار بررسی 
مسائل ایرانشناسی: بە کوشش علی موسری 
گرمارودی. تھرانء ۱۳۹۹ء وزبری. )١۷‏ 
ص. 

مجموعه بیست و سہ مقاله پژوھشی و 
مایەور است کە در انجمن وارڈ بررسی مسائل 
ایرانشناسی (اسفند ۱۳۷) خوائدہ شدہ 


است. 





آیندہ -۔ سال شانزدھم / ۹۹۲ 


سوکھای تازہ 

در فاصلہ انتشار شمارہ* پیشین و این شمارہ دو استاد و دانشمند 
گرامی از میان ما رفتند: علی پاشا صالح ٢(‏ بہمن ۱۳۹۹)ودکٹر ‏ 
غلامحسین صدیقی (۹ اردیہشت ۳۷۰)). پیش از آنہا دکتر غلامحسین 
یوسفی در گذشت 

از ملک ادب حکم گذاران همہ رفتند. 

چون غنوز بە مناسبت تألمات پی در پی فرصت آن پیش نیامدہ 
است کە سخنی ہایستۂ هر یک نوشتہ و چاپ شود تسلیت صمیمانہ بە هر 
خائدان گفت می شود وآئید است ٹر شمارۂ آیندہ س رگاشے ریگ 
گفتہ آپد و عکس‌ھای آنان بہ چاپ ہرسد. 

در این چند ماھہ دانشمندان و نویسند گان دیگری هم در گذشتماند. 

۔ پرفسور عدنان ارزی استاد تاریخ ایران و کتابشناس برجستۂ 
نر کیە. 

۔دکٹر حسین لسان دانشیار ادبیات دانشگاہ تہران (۱۱ دی 
۷۱ء 

۔دکٹر حسینقلی کانبی وکیل دادگستری و محقق در ادبیات 
فارسی. 

۔مہندس ھوشنگ طاھری ناقد نر سینما و مترجم؛ آخرین 
سردہیر مجله سخن. ۱ ۱ ِ 

۔ جہانگیر تفضلی (مازیار) مدہر روزنامۂ اپران ما و شاعر (دی 
۱ء 

۔دکتر احمد طاھری عراقی کتابدار و سردبیر دائرقالمعارف جہان 
اسلام ۱٢(‏ اردیبہشت ۱۳۷۰). 

۔ مہرداد اوستا شاعر و ادیب؛ مصحح دیوان سلمان ساوجی و 
کتابہای ادبی دیگر. 

عبدالرحمن شرفکندی وھژاںہ ادیب و مترجم قانون ابن سیا و 
فرھنگ کردی (اسفند .)۱۳١١‏ 


ا آیندہ - سال شائزدھم / ۹۹۳ 





سومسوسہم ‏ لںػأڈژ”ٛحمے۔ 
0 


گیلکان و جکتاجی 


محمدتقی پوراحمدجکتاجی از فتی الفاضلہابی است کە بە گیلان زادبوم خویش عشق 
بی‌ھمتا و تعلق خاص فرھنگی دارد. برای برآوردن آرزوھای محبوب خود وونشر گیلکانہ را بنیاد 
نہادہ و توانستہ است زمینۂ کار آن موٴسسہ را بە نشر کتابہابی مختص سرزمین گیلان منحصر کند. 
این گونە کار کە کاملاً دور از کاسبکاری است نموداری است از گیلان دوستی و کمال خواھی او 
نام کتابہابی کە او منتشر کردہ است گواہ صادق ادعای ماست: 

۔ مطبوعات گیلان در عصر انقلاب: از م٠‏ پوراحمدجکتاجی 

- فرمانروایان گیلان ( چہا رگفتار): از ھ.ل. رابینو. ترجمۂ مپ. جکتاجی و دکتر رضا 
مدنی 

۔ ایلەجار (مجموعہ شعر گیلکی): از محمد بشرا 

تاریخ نمایش در گیلان: از فریدون نوزاد 

۔ صدای شالیزار (مجموعہ شعرھا و نوشتھا دربار* برنج و برنجکاری) 

وی ژڑگیپای دستوری و فرھنگ لغات گیلکی: از جہانگیر سرٹیپپور 

۔ نہضت جنگل: خاطرات صادق کوچکپور. بہ کوشش محمدتقی میرابوالقاسمی 

تالاب انزلی: از سیدمسعود منوری 

جزین کتابہا کە بە نام نشر گیلکان منتشر ساختەدو جلد مجموعۂ مقالات بە نام 
و گیلاننامت بە اهتمام او منتشر شدہ است کہ حاوی مقالەھای پروھشی از محققان تاریخ و فرھنگ 
گیلان است٠‏ ھمین کتاہشناسی گیلان را با ھمکاری فرشتہ طالش انساندوست و حسن معصومی 
انگرودی متشر کردہ است. (جلد اوا) 


من اینجا ریش در خا کم... 


در شمارهٔ پیش بخش پایانی شعر ممتاز فریدون مشیری چاپ شدہ 
بود. انفاقاً معلوم شد یکی از ایرانیان وطن دوست (آقای ایرج هاشمہزادہ) 
با تصویری کار للاطععطا 8 .6 در اطریش هھمان قسمت را بصورت 
کارت پستالی بە چاپ رسانیدہ است. با تشکر از آقای ھاشمیزادہ بہ 
چاپ آن مبادرت میکنیم. 
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من اینجا رید در خاکم : من اینجا عاعق این عاك از آلودگی ہاکم 

من اہنجا تا نفس‌با لی استمیماتم ؛ من اینجا بازدرا ین دعتخك تعن مہرام 
حن ا یبنجا روزیآخو ازدل ا بن اك ٤‏ ناست ہی ؛ گل برمی اقعانم 

من ! ہنجا روزی آخو آز سدیغ کوہ ٤‏ جون خورفید ؛ سرود تح میغوائم ٭ 





جلد شانزدھم 


فھرست مندرجات سال ۱۳۹۹ 
آرمین؛ محمود رضا (مھی) اسلامپناء محمدحسین 
شمنافۂ تو (شعر) ٦٦٦‏ نامھنرورانکرمانی ۸۱۳ 
آزاد؛ محمدحسین اصیلء حجت‌الله 
سیرایران (ترجمه عارف نوشاھی) ۰۸۸ ۷۰) سرجان ملکم و میرزا ملکمخان ۸۱۷ 
آستانعای؛ بھدی افتخارالملک؛ غلینقی 


دربشکند؛ سخن نشکند ۳٣۷‏ 
یادی از سپہدار رشتی )٦۷٦‏ 

یادی دیگر از امی رکبیر ۵۸۰ 
بخشش دھخدا ۸۵۱ 

آفا بخشیء محمد کاظم 

توضیح دونکتە ۵۸۰ 

انج فرضيه ۸۳٣‏ 

آقا جمال 

ترافیکنامہ ۸۳۹ 

آق اولی؛ سیامک 

عکس چند محصل ایرانی در فرانسہ ۵۳۷ 
اجتھادی؛ حسن 

اگہانی (شعر) ۳٣٤‏ 

اخوان ٹالٹ؛ مہدی 

نامه بە اپرج افشار ۷۷۰ 

ادیب برومند عبدالعلی 

پیام فردوسی (شعربلند) ۳۳۵ 
اڈکائی؛ پرویز 

ٹلبیس ابلیس (نقدگتاب) ۱۸۱ - 
ارزالشء یارمحمد 


فہلویات المنجم ۸۲۲ ۱ ۱ 


نامه (سند) ۲٦۸‏ 
افشار ایرج 
نقشہٗ سبزمیدان و دستور ناصرالدین شاہ ۳٣‏ 
درگذشت دکتر پرویز ناتل خانلری ۲۷٢‏ 
درگذشت مہدی اخوان الث ۲۷٢‏ 
درگذشت دکٹر غلامحسین مصدق ۲۷٢‏ 
درگذشت دکتر علی ابر سیاسی ۲۷٢‏ 
درگذشت دکتر ہزمی انصاری ۲۸۳ 
درگذشت دکثر فتحاللہ جلالی ۲۸٢‏ 
درگذشت دکثر خواجه عبدال ید عرفانی 
۲۸۲ 
درگذشت دکترمقبول احمد ۲۸۲ 
معرفی کتابہای تازہ ۲۸۸ و ٦٦٦‏ و ۸۷۳ 
گزارش فرھنگی ۳٣۷‏ 
انجغعلی میرزا ممزی حسامالدوله )٦٢‏ 
لروزانفر و دشتی ١ ٦۸5٢‏ 
آشنائی ہا صادق ھدایت (نقدکتاب) ۵۲۸ 
نامگای از فروغی بە تقیزادہ ۵۴۱ 
کہنەکتابہادربارۂ ایران ۵۸۸ 
درگذشت مو سوہ 7 
درگذشت غلامعلی وحید مازندرانی 8۹۸. 
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یو م' سس ہہت وہ ےج وو وی سچجتد 


درگذشت عباسقلی گاشائیان ۵۹۸ 
درگذشت دکتر شسرالدین جزایری ۵۱۱ 
درگذشت سلما مقدم ۵۹۹ 

درگذشت برتولد اشپوار ۵۹۹ 
پادداشعہای دگٹر قاسم فنی (نقد و 
پررسی کتاب) ٣١١‏ 
قباله تاریخ ١٦٦‏ 

دکٹر پرویز ناتل خانلری ٣٦۸٦‏ 

ابراھیم تبصری دوستدار آبندہ ٦٦١‏ 

فقاع عجمیان ۷۰۱۳ 

باباشمل ۷۷۵ 

مہندس کاظم حسیبی ۸۸۵ 

رحیم صفاری ۸۱۷ 

محمدحسین مشایخ فریدنی ۸٦۷‏ 

خہر محمد صدیق فرھنگ ۸۹۸ 


افتداری؛ احمد 

سفرنامه بنادر و خلیج‌فارس (نقد کتاب) ۷۹۰ 
اکازاکی؛ سو کو 

فنات دراہران ۵۲۹ 

امینی؛ فضإالله 

بی ہی حکیمە ۸۲۴ 

انجوی شیرازی؛ ابوالفاسم 

تر کیہای زند گائی طوفانی ۸۵٤‏ 
ابروانیء محمدعلی 

نمونۂ شمر شریف وورنوسفادرانی ۸۲٦‏ 
ابزدیء ہوسف 

شاعر غم ۸۵۹ 

ایموتو؛ ڈیچی 





ھشتگوشەر رمز و رازآن(قسمت اول) 
.۲ 
هشتگرٹ ورمزور ازآن (قسمت دوم) 
٤۱ء‏ 
باقرزادہ علی 
درخت هزارسالہ (شعر) ۱۹ 
کتاب یا زن (شمر) ۵۵۰ 
باقری؛ محمد 
زایچەھای موجود درترجمۂ چینی کتاب نجوم 
کوشیار (ترجمەہ) ۵٦۲‏ 
برھانی؛ مھدی 
سراب کاغذ (شعر) ۵۵۲ 
خاطرۂ زازلہ (شعر) ٣۸٣‏ 
بفائی نائینی؛ جلال 
در رثاء حسن سادات ناصری (شعر) ٦٦٦‏ 
بویس؛ فرگا 
دستنوشتەھای مانوی (ترجم" ابوالقاسم اسماعیل 
پورمطلق) ۷۱ 
بھبھانی؛ سیمین 
وطن (شمر). ۳۹ 
بھروزی: کیخسرو 
درگذشت عبدالله باقری ٦٠٢‏ 
بھزادء بداللہ 
نامہ ۸۵5 
پرھامء مھەی (دکتر) 
بخارای من؛ ایل من (نقدکتاب) ۵۱۲ 
پسیان؛ نجفقلی 
گشتی برگذش (نقد کتاب) ۴۱٠٢‏ 
پورجوادیء نصراللہ 
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کشفالابیات دیرانہا ۵٦٤‏ 
تدینء عطا×لله 
دربارڈ میرزاکوچک خان ۵۸۰ 
تقیزادہء سیدحسن 
فردوسی ) 
نامەای بە قوامالسلطنہ ٦٦٢ ١۲٦٢‏ 
نظری دربارۂ اتحادیۂٗ اعراب در ۱۳۲۲ء 
٤؛ۂهٔ۵‏ 
تکمیل ھمایون؛ ناصر (دکتر) 
عالم آراھای شاہ اسماعیل (نقد و بررسی) 
۹ 
توللی؛ فریدون 
تاریغ (شعر) ۳۵٣‏ 
جامع؛ محمدتقی 
دونامه منظرم ۵۸۳ 
جلالی پدریء یدالله 
خاطرات پرویز ناتل خائلری ٦۲۷‏ 
جمالزادہء محمدعلی 
حالی است مرا (نقدکتاب) ۲۳ن 
جوینی؛ عزیزالله 
دربارۂ نقد مصادراللفهہ ۵۸٦‏ 
حالت:ء ابوالقاسم 
نان بە نرخ روز ۸)۲ 
حبیبی؛ احمد 
ملکالشمرا و اسمش نادنم ۸۱۲ 
حدادی زفرهای؛ محمدعلی 
نابلوی مریم ۰۳۴ھْ 
دکٹر مصدق درلیڑ ۷۷۱ 


حیات داودیء امیرحسین 





نام خرمای بلوک حیات داودی ۵٦۹۷‏ 
خائلری؛ پرویز ناتل 
فردوسی (شمر) ۱۴١‏ 
عقاب (شمر) )٦٤‏ 
نامه بە 'یرج افشار ۵۳) 
خائفی؛ پرویز 
خراب غربت (شعر) ۳۱۹ 
خسروی؛ خسرو (دکتر) 
انفجار جمعیت (شہری و روستائی) ٥٠١‏ 
خضرائی؛ اورنگ 
تروای پی رگویا (قصیدہ) ۵ 
خطہی؛ حسن (دکتر) 
تاریخ بیہقی (قمیدہ) ۱١‏ 
فردوسی (قصیدہ) ۳۳۱ 
خوشدل؛ نصرتالله 
ناصرخسرو در خرزویل ۸۳۳ 
داش ہڑوہ؛ محمدنقی 
دوازدہ متن موسیقی (بررسی) ۱۸١‏ 
متنی از معمرصوفی اصفہانی ۷۹۰ 
دبیرسیاقفی؛ محمد 
نقش پرویز (شعر) )۵٤‏ 
درباگشت؛ محمدرسول 
طلیعۂ کتاب گیلان (نقد گتاب ) ۲۱۸ 
دشتی؛ علی 
نامہ بەفروزانفر ٦۸۵‏ 
دولت آبادی: ناصر 
درگذشت محمود هدایت ٥٦٦‏ 
ذکاٴ یی 
کاغذ ابری ۳۷۱ 
عکس اتحادیٴ اسلام ۵۷۴۳ 
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رسنگار؛ نادر سیا غلامعلی (دکتر) 

مجلس موٴسان ۷۱۰ نگاننی بہ وضع ترجمہ در زبان فارسی (بخش 
رعدی آدرخشی: غلامعلی ۷۷۷ دوم) ۱۱١‏ 

روح بخشان: غ نگاھی بہ وضع ترجمە در زبان فارسی (بخش 
تعزیہ در ایران (نقدکتاب) ۱۹۰ پایانی) ١٦١‏ 

روشنی زعفرائلو: قدرتالله سیاسی؛ محمد (دکتر) 

حافظ بہ خط حافظ (ترجمہ) ۵۷۵ نقش جہان (شعر) ٢٢‏ 

روضاتی؛ سید محمدعلی سیف؛ احمد 

نکاتی پیرامرن امثال و حکم دھخدا ۵٦٢‏ یادداشتیکوتاہ دربارڈ؟ کشاورزی درقرن ۱۹ 
زارفیان؛ کاظم ۲۲۳ 

جمکیە ۔ همان جامگی فارسی است ۵۷۳ شاھانیء خسرو 

تفاح ابی پا تفاح ماھی ۸۲۹ حق‌التالیف ۵۵۰ 

سایبانی٭ احمد چہار راہ چکٹم ۸٦۴‏ ۰ 

درختان و گیاھان فین ۳۸۸ شاھد؛ احمد 

سایبانی؛ عباس موقوفات اسفراین و بند مہار ۵٦۸‏ 


هر شعر سست و خام در شاھوار نیست 
(شمر) ۵۸۵ 
ستودہ؛ غلامرضا (دکتر) 
ہشت کتاب افغانی در همدلی و ھمزبانی ۲۲٢‏ 
ستودہ؛ منوچھر 
پند و دستانیاب (نقد کتاب) ۷۸۹ 
سلطانی؛ محمدعلی 
امہ ۹۰ن۵ 
احمد؛ سمیعی 
دولعہای ایران از سید ضہاٴ تا بخعیار 
(نقہ کتاب) ۵۰۷ 
سھیلی خوانساری؛ احمد 
دیوان حافظ آساس تصحیح فزویئی و خلخالی' 
ٴ(نقد و بررسی) ٦٦۸‏ 
ثامۂ درویش عبدالسبید ۷۹۹ 


ثعبانیء احمد 
بذڈوس ۲۸۲ 

لت فرس و چاپ تازہٗ آن ۵۱۷ 
رت ظط 
قلمبندی (شمر) ۳۵۰ 

شفیفی؛ ھارون 

فیچ (شمر) ۳۵۲ 

مھنازی؛ اسحق 


شعر ٦١٢‏ 
شیبانی؛ حبیبالله (سرلشکر) 


)۵٤ شرححال‎ 

شیخالاسلامی؛ جواد 

وقایع شہریور ۷۱۲٣ ١۱۳٣١‏ 
شیخ الرئیس قاجار 

سرگذست خود وشتہ ۸۰۵ 
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صادقیانء محمدعلی 
نگاھی تازہ بە بدیع (نقدکعاب) ۱۸۸ 
صدقی محمدعلی - 
دامگاہ مستی (شمر) ۳۵۰ 
صدیقی کردستانی؛ محسن 
نام عارف و عکس عارف ۵۸۲ 
صمصامالسلطنہ 
نام ۵٢٤۵‏ 
صعتی؛ ھمایون 
دوسند درباره رواج نوروز در مصر باستان 
۳٣‏ 
کی شعر تو انگیزد (شعر) ۳١٣‏ 
اسب تن (شعر) ٣۸٤‏ 
صھباء ابراھیم 
ایران منی (شعر) ۳۵۰ 
درباره عارف (دویتی) ۵۸۳ 
طاہری؛ عطا 
تل خسرو ۷٦٢‏ 
طباطبائی؛ میراحمد 
درباره میرزاٴ کوچک خان ۵۷۹ 
دوآینہ ۸۳۱ 
عاقلی؛ بافر 
ذکا٭الملک و شہریور ۱۳۲١‏ ۷۸ 
عافلی؛ سیامک 
خالی بند و سەکردن ۵۷۵ 
عبدلیء علی 
غزلہای آذری بدرشروانی, ۷۱۹ 
عقیلی؛ عبدالله 
دربارۂ اعتصاب ٦١‏ آذر ۹٤ ۱٣٣١‏ 


علا'ء حسین 


تادھای سیاسی ٦‏ تقیزادہ ۹۲ 
علوی؛ بزوگ ۱ 
سیاستتامۂ جدید (نقل کتاب) ۷۸۳ 
علی دوست؛ احمد ۱ 
در رثاء اسحق شہنازی ٦٦٦‏ 
غلامرضائیٰ محمد 
جایگاہ زبان و ادب فارسی در جامعڈکنونی 
اہران ۱٢١‏ 
فرامرزی؛ عبدالرحمن 
خاردشت وطن (شعر) ۷۰ 
فروغی؛ محمدعلی 
فردوسی ۳ 
فروغی؛ محمود 
ذکا: الملک فروغی و شہریور ۱۳۲۰ 
(نقدکتاب) ٣٠٢‏ 
فولادوند عزتالله 
بہاران (غزل) ۳٣۸‏ 
بحر حقیقت یا مضارع ۳۸۰ 
فیضی؛ عباس 
یاد عارف ۸۷) 
خاطرات مختاری ۸۸) 
فاسی؛ ابوالفضل 
اللہیار صالح (نقدو بررسیگٹاب) ۵۲۵ 
سیاستمداران ایران (بخش چہارم) ۷۵۲ 
فاضی؛ ابوالفضل (دکتر) 
شعر پارسی (شعر) ٦۷٦‏ 
قزوینی؛ محمد 
فردوسی ۳ 
فوامالسلطنہ 


نامہ ۵)۵ و ٤١۵ھ‏ گ 
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گلچین معائیء احمد دسرت؛ حسین 
حسنخان شاملو ٥٥٤‏ <-فرفاد و شیرین ۸۱۸ 

خندیدن و خنداندن (شمر) ۵۳۰ دشار علی 

گلشائیان: عباسفلی دربارۂ مشارالملک ۸۵۱ 

گوٹەای از زندگائی مرحوم داور ۸٤‏ فشیری؛ فریدون 

گورگین؛ تیمور خروش فردوسی (شعر) ٠١‏ 
ترانەھای شمال (نقد کتاب) ۱۹۳ ریشہ در خاک (شعر) ۳۵٣‏ 

لاھوتی؛ انوالفاسم مغربیء مصطفی 

صحبت یگانگان (شعر) ۷۱ چند پسوند فارسی (بخش اول) ۵۹ 
عماجی؛ الکساندرا ملاح؛ حسینعلی 


حواس پرتی (داستان) ۲٢٢‏ درگذشت مرنضی حنانہ ۵۹۱ 
ماہیارنوا بی بحبی (دکتر) فمیز؛ مرتضی 


بہ یاد علیمحمد حیدریان ٦٦٠٦‏ 


اسفند (شمر) ۱۸ 
غزلی از مولانا بەقافیه یونانی ٦۸۵‏ موسوی؛ رحمیت 
محجوب؛ محمدجعفر در رثاء اسحق شہنازی ٦٦٦‏ 
خالی ‌بند ۵۷۲ موسوی؛ مصطفی 
محمد صدیق (ھند) آفاء آغا مغولی است نہ ترکی ۳١٣‏ 
مھران؛ مجید 


مقام زبان پارسی (شعر) ٦۷٦۷٦‏ 


محیط طباطبائی؛ محمد گشتی برگذشتہ (نقدکتاب) ۲٠٢‏ 


روابط خارجی ایران (نقد کتاب) 
مھرگانء ھوشنگ (دکتر) 


ھدیه نوروز ۱۳۷۰ (شمر) ٦۸٢‏ 


محمدی خمک؛: جواد 
سیندرلا و افسائڈ سیستانی ۷۵ نام عارففزونی ۸)۸ 
مفتاری؛ رضا میرعابدینی؛ ابوطالب 
زھرہ و خورشید ۵٦٦‏ خطایى نامہ ۷٠۰۷‏ 
مروجی؛ حسن میرعلینقی؛ علیرضا 
گریش سبزواری ۸۳٣‏ ھمائی و موسیقی ٦۸٤‏ 
مزہداپور کتایون درگذشت قوامی (فاخعای) ٦٦٠٦‏ 
شادی زمین (از وندیداد) ٦٦۹٦‏ نام" شیدا ۸۵۳ 
مستشارالدولہ نی داود ۸۹۹ 
مہدی خالدی ۸۷۱ ٠‏ 


۵٤۱۷٤ تمہ‎ 
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منوچہر جہانبگلو ۸۷۲ 

ملک برومند ۸۷۲ 

مینورسکی؛ ولادیمیر 

حماسه ملی ایران و ادبیات عامیانڈ روس 
(ترجمۂ غلامعلی سیار) ۳۵٣۳‏ 

مینویء مجتبی 

٤ فردوسی‎ 

نادرپور نادر 

مردی از بلندیہا ( خانلری) ١٦٦‏ 

دوآینه ۸٦۱‏ 
نظامالدینی؛ محمد 

عکس نویسند گان مجله ۵۸۵ 

نوشاھی؛ عارف 

سیر ایران ( ترجمە) قسمت اول ۸۸ 

سیر ایران (ترجمهہ) قسمت دوم ۷۰) 
سیدجمال در ند (ترجمه) ۵۸۹ 
وحیدیان کامیار تقی 
موسیقی حروف و واژھھا ۵۰ 
وزیر دفتر (ھدایت) 
امہ اعتراضیٰ ۸۰۲ 
وفا کرمانشاھی 
بہ یاد عارف (شعر) ٦۸۷‏ 
ہاشمی؛ احسانالله 

شناسائی گویشہای ایران (اردستانی) ٦٦١‏ 
درسنگی باغ سہامالسلطنہ ۸۲۷ 
ھاشمی؛ علی 

مہندس رضا مشایخی (فرهاد) ۸٦٣‏ 
ھمایونی؛ صادق 

شافنامہ (شعر) ٢٦۷٦‏ 

ھنر؛ علی محمد (سیامک گیلک) 





مقالات حریری (بقدکتاب) ۱۳۳ 


ھوشنگی؛ ھوشنگ 
دو نصویر از ناصرالدین شاہ ۵۴۳۹ 
یاسائیء مسعود 
دہستان سعادت دامغان ۵۸۲ 
یغمائیء حبیب 
ایران عزیز (شمر) ٣۸٦١‏ 
متفرفه 
سال شافتامہ ٣‏ 
دائش پژوہ و انجمن آسیائی فرائسہ ٢‏ 
کتابخانڈ ابراھیم دھگان ٦٤‏ 
انتشارات مزدا ۱۳۲ 
بیتی از مجتبی مینوی ۲۰۹ 
گزارش کامل نخستین اہ ادبی موقوفات 
دکتر افشار ۲۳٢‏ 
صد سالگی جمالزادہ ٢٦٢‏ 
تصوبر حاج محمد قلی ایلخانی فارس ۲۷۱ 
عکس محمدحسن میرزا ۲۷۱ 
نقاشی از آرامگاہ فردوسی ۳٣٣‏ 
نشریه تازہ (آینڈ پڑرھعش) ٠٠٥‏ 
نشریۂ تازہ (میراث فرھنگی) ٦١٤‏ 
فلاکت علما٭ )٦٢‏ 
بیچارہ فارس ٦٦٦‏ 
ابراھیم قیصری ٣٦٦‏ 
یونسکو و خلیج فارس ٦۷۸‏ 
گل آقا ۸۳۹ 


میرزا صالح شیرازی ۸١۷‏ 








7۶۳۶۸ ۹8۸۸:1 





ا وی وندجص۲۸٢۲-ہ۶۰۲۰۵‏ ٥عنعصدہنا‏ نط1 
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1٤ 3150 1+‏ ظا ١٥٥٥٥٥٥ ۲3۲۷ ۲٥۶۳۶13٥٢‏ ٥٤ہ‏ ۵۷٥٦٥1اء‏ 3 ا٥نہ‏ ئا ءناٴ'ا' 
1٢۱ ۱۲۹٢٣٢۹ ٤)٢ :٣‏ ۶۰۲۰۰۵۳۰ 1ئ [د3۰اء ٤ہ ۷۰۱۲۸٣۰‏ صم۱ہہء ؛:ہ۱ ۶ط 4۰ا 
۰ لمناوہلاہء ؛٠ہ۱۸٥ +٤‏ ع1ا اھ( 32۵۰ناع۸۸٥٥! ٤۶‏ ٥٤ہ‏ ا١۷٣۱‏ اا8 
۱٢٢ 3 ۲٥۲۶٠٣ 4‏ ۵۵۱٥۱۲۱م٥)‏ زاواءعجد :ءا زنط ,رجماہ::3 ۶ 
۶٤‏ ۰ص۷۰۶۲ لصدمم٥٥ہء‏ ٤ت3‏ 701۶نڈ . 5ہ نا+ ۵٥۱٤۷۰۰‏ مہم ۷۲۵تع د٥٥‏ ہا ءعقط 
۰٠٥٢٥٢٤٠۰٢٥۲اد‏ ٥۱ء‏ ۲ زط ط٤۳۱ 41٢۷3۷۰ 0٦1:040‏ 

:نا ,٥٥٥۰ء۱‏ 800 2280+۰۸ءء طاہط 3٢‏ چہصنه ,لةهذاني ٭ج (۷۰۷زہ 0ہ 
8 :ل۷۶ 30,000 -:ہ+ ٭٭۰۱آ۳ طٗ۳ 11 ۲۴۰۵۶۱۷۰۰۰ م٥٥ہء‏ لان ؛) ۹۲۷ ہن۵3 
31:5۰ 24,000 

1٢ ؛1۲۶؟ 4:0ع0٦7( ءا‎ "٤٥ ا‎ )١٢ ۲٣۲۰ہ۰اط-۔:ط٭دابزن ما۳ عاجہ٭جح وہ‎ 3۰١ ٠: 
٠۱ہ 4ص۸ ۲:712۸ ء ناء۸ھم 4صد‎ )٢٢ ٣۲٥۹۵۳۰٣٥٣ 04 ہ!؛ا٭٤‎ ۶:۲۱۱۱٢٠٠٣٭٤ 08ا‎ 
دہء ٭عہ م٢۲ عامہ٭م‎ ء۲٥۰۸‎ ۷۱٢۳ .٭چهدقیمدا ٢۰ہ۲۲۰ ۰ا)؛‎ ظ١‎ 1٤ ۳٣ا] ماج‎ 
ءا‎ ٤٥آ‎ ۱٥ 10۷7056, اء:‎ ٥أ‎ ۵۲۰ ١٢ "۲۵1۱1۱۱٥۶۰, ۷۵۱۴۷۷۰۲ :٤٤[ ۶۴ 
1٥م ۰ع۱18اع‎ ۷٥ 3۲٠٤ 101615160 زذ‎ ۱10۶۲ ۳٥۲۹۰۹٥٢ ۷۰۰۵۰ 
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رت ور 7 


هدیة انتشارات علمی 
ہے 
خوائند گان محله آیندہ 


محل فروض : خراباں انعلاب:؛ مقابل دانشکاہ تھران : پلاك ۲ممك 
فرودگاہ ۔خن ہ, تلفن ۶۶۸۹۳۸ 


تألیف : احمد سھیلی خوانساری 
قیمت : ۹۰۰ تومان 










ػ. . کچ 0 . 
۱ جن[ ا 7 منغی کت یں ہج ےس چ ‏ ہے 
۱ے یں دنہ حہجکرہ پیر گی ریای اجسای۔ عیفر آن بھی بتیل ومؤسۂ وبباز وعلط 
'جنیاد ٣ذار‏ ونختین صاحب استہاز ژمرساٹھاىی ۷۔۴۴ ۹ء چھاریورہ) : نےکعو ممود اشتدر 
مددھر مسکو لکنو نی وصاحب رو ال3 انتفار : ایر ج افتار 
: ( از ہال ۱۴۵۸ء دودۂ نم ) 
عمتفرقن مدیر : گرہم اصنھاتیان (مدیر اعوداداری) - ہا بلگ افثار (مدیر داخلی) 
محمددسول دریاگشت (مدیرامور چاپی) - قدرتالل روشنی زعفرائلو(مدیر امورھمکاری) 
پھر ام ءکوشیار و آزش اغشار 
مقالات و امہ برای مدیر مجله بەنڈاتی زیر غرستادہ شود 
نثانی پستی مد یرہجقه : صندوق پسٹی ٣‏ فمٛج - ۱۹۵۷۵ - نیاودان (تھران) - ایران 
نامٹھای مربوط به اموراجادی بە نٹانی ذبل آرسال شود 
نفانی پستی وفاترمجله : صندوق ہبستی ۳۱۴۱ - ۱۹۳۹۵ ۔ تجریش (تھران) - اپران 
تلفن دفنر :۵٢ھ ٣۲۷۰‏ - قلفن خائنۂ مدیر: ۲۸۳۲۵۷ 


محل دفتر اداری : تجریش ۔ باغ فردوس - چھاررام [عفرانیە -۔ کوچتا بختایش ( مار تب )نہ 
کوچ؟ لان ۔- باغ موقوفات دکٹر مصمود افغار ے شمارا ۸ 
دفتر بامدلمطای یکشنبہ ودوشنبه وساشنبة ساعت ۹۳-۸ برای پرماخت اختر اظۓ وخرید مجله بازاست 
دفترمجلە وز کو قاءکرون مقاڈھاو ویر استاری ضروری آنھاآزلوست وزودترازیکال اززمان رسیدن 
مقا4 امکان چاپ آن نضواحد بود ۔ تقل مطائب این مجله منحسرآ با اجازؤ دفر مجله پا نویسندگان 
. مقاف مجاز است. مطاثرر ختشحاق بدو امضاحمہ از مدپیر مجلۂ اسجہ 


کمکھای' موقوفات دکتر محمود افدار 
)٦‏ واقف متو لی محل دفتر مجلة آینلم را-کے دقبەای ازموقوفات دکٹر محمود افشاریزدی است 
برای کمٹ بە امکان انتشادمجله ء از سال ۱۳۵۸ بە رایگان در اختیار جله قرار دادہ اسٹ۔ 
۴) عوقوفات مڈکور مطابق وققتامه ھ بنا برنیت واقف و ادامڈ عمل او ھرسال سیصدو نجاہ 
دوزہ ازمجلە را خر پداری کر رہ و به دانثمندان و مراکز طمی وکتابخاندھاپ یکە وسیلڈ ترویج دتعمیم 
زبان فارسی درکشورھای مختلف ہشد فرسنادہ است ۔ 





بھای اشتراك یکال ابران 
برای افراد : پنج ہزارریال (اگر شخصاً نپردازند و بناچاری ایند فرمتادہ شود دش ھزاررپال) 
۱ برای مؤسات شش‌ھزاد ریال ۔۔ برای دانشجویان : سەھزار وہانصدربال 
رت بھای اشتر اٹ ہر ای کشودھای دبیگر 
چون ارسال مجله +خارج دخو اریچادارن لژمخصوصا ؛اگران شدن پست ترجیح می حظیمکه علاقامندان 
آن را قوط ووستان وخویفان خوو بخواطند ۔ 
ادوپا وآسیا: نە ہزاد ریال ( حوائی ) - امریکا دڑاین واسترالیا : دہ ہزاد ریال ( عرالی ) 
یستازمینی عمەجا: ۰ ربال 
بھای ٦گھی‏ مرصفحہ بطرر نقد : دوھزار تومان ء سطری چھل تومان 
اثقاً وجہ اختراھ را حداکٹر تا آخر شھریوز بوصیلڈ چگ و پا توسط ھہر پلک از شحب بائلد ملی اہران 
به نام ایرج افشار بە حساب شسادڈ ۱۷۹۵ شبة ٣۳٣‏ بانك علی ابسران باغ فردوس ( تجریش ). 
پرداختو فنو کپی قیغ در یاختی ازہانلگ رابطورسفارشی‌حتماً ارسال فرمائید. درغیر این صودت مطظلع 
نخو اعیم شد کەو جە اشتر الاد ا پر دامحتغرموجماید. زیر اباناشر اساأاطلاعی ازدر پافتوجە یما لی دھد. در 
عودق 0ہ اختر ھا ٹاضماں؛ 200 مم کرسا سا ا خوستادن شسادۂ عارڈ ورباہ یمد ضو وداری کو احدشاف 
اگرخمادملی از ہام ردوسظ پنّت نرسیدر ویا سیب بود اق پیش ہی ا 1غا میادۃ جو رکا 
٠‏ ک مت تس سے ٠‏ و7 
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